
1 تیر و مرداد 96شـماره 104 

104

دوماهنامه چشم انداز ایران

حماسه حیرت انگیز اردیبهشت 
آفرینش الگو و قهرمان: میانه آرمان و واقعیت
هدی صابر و تنهایی های روشنفکر - قهرمان
چگونه از آرمان گرایی تهی شده ایم؟
چشم ها و گوش ها

رمز و راز پیروزی روحانی در انتخابات

 تحلیلی بر فرآیند انتخابات 
رفتارشناسی مقایسه ای فراشد دو رأی دهی در دو انتخاب 1384 و 1396
جهش رسانه ای و ارتباطاتی
بیاییم خام نشویم
دهقان سالخورده و بازیگران سیاست
همه با هم...
ناکارآمدی نخبگان سیاسی در ایران با الهام از مدل پارتو
به سوی جامعه تولیدی و صنعتی
درس های هجده تیر برای دانشجویان امروز

20

32
35
39
41
43
45
46
50
51

54
60
65
67
69
72
74
77

دستگاه تعلیم و تربیت و نیاز به بازنگری بنیادی در مفهوم »تربیت«
نقش رهبران سیاسی – مذهبی در لغو اعدام- بخش پنجم
پیشینه و موقعیت نهادهای خدمت رسان در عرصه حمایتی
 بازپروری بر محور پرهیزمداری و ایمان مداری
نقطه عطف از بیداری - بخش بیست وسوم

ترامپ، اسرائیل و عربستان، ایران را هدف گرفته اند
عربستان سعودی، تضعیف خود، تقویت ایران
کوشنر و بن سلمان: شاهزاده های بخش تکنولوژی
سفیر روسیه: کوشنر خواستار کانال ارتباطات مخفی با کرملین
افشای ارتباط کوشنر با بلک استون در عربستان
ترامپ و سخنرانی به عنوان متخصص اسلام
طراح سیاست خارجی امریکا کیست؟
نقش کوشنر در امضای قرارداد نظامی ترامپ با عربستان

82
87
91
92
96

116
118
119
121
122
123
124
125

اکنون، ما و شریعتی
شریعتی به کارآفرین سیاسی
شریعتی مغفول
چهار اصل جلیل معنوی در نهج البلاغه
سخنرانی ماه رمضان 1396 در بیان توحید، عدل و تقوا در نگرش امام علی
گذری بر سخنرانی ماه رمضان 1396 درباره اخلاق و خیر عمومی در نظر امام علی )ع(

از عرفانِ سلطان پسند تا عرفان خراسانی - بخش دوم- پیرامون انسان کامل 
آسیب شناسی قدرت در اندیشه مولانا

لطف الله میثمی

سوسن شریعتی
امیر طیرانی

میزگردی با حضور رفیعی، 
اطهاری، رضایی و میثمی

گفت وگو با علی شکوری راد
محمدرضا جلالی
مسعود شجاعی
لطف الله میثمی

محمدجواد غلامرضا کاشی
فضل الله صلواتی

شهره شهسواری فرد
امیرمسعود موسوی حجازی

کمال رضوی

احمد علوی
کمال رضوی

ناصر مهدوی
لطف الله میثمی

ابوطالب آدینه وند
 گفت وگو با علی طهماسبی

احمد کتابی

حمزه علی نصیری
سعید مدنی

پژوهشی از زند ه یاد هدی صابر
گفت وگو با مدیرعامل جمعیت »تولد دوباره«

چاندرا مظفر
برگردان: یاسر خسروی زاده

برگردان: هادی عبادی

دیوید شریعتمداری
داگ بندو

برگردان: هادی عبادی

چشم انداز جامعه

چشم انداز اندیشه

چشم انداز سیاست خارجی

ایران در رسانه های جهان 
چشم انداز خوانندگان 

126
127

تیر و مرداد 96
قیمت: 10000 تومان

صاحب امتیاز و مدیرمسئول: لطف الله میثمی
صفحه آرا: کیوان موسویان

طراح سرصفحه : سیمین هدایت منفرد
عکس: احمد شریف

ویراستار: اکرم گشتاسبی

چاپ: ایرانچاپ
توزیع: مؤسسه اطلاعات

نصرت  خیابان  توحید،  میدان  تهران،  نشاني: 
غربی شماره 24، طبقه سوم
کدپستی: 1457837454

صندوق پستی: 895 - 13445
تلفن: 66433207 - تلفکس: 66936575

پیامک: 09101475887
www.meisami.net
meisami40@yahoo.com

@cheshmandazmagz
cheshmandaziran

آغازین     

تاریخ
پیروزی بر جنگ، لحظه ای جهان شمول!
ظهور و افول جبهه ملی چهارم
خاطرات سیاسی بهمن بازرگانی؛ سیر دبیرستان، دانشگاه و پیوند با مجاهدین- بخش سوم
سیاست ورزی جانشینان آیت الله بروجردی

98
102
106
114

رسول اژئیان
جواد رنجبر درخشی لر

نجیبه محبی

تلگرام:
اینستاگرام:

چشم انداز سیاست داخلی

2
5
6
8

12



شـماره 104تیر و مرداد  296

حماسه حیرت انگیز اردیبهشت

لطف  الله میثمی

یک مسئله اساسی که باید به آن پرداخته شود این است 
که ما از ابتدای انقــاب انتخابات های زیادی اعم از 
ریاســت جمهوری، مجلس شورای اسامی و شورای 
اسامی شــهر و روستا داشــته ایم. پرسشی که مطرح 
است این است آیا مشــارکت هر از گاهی مردم کافی 
اســت یا به یک تئوری رهگشــا و راهنمای عمل نیز 
نیاز داریم تا به تشــکیل دولت عقانی و مقتدری که 
امر توســعه را دنبال کند منجر شود. برای نمونه گفته 
می شــود در پی تحول خــرداد 76، قــوه مجریه، قوه 
مقننه و شوراهای شهر و روستا در دست اصاح طلبان 
بود ولی نتوانســتند کار جدی ای از پیش ببرند. عبور از 
اصاحــات، خاتمی، نظام و قانون اساســی و رفراندوم 
توسط برخی مطرح شد؛ بنابراین آن ها استدلال می کنند 
که صرف انتخابات گرچه لازم است ولی کافی نیست و 
ما به یک تئوری رهگشا هم نیاز داریم. آنچه مسلم است 
این تئــوری نمی تواند یک تئوری تحمیلی باشــد بلکه 
بایستی از درون کنشــگری ها و رفتار مردم به ویژه رفتار 
انتخاباتی آن ها نتیجه شود. ازآنجاکه نظام حزبی کاملی 
هنوز در ایران مستقر نشده است تنها راه برای دستیابی به 
این تئوری بررســی رفتار انتخاباتی مردم است و در این 
مختصر سعی می شود با الهام از جهش ها و نقاط عطف 
انتخاباتی ببینیم آیا می توانیم به یک راهبرد رهگشا برسیم 

و روند رفتار مردم در آینده را پیش بینی کنیم؟
به نظر می رســد از ابتدای انقــاب تاکنون پنج روند در 

تعامل با همدیگر را می توان تشخیص داد:
قانون اساسی ثمره انقاب به عنوان یک مانیفست ایجابی؛ ●
عدم تفوق یک نیرو یا جریان بر دیگر نیروها؛ ●
وقوع انتخابات های رفراندوم گونه؛ ●
جان گرفتن طبقه متوسط یا جریان مبارز و مولد؛ ●
تعامل سازنده با جهان به جای تقابل. ●

سعی می شود تا آنجا که امکان دارد به شرح این پنج روند 
پرداخته و از این طریق حماســه حیرت انگیز اردیبهشت 
96 را جمع بنــدی کنیــم. مرحوم حنیف نــژاد توصیه 
می کرد »یک مثقال عمل، پنجــاه خروار جمع بندی« 
ولی ما متأســفانه کمتر به حرکت هــا و خیزش هایی که 
در ایران داشــته ایم پرداخته ایم. مهم ترین این خیزش ها 

حرکت اردیبهشت 96 مردم بود.
قانــون اساســی ثمره انقــاب؛ مانیفســتی 

ایجابی
مهم ترین ویژگی قانون اساسی ثمره انقاب تثبیت حق 

شهروندی آن هم در کشــوری کثیرالاقوام با تعدد مذاهب و نژادهاست. در کشوری 
که فقهای جامع الشــرایط بسیاری دارد که هرکدام معتقدند اختیارات رسول الله )ص( 
را دارند، قانون اساسی مانع بزرگی برای ملوک الطوایفی شدن ایران است و حتی اصل 
5 ولایت فقیه هم مشــروط به پذیرش عامه مردم اســت. اصل 6 قانون اساسی تصریح 
می کند که در جمهوری اســامی هیچ کاری بدون اتکا به آرای مردم پیش نمی رود. 
اصل 8 به مردم این حق را می دهد که در برابر حاکمان منتخب امر به معروف و نهی 
از منکر کنند. اصل 56 نیز تصریح می کند گرچه حاکمیت با خدای خالق است ولی 
خداوند مقرر کرده است که مردم سرنوشت خود را رقم بزنند. در سرمقاله های شماره 
157 و281 و 386 و 493 و 597 نشــان داده شده است که قانون اساسی سند وفاق ملی 
است و تمامی انتخابات ها در بستر آن انجام شده، هرچند با موانعی روبه رو بوده است، 

که به تدریج این موانع رصد شده و بایستی راه های برون رفتی برای آن پیدا شود.
تقریباً همه نیروهای سیاسی شناخته شــده و همچنین مسئولان، قانون اساسی را فصل 
الخطاب می دانند و هرچه می گذرد نقش آن چشمگیرتر شده و شاهد مشارکت بیشتر 
مردم در رقم زدن سرنوشت خود هستیم. به هرحال آرای موافق، مخالف و ممتنع همه 
در بستر قانون اساسی و ظرفیت های خالی آن شکل می گیرد که یک امر ایجابی است.

عدم تفوق یک نیرو یا جریان بر دیگر نیروها
پــس از پیــروزی انقاب و رفرانــدوم جمهوری اســامی ایران، با شــعار جمهوری 
اســامی آری حکومت خودکامه هرگز، که 98/2 درصد آرای مردم را کسب کرد، 
انتخابات های زیادی داشــتیم کــه نیروهای مختلف در آن وزن کشــی کردند. روند 
قابل تشــخیص در کلیه این انتخابات ها نشان می دهد هیچ یک از نیروهای سیاسی در 
ایران نتوانستند تفوق و حاکمیت بامنازع بر دیگر نیروها پیدا کنند، برای نمونه حزب 
جمهوری اسامی ایران، حزب خلق مسلمان، مجاهدین خلق به رهبری رجوی، سپاه 
پاسداران انقاب اسامی، ارتش جمهوری اسام و نیروهای ملی و مذهبی هیچ یک 
نتوانســتند تفوق بامنازع یابند، هرچند برخی از نیروها در این راستا تاش هایی کردند 

ولی موفق نشدند و متأسفانه هزینه های اجتماعی فراروانی نیز دربر داشت.
در نهمیــن دور از انتخابات ریاســت جمهوری در خــرداد 84 تقریبــاً تمامی نیروها 
وزن کشــی شــدند، کاندیداهای ریاســت جمهوری عبارت بودند از مرحوم آیت الله 
هاشمی، حجت الاسام کروبی، دکتر احمدی نژاد، دکتر معین، دکتر لاریجانی، دکتر 
قالیباف و مهندس مهرعلیزاده. توزیع آرای کسب شــده کاندیداها نشان داد که هیچ 
نیرویــی بدون تعامل با نیروهای دیگر نمی تواند کاری بنیادی را پیش ببرد. در نشــریه 
چشــم انداز ایران در سرمقاله شــماره 98 با عنوان »هژمونی طلبی در برابر آرای مردم« 
به تفصیل به این امر اشاره شده است و نتیجه گرفته شده است که یکی از ویژگی های 
رفتار مردم ایران پس از پیروزی انقاب این اســت که نیروهای سیاسی بدون تعامل با 
همدیگــر نمی توانند کاری از پیش ببرند و این فکر کــه نیرویی بتواند نیروی دیگر را 

سرکوب و حذف کند فکری نادرست و برخاف قانون اساسی است.
مرحوم مصدق قهرمان آزادی و استقال معتقد بود که مشارکت مردم در هر انتخاباتی 
وظیفه ملی نیروهای سیاســی و افراد است که چند حالت دارد، یا رأی مردم را کسب 
کرده و پیروز می شوند و یا اگر پیروز نشوند وزن کشی شده و می فهمند گرایش مردم 
به آن ها تا چه حد اســت یا اگر تقلبی شــد که باید اعتراض کنند تا آنجا که انتخابات 

تجدید شود؛ مثل دور شانزدهم انتخابات مجلس شورای ملی.
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وقوع انتخابات های رفراندوم گونه
یکــی از ویژگی های انتخابات در ایــران رفراندوم گونه 
بــودن آن اســت. بــرای نمونه اگــر از زمســتان 74 تا 
اردیبهشــت 96 یعنی 22 سال گذشــته را بررسی کنیم، 
خواهیم دید که شفاف ترین نتایج انتخاباتی را در مقایسه 
با دنیا داشته ایم. یک طرف 70 درصد و طرف دیگر 18 
تا 20 درصد آرا را کسب می کند. این نشان می دهد که 
مردم ما به این نتیجه راهبردی رســیده اند که سرنوشت 
خود را از طریق قانون اساســی موجــود و ظرفیت های 
خالــی آن و با رأی مخفی رقم بزنند و بــر این امر توان 
تاریخی شــان نیز پایداری می کنند؛ آن ها نه براندازند نه 

توجیه گر وضع موجود.
در خرداد 88 اوج مشــارکت های مردم را شاهد بودیم. 
در مجمــوع 40 میلیون رأی به صندوق ها ریخته شــد. 
دکتــر احمدی نــژاد در روز 24 خــرداد در گردهمایی 
میدان ولیعصر که در همه رسانه ها تبلیغ آن شده بود و از 
جمعیت پر نشد، نخست سیدبودن خود را اعام کرد و 
دیگر اینکه مخالفان خود را خس و خاشاک نامید. در 
واکنش به این تعریف و این توهین مردم معترض در روز 
25 خرداد علی رغم اینکه مخالفت هایی با آن شــده بود 
و هیچ شخصیتی دعوت به عمل نیاورده بود با جمعیتی 
چندمیلیونــی به خیابان ها آمدند و راهپیمایی ســکوت 
کردند. از همه مهم تر شش ماه بعد در تظاهرات 9 دی 
سال 88 تصویر دکتر احمدی نژاد در دست هیچ یک از 

راهپیمایان دیده نشد.
آقای خاتمــی در آذرماه 83 گفــت چندین انتخابات 
رفراندوم گونه داشــتیم که از پروســه شــورای نگهبان 
و تنفیــذ مقام رهبــری عبور کــرده بنابراین اصاحات 
بن بســتی نــدارد. خاتمی اضافه کرد که حاضر اســت 
جام شوکران را نیز بنوشد؛ یعنی خون خود را نیز در این 

راهبرد رهگشا و بدون بن بست نثار کند.
حماســه های انتخاباتــی ریاســت جمهوری 92، مجلس 
شــورای اســامی 94، ریاســت جمهوری 96 و شــورای 
اسامی شهر و روستا روند انتخابات های رفراندوم گونه را 
تکمیل کرده است. ازآنجاکه قرائت اصاح طلبانه عمدتاً بر 
آرا مردم تکیه دارد و ازآنجاکه اصولگرایان تأکید چندانی 
روی ایــن موضوع ندارند بنابراین قدرت مانورشــان روی 
آرا مردم ضعیف اســت. با توجه به پروسه اجماع و لیست 
واحدی که اصاح طلبان سامان دهی کردند و چند بار هم 
به وقوع پیوســت می توان حدس زد کــه روند »اجماع« و 
»ارائه لیست واحد« بدون برگشت بوده، مگر اینکه اشتباه 
فاحشــی از ســوی اصاح طلبان و یا جمع بندی بنیادی ای 
از جانب اصولگرایــان رخ داده باشــد. آخرین انتخابات 
رفراندوم گونــه و حیرت انگیز در اردیبهشــت 96 به وقوع 
پیوســت و مهر و امضایی بود بر این روند بدون برگشــت. 
تکرار این گونه انتخابات ها پیام های بســیاری برای کسانی 
که بخواهنــد از رخدادها پند بگیرند در بــردارد. می توان 
یکی از ویژگی های کنشــگری مردم به ویژه در انتخابات 
را همین انتخابات های رفراندوم گونه دانســت که تأثیر آن 
تاکنون این بوده اســت که برخــی از اصولگرایان منطقی 
اعتراف کرده اند که باید ایدئولوژی مرحوم امام مبتنی بر آرا 
مردم و قانون اساسی را بپذیرند و این گام مهمی در جهت 
وفاق ملی است. دراین باره مقاله و سرمقاله های بسیاری در 
چشم انداز ایران منتشر شده که مهم ترین آن عبارت است 

از: »راهبردی رهگشا و بدون بن بست«6

جان گرفتن طبقه متوسط یا جریان مبارز و 
مولد

همان طــور کــه می دانیم بــار اصلی مبــارزات آزادی 
خواهانه، اســتقال طلبانه و عدالــت خواهانه از جنبش 
تنباکو تاکنون بر دوش طبقه متوســط، یعنی طبقه مبارز 
و مولد ایران بوده اســت. گرچه این طبقه مبارز و مولد 
در دولت های نهم و دهم ضربات سختی خورد و عمده 
کارشناســانی که پس از انقاب تربیت شدند مشمول 
ســونامی حذف شدند، خوشــبختانه با جمع بندی که 
مــردم از این دوران داشــتند و با اتحاد و یکپارچگی در 
یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری جان تازه ای 
گرفتند، بدین معنا که اصولگرایان منطقی در واکنش به 
افراطی گری ها با یک ریــزش طبقاتی دامنه دار، قرائت 
اصاح طلبانــه و اعتدالــی از قانون اساســی را تقویت 
کردند کــه به پیروزی دکتر حســن روحانی انجامید و 
برجام نیز یکی از دستاوردهای این رخداد بود که گرچه 
با کارشــکنی های زیادی روبه رو شد اما در نهایت همه 

مسئولان نظام آن را پذیرفتند.
باشــد که با جان گرفتن طبقه مبارز و مولد امر توســعه 
دوباره در دستور کار قرار گیرد؛ هرچند سال های زیادی 
عقب افتاده ایــم، ولی بتوانیم این عقب افتادگی را جبران 
کنیــم. ریزش بدون رویش اصولگرایــان منطقی از 92 
تا 96 همچنان به طور مســتمر ادامه داشــته است که در 

حماسه اردیبهشت 96 تبلور یافت.
بنابرایــن می تــوان گفت یکــی دیگــر از ویژگی های 
امیدوارکننده برای آینده ایران همین رشــد و گســترش 
جریان مبارز و مولد است که امیدواریم دولت دوازدهم 

توجه ویژه ای به ادامه این رشد داشته باشد.
تعامل سازنده با جهان به جای تقابل

یکی از مشــکات توسعه و رشد ایران تقابل های بدون 
تعاملی بوده است که هزینه های اجتماعی نیز دربرداشته 
است برای نمونه برخورد تقابلی با شورای امنیت سازمان 
ملل که در نهایت قطعنامه 598 شورای امنیت را پذیرفتیم 
و آن را استراتژیک نامیدیم. همچنین ملی گرایی را کفر 
اعام کردیم که در نهایت به حق الناس دانســتن آرای 
مردم منجر شــد. مبارزه با التقاط به آنجا ختم شــد که 
انــگ التقاط بدتر از خود التقاط اســت. هولوکاســت 

نفی کامل شــد و هزینه ها و تحریم های گســترده ای را 
بــر ما تحمیل کرد. اگر از ابتدای انقاب تاکنون به این 
روندها توجه کنیم متوجه خواهیم شــد که مردم ما در 
یک پروسه ای از تقابل با جهان به تعامل سازنده با جهان 
رسیدند و این هم در مقطع نهمین دور ریاست جمهوری 
بروز و ظهور کرد. بدین معنا که دکتر حســن روحانی 
در مناظره هــای انتخاباتی اعام کرد که ما با دنیا ســر 
جنگ نداریم، هم می خواهیم ســانتیفیوژ بگردد و هم 
اقتصاد بگــردد. در یک تحقیق میدانی مردم شــریف 
ما به یک مقایســه دســت زدند و به این نتیجه رسیدند 
که اگر فضــای صلح، تعامــل و نجنگیــدن به وجود 
آید جوانانشــان در امر مبارزه مولد فعال خواهند شــد و 
اقتصادی که نتیجه این فعال شدن جوانانشان هست بهتر 
و مولدتر از اقتصاد یارانه ای اســت کــه در پی آن همه 
حامل های انرژی و غذایی گران تر خواهد شــد. در پی 
این جمع بندی بود که علی رغم شــعارهای پرطمطراق 
یارانه هــا مــردم به این عقانیت رســیدند کــه به دکتر 
حسن روحانی رأی دهند و عقانیت بر پوپولیسم پیروز 
شــد. ما این روند تعامل ســازنده با جهان به جای تقابل 
را در آرای مــردم در انتخابات 92، تاش های برجام و 
انتخابات مجلس شــورای اســامی در 94 و در نهایت 
حماســه حیرت انگیز 96 دیدیم، اما جریان رقیب به این 
جمع بندی مردم و مقایسه دو نوع اقتصاد توجه نداشت و 
همچنان بر یارانه ها تأکید داشت. متأسفانه برخی تعامل 
با جهان را به نوعی سازش با جهان تعبیر می کنند و سعی 
می کنند که نشــان دهنــد که در پرتو تعامل اســتقال 
مــا کم  رنگ و بی رنگ می شــود و در نهایت وابســته 
می شویم. درحالی که هر انسان و هر مملکتی از هویتی 
برخوردار اســت و در تعامل با جهان ســعی دارد آنچه 
به نفع این هویت است نخســت جذب کرده و سپس 
آن را هضــم کند. آنچه با این هویــت مغایرت دارد را 
دفع کند. ما می بینیم که یک ماهی در آب  شور دریا با 
هویتی که دارد، از طریق پروســه جذب، هضم و دفع، 
گوشت شــیرین تولید می کند و این طور نیست که هر 
پدیده ای تابع شــرایط خارج از خودش بشود. این قانون 
طبیعت و تاریخ اســت. این مطلب در سرمقاله شماره 
91 چشم انداز ایران با عنوان »از تقابل تا تعامل سازنده« 

به تفصیل آمده است.
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 ما بیش از صد ســال اســت که از درآمدهای سرشــار 
نفتی برخــوردار بوده ایم. در دفــاع در جنگ تحمیلی 
هشت ســاله معادل هزار میلیارد دلار خسارت دیدیم که 
این خســارت از تمامی درآمد نفتی ما تا آن زمان بیشتر 
بوده اســت در واقع ما در زندانی به ســر می برده ایم که 
از ســه ضلع تشکیل شده؛ صدور نفت، خرید اسلحه و 
جنگ و چالش. ما باید شرایطی ایجاد کنیم که اضاع 
این مثلث را از هم جدا کنیم و اگر بتوانیم فضای تعامل 
با جهان را با هشــیاری کامل و دفــاع از منافع ملی مان 
به وجود بیاوریم؛ درآمد نفت را صرف توســعه کنیم و 
عقب افتادگی های خود را جبران کنیم. این چیزی است 
که مردم ما در آرای خود لحاظ کرده اند و به اقتصادی 
رأی می دهند که در آن جنگ و تنش زایی نباشد. البته 
اگر جنگی تحمیل شــد مردم ما نشــان داده اند که مرد 

میدان کارزار هستند.
سخن پایانی

از تعامــل ایــن پنج روند رهگشــای فوق کــه از درون 
کنشــگری مردم نتیجه شده اســت، شاید بتوان به یک 
تئوری رهگشــا و بدون بن بست دست یافت. البته ما با 
مشــکات و بحران های زیادی روبه رو هستیم؛ اما تنها 
راه کم هزینــه و پرنتیجــه ای که در پیــش داریم همین 
مشــارکت فعال در انتخابات ها و تعامــل این پنج روند 
اشاره شــده در بالا اســت. شــاید بتوان چند پروســه و 
پروژه را به این رونــد افزود تا آن را تکامل داد. مواردی 

همچون:
●گفتمان قانون اساسی؛

ازآنجاکــه قانــون اساســی را همــه نیروهــای فعــال 
فصل الخطــاب می دانند بنابراین بایســتی گفت وگوی 
اصاح طلبان و اصولگرایــان و دیگر نیروها حول قانون 
اساسی شروع و افزایش یابد. نشریه چشم انداز ایران در 
شماره قبلی این گفت وگو را با دکتر احمد توکلی، دکتر 
امیر محبیان و دکتر حســن ســبحانی انجام داده است 

و دســتاوردهای خوبی داشته اســت. برای نمونه آقای 
محبیان معتقد است؛ ولایت مطلقه فقیه در واقع ولایت 

عرف مردم است.
●اصاح دینی و دین داری؛

بســیاری از موانع اجرای بدون تنازل قانون اساســی به 
آداب و ســنن و فرهنــگ مردم و نوع دیــن داری مردم 
مــا برمی گردد که در این باره بایســتی به طور مســتمر 
پروســه اصاح دینی و پروژه اصاح دین داری را اجرا 
کرد. برای نمونه بســیاری حق شهروندی را به رسمیت 
نمی شناســند و هنوز در بند شهروند درجه یک و درجه 
دو و همچنین داشــتن حق رأی و حقوق زنان هســتند. 
بعضی معتقدند باید بین دین داری و دموکراسی ارتباطی 
پیدا کرد. بحث مکتبی بودن و یا کارشناس بودن هنوز 

از معضات حل نشده ماست و ...
●تضادهای ساختاری قانون اساسی؛

برخــی معتقدند اگرچــه در قانون اساســی جمهوری 
اسامی بازنگری در نظر گرفته شده است اما با توجه به 
رژیــم حقیقی ما باید به اجرای بدون تنازل همین قانون 
اساســی پافشــاری کنیم که با هزینه کم دستاوردهای 
زیادی داشته باشیم، البته انتخابات های رفراندوم گونه و 
تقویت توشه گیری مان از اسام می تواند به اجرای بهتر 
قانون به نفع مردم کمک کنــد. یکی از موارد اصاح 
دینی رساله حقوق آیت الله عظمی منتظری است که در 
آن به فقه شــهروندی اشاره شده است و انسان را مقدم 
بر ایدئولوژی می داند. مرحوم امــام میزان رأی مردم را 
و مقــام رهبری حق الناس دانســتن آرای مردم را مطرح 
کردنــد که قرائت هــای متکامل تری از قانون اساســی 

است.
●نقش فرهیختگان؛

طبیعی اســت که نقش فرهیختگان جامعه ما در تعامل 
این پنج روند و تکمله های دیگر می تواند ما را به دستیابی 
تئوری رهگشــا کمک کند، فرهیختــگان می توانند با 

کمک دســتاوردهای دانشمندان جهان این امر را بارور 
کنند. بــرای نمونه هابرماس ســعی دارد بین مذهبی ها 
و ســکولارها پیوندی به وجود بیــاورد و ما می توانیم از 

دستاوردهای او بهره مند شویم.
●هماهنگی وحدت، توسعه و مبارزه فکری؛

یکی از دستاوردهای انقاب و ملت چین این بود که از 
یکســو به وحدت و ثبات ملی توجه داشتند و از سوی 
دیگر به توسعه و اقتصاد و در کنار این دو مبارزه فکری؛ 
بنابراین تنظیم و هماهنگی این ســه عنصر را باید با هم 

در نظر داشت.
●ضرورت دارا بودن یک دستگاه عقانی؛

ممکن اســت بگوییــم مردم مــا به عقانیــت خوبی 
رسیده اند، بدین معنا که معتقدند در منطقه و همسایگی 
کشــورمان ناامنی های زیادی وجود دارد و ما بایستی از 
تنش زایی و ناامنی پرهیز کنیم، کما اینکه در راهپیمایی 
25 خرداد 88 و جشن و پای کوبی خرداد 92 دیدیم که 
با آرامش کامل و بدون توهین برگزار شد. ممکن است 
بگوییم مردم با مقایسه دو اقتصاد، عقانیت صلح را بر 
پوپولیســم ترجیح دادند ولی آیا این درجه از عقانیت 
کافی است؟ به نظر می رسد که عاوه بر این ترجیحات 
عقانی و گزینشگری ها، مردم به یک دستگاه عقانی 
نیــز نیاز دارند تا ملت ما را به دولتی مقتدر و توســعه ای 
پایــدار رهنمون کنــد؛ که البتــه این وظیفــه تکمیلی 
فرهیختگان اســت. برای نمونــه از فرهیختگان انتظار 
مــی       رود فرق تعامل با ســازش را توضیح دهند و تئوری 
مناســب و هماهنگ با این مرحلــه از حرکت جامعه ما 

یعنی تعامل به جای تقابل را سامان دهند.■
پی نوشت:

1. قانون اساسی در دو حرکت
2. اجرای بدون تنازل قانون اساسی

3. جوانه های راهبردی امید
4. نگاهی به قانون اساسی و انتخابات

5. نگهبانی از شورای نگهبان
6. شماره 103 اردیبهشت و خرداد 96

توضیح درباره کاهش تعداد صفحات نشریه
خوانندگان عزیز چشم انداز ایران!

با توجه به افزایش هزینه های جاری نشریه در سال جدید، برای جبران این افزایش دو راه 
پیش رو داشتیم:

● نخست افزایش قیمت نشریه و ثابت ماندن صفحات
● دوم کاهش تعداد صفحات نشریه و ثابت ماندن قیمت

پس از گفت وگو و لحاظ کردن جمیع جهات، تصمیم بر این شد که با توجه به سیر نزولی 
قدرت خرید مردم و شــما خوانندگان گرامی، راهکار دوم را برگزینیم. از این رو از شــماره 
جاری، نشریه در 128 صفحه اما با قیمت سال گذشته )10 هزار تومان( عرضه می شود. 
امید اســت که با همت عالی مشــترکان نشــریه و پرداخت به موقع حق اشتراک، امکان 

مادی برای تداوم انتشار چشم انداز ایران فراهم بماند.
قدردان همراهی و پذیرای نقدها و دیدگاه های ارزشمند شما هستیم. 
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کمال رضوی: بسم الله الرحمن الرحیم. با سام و احترام خدمت حاضران عزیز و 
گاهی و خودسازی در این ماه  کنده از مســئولیت و آ با آرزوی ایام و لیالی خوش و آ
رمضان، نام و یاد شــهدای انقاب و جنگ به ویژه شــهدای پانزدهم خرداد، شهدای 
چهارم خرداد ـ شــهید محمد حنیف نژاد و یارانش ـ معلم شــهید علی شریعتی، شهید 
مصطفی چمران و شــهدای عظیم الشأن یوسفی و موســوی که خانواده های گران قدر 
آن ها در جمع ما حضور دارند؛ همچنین شــهدا و درگذشــتگان دوره متأخر، به ویژه 
زنده یاد عزت الله ســحابی، هاله ســحابی و در نهایت هدی صابر ـ او که جان داد، اما 
تن به بیدادگری و تعرض به حق حیات انســان نداد و پهلوانانه و آزادمنشانه از جمع ما 

رفت ـ را گرامی و بزرگ می داریم.
امروز به یادبود ششــمین ســالگرد عروج هدی صابر گردهم جمع شده ایم. امیدواریم 
توشه و دستاوردی از این جمع نصیب حاضران شود. در خدمت دو تن از پژوهشگران 
و اندیشــمندان ارجمند ـ آقای امیر طیرانی و خانم سوسن شریعتی ـ هستیم و از اینکه 

قبول زحمت کردند برای مشارکت در بحث پیشاپیش تشکر می کنم.
اگر بتوان عنوانی برای بحث امروز ما متصور بود، آن عنوان چیزی شبیه »آفرینش الگو 
و قهرمان: میانه آرمان و واقعیت« اســت. می دانم که عنوان شــاید کمی مبهم باشــد، 
اما امیدوارم با توضیحی که خواهم داد موضوع بحث تا حدی برای شــما روشــن شود. 
مســئله از این قرار اســت که تمامی جوامع بشری ـ اعم از پیشــامدرن و مدرن ـ دست 
بــه خلق قهرمانــان و الگوهایی می زنند که ایــن الگوها ضامن تــداوم حیات جامعه و 
تقویت کننده همبستگی اجتماعی و انســجام آن جامعه هستند. الگوها، تجلی وجدان 
جمعــی و راوی حافظه تاریخی جامعه هســتند؛ هرچند گاه روایتگر ســرخوردگی ها و 
نداشــته ها و ناکامی ها و به تعبیر شــریعتی بغض های فروخــورده جامعه اند. با گذر از 
جوامع پیشــامدرن به دوران مدرن با فرآیندهای موازی قدسی زدایی، افسون زدایی، افول 
و محو کاریزما، عقانی ســازی ـ و بســیاری مفاهیم و تعابیر مشابهی که برای توصیف 
ایــن گذار به کار رفته انــد ـ مواجهیم، اما هیچ گاه جوامع مدرن نیــز از خلق قهرمانان و 
الگوهای خود تهی نشده اند و اگر ما به جوامعی که امروز به عنوان سکولار، عرفی شده، 
دنیوی، قدسی زدایی شده شناخته می شوند، نیک بنگریم همچنان شاهد درجاتی از خلق 
قهرمانان و الگوها هســتیم؛ چرا که شــاید بتوان گفت بدون خلق این قهرمانان، امکان 

تداوم همبستگی اجتماعی و تجلی عینی وجدان جمعی برای جامعه وجود ندارد.
در تاریخ دوردســت جامعه ایران، مذهب، ادبیات و فرهنگ عامه دست اندرکار خلق 
اسطوره ها و قهرمانان بوده است و این نقش تا امروز نیز کمابیش ادامه دارد. بی جهت 
نیست که وقتی در دهه های 40 و 50 و در پی دوران سرخوردگی ناشی از کودتای 28 
مرداد و انســداد سیاســی اواخر دهه 40، جنبش چریکی در ایران سربرآورده و سپس 
در تور پلیسی گرفتار می شــود، شاعران و نویسندگان و خطیبان و روشنفکران به خلق 

قهرمانان و الگوهایی از میان این مبارزان انقابی می پردازند.
اما در تاریخ نزدیک دســت از کســانی، که با بداعت و درون مایه هایی عمیق دست به 
بازخلق و احیای الگوهای فراموش شــده ما زد، می توان به دکتر شــریعتی اشاره کرد. 
شــریعتی از امام علی )ع( الگوی وحدت در عصر تفرقه ساخت؛ از ابوذر تصویر یک 

گاهی بخشی پس  عدالت طلب موحد را برجســته کرد؛ از زینب الگوی پیام رسانی و آ
از شــهادت و به همین ترتیب از فاطمه، حسین، سلمان، حسن و محبوبه و ... الگوها 

و قهرمانانی برای پاســخ به روح دوران به جامعه ایران عرضه کرد.
اگر به زندگی و اندیشــه هدی صابر نگاه کنیم، می بینیــم که او نیز در دوران خود به 
بازیابی ســرمایه های ملی ایران و برکشیدن آن ها در سطح قهرمان و الگو برای نسل نو 
پرداخته اســت؛ چنان که از ابراهیم الگوی رابطه رفیقانه و ته خطی با خدا عرضه کرد، 
از مصدق، تختی، حنیف نــژاد و فعالان عرصه اجتماعی نظیر زنده یاد خانم قندهاری 
تا آن زن و شــوهر گمنام کُرد، که به احیای نژاد اسب کردی پرداخته بودند، به عرضه 
قهرمانانی پرداخت که اهالی مدار تغییر می توانند با تعمق و نگریســتن در سیر زندگی 

آن ها و الهام گرفتن از آنان، خود به عنوان فعال اجتماعی دســت به کنش بزنند.
با عروج پهلوانانه هدی صابر، او خود نیز به دســت مایه ای برای الگوســازی نســل نو 
بدل شــده است. در این الگوســازی اغلب بر ویژگی های معدودی چون نظم آهنین، 
وقت شناســی، جدیت، آرمان گرایی، انعطاف ناپذیری، کوتاه نیامدن بر ســر اصول و 

کید می شود. نفی هرگونه سازش و مماشات تأ
اکنون بحث این است که آیا اساساً آن کاری که شریعتی با میراث اسامی ـ شیعی کرد 
یا آنچه صابر در مدار خود با شــخصیت های ملی-انقابی و افراد بی نام ونشــان انجام 
داد و در نهایــت آنچه پس از عروج هدی صابــر درباره خود وی رخ داد، در دورانی 
که شــاهد میل به فردیت، تعدیل انگاره های انقابی و به تعبیری نوعی سبک زندگی 
مایم و متوسط هســتیم، نهایتاً به  نوعی شکاف و از خودبیگانگی و دسترس ناپذیری 

میان مخاطب با این الگوها منجر نمی شود؟
مخاطرات و تنش های ناشی از این برساخت الگوها و قهرمانان در شرایط امروز جامعه 
ایران چیســت؟ به عبارت دیگر، این الگوســازی ها چه امــکان و ظرفیتی برای جامعه 

می آفریند و در مقابل، جامعه را با چه چالش هایی مواجه می کند؟
ماکس وبر در کار نظری خود نوعی ابزار پژوهشی ایجاد کرده و آن را ایده آل  تایپ یا نمونه 
آرمانی نام نهاده است. در برساخت این نمونه های آرمانی، او تأکید داشت که یک ایده آل  
تایپ، نشــان دهنده مصداق و نمونه عینی خارجی نیست، بلکه تنها ابزاری تحلیلی است 
برای سنجش فاصله واقعیت با این نمونه های آرمانی. آیا الگوسازی و قهرمان پردازی های 
امثــال شــریعتی و صابر نیز چیزی از جنس همین تیپ ایــده آل در مقیاس زندگی عملی 
ماســت؟ یعنی برســاخت الگوهایی که از رهگــذر آن ها بتوانیم بــه ارزیابی فاصله خود 

بپردازیم، به خودمان تلنگر و تشر بزنیم و ظرفیت های وجودی خود را بازیابیم؟
از سوی دیگر، چه عواملی جامعه ایران را به فروگذاشتن آرمان گرایی مندرج در زندگی 
و عمل این قهرمانــان و الگوها فرامی خواند؟ چه عواملی دســت اندرکار تطور جامعه 
آرمان دار و قهرمان پرداز ایران به جامعه ای عاری از هرگونه الگو و قهرمان اخاقی بود 
که امثال هدی صابر را بر آن می داشــت که به بازیابی و احیای قهرمانان نزدیک دست 

تاریخی برای بازسازی روح جمعی ایران روی آورند؟
بــا این تمهید و مقدمه و با امید به روشن شــدن کلیت بحــث، از آقای طیرانی و خانم 

شریعتی درخواست می کنم به طرح بحث خود بپردازند.

آفرینش الگو و قهرمان: میانه آرمان و واقعیت
گزارشی از مراسم ششمین سالگرد عروج هدی صابر

ششمین سالگرد عروج هدی صابر به بحث و بررسی درباره مسئله الگو ـ قهرمان و علل افول آرمان گرایی در جامعه متأخر ایران اختصاص 
یافت. در این مراســم که در تاریخ 26 خرداد 1396 برگزار شــد، پس از یک طرح بحث اولیه، سوســن شــریعتی و امیر طیرانی که هر دو 
دســتی در پژوهشگری تاریخ دارند، به طرح بحث پرداختند. آنچه در ادامه می آید متن پیراسته سخنان حاضران در میزگرد مذکور است. 

پی نوشت ها توسط »چشم انداز ایران« به متن افزوده شده است.
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سوسن شریعتی : بهانه این بحث دو یادداشت بود: یادداشتی که آقای رضایی 
دو ســال پیش در ســالگرد هدی صابر بر ســر خاکش خواند:1 یادداشتی به تعبیر 
صابــر، کلوزآپی به زندگی، منش و نگاه صابر به زندگی، به آدم ها؛ و یادداشــت 
دوم، نوشــته ای بود از همین جنس به نگاه و رفتار و خلقیات هاله سحابی که در 
همان زمان به مناســبت مرگ آن عزیز نوشــته بودم.2 این دو یادداشت، یک نوع 
نــگاه به دو عزیز بود؛ دو انســانی که در اوج رفتند، وفــادار به ارزش هایی که به 
آن باور داشــتند و امروز برای ما نماد نوعی زیســت و نوعی مرگ شده اند، اما به 
هم بی شباهت اند و »ما«ی دوستدار در برابرشان دستخوش یک تردید می شویم: 
چگونــه مخاطب می تواند از هر دو الگو بگیرد؟ آیا لازم اســت که بین این دو و 
این دو رفتار یکی را انتخاب کرد؟ همان موقع پیشــنهاد شــد همین پرســش را به 
بحث بگذاریم و به دلایلی منتفی شــد. امســال خانم صابر به من جسارت داد تا 
این موضوع را در مراسم یادمان هدی صابر مطرح کنم، اما چرا طرح چنین بحثی 
جرئت می خواهد؟ شــاید به دلیل نگاهی که قرار است پرسش گرایانه و اصطاحاً 
انتقادی باشــد و بی تردید انتقاد به هدی کار آســانی نیســت. او چهره ای اســت 
که بــه دلیل نوع زندگی اش و نیز نوع مرگش آرام آرام، دارد شــکل اســطوره ای 
پیدا می کند و من شــاید بهتر از هر کســی بداند نقد اسطوره ـ به خصوص وقتی 
که خود، دوســتدار او هســتی ـ کار نفس گیری است. در عین حال می دانیم که 
مثــاً در باره شــریعتی همین نقدها و پرســش ها طی این چهل ســال بقای او را 
ممکن کرده اســت. بعد از شش ســال می توان »هدی وار« گفت وگوی انتقادی 
با او را شــروع کرد. البته قرار بود درباره هدی و هاله صحبت شــود، ولی به نظرم 
آمد صحبت کردن از نســبت شریعتی و هدی به دلیل شباهت ها و تفاوت هایشان، 

قابلیت بیشتری دارد.
شــریعتی و صابر را پرداختن به سه محور علی رغم تفاوت های بسیارشان به هم شبیه  

می کند:
نقد متوسط ها و زمانه متوسط پرور؛ ●
ضرورت بازگشت به نزد مردم )ضعیف ترها(؛ ●
روشنفکر ـ پیامبر. ●

نقد متوسط ها و ضرورت بازگشت به میان مردم
هفته پیش در سلســله نشست هایی که به مناســبت چهلمین سالگرد شریعتی برگزار 
می شــود، ســخن از پارادوکسی بود که شــریعتی به آن دچار است و به نظرم شامل 
هدی هم می شــود. پارادوکسی در نگاه و رفتار روشنفکرانه آن دو از یک سو، ابراز 
انزجار از انســان متوســط و زمانه متوسط پرور و ای بسا احســاس بیگانگی با مردم 
کید بر مردم، نزدیکی به خواست ها و مطالبات،   زمانه و از سوی دیگر ضرورت و تأ

زیســت و زبان آن ها و از همین رو متهم به نوعی پوپولیسم.

هــدی و شــریعتی هر دو بــا اعان بیزاری از این وضع شــروع می کننــد و در این 
احساس تنهایی با هم مشــترک اند؛ بیزاری از زمانه متوسط پرور و آدم های متوسط. 
شــریعتی معروف اســت به داشــتن احســاس تنهایی در میان اجماع مسلط. انسان 
متوســط که مورد نقد شریعتی قرار می گیرد، موجود در دسترس و پیش  پا افتاده ای 
اســت که به حداقل ها خو کرده و بدون خاقیت است. این را هم در نقدی که به 
سیاســتمداران زمانه خود می زند، می توان دید و هــم در مقدمه کویر و هم در بیان 
فاصله با متولیان استابلیشــمنت ها.3 در یادداشــت های صابر همین برآورد اعتراضی 
و گاه بی اغماض را نســبت به موقعیت موجود و آدم هــای موجود می بینیم. او در 
شــرح این وضعیت از موجوداتی سخن می گوید: »سرســپرده، خوکرده به اندک، 
با مطالباتی محدود، انســان هایی در حال اســتحاله، با خدایــان پرتابلی،4 مکانیکال 
و رباط گونــه، خدایــان نســبی و اقلی، ناتــوان از آفریــدن ســرمایه، فردیت گرا و 
مصلحت گرا، جان های بی جســت وخیز، فاقد ایمان های مبشر...« این ها همه تعابیر 
هدی اســت در یادداشــت هایی که او در سال 85 نوشته اســت )هشت فراز و هزار 
نیاز(. صابر می گوید: »چیزی در درون فسرده است و چیزی در بیرون گم شده«. 
او با این انزجار آغاز می کند؛ قرار گرفتن در جامعه ای که فســرده است و جامعه ای 
که درون های فســرده دارد و بیرون های خالی و بی وعده. در این تحلیل گاه بســیار 
رادیکال تر از شــریعتی است. این دو متوسط ســتیز با این همه در ضرورت بازگشت 
به مردم با یکدیگر مشــترک اند؛ بازگشت به سوی ضعیف ترها، شکننده ها، جوانان، 
اقلیت ها، نادیده شــده ها ... به تعبیر خود صابر »از میدان امام حسین به پایین ترها.«

 پارادوکس در همین جاســت؛ از یک سو ابراز انزجار از آدم های در دسترس و شبیه 
هم و از ســوی دیگر روشــنفکر مردم گرا، جمع گرا، اجتماعی و در جســت وجوی 
پیداکردن نوعی ربــط بین خود و اکثریت و حتی از بین طبقات اجتماعی مختلف 
مردم با محروم ترینش. شــریعتی از انسان متوسط دهه چهل می گوید و هدی صابر 
از انســان دهه هشــتاد و مشخصاً روشنفکری دینی دهه هشــتاد. این تنش است که 
به روشــنفکری این دو خصلتی تراژیک می دهــد و به نظرم می آید که همین درک 
مشترک، شریعتی را علی رغم تفاوت هایش به هدی صابر نزدیک می کند )تفاوت ها 

را بعداً توضیح می دهم(.
در این نگاه روشنفکر موجودی می شود: الف( مجبور به تفکیک ساحت ها: دینی 
بــرای خود، دینی بــرای دیگران؛ ب( مجبور به انتخاب میــان خود و دیگری؛ پ( 
مجبور به فداکاری و از خودگذشــتگی؛ ت( مجبور به پیش برد چند پروژه به شکل 
توأمان. هم خودسازی انقابی و تزکیه نفس و هم مبارزه برای دیگران؛ و ج(مجبور 

به چندزبانی کردن پروژه.
شــریعتی بین انزجار از انســان متوســط از یک ســو و ضرورت تغییــر اجتماعی به 
دنبال ربط اســت. در تاش برای اینکه احســاس تنهایی را بــه نگاهی اعتراضی و 

هدی صابر
 و تنهایی های روشنفکر ـ قهرمان
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طرح اندازی گونه دیگری از زیســت بدل ســازد. از 
همین رو روشنفکری برای شریعتی از جنس پیامبرانه 
می شــود، نوعی دعوت؛ موجودی تنهــا ولی ضرورتاً 
مجبور به گفت وگو با خلــق. چرا خصلت تراژیک؟ 
زیرا بــرای پیش برد این هدف مجبور به ایثار اســت، 
مجبور بــه انتخاب بین خود و منافــع مردم، بین خود 
و ضرورت های اجتماعــی، مجبور به پیش بردن چند 
پروژه متضاد است )همان تقسیم بندی ای که شریعتی 
مدام مجبور اســت میان خود و دیگــران انجام دهد: 
»برای خود، برای دیگران؛ دینی برای خود، دینی برای 
دیگران(. همان تضادی که میان »شــرایط اجتماعی« 
خود و »وضعیت انسانی«اش قائل است. باید حیاتش 
را ســاحت بندی کند تا مجبور بــه نادیده گرفتن خود 
نشــود و نهایتاً مجبور بــه چندزبانی کردن این دعوت 
به تغییر است؛ دلواپس همه اقشار. صابر نیز به تفاوت 
روشــنفکر ایرانی و روشــنفکر غربــی از همین منظر 
کیــد می کنــد که روشــنفکر ایرانی  اشــاره دارد و تأ
نمی تواند شــبیه روشــنفکر فرانسوی ســاکن »اتاقک 
فکر«ش باشد و خلوت نشین. نه تنها باید متفکر باشد 
و نوآور و اندیشه ورز که باید الگوی اخاقی نیز باشد 
و به تعبیــر آن ایام: »تراز مکتب«. ایــن همه نیازمند 
تزکیه نفس اســت و خودسازی. می شود روشنفکری 
از جنــس پیامبرانه در اینجا که ماییــم؛ تنویر، دعوت 
و ایجــاد تغییــر. هم معلــم اخاق اســت، هم قصد 
الگوســازی دارد، هم آســتین بالا می زند و... هم با 
تنهایی خود می سوزد و می سازد؛ کسی که به چندین 
زبان ســخن می گوید؛ با روحانیت صحبت می کند، 
با افراد جامعه در لایه های پایین تر از میدام امام حسین 
)ع( و با لایه های ســنتی جامعه. این سه وجه است که 
شــریعتی را به هدی صابر نزدیک می کند و از همین 

نقطه است که اختافاتشان شروع می شود.
روشنفکر ـ پدر: مشفق

برای صابر الگوی ایده آل روشنفکری »مبشری است 
و نیــز بودن در پی تحقق« و گــواه این مدل را مثلث 
»بــازرگان، ســحابی، طالقانی« می گیــرد )برخاف 
روشــنفکران دینــی دهه هشــتاد با خدایی که بســط 
نمی یابد و حداقلی اســت(. روشــنفکران دهه چهل، 
خاق ســرمایه و ســازنده نهادها بوده انــد )1339 تا 
گاهی بخــش بوده اند، مبشــر و هم محقق  1342(، آ
ـ در پــی تحقق ـ ایــن ایده آل ها بودند و دســت آخر 
اینکــه روشــنفکرانی بوده انــد کــه توانســتند پدری 
کنند. پدری کردن یعنــی رهانکردن فرزند در مراحل 
بزرگ شــدنش و این یعنــی ضرورت آلترناتیوســازی 
برای همــه مراحل زندگــی )حتی تجربه عاشــقانه و 
تشــکیل زندگی مشترک(. چرا که روشــنفکر ایرانی 
هم زمــان باید قهرمان باشــد، طراح الگــوی آلترناتیو 
برای »بودن« باشــد و در عین حال نهادســاز. ترکیبی 
باشد از »منش، روش و بینش«. روشنفکر فقط کسی 
گاهی بخشی و  نیســت که رسالت خود را محدود به آ
تنویر افکار می کند؛ او باید نگران عوارض این ســوژه 
جدید اجتماعی که ســر می زند نیز باشــد و ببیند که 
در »کوچه پس کوچه هــای اجتماعی« چه بر ســرش 
می آید؟ فقط آزاد کردن نیرو کافی نیست؟ »روشنفکر 
مســئول« )همچون روشــنفکران دهه چهل( کســی 
گاهی بخشــی توده ای را مدنظر دارد،  اســت که هم آ

هــم مواضع بزنگاهــی دارد و هم رویکرد اســتعایی 
)یعنی تو را تغییر می دهم؛ انســانی آفریننده ســرمایه 
و تغییریافته(. کســی که هم به سیســتانی می اندیشد 
و هــم بــه الحاق به جهــان. روشــنفکر در عین حال 
یک نهادســاز )مواضع بزنگاهی، رویکرد استعایی، 
گاهی بخش توده ای( اســت و قــادر به اینکه هویت  آ
را به تشکل بدل سازد )شرکت سهامی انتشار، انجمن 
مهندسین، مسجد هدایت را مثال می زند در دهه 40-
50 و اینکه آن ها در ارتباط با سنن سنتی جامعه مسجد 
و بازار بودنــد(. صابر برای کلمه روشــنفکر از تعبیر 
»مشفقون« اســتفاده می کند. اگرچه می گوید مشفق 
کســی است که فقط چند گام از مردم جلوتر حرکت 

می کند.
انسان مرتفع

چنین پیداســت که روشــنفکر موجودی است که در 
ســه جبهه هم زمان می جنگــد: طرح اندازی انســان 
ایده آل، مبارز سیاسی، تئوریسینی که باید گام به گام با 
نظریه های روز جلو بیاید. هم از روشــنفکر می خواهد 
که همچون تختی محدود به حرفه خود نباشــد و هم 
انتقادش این اســت که چرا روشــنفکران دینی امروز، 
همچنــان که بازرگان در زمان خود پا به پای ایده های 
نیوتن پیش آمد، همســو با تحــولات علمی تا کوانتوم 
نیامده اند و به روز نیســتند. هم از او می خواهد که به 
زبان جوانان ســخن بگوید و هم با مردم حومه نشــین 
هم نشــین باشــد. هم با جهان هم ســخن شــود و هم 
مســجد و بازار را رها نکند. هم الگوی اخاق و هم 
نظریه پرداز جهانی. چنین پیداســت که در این نگاه، 
»مشفق« برخاف آنچه هدی می گوید انسانی نیست 
کــه فقط چند قــدم جلوتــر از دیگران اســت، بلکه 
»مشفق«، انسانی اســت مرتفع؛ انسانی که به کمک 
خدای به اصطاح بســط یافته، با ایمان مبشــر خود در 

همه جبهه ها می جنگد.
پرســش این است: چگونه می توان از این »انسان های 
مرتفع«، این انسان های »تام« الگو گرفت؟ به عبارتی 

پدری شــان را پذیرفــت؟ این 
غیرقابل دسترسی  انســان های 
کــه از مــا متوســط ها فاصله 
می گیرنــد تــا بتواننــد میل به 
جور دیگری بــودن را در دل 
مــا ایجــاد کنند از یک ســو 
باید با ما تفاوت داشــته باشند 
و از ســوی دیگر نباید در این 
عدم تشــابه دچار انزوا شوند. 
قهرمان کیســت؟ نماد آرزوها 
و خواســته های ما و یا سمبل 
در افتادن بــا اجماع زمانه؟ به 
نظــر می آید که پاســخ صابر 
دوگانه اســت: یعنــی، همان 
تحقیر  آغازینی که در  دوگانه 
انســان متوســط از یک سو و 
در عین حال ضــرورت رفتن 

به ســمت انسانِ متوســط دچارش بود. از یک طرف 
صابر را می بینیم که نوســتالژیکِ الگوهای دهه سی و 
چهل )سحابی، بازرگان و طالقانی( است؛ آن هایی که 
آفریننده سرمایه بودند، نهادساز بودند و از طرف دیگر 

اعتراف می کند که این الگوها، الگوهای قدیمی اند. 
صابر قبول می کنــد که »قهرمانان می میرند« و به این 
معنا قبول می کند که هر نسلی قهرمان خودش را دارد 
و اینکــه منِ امروز دیگر نمی توانــد از الگوی مصدق 
یا بازرگان تبعیت کند. این ها دیگر شــبیه من نیستند. 
در اینجــا اعترافی وجود دارد و آن اینکه قهرمان امروز 
باید شــبیه من امروزی باشد و با زبانی جدیدی سخن 
بگویــد. صابر به نظــر می آید این نســل را ـ علی رغم 
تفاوت هایــش ـ تحقیر نمی کنــد و برعکس می گوید 
این نســل شالوده شــکن است و پرســش های بنیادین 
کید می کنــد که باید قهرمان جدیدی با زبان  دارد. تأ
جدیدی ســر زند و به امکان برقراری نسبت دیگری با 
ارزش ها اندیشید؛ و برای نسل جدید و با جهانی شدن 
باید زبانــی جدید خلق کرد از جنس انســان جدید. 
بازگشــت به متن با روشــی جدید، اما شــاید به دلیل 
همان نوســتالژی نســبت به نوعی از قهرمانی دیروزی 
برای ما روشــن نمی شود که از کدام انسان مرتفع قرار 

است پرده داری شود؟
پاشنه های آشیل

نقاط ضعفِ نقطه قوت های هدی صابر را شــاید بتوان 
این چنین شمرد:

نوســتالژیک اســت: الگوی روشــنفکریِ مورد 
کید بــر ضرورت به روز  قبــول هدی صابر علی رغم تأ
شــدن و تا به امروز آمدن، همچنان دســتخوش نوعی 
نوستالژی است؛ نوستالژی برای روشنفکری دینی دهه 
چهل. صابر قبول دارد که الگوها همچون نماد نوعی 
منش، روش و ارزش می میرند و دســتخوش زمان اند 
اما الگویی که به آن فرامی خواند تن به دینامیسم زمان 
نداده اســت: طرح اندازی های کان از انسان تمام با 

ارزش هایی که مطلق نگریسته می شوند.
درکـی متولی گرایانـه از روشـنفکری دارد: 
علی رغـم اعتقـاد به مشـارکتی کردن و گسـترده کردن 
پروسـه دموکراسـی درکی متولی گرایانه از روشنفکری 
همـه  بـه  پاسـخگو  صحنه هـا،  همـه  حاضـر  دارد: 
پرسـش ها و طـراح الگـو بـرای 
تغییـر. پدرانـه، دغدغـه فرجـام 
دل نگرانـی  همیـن  و  دارد 
کنترل گـر  را  او  روشـنفکری 
کـه  دلواپسـی  پـدر  می کنـد. 
همـه مراحـل رشـد فرزنـدش را 
زیـر نظـر می خواهـد؛ بی تردیـد 
در کنتـرل ایده هـا و ارزش هـا. 
بـا این همـه می دانیـم و می داند 
کـه درک از این هـا دسـتخوش 
زمـان و در معرض تحول اسـت 
و ایـن تـرس از غیرمترقبه بـودن 
مـورد  در  کـرد.  غلبـه  بایـد 
همـواره  نیـز  شـریعتی  حرکـت 
می شـود  شـنیده  نقـد  ایـن 
کـه بـه دلیـل نسـاختن نهـاد و 
سـازمان ده،  رویکـرد  نداشـتن 
آزاد  متعـارض  جبهه هـای  بـرای  را  نیرویی هایـی 
کـرد. هـدی صابـر بـر اسـاس ایـن تجربـه اسـت کـه 
از ضـرورت مربی گـری و الگوسـازی و نظـارت بـر 
مراحـل متعـدد نیروهـای آزادشـده سـخن می گوید. 

صابر قبول دارد که الگوها “
همچون نماد نوعی 
منش، روش و ارزش 

می میرند و دستخوش 
زمان اند اما الگویی که 

به آن فرامی خواند تن به 
دینامیسم زمان نداده است: 

طرح اندازی های کلان از 
انسان تمام با ارزش هایی که 

مطلق نگریسته می شوند
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قصـد کنتـرل نـدارد، امـا پـدری اسـت مسـئول کـه 
آسـتین ها را بـالا می زنـد تـا بافاصلـه بـرای نیـروی 
کنـد  تعریـف  سـامانه ای  یـا  و  »خانـه«  آزادشـده 
طالقانـی  و  حنیف نـژاد  همچـون  آسـتین  )بـالازدن 
علی رغـم  ـ  صابـر  و  شـریعتی  تفـاوت  بـازرگان(.  و 
اشـتراکات برشـمرده شده ـ شـاید در همین جا باشد: 
و  روشـنفکری  از  پدری کـردن،  از  متفـاوت  درکـی 
احتمـالًا الگـو. درک هـدی صابـر از پدری کـردن، 
انسـان »مرتفع« سـاختن اسـت )تعبیـری از خود او(. 
ایـن نـوع نـگاه وجهـی کنترل کننـده دارد و این خطر 
کـه جایـی بـرای خاقیـت و خودکفایـی نگـذارد و 
از همیـن رو فاصلـه می گیـرد از مخاطبـی کـه امـروز 
و  آن  پـی کشـف  در  زیباسـت«،  »زندگـی  نـام  بـه 
ناشناخته شـدگی آن اسـت؛ و دسـت آخر این پرسـش 

مرتفـع کیسـت؟ انسـان  محتـوم: 
صابــری  اســت:  نخبه گرایــی  دســتخوش 
کــه منتقــدِ نخبه گراییِ روشــنفکرانهِ روشــنفکران 
اســت، خــود نیز بــه دلیــل درک مرتفع از انســان 
ایده آلی که ترســیم می کند او را از دســترس خارج 
می کنــد و قهرمانش را به تنهایــی محکوم می کند؛ 
ســتایش انگیز اما غیرقابل دسترس، موجودی مرتفع 
اما تقلیدناپذیر. نســل »شالوده شــکن« امروز، این 
اسطوره ها را شکســته می خواهد تا جا باز شود برای 
الگوهــای دیگر... در زمانه اعاده حیثیت از زندگی 
همچــون امــر غیرمترقبه، واقعیت سرشــار از پیدا و 
پنهان، زندگی روزمره و تولیدات خاموشــش، ســر 
زدن اشکال جدید مقاومت در برابر قدرت، الگوی 
»روشــنفکر-قهرمان-پدرِ« صابر غیرقابل دســترس 
اســت و ایــن نگاه، از خــود صابر نیــز معلمی تنها 
می ســازد با این خطر که »ایســتادگی بر سر پیمان« 
شــکلی اگزوتیک5 به خــود گیرد. همــان صابری 
که در کوچه های سیســتان و بلوچستان با همه کس 
می نشــیند و با همه کس ســخن می گوید، بی هیچ 
فخرفروشــی ای چنان بی اغماض است که آرام آرام 
ارتفــاع می گیــرد و از مدار ما و زندگی متوســط ما 
دور می شود و می شــود یک نخبه، نه همچون یک 
روشــنفکر، بلکه بــه مثابه یک قدیــس، مانند همه 
اسطوره ها. ستایشــش می کنیم اما دیگر به او گوش 
نمی کنیــم و برای خــود قهرمان هایی در دســترس 
می ســازیم و این تقصیر همان »مشــفقی« است که 

قرار بود فقط چند قدم جلوتر از ما باشد.
برمی گردم به انســان متوســط و زمانه متوســط پرور. 
گفته می شود که قهرمان امروز ما، انسان بی نام و نشان 
زندگی روزمره اســت، موجودی که معلوم شده است 
ـ برخــاف دیــروز ـ خود مولد اســت، گیــرم مولد 
تولیدهایی خاموش )به قول میشــل دو ســرتو(. گفته 
می شــود که زندگی پدیده ای اســت ســیال و فرار و 
غیرقابل کنترل و سرشــار از غیرقابل پیش بینی و امکان 
ندارد بتوان آن را به انقیاد درآورد. تردیدی نیســت که 
در این زمانه سرســپردگی و تــن داده، با هدی صابر 
می توان به جــور دیگری از زندگی کردن اندیشــید و 
مطمئن بــود که دعای خیر او بدرقه راه ما خواهد بود 
اما ما به حضور او در کنار خود و نه بر بالای ســرمان 
احتیاج داریم؛ در غیر این صورت او می ماند تنها و ما 

می مانیم متوسط.

دٌ  امیر طیرانی: بســم الله الرحمن الرحیم. »وَ مَا محَمَّ
وْ قُتِلَ 

َ
اتَ أ  فَإِیــن مَّ

َ
سُــلُ أ إِلاَّ رَسُــولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّ

هَ  عْقَابِکمْ وَ مَن ینقَلِبْ عَلی عَقِبَیهِ فَلَن یضرَّ اللَّ
َ
انقَلَبْتُمْ عَلی أ

اکرِین«  )آل عمران: 144(. هُ الشَّ شَیا وَ سَیجْزِی اللَّ
 با عرض تســلیت به مناسبت فرارســیدن 21 رمضان روز 
گاهی، آزادی، عدالت و برابری که در این روز  شهادت آ
تجســم این مفاهیم در وجود بشــر، این جهان را به سوی 
پروردگار بلندمرتبه اش ترک گفت. و نیز با عرض تسلیت 
به مناسبت ســالروز پرواز هدی صابر انسانی که با آرمان 
زندگــی کرد و با آرمان جهان فانی را ترک کرد. با توجه 
به مناسبت های این روز عنوان بحث من نیز درباره آرمان 

و آرمان گرایی است.
 پیــش از شــروع بحث ضروری اســت تــا در مقدمه به 
نکته ای اشــاره کنم که بــا آیه ای کــه در ابتدای بحث 
قرائــت کردم مرتبط اســت. وقتی صحبــت از آرمان و 
آرمان خواهی می شــود باید دقت کرد که این موضوع ما 
را درگیر با قهرمان پروری و قهرمان پرستی نکند. همچنین 
آرمان گرایــی با مطلق اندیشــی و ذهنی گرایی و در رؤیا 
زیستن تفاوت اساسی دارد. زمانی که پیامبر اکرم )ص( 
در روزهــای پایانی عمــر خود در بســتر احتضار بودند 
فاطمه زهرا )س( ســر رســول خــدا )ص( را در آغوش 
گرفته و برایشــان شــعر ابوطالب را می خواندند. رسول 
خدا چشمانشــان را باز می کنند و می گویند دخترم شعر 
مخــوان، قرآن بخوان و پیامبر این آیه ســوره آل عمران را 
انتخــاب می کنند که در حقیقت اثبــات اصالت پیام و 

رجحان پیام بر پیام آور است. به قول مولانا:
مصطفی را وعده داد الطاف حق

گر بمیــری تو نمیرد این ســبق
این اشــاره را کردم تا در ابتدا گفته باشم که بزرگ کردن 
اشــخاص و قهرمان پرســتی امری خــاف و ناصحیح 
است. کســی قصد آن ندارد تا از شخصیت های بزرگی 
که خدمات بســیاری نیز به کشور، یا مکتب کرده اند و 
حتی برخی جان بر سر آرمان گذاشته اند بت بسازد و این 
کاری است که در اسام و حتی درباره بزرگ ترین اسوه 

بشریت نیز نهی شده است.
درباره اینکه آرمان و آرمان گرایی همواره با انســان همراه 
بوده اســت کمتر کسی تردید دارد. ســاختن انسان و نیز 
جامعه ایــده آل همواره به مثابه آرزو با انســان همراه بوده 

است.
اما بحث امروز من درباره این پرســش است که چگونه 

نســلی در دو دهــه یا ســه و چهار دهه پیش به شــکل 
آرمان گرایانه زیســت و رفــت، به روزگار امــروز افتاده 
است که به قول خانم شریعتی نه تنها دیگر متوسط ها نفی 

نمی شوند، بلکه الگوها هم می شوند.
ابتدا اشاره ای به موضوع آرمان گرایی می کنم و سپس به 

عوامل وضع موجود می پردازم.
 در همه جوامع و تمدن های بشــری اعم از یونان باستان، 
ایران پیش از اســام و ســایر جوامع همواره انســان ها و 
متفکران در پی تأســیس جامعــه ای بوده اند که در آن از 
بی عدالتی، ظلم، شــکاف میان مردم، غارتگری، دزدی 
و تجــاوز به حقوق مــردم خبری نباشــد. در کتیبه های 
به جا مانده از دوران پیشین، آرزوی از میان رفتن دروغ و 
خشکسالی و مفاهیمی که از رنج و درد انسان ها بکاهد 
موردستایش بوده و انسان هایی بر سر رسیدن به آن سر بر 
دار نهــاده و عزیزترین گوهر هســتی خود، جان خود را 
فدا کرده اند. قیام هایی که در مقابله با ستم در دوره های 
مختلف تاریخی در جای جای جهان و ازجمله ایران رخ 

داده شواهدی در این باره است.
 همچنین در طول این قرن ها همواره بشر به دنبال یافتن و 
ساختن انسانی بوده است که به قول قرآن بار امانت الهی 
بر دوش، خلیفه و جانشین خداوند بر روی زمین باشد و 
برای او نیز نمونه ای و الگویی نشان داده است تا با پیروی 
از او در این راه سرگشــته و گم گشــته نباشد: »لَقَدْ کانَ 

سْوَةٌ حَسَنَة« )احزاب: 21(
ُ
هِ أ لَکمْ فی رَسُولِ اللَّ

انســان آرمانی، انســان کامــل، مؤمن به خــدا و معاد، 
فداکار، قائم و شــاهد بر قســط، مجاهد فی سبیل الله، 
گاهی و  صبور، با گذشــت، مولد، طرفدار عدالــت، آ
آزادی و دشــمن تاریکی و ظلمت، موجودی که تنبل و 
بیکاره و سربار جامعه نیست برخی از این ویژگی های در 
جُلَینِ  هُ مَثَاً رَّ این آیه قرآن به چشم می خورد: »وَ ضَرَبَ اللَّ
بْکمُ لَا یقْدِرُ عَلی شــیءٍ وَ هُوَ کلٌّ عَلی مَوْلَئهُ 

َ
حَدُهُمَــا أ

َ
أ

مُرُ بِالْعَدْلِ 
ْ
تِ بخِیرٍ هَلْ یسْتَوِی هُوَ وَ مَن یأ

ْ
ههُّ لَا یأ ینَمَا یوَجِّ

َ
أ

سْتَقِیم« )نحل: 76( وَ هُوَ عَلی صِرَاطٍ مُّ
 و نیــز در کنــار آن انســان نمونه، همــواره در پی ایجاد 
جامعــه ای آرمانی یا بــه قولی مدینه فاضلــه آن چنان  که 
افاطون می گفت یــا آن طور که فارابی تعریف می کرد، 
جامعه ای که در آن انسان های شایسته حکمرانی می کنند، 
جامعه ای که در آن از فقر و ظلم و بی عدالتی و گرسنگی 
و جهل و نادانی و استبداد خبری نیست و جامعه ای آزاد و 
سربلند. جامعه ای که قرآن آن را این طور تعریف می کند: 

چگونه از آرمان گرایی
 تهی شدیم؟
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تِیهَا رزق ها 
ْ
ةً یأ طْمَئنَّ هُ مَثَاً قَرْیةً کانَتْ ءَامِنَةً مُّ »وَ ضَرَبَ اللَّ

هُ لِبَاسَ  ذَاقَهَا اللَّ
َ
هِ فَأ نْعُمِ اللَّ

َ
ن کلُ مَکاَنٍ فَکفَــرَتْ بِأ رَغَدًا مِّ

الْجُوعِ وَ الْخَوْفِ بِمَا کانُواْ یصْنَعُون« )نحل: 112(
در طــول تاریخ نیز تاش مصلحان اجتماعی و قائان به 
کرامت انسانی همواره در راه تربیت چنین انسان هایی و 
نیز تأســیس چنین جوامعی بوده است. جامعه ای که در 
آن شاهد اقداماتی نظیر نابود کردن منابع انسانی و طبیعی 
واْ  حَلُّ

َ
هِ کفْرًا وَ أ لُواْ نِعْمَتَ اللَّ ذِینَ بَدَّ  لَمْ تَرَ إِلی الَّ

َ
نباشــد: »أ

قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَار«. )ابراهیم: 28( و یا: »وَ إِذَا تَوَلی سَعَی 
هُ  سْلَ وَ اللَّ رْضِ لِیفْسِــدَ فی ها وَ یهْلِک الْحَرْثَ وَ النَّ

َ
فی الْ

لَا یحِبُّ الْفَسَاد« )بقره: 205(
این معانی و تعابیر و این نحوه نگرش به انســان و جامعه 
در طول تاریخ با برداشت های و تفاسیر متنوع و در برخی 
موارد حتی متفاوت و متناقض وجود داشــته است. ولی 
همگان در اینکه باید در طول زندگی خویش برای خود 
سرمشــقی و نمونه و الگویی در ذهن بپرورانند تردیدی 
نداشتند؛ بنابراین چنین انسانی و چنین جامعه ای نه یک 

رؤیا بلکه خواسته همیشگی بشر بوده است.
این انســان نمونه که در نزد هریک از اقوام، فرهنگ ها و 
پیروان مکاتب گوناگون تبلوری و مصداقی داشــت در 
نزد شیعیان با الگوهایی چون علی، فاطمه، حسین معرفی 

می شد.
اما همچنان که می دانیم این مفاهیم نیز همچون بسیاری 
از آموزه های گران قدر مذهبی دســتخوش تحریف شد 
و ایــن الگوها، الگوهایی فرازمینی و آســمانی شــدند. 
الگوهایــی غیرزمینی که به درد زندگی ما نمی خوردند و 
به قول شــریعتی: مرتجع می گفت اما این محمد و علی 
و حسین اند که می توانند که این چنین زندگی ای را برای 

خویش بسازند و این چنین زنده بمانند.
با آن نگرش الگوی جامعه نمونه به امری دســت نیافتنی 
تبدیل شد و فقط در زمان پایان غیبت و ظهور امام زمان 

دست یافتنی و ممکن می شد.
این مفاهیم برجسته که در گذشته تنها اسیر تفسیر خرافی 
و ضــد مذهبی بود در قرون جدیــد و به دنبال تحولاتی 
که در عرصه جهان صنعتی و دنباله آن پیدایش استعمار 
رخ داد از ســوی مترجمان رســمی و غیررســمی یار و 
همکار جدیدی یافت. همان که شــریعتی متجددشــان 
می خوانــد و حرکــت آن هــا را در نفی انســان و جامعه 
آرمانی چنین تشــریح می کرد، متجدد می گفت: این ها 
اتوپیاگری است، خیال اســت، ایده آلیسم مطلق است. 
انسان بر اساس غریزه ســاخته  شده است... خودسازی 
انســان علی رغم محیط، علی رغــم دعوت ها، علی رغم 
تبلیغ، علی رغم نظام طبقاتــی، علی رغم نظام اقتصادی 

و سیاســی و... دعوت به یک اعجاز است و 
اعجاز امکان عملی نــدارد. یک جوان امروز 
نمی تواند ســاختمان وجودی اش را بر اســاس 
ارزش های مطلق اخاقی، بر اثر آرمان هایی که 
ما در قهرمانان و رب النوع ها می ســتاییم بسازد 
و تمام شــصت، هفتاد کیلو تنش سراپا عشق، 
طاعت، خلوص و فدا شــدن برای ایمان باشد 

چنین چیزی ممکن نیست.
با ایــن وجــود و علی رغم تزریــق این معارف 
مسموم و تحریف شده، به تدریج و با تحولات 
فکری در جهان و در میان اندیشمندان و به تبع 
آن در ایران با تغییر، دگرگونی و رشد و تکامل 

روبه رو شــد. در میان اندیشمندان نوگرای اسامی شاید 
بتوان گفت که مهم ترین و نخستین تکان فکری را سید 
جمال الدین اسدآبادی در این نوع نگرش به جهان، دین 
و کشــور آغاز کرد و تاش کرد تا الگوها و ارزش های 
مســتتر در مکتب بــرای رهایــی از عقب ماندگی به کار 

گرفته شود.
پس از سید جمال، نوگرایان دینی یا به تعبیری روشنفکران 
مذهبی همواره در این راه تاش هایی داشــته اند. تاش 
این دســته از مصلحان اجتماعــی در ایران همواره بر این 
اســاس اســتوار بود تا در کنار مبارزه بــا پیرایه ها و ارائه 
تعریف جدید از دیــن و مفاهیم دینی، با نگاه به تاریخ، 
الگوها و نمونه های آرمانی از شخصیت هایی ارائه کنند 
که نسل هم زمان آن ها بتواند با الگوگیری و نمونه سازی 
از آن هــا در مقابل نمونه های دروغینی که به وی نشــان 
داده می شــد، راه جدیــدی در زندگی خــود پیدا کند. 
مهم تریــن آن ها در خارج از ایــران مرحوم عبده، محمد 
اقبال و در ایران نیز از همه مهم تر کســانی چون بازرگان 
و طالقانی در زمره نواندیشــانی بودنــد که در این زمینه 
کوشــش هایی را آغاز و با ارائه تفسیری جدید از مفاهیم 

دینی راه را برای نسل بعد از خود هموار ساختند.
تاش های احیاگران دینی در دهه 1340 شمسی در ایران 
از سوی کسانی همچون دکتر شریعتی در زمینه نظری و 

حنیف نژاد و دوستانش در زمینه عملی دنبال شد.
دکتر شــریعتی با نگاه تازه خود به شخصیت های صدر 
اســام توانست تا نســل جوان دوره خود را با نمونه های 
راســتین و الگوی های آرمانی آشنا ســازد و عاوه برآن 
نمونه هایــی نیز از شــخصیت های معاصــر را به جامعه 
معرفی کرد. بازتعریف شریعتی از علی، فاطمه، حسین، 
امام سجاد، ابوذر، سلمان و... سبب شد تا نسل جوان و 
مبــارز آن دوران که به جز الگوهای انقابی دوران خود، 
نمونه ای برای پیروی و به ویژه نمونه ای مذهبی در پیرامون 
خود نمی دید با چهره هایی مأنوس شود که گرچه قباً نام 
آن ها را شنیده بود ولی از عمل آن ها و زندگی آن ها چیز 

زیادی نمی دانست.
در میان چهره های معاصر هم شــریعتی ســخت در پی 
معرفی الگوهای آرمانی خود به جامعه بود. در جامعه ای 
که در آن رضاشــاه پهلوی و فرزندش و تنی چند همچو 
آن ها تکریم و تقدیس می شــدند و یا با تبلیغ برای فان 
هنرپیشه و خواننده مبتذل تاش زیادی برای الگوسازی 
صــورت می گرفــت، شــریعتی مصــدق را به عنــوان 

سیاستمدار ملی و مردمی مطرح ساخت.
در کنار کسانی چون شریعتی، پیدایش یک نسل جدید 

نیز به این حرکت جانی مضاعف داد.

از بعد از 15 خرداد 1342 با تغییر مشی مبارزه جوان هایی 
از جان گذشــته که شکســت پارلمانتاریســم و مبارزه 
سیاسی مسالت  جویانه را تجربه کرده بودند با بهره گیری 
از تجربیــات انقابیــون الجزایری، ویتنامــی، امریکای 
لاتین، فلسطین روی به سوی مبارزه مسلحانه با رژیم شاه 

آوردند.
جدای از درســتی یا نادرســتی آن مشــی و کارآمدی یا 
ناکارآمدی آن، آن ها به نمونه هایی از انسان هایی جانباز، 
فداکار و نمونه تبدیل شــدند. محمد حنیف نژاد، سعید 
محســن، اصغر بدیع زادگان، رضایی هــا، ناصر صادق، 
کاظــم ذوالانوار و ده ها چهره دیگر در میان مذهبی ها و 
پویان، حمید اشــرف، احمدزاده ها، نابدل و دیگران در 
میان نیروهای مارکسیســت به الگوهای نسل خود تبدیل 

شدند.
اما زمانه به تدریج رو به ســوی تغییر نهاد. بعد از پیروزی 
انقاب ســال 1357 به تدریــج آرمان ها رنــگ باختند 
و جای خــود را بــه نمونه های جدید دادنــد. به تدریج 
ایدئولــوژی بــه امــری مذموم تبدیل شــد. ســخن از 
ایدئولوژی، ســخن گفتن از استبداد تلقی شد. همان ها 
که خود قرن ها به دنبــال جا انداختن ایدئولوژی و تفکر 
خود نه تنها در جامعه خود بلکه بر سراســر جهان بودند 
و سرمایه داری لیبرال را آخرین مرحله تمدن بشری تبلیغ 
می کردنــد این طور بــرای ما جا انداختند که ســخن از 
ایدئولوژی، آرمان و مقولاتی از این دست بود که ما را به 

وضعیت امروزین دچار ساخت.
و مــا نیز که دســتاوردهای خود را بربــاد رفته می دیدیم 
به جای جمع بندی از علــل و عوامل ناکامی ها و به جای 
شــناخت و تبیین راه های برون رفت از وضعیت جدید به 
راحت تریــن کار روی آوردیم؛ پشــت کردن به باورهای 
خود؛ و نه تنها که خــود مأیوس و ناامید از رحمت الهی 
شدیم که معدود کسانی نیز که به حکم الهی بر سر پیمان 
خود ایستاده بودند را نفی کردیم و آن ها را از ادامه روش 

و منش خود بر حذر داشتیم.
اما چه عواملی باعث شــد که ما بــه روزگار امروز دچار 
بشویم و آرمان خواهی و آرمان خواهان به سرنوشتی چنین 
دچار شــوند. خانم شریعتی آرمان گرایی را نقد کردند و 
در این بــاره نقدهایی به هدی صابــر و نیز مرحوم دکتر 
شــریعتی وارد کردند. بحث من بر ســر نقد نیست بلکه 
بر ســر نفی اســت. در اینجا به چند عامل مؤثر در نفی 

آرمان گرایی و آرمان خواهی اشاره می کنم.
عوامل مبارزه با آرمان گرایی

چنین به نظر می رســد عوامل زیر در نفــی آرمان گرایی 
نقش داشته اند:

1. تبدیل نهضت به نظــام: بعد از قرن ها 
مبارزه سرانجام در سال 1357 مردم ایران شاهد 
برافتادن نظام ســلطنتی بودند. نظامی برآمده از 
خواست عمومی، مبتنی بر ارزش های اسامی 
که قصد دگرگونی ایران و همه جهان را داشت. 
نظامی با شــعارهای آزادی، استقال، برابری، 
ایجاد و برپایی حکومت عدل علی و... نظامی 
که در آن یک موی کوخ نشینان بر کاخ نشینان 

برتری داشت.
اما به رغم این شعارها، همچون همه انقاب ها 
و حرکت هــای اجتماعی تبدیــل این نهضت 
انقابی به نظام سیاسی موجب شد تا به تدریج 
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و با گذشــت زمان در صحنه عمل و در واقعیت جامعه، 
مســائل نو و جدیدی رخ دهد. اگر در سال های ابتدایی 
موضوع فقر، بی عدالتی، شکاف طبقاتی و ناهنجاری های 
اجتماعی دیگر، موضوعی به جامانده از دوران گذشته و 
محصول نظام طاغوت به شمار می رفت، با گذشت زمان 
ناکارآمدی ها، نداشتن برنامه های رشد و توسعه برای غلبه 
بــر ضعف ها و مشــکات قدیم و جدید، فســاد تازه به 
دوران رســیده ها و در کنار آن ها کارشکنی های دشمنان 
داخلی و خارجی ســبب شد تا به تدریج گرد نومیدی و 
یأس بر جامعه پاشیده شود و نسل های جدید که از طا 
گشتن خود و پدرانشان نومید شده بودند دربه در به دنبال 
الگوهــا و نمونه های جدید برآیند. در این جســت وجو 
آن هــا نه تنها مس شــدن را قبول کردنــد، بلکه در عمل 

معلوم شد که حتی به کمتر از مس نیز قانع شدند.
در تغییــر این الگوها عملکرد سیاســی نظام مســتقر، و 
مخالفانــش توأمــان تأثیر داشــتند. در یــک طرف این 
داســتان، حاکمیتی قرار داشــت که عاوه بر عملکرد 
ضعیــف و ناکارآمد با نفی همان متفکــران و مصلحان 
و اندیشمندان همچون شــریعتی و طالقانی و بازرگان و 
دلسوزانی که دل در گرو آینده این سرزمین و مردمانش 
داشــتند و جایگزین ســاختن آن ها و آموزه های آن ها با 
رویه ای ســطحی از آموزه های دین و بر سر کار آوردن و 
میدان دادن به ســخن وران و ذاکرانی سطحی و بی محتوا 
هِ  اسَ یَدْخُلُونَ فِي دِینِ اللَّ یْتَ النَّ

َ
موجب شدند تا به جای رَأ

شاهد یخرجون الناس باشیم.
از ســوی دیگر مخالفان آن ها و به ویــژه آن ها که با تکیه 
بر مذهب حرکت می کردند نیز دســت کمی از این ســو 
نداشــتند. همان هایی که با تکیه  بر اســلحه می خواستند 
یک شبه نظام مســتقر را واژگون سازند و بساط خویش 

بگستران اند.
در نتیجــه تقابل این دو که هرکدام نیز پایگاهی بزرگ یا 
کوچک در میان مردم داشــتند آنچه از میان برداشته شد 
به جز آثار انسانی و مادی که به حذف بسیاری انجامید، 
از معنا تهی شــدن آرمان ها و خواسته هایی بود که قرن ها 
برای آن ها مبارزه شــده بود و در راه آنچه بسیار حاج ها 
بر ســر دارها رفته بودند و چه جان های عزیزی که بر سر 
آن گذاشته و خون ها به پای آن ریخته شده بود و درنتیجه 
شــاهدان بی ثمر بودن آن شــعارها و آرمان ها، آن ها را به 
کنــاری نهاده و به موجــودی بی آرمان، بی نمونه و یله و 

رها تبدیل شدند.
2. عملکــرد روشــنفکران: دومین عامــل و به زیر 
ســؤال رفتن آرمان ها، عملکــرد روشــنفکران بود. این 
روشــنفکران خود از سه دسته مهم مذهبی، مارکسیست 

و لائیک تشکیل می شدند.
ســکولارها و لائیک ها از دو دســته دیگر زودتر به نفی 
آغاز کردند. آن ها که به لحاظ ایدئولوژیک پایبندی های 
خاص دو دســته دیگر را نداشتند بعد از گذشت چندی 
از انقاب با برآورده نشــدن خواست های نظری و عملی 
خویش ابتدا به مقابله با نظام جدید و ســپس به مقابله با 
اسام و سرانجام به مقابله با همه چیز برخاستند. انقاب 
امــری مذمــوم و موهــوم، آرمان گرایی راهی به ســوی 
ناکجاآباد و اسام مکتبی و دینی متعلق به قرون گذشته 
بــود و خاصه همه چیز را باید به خاک ســپرد. از نگاه 
آن ها انســان دنیای جدید نیازی به ایــن امور ندارد. نقد 
دولت موقت و شــخص مهندس بازرگان و دوســتانش 

از ایــن منظر صورت می گرفت. گام بعــدی در این راه 
دکتر شــریعتی بود که در جریــان انقاب به عنوان معلم 
انقــاب نامش به میان بود و حتی مخالفان فکری او نیز 
بر تأثیــر وی بر روند تحولات ایران در ســال های پایانی 
رژیم پهلوی اذعان داشتند. شریعتی ابتدا به عنوان کسی 
که مدرک دکترایش زیر سؤال است، بعد به عنوان فردی 
بی ســواد، بعد فــردی که نظریه ولایت فقیه برخاســته از 
نظریه امت و امامت اوست و... آماج تندترین حمات 
و کوبنده ترین نقدهای این گــروه قرار گرفت و این در 
حالی بود که حتی یک اثــر جدی انتقادی که نظریات 
شــریعتی را واکاوی کرده و نظریات نادرست وی را از 
منظر جامعه شناسی و یا فلســفی به رشته تحریر درآورده 
باشد منتشر نشد. حداکثر توان منتقدان جدای از درستی 
یا نادرســتی، در اندازه یک مقاله بیش نبود. مقالاتی که 
گل آن هــا و ثمره نهایی آن ها که چندی پیش به رشــته 
تحریر درآمد و شریعتی و داعش را در کنار هم نشاند و 
شــیعه صفوی را چهره واقعی اسام و شیعه معرفی کرد. 
تا آنکه کســی از درون نظام با انگ خیانت و همکاری 

شریعتی با ساواک به مدد این گروه ها آمد.
این دســته از منتقدان در کنار حمات علیه شریعتی به 
سراغ اعضای سازمان های چریکی و معتقدان به جنبش 
مســلحانه رفتند و از چــپ و مذهبی از حنیــف نژاد تا 
امیرپرویز پویان و از حمید اشــرف تا مصطفی شعاعیان 
کنده  را به عنوان جوانانی کم خرد که چون کله هاشــان آ
از کتــاب نبوده و از علم شــریف هرمنوتیک چیزی به 
گوششان نخورده و به علت ماندن در خانه های تیمی از 
جامعه خود بی خبر بوده اند، موجوداتی که صرفاً به دلیل 
نداشتن خبث طینت قابل صرف نظرکردن  هستند که در 

غیر این صورت باید محاکمه می شدند.
یکی از آغازگران این دسته معاون سابق دانشکده ادبیات 
دانشــگاه مشــهد بود و ادامه دهندگانش که اینک بسیار 
تکثیر یافته اند اکنون با انتشــار نشــریاتی متعــدد هر از 
چندگاهی به جان امثال شــریعتی و مجاهدین و فدایی ها 

می افتند و در میدانی خالی  ترک تازی می کنند.
اما دسته دوم این نفی کنندگان روشنفکران چپ گرایی 
بودنــد که بعــد از ضرباتی که از جمهوری اســامی 
دریافــت کردنــد برخی عمرشــان بــه پایان رســید و 
برخــی دیگر تتمــه نیروهای خود را جمــع کردند و به 
خــارج از مرزها شــتافتند. این ها که گل سرسبدشــان 
فداییــان اکثریــت بودند بعــد از چرخش های بســیار 

آنگاه که با مســئه ای به نام فروپاشــی برادر بزرگ همه 
مارکسیســت های جهان روبه رو شــدند به نفی خود و 
نظریه مارکسیسم و خاصه همه اصول و اعتقادات خود 
دست زدند. در کنگره دوم سازمان چریک های فدایی 
اکثریت که در ســال 1370 شمســی برگزار شد گذار 
از مارکسیســم صریحاً مطرح و باور و پیروی از دانش 
جدید بشــری جایگزین نظام فکری- فلســفی خاص 
شده بود: »سازمان ما یک سازمان ایدئولوژیک، یعنی 
ســازمانی که از نظام فکری ـ فلســفی خاصی پیروی 
می کند، نیســت و در تدوین و تنظیم برنامه، خط مشی 
سیاســی و امور تشــکیاتی خود، از مجموعه اندیشه 
و دانش پیشــرو و معاصر بهره می گیرند. ســازمان ما 
مدافع حقوق بشــر و دموکراســی، عدالت اجتماعی، 
رشــد اقتصادی و رفاه مردم است و در راستای باور به 
ارزش های انسانی و عموم بشری، خواهان تأمین منافع 
ملی و استقال کشور، صلح و ارزش های سوسیالیستی 

می باشد.«
از سوی دیگر حزب توده نیز که پدربزرگ همه چپ های 
ایــران به شــمار می رفت و خود را صاحب کســوت در 
مارکسیســم ایرانــی می دانــد آن چنان بعد از بازداشــت 
رهبرانش به قهقــرا رفت که دیگر جایی برای دفاع از آن 
باقی نماند. اعترافات هولناک آن ها به جاسوســی برای 
شــوروی و نیز خیانت به ایــران آن قدر واضح بود که هر 
بیننده و ناظری را نســبت به هرچه سیاســت، انقاب، 

آرمان خواهی و مسائلی از این دست متنفر می کرد.
 عاقبــت حزب توده کــه در زمینــه تجدیدنظرطلبی ید 
طولایی دارد به جایی رسید که در سال های اخیر به دفاع 
از مواضع مســکو بعد از فروپاشــی و رهبر آن ولادیمیر 

پوتین رسید.
اما در میان نیروهای روشــنفکر مذهبــی، جریانی که از 
اواخر دهه 1360 و شــاید هم کمی زودتر شروع به طرح 
نظریات خــود کرد عامــل دیگری برای رشــد از خود 
بیگانگــی، نفی آرمان خواهی و موضــوع مورد بحث ما 

شد.
ریشــه های این تفکر به فلسفه غرب و ازجمله انگلستان 
و اندیشــمندانی همچــون پوپــر و هایــک و امثالهــم 
بازمی گشــت که توســط طرفداران آن ها در ایران مطرح 

شد.
معتقدان به اندیشــه های فلســفی غرب به تدریج با طرح 
دیدگاه های خود در زمینه های گوناگون نظریات خود را 

شرح و بسط دادند.
اگرچه اینجا محل بحث درباره درســتی یا نادرستی این 
نظریات نیســت و اصولًا داوری درایــن باره صاحیت 
خــاص خود را می طلبد، ولی درباره تأثیر گســترش این 
نظریــات در میان نیروهــای فعال اجتماعی و سیاســی 
می توان به بحث نشست. آنچه ملموس و محسوس است، 
آنکه با گسترش این نظریات به تدریج نوعی عمل گرایی 
و پراگماتیسم جانشــین باورهای پیشین شد. بسیاری از 
باورهای گذشته در نشــریات و سخنرانی های قائان به 
این نظریات جدید نفی شد و یک نوع نسبی گرایی بدون 

پشتوانه علمی و ایمانی ترویج و تبلیغ شد.
تقدس زدایی از باورهای دینی بدون آنکه جانشین مناسبی 
برای باورهای قدیم ارائه شود نوعی لاقیدی و بی توجهی 
بــه مبانی را در میــان همان بچه هــای مذهبی قدیمی و 

به ویژه در میان نسل جدید دامن زد.
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3. در میانه این هیاهو و در حالی که تاشی 
همه جانبه برای جاانداختن این نظر که دوران 
این حرف ها به سر آمده است در جریان بود، 
آن موج و ســیل نابودکننــده ای که از دوران 
پیدایش استعمار فعالیت آن آغازشده بود نیز 
کمــاکان به کار خود ادامــه داد و این بار و 
در این دوران به کمک رســانه های همگانی 
و تکنولوژی های جدیــد روزبه روز بر حجم 

فعالیت های آن افزوده شد.
نگاهــی به برنامه های رادیوهــا، تلویزیون ها، 
سایت های خبری و غیر خبری که تعداد آن ها 
از شمارش خارج است شاهد این مدعاست.

نفــی ارزش ها و هر آنچه به حــذف هویت ملی، دینی، 
فرهنگــی، خانوادگی، قومــی و اجتماعی جوامعی نظیر 
جامعه ما می انجامد ازجمله اهداف این رسانه ها به شمار 

می رود.
ایــن برنامه ها به لطــف ضد تبلیغ برنامه های رســانه های 
دولتــی از نفــوذ و جایــگاه زیــادی در میــان بینندگان 

برخوردار شده است.
وظیفه اصلی این برنامه هــا هویت زدایی و تغییر فرهنگ 
بومــی و ارائــه نحوه زیســت جدید بر مبنــای فرهنگ 
غربــی و ازجمله تبلیغ اباهه گــری، مصرف زدایی و نفی 

آرمان های ملی، مذهبی و فرهنگی است.
در زمینه سیاســی نیز هدف تحریف چهره های سیاسی 
و فرهنگــی و قلــب واقعیت هــای تاریخی اســت. این 
جریــان برای نفــی چهره های آرمانــی همچون مصدق 
بــه بزرگ نمایی چهره هایــی همچون ســید ضیا  ءالدین 

طباطبایی یا قوام الســلطنه می پردازد یا فیلسوفی را الگوی 
فلســفه اســامی معرفی می کند که نظریه پــرداز رژیم 
اســتبدادی بوده است و خود با افتخار از توجیه اقدامات 

دشمنان آزادی یاد می کند.
کارکــرد این امواج تبلیغی کارکردی عمومی اســت و بر 
روی همه اقشــار مخاطب خود تأثیر دارد. برخاف نوع 
دوم یعنی نظریه پردازی های متفکران که در میان اقشــار 

تحصیلکرده و متوسط بیشتر تأثیرگذار است.
سخن آخر

در این شــرایط آن معدود کســانی که با این سیل همراه 
نمی شوند طبیعتاً انگشت نما می شوند. گفتار آن ها خاف 
عادت و عمل آن ها خاف آمد محسوب می شود. البته 
این ها نیز خود بر دو دســته تقســیم پذیراند. گروهی که 
فقط در حرف و ســخن بر ارزش هــا و آرمان های خود 
کیــد می ورزند و به هنگامه عمل و آزمایش ســعی در  تأ
گذار مســالمت آمیز از کنار رخدادهــا دارند، این گروه 

همواره در تاش اند تا با تکیه بر اصل نسبیت 
میان بد و بدتر، انتخاب کنند.

و اما گروه دوم که به قول امام حسین )ع( 
دین، لقلقه زبان آن ها نیست و برای گذران 
عمر و معیشــت اظهار دینداری نمی کنند. 
دین برای این دســته اعتقادی پایدار است 
که تا پایان حیات خود بر سر پیمان خود با 
آن اســتوار می مانند: »فاذا محصوا بالباء 
قل الدیانون«؛ کسانی که به قول امام علی 
)ع( در آســمان ها معروف انــد و در زمین 
مهجور. هدی صابر ازجمله این دسته دوم 

بود.■
پی نوشت:

1. این یادداشــت با عنوان »چرا ســخن گفتن از هدی دشوار 
است؟« به قلم محمد رضایی در پایگاه اینترنتی هدی صابر در 

دسترس عاقه مندان است.
2. این یادداشــت با عنوان »وضع آرزوهایت چطور است« در 
شــماره 91 دوماهنامه چشــم انداز ایران )اردیبهشــت و خرداد 

1394( منتشر شده است.
3. استابلیشمنت: قدرت مسلط- قدرت اجتماعی که از طریق 
به خدمت رفتن نهادهــا اعمال قدرت می کند، مثاً گفته می 

شود استابلیشمنت قدرت/ استابلیشمنت روحانیت و...
4. پرتابل  بــه معنای قابل حمل و نقل اســت. جمع و جور- 
کلمه ای است فرانسوی و مثاً درباره کامپیوترهای کوچك و یا 
تلفن های موبایل به کار برده می شود )موبایل معادل انگلبسی 
آن است( این اصطاح خود هدی است: خدای پرتابل: یعنی 

خدای جمع و جور و کوچك و قابل جا به جا شدن.
5. اگزوتیــك: ناآشنا-غریبه-دوردســت-اطاق می شــود به 
موقعیت هــا، ایده هــا و رفتارهایی که در  هر فرهنگی ناآشــنا 

می نماید و متعلق به جاهای دور از دور دست  آمده. 
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لطفا برگ اشتراك را کامل و خوانا پر کنید.

     نام و نام خانوادگی: .........................................................................        

در صورت واریز به کارت حتما شماره پیگیری خود را اعلام فرمایید. •
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20% تخفیف به دانشجویان ) با ارائه کپی کارت دانشجویی( و همچنین طرح امانی رایگان برای کسانی که توانایی  •

خرید نشریه را ندارند )با ارسال نامه( در نظر گرفته شده است.
خوانندگان گرامی می توانند نقدها و نظرهای خود را به شماره 09101475887 پیامک کنند. •

آدرس: تهران صندوق پستی 13445/895    تلفن:  021-66936575 

خوانندگان محترم می توانند حق اشتراك را  به حساب سیبا 0106073700001 بانك ملی شعبه دانشگاه کد 87 به نام لطف الله میثمی، یا به شماره 
حساب جام 18367904 یا به شماره کارت 6104337244581219 بانك ملت شعبه میدان توحید کد 6756/1 به نام لطف الله میثمی واریز نمایید.

»لطفا پس از  واریز مبلغ مشخصات خود را به دفتر نشریه اعلام کنید«
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جریان اصولگرایی دارای ریشه های قدرتمند اجتماعی است،  اما مدت هاست 
به دلیل خودداری از بازنگری در مبانی و حتی راهبردها و تاکتیک ها و به ویژه 
ادبیات ارتباط با افکار عمومی به حاشــیه کشیده شده است. حتی زمانی که 
قــدرت را در دوران احمدی نژاد به دســت آورد به دلیل ضعف تشــکیاتی و 

ارتباطی، رئیس جمهوری را از دست داد.
قدرت و دیگر هیچ

اصولگرایی دارای مبانی و پرنســیب های ارزشــمندی اســت که با دین پیوند 
خــورده، اما اکنون می بینیم پوپولیســم و قدرت گرایی این اصول را از متن به 
حاشــیه رانده است... اصولگرایان دچار اغتشاش هویتی شده اند اصولگرایی 
نبایــد با افراد تعریف شــود، افراد باید نســبت خود را بــا اصولگرایی تعریف 
کننــد. نمونه روشــن آن هم به حاشــیه  رفتن نهادهای مهــم اصولگرایی نظیر 
جامعتین اســت. جامعتین از پیشگامی در جریان اصولگرا کاماً به دنباله روی 

افتاده است.
حذف رقیب به هر قیمت

اصولگرایــان باید مظهر عقانیت،  صداقت و پاکدســتی توصیه شــده در دین 
باشــند، نه مظهر خشــم، نفرت، بی نظمی و حذف رقیب یا کســب قدرت به 

قیمت. هر 
دیدار با تتلو فاجعه بود

ما اصولگرایان مدعی هستیم قدرت برای ما ارزش درجه دو را دارد و اهمیت 
نخســت متعلق به ارزش های دینی است این که ما تصور کنیم هر کاری انجام 
می دهیم همان دین اســت،  غلط اســت. مــا باید خود را بــا ارزش های دینی 

تطبیــق دهیم. قدرت نباید آن قدر اهمیت یابد که هر کاری مجاز شــود. این 
دیدار )دیدار رئیســی با تتلو خواننده زیرزمینی( نشــانه ای از غلبه پوپولیسم و 
قدرت گرایی اســت. افول ما تا این حد بوده که از شاخص هایی مانند مراجع 
و علمای بزرگ دین به رپرهای زیرزمینی رســیده ایم؟ من مخالف آن نیســتم 
که افراد توبه کرده و بازگردند، اشــکالی ندارد ولی بســیار زشت است که به 

طمع رأی چنین کنیم.
ایــن کار فقــط حرکتی غلط نبــود، فاجعه بود. عامتی از یــک انحراف در 

رویکرد سیاسی تحت نام اصولگرایی بود...
گاهی توده ها سطح بالای آ

اگر مردم با شــعارهای پوپولیســتی بــه افزایش نامعقول یارانــه »نه« گفتند به 
دلیل ارتباط اصاح طلبان با طبقات مســتضعف نیســت به دلیل ســطح بالای 

گاهی توده هاســت که نمی توان آن ها را با این شعارها به سوی خود کشید. آ

چشم ها و گوش ها

علل رأی نیاوردن اصولگرایان
  امیر محبیان: دوستان جز تأیید هیچ نقدی را نمی پذیرفتند

)شرق، 96/3/1( ●

استفاده از روش های سنتی علت شکست اصولگرایان
)اعتماد، 96/3/16(

●
محمدمهدی زاهدی، وزیر سابق وزارت علوم، معتقد است تفکر سنتی اصولگرایان 
دلیل شکست های انتخاباتی سال های اخیر جناح راست بوده است. زاهدی با بیان 
اینکه جریان انقابی و ولایتمدار کشور که ادعای زیادی در حوزه سیاست دارند 
باید بدانند روش های کاســیک و سنتی برای مباحث سیاسی و انتخاباتی جواب 
نمی دهــد. باید رویکردهای جریان انقابی بــا متدهای جدید علمی و منطقی و 

با بهره گیری از جریان نخبه گری کشور برای موفقیت به میدان بیاید. )نامه نیوز(

اعتراف روزنامه اسرائیلی درباره روحانی

برخاف محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ســابق ایران که با حرف هایش درباره 
اســرائیل و امریکا موجب اعمال تحریم های ســخت علیه ایران شد، اظهارات شیرین 
روحانی و لبخند اغواگرانه او می تواند معضل فکری جدیدی برای اسرائیل ایجاد کند.

روحانــی یــک بازاریاب فوق العاده اســت و بــا توجه به وجهــه ای که دارد 
می توانــد تحرکاتی مانند تاش اســرائیل و امریکا برای توقف تولید موشــک 

بالستیک در ایران را متوقف کند.

بدهی 45 میلیارد تومانی شــهرداری به آموزش وپرورش
  در حاشیه مناظرات انتخاباتی

)اعتماد، 96/2/18( ●

ســید کاظم اکرمی: کیســت کــه نداند سوءاســتفاده از صنــدوق )ذخیره 
فرهنگیان( بیشــتر مربوط به دولت قبل اســت. آقای وزیــر محترم اطاعات 
کید کرده بود که اختاس از  هم در گفت وگوهایی که با رســانه ها داشــت تأ
صندوق مربوط به ســال های 85 تا 92 بوده اســت... اما آقای قالیباف دلسوز 
فرهنگیان، خود در برابر مواد 13 و 16 قانون تشکیل شوراهای آموزش وپرورش 
چــه کار کرده اســت. بند 3 ماده 13 قانون یادشــده می گوید: »تا 5 درصد 
عوارض صدور پروانه های ساختمانی، تفکیک زمین ها و نوسازی را عاوه بر 
عوارض مذکور که شهرداری دریافت می کند باید در اختیار آموزش وپرورش 
قرار دهد.« در ســه سال گذشــته شهرداری چه کرده اســت؟ با بررسی های 
دقیقی که انجام داده ام می گویم فقط از ســاختمان های سه طبقه این عوارض 
دریافت شــده و چیزی حــدود 30 میلیارد تومان بــه آموزش وپرورش تهران 
پرداخت شده است. از ســاختمان های ســه طبقه به بالا تقریباً عوارضی برای 
آموزش وپرورش گرفته نشــده است. اکنون شهردار تهران، یعنی آقای قالیباف 

حدود 450 میلیارد تومان به آموزش وپرورش تهران بدهکار اســت.

خبرآناین ●
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هنگامی که شــورای نگهبان آقای روحانی را برای ریاست جمهوری صاحب 
صاحیت دانســت، باورش برای من ســاده نبود، به خصوص اینکه از سوی 
هیچ کدام از محافل »اصولگرا« صدای اعتراض و حتی پرسشــی از شورای 
نگهبــان بلند نشــد که چرا یــک آدم )به گمان آن ها( غربگــرای نئولیبرال را 
واجد شرایط سخت و ســنگین حضور در عرصه انتخابات ریاست جمهوری 
دانســته اســت! به منظور رفع ایــن تناقض، به ناچار حــدس زدم لابد همه آن 
هجمه های لفظی و رســانه ای از ســر شوخی و ســهل انگاری بوده و با گذر 
آقــای روحانی از فیلتر شــورای نگهبان که به معنای احراز شــرایطی ازجمله 
حسن ســابقه، امانت، تقوا، مدیر و مدبر و مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری 
اســامی و مذهب رسمی کشور در وی بوده اســت، غائله هجمه ها نیز پایان 

یافت. خواهد 
... هیــچ مفــری بــرای رفــع این تناقــض پیــدا نکردم تــا اینکــه برخی از 
»اصولگرایــان« خــود به کمک آمدند و بــه تلویح و تصریــح اعام کردند 
که حضور روحانی در انتخابات یک ضرورت اســت تا پاســخگوی عملکرد 
»فاجعه بار« خود باشــد! یکی از ســران آن ها نیز گفت شــاید شورای نگهبان 
ترجیح داده اســت که روحانی و معاون او از ســوی مردم رد صاحیت شوند 
تــا بهانه ای برای مظلوم نمایی در میان نباشــد! و در نهایت ســایت نزدیک به 
محمــود احمدی نژاد نیز فاش کرد که در بیــن »اصولگرایان« باخت روحانی 
در انتخابات چنــدان قطعی و بدیهی بوده که می گفته اند »چوب خشــک« 

هم در مقابل او رأی می آورد!
ایــن نــوع حرف ها گرچه از نیــت »اصولگرایــان« برای رضایــت از تأیید 
صاحیــت روحانــی یــا ســکوت در مقابــل آن پــرده برداشــت، اما رفع 
تناقــض نکرد، چراکه صرف اطمینان به شکســت یــک نامزد در انتخابات 
نمی تواند توجیه مناســبی برای »صالح« دانستن او از سوی شورای نگهبان 
کید کــرده که به  باشــد!... آقــای میرســلیم در پیام خــود به روحانــی تأ
»جبران فرصت های ســوخته« در چهار ســال گذشــته بپردازد... اگر قرار 
باشــد روحانی برنامه رقیبان انتخاباتی خود را اجــرا کند دیگر چه نیازی به 
برگــزاری انتخابات و به رأی مردم گذاشــتن برنامه های متفاوت و این همه 

دلهره و هزینه و... بود؟
تقاضــا دارم یکی از »اصولگرایان« مروت کند و پــا پیش بگذارد و به منظور 
رفع گیجی امثال من و اگر آن هم برایشــان مهم نیست محض رضای خدا به 

این چند پرسش پاسخ دهند:
1. چرا شــورای نگهبان آقای روحانی را که به گمان آن ها افکار و عملکردش 
یکســره مردود اســت، برای ریاســت جمهوری ایران صالح تشخیص داده و 
او را واجد صفاتی چون امانت، تقوا، حســن ســابقه، مدیر، مدبر و غیرذلک 

شمرده است؟
2. اگر تشــخیص شورای نگهبان صائب اســت، چرا آنان از طرح اتهام علیه 
روحانی دســت برنمی دارند و اگر صائب نیســت، چرا نسبت به آن اعتراض 

نکرده اند؟
3. بــه نظر آن ها صرف شکســت پذیری یــک نامزد انتخاباتــی ـ آن گونه که 
پاره ای محافل ادعا کرده اند ـ توجیه مناســبی بــرای تأیید صاحیت آن نامزد 

است؟
4. آیا آن ها به واقع انتظار دارند کــه رئیس جمهور منتخب، برنامه رقیبان خود 

را به اجرا بگذارد؟
5. از این پس چگونــه می خواهند با رئیس جمهوری که او را به انواع اتهام ها 

متهم می کنند همکاری کنند؟
اگر به این پرســش ها پاســخ داده شــود آن گاه نوبت طرح پرسش های شاید 

سخت تری از آقای روحانی هم فرامی رسد!

آقای روحانی به مردم ضمانت داد نمی خواهد تدارکاتچی باشــد. مردم پیام 
و حرف روحانی را به خوبی شــنیدند و به حرف های او اعتماد کردند. آقای 
روحانی بدون شــک باید به وعده هایــش عمل کند، چراکــه نتواند مقابل 
دولت پنهان و دارودســته کاینتالیســتی ها که امکانــات قومی و قبیله ای و 
مالــی و اقتصادی فراوانی دارند ایســتادگی کند و آن ها را به عقب پس بزند 
آشــفتگی و سرخوردگی اجتماعی ایجاد می شــود که البته برای کلیت نظام 
سیاســی ایران بسیار مضر اســت... آن ها روحانی را باور ندارند. روحانی را 
غربگرا می دانند. روس ها روحانی را مانند قوام می دانند که رفت و اســتالین 
را دیــد... جامعه می بیند چرا این آدم تا پیش از انتخابات مطرود همین افراد 
بود، اما برای کسب رأی، این خواننده را به کمپین انتخاباتی کاندیدای شان 
برده انــد. در همین انتخابات دیدم مغزهای بســیاری از خانواده های مذهبی 
که می خواســتند به آقای رئیســی رأی بدهند سوت کشید که این چه کاری 
بــود. اصاً آن ها پــس از همین اتفــاق، انتخابات را تحریــم کردند و الان 
نمی دانــم چه بر ســر اعتقــادات و اعتمادشــان به نیروهــای اصولگرا آمده 
اســت. همین یک خطای اســتراتژیک سیاســی اصولگرایــان بی اعتمادی 
عــده زیادی از خانواده های مذهبی را به دنبال داشــت. این بی اعتمادی در 
بلندمــدت این افراد را به ســمت دین گریــزی یا فرقه گرایــی می برد. آقایان 
اصولگــرا باید پاســخ دهند با چه اصولی پشــت پا به خــط قرمزهای جامعه 

زدند. مذهبی کشور 

یک اصولگرا پا پیش بگذارد
یکی از نویســندگان، مطالبی درباره انتخابات دوازدهمین دور 

ریاست جمهوری دارد که در زیر تقدیم خوانندگان می شود:
●

عمل به وعده ها
ابراهیم اصغرزاده فعال سیاسی

96/3 اعتماد(  /16( ●

سلول های خفته داعش علیه دولت روحانی
)شرق، 96/3/20(

●
مردم با آرای 24 میلیونی خود نشــان دادند همچنان دل بسته دیپلماسی هستند، 
اما حمات غیرمنتظره داعش به مجلس شــورای اســامی، نماد دموکراسی 
در ایران و مرقد امام خمینی )ره( خاســتگاه انقــاب، معنا و مفهومی خاص 
داشــت. این حمات، حمله بــه زیربنا و روبنای فکری حســن روحانی بود 
تــا طعم پیــروزی 24 میلیونی را به کامش تلخ کند. این بار ســلول های خفته 
داعش نشــان دادند در پس پشــت بربریت شان اتاق فکری جدی وجود دارد 
کــه می داند مــردم ایران کــه انقابی بــزرگ و جنگی هشت ســاله و دوران 
پرالتهاب دهه 60 را پشــت سر گذاشــته اند با انفجارهای مهیب و کشتارهای 
وســیع و بی رحمانــه متحد شــده و با عزمی جــزم برای مواجهه بــا داعش با 
نیروهای نظامی خود یک دل و یک صدا خواهند شــد از این رو این حمات 

بیش از هر چیز حمله به دســتاوردهای آتی این 24 میلیون رأی است.

قرارگاه سایبری عمار
  دلیل اعام نکردن نتایج

●
اخبار منابع غیررسمی از پیروزی حسن روحانی با کسب حدود 25 میلیون رأی 
در دور اول انتخابات ریاســت جمهوری دوازدهم دارند. این منابع رأی ســید 
ابراهیم رئیســی را حدود 15 میلیون اعام کردند دلیل اعام نکردن نتایج آرای 
ریاست جمهوری، اختاف ســتاد آقای رئیسی با وزارت کشور بر سر موضوع 
سربرگ رأی های مهر نخورده است. بنا به گفته منابع مطلع، تعداد قابل توجهی 
)حدود پنج میلیون( برگ رأی از آرای رئیســی مهر نخورده و وزارت کشــور 
اصرار به ابطال آن ها دارد، از طرفی مســئولان ســتاد رئیســی مخالف این کار 
هســتند، زیرا معتقدند این امر ناشــی از کوتاهی مســئولان وزارت کشــور بر 
ســر صندوق آرا بوده و باید شماره ســریال های برگه های مذکور بررسی و در 

صورت درســت بودن، ابطال نگشته و در شمارش نهایی لحاظ گردند.



شـماره 104تیر و مرداد  1496

ظرفیت های قانون اساسی از نظر بهمن کشاورز
  رأی مردم ســهام شرکت های سهامی نیست

)شرق، 96/3/10( ●
به موجــب اصــل 56 قانون اساســی حاکمیت مطلق بر جهان و انســان از آن 
خداســت و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم کرده است. 
هیچ کــس نمی تواند این حق الهی را از آنان ســلب کنــد یا در خدمت منافع 
فــرد یا گروهی خــاص قرار دهد و ملت این حق خــداداد را از طرقی که در 
اصــول بعد می آید اعمال می کند. در اصل 59 قانون اساســی آمده اســت: 
در مســائل بسیار مهمِ اقتصادی، سیاســی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است 
اعمال قوه مقننه از راه همه پرســی و مراجعه مســتقیم بــه آرای مردم صورت 
گیرد. درخواســت مراجعه به آرای عمومی باید به تصویب دوســوم مجموع 
نمایندگان مجلس برســد و بالاخره در اصل 58 قانون اساســی اعام شده که 
اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شــورای اســامی اســت کــه از نمایندگان 
منتخــب مردم تشــکیل می شــود و مصوبات آن پس از طــی مراحلی که در 

اصول بعد می آید برای اجرا به قوه مجریه و قضائیه اباغ می شــود.
  از ایــن مجموعه می توان نتیجــه گرفت که در نظام قضائــی حاکم بر ایران 

چیــزی بالاتر از نظر مــردم نداریم. ایــن معنا را می تــوان از اصل 
ششــم قانون اساسی دریافت که در آن اعام شده در جمهوری 
اســامی ایران امور کشــور باید به اتــکای آرای عمومی اداره 
شــود؛ همچنیــن از اصل هشــتم همان قانون کــه برای مردم 

حــقِ امر به معــروف و نهی از منکرِ دولــت را پیش بینی 
کــرده؛ بنابرایــن آزادی در انتخاب و شــرکت 

در اداره کشــور از این طریــق همان حقی 
است که به موجب اصل نهم قانون اساسی 
هیچ مقامی حق نــدارد حتی به نام حفظ 
اســتقال و تمامیت ارضی کشور و حتی 
با وضع قوانین و مقــررات آن را از مردم 

سلب کند
در مقدمه قانون اساســی نیــز آنجا که 
از شــیوه حکومت در اســام صحبت 
می شــود، قانون گذار اعام می کند که 
قانون اساســی زمینه مشــارکت در تمام 

مراحل تصمیم گیری های سیاســی و سرنوشت ســاز را برای همه افراد اجتماع 
فراهم کرده است تا در مســیر تکامل انسان هر فردی دست اندرکار و مسئول 

رشد و ارتقا و مدیریت شود.
آنچــه گاهی مورد بحث و مناقشــه قرار می گیــرد روش و کیفیت اعمال این 
حق اســت. در این بــاره از دیرباز بحث های فراوانی مطرح شــده و در نهایت 
متفکران به این نتیجه رســیده اند کــه تا زمان حاضر آنچه به اصطاح »به عقل 
بشــر رســیده« همانا حاکمیت اکثریت مردم بوده است. این چیزی است که 
در اصول استنباط نیز ما از آن به عنوان »بنای عقای عالم« یاد می کنیم. گفته 
شــده اســت اگر روزی روش دیگری ابداع یا کشف شــد که تاکنون شناخته 

نشــده بود، عقا همان را اجرا و اعمال خواهند کرد.
بنابرایــن همان گونه کــه فرموده اند »میــزان رأی ملت اســت« باید همگان 
بپذیرنــد و بپذیریم که وقتی با اعمالِ روش های متداول و پیش بینی شــده در 
قانون مشــخص شد که خواســت و رأی اکثریت چیست، آن گاه باید همه بر 
آن گــردن نهند؛ حتی اگر ســلیقه شــخصی و منافع فردی یــا گروهی برخی 

رعایت و تأمین نشده باشد.
قائل شدن صفت برای آرای افراد یا گروه های گوناگون در جامعه ما و با توجه 
به اصول قانون اساســی که اصل تســاوی را مقرر اعام کرده است، پذیرفتنی 
نیست. رأی مردم سهام شرکت های سهامی نیست که احیاناً »سهام ممتازه« 
داشــته باشــیم. همچنین بحــث از »آرای کیفی« که تلویحــاً مردم را 
از نظــر حق رأی به طبقاتی تقســیم می کند در شــأن ایرانیان نبوده و 
آن بیان مشــهور را به یاد می آورد که »همه مــردم برابرند اما بعضی 
برابرترند«. ســازمان ها و نهادها و مؤسسات نظارتی، به هر حال 
و برحســب مقتضیــات، کار خود را انجــام می دهند و در 
نهایت باید نتیجه را حتی اگر مطلوب ما نباشد، بپذیریم؛ 
امــا اینکه در موضوع واحــد در دو زمان از دو فرد یا 
دو شخص مطلب واحدی شنیده شود، اما حکم 
یک مــورد گرفتاری و رد انتقاد شــدید و 
حکم مورد دیگر، تأیید یا سکوت باشد 

به شدت محل تأمل است.
خاصه اینکه اگر مردم صاحب 
مملکت هســتند ـ که هســتند ـ 
باید ولی نعمت بودن و ســروری 

آن ها را پذیرفت. والله اعلم.

اصلح کسی نیست که خودش بیاید وسط!
گزیده ســخنرانی اســتاد آقاتهرانــی در نشســت مردمی جبهه 

پایداری کاشان
●

مرحوم آیت الله خوشوقت به ما می فرمودند: »اصلح کسی نیست که خودش 
بیایــد وســط و بگوید من می خواهــم بیایم؛ بایــد پیدایش کــرد و رفت در 
خانه اش و با ســام وصلوات آوردش وسط و بعد هم باید برایش رأی درست 
کرد. به این و آن گفت اگر می خواهی اقتصادت درست شود، به این شخص 
رأی بده. اگر می خواهی انقابت درســت شــود، به این شخص رأی بده؛ و 

همین طور برایش رأی درست کنیم.«

آیا برای تبلیغات انتخابات گنج پیدا کرده اید
)اعتماد، 96/3/28(

●
منتجب نیــا، نماینده ســابق مجلس، بــه هزینه های بســیار بالای رئیســی برای 
رأی آوری اشــاره کرد و گفت: اصولگرایان و رئیســی تبلیغات بسیار گسترده و 
ده ها میلیارد تومانی برای این انتخابات کردند و مشــخص نیســت این پول ها از 
کجا آمده اســت! افرادی که مدام از فساد و مبارزه با فساد صحبت می کنند آیا 
گنجی پیدا کرده اند یا از صندوق امام رضا )ع( استفاده کردند؟ یکی از عوامل 

شکست همین مســئله ولخرجی و حاتم بخشی در تبلیغات آقای رئیسی بود.

تفاوت ماهوی میان کارنامه روحانی و رئیسی
فــرخ نگهدار: انتخابــات 96 عرصه رقابت میان بد و بدتر نیســت. این انتخابات 
عرصه رقابت میان ترس و امید است. تاش رئیسی ترویج ترس و توقع نان از حکومت 
اســت و تاش روحانی جلب رضایت شهروندان از راه گره گشایی از مسائل پیچیده 
کشور. مقایسه کارنامه 30 ساله »روحانی ـ ظریف« با کارنامه »رئیسی ـ علم الهدی« 

تضاد عمیق آنان در مقام ریاست جمهوری را برای رأی دهندگان آشکار می کند.

یک بام و دوهوا
برخــی معتقدنــد علت پیروزی حســن روحانی ایــن بود که چهار ســال تبلیغ 
می کــرد، امــا رقیــب او از روز کاندیداتــوری تبلیغ را آغاز کرد. این پرســش 
مطرح اســت پاســخ انتخابات شــورای شــهر را چه بدهیم باز هم انکارگری و 

واقعیات؟! ندیده گرفتن 
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مختصات اصولگراها از نظر محمد مهاجری، فعال رســانه ای

)اعتماد، 96/3/9(
●

1. سیزده چهارده سال پیش وقتی در سرمقاله کیهان از سازمان بازرسی انتقاد کردم 
و شــما تلفنی و حتی بدون واســطه منشــی به خاطر آن نوشــته، مرا مرهون لطفتان 
کردید شــیفته تواضع و حســن برخوردتان شدم. به خاطر همان ســابقه وقتی نامزد 
ریاست جمهوری شدید در جایی نوشتم که گروه خونتان نمی خورد به ما اصولگراها.

2. عده ای دوره تان کردند و وارد بازار مکاره انتخابات شــدید. ادبیاتتان تغییر کرد. 
لحنتان عوض شد. خلقتان تنگ شد. رفتارتان در مناظره ها تند شد. این بار در جایی 

نوشتم چه نزدیک شده اید به ما اصولگراها.
3. دیروز در جلسه تفسیر قرآن کریم دوباره برگشتید به روزهای مناظره. انگارنه انگار 
که 9-8 روز گذشته است از انتخابات. کاری به گایه هایتان ندارم. شما قاضی اید 
و ناگزیرم بپذیرم که بر اســاس شــواهد و قرائن سخن گفته اید، اما به عنوان یک آدم 
مطلــع ناگزیرم به حضورتان عرض کنم که اطاعات ارائه شــده به شــما که مبنای 
قضاوتتان شــده، شاید »حال« نباشد. شاید شــبهه ناک باشد. شاید راست نباشد. 
شــاید آلوده به غرض باشد. شاید بی مرض نباشد. همه این شیوه های اطاع رسانی، 

یافت می شود، در دکان ما اصولگراها.
4. آقای رئیسی! ســید عزیز!  مراقب اطرافیان باشید. بسیار بزرگ ترها از شما غفلت 
کردند و فروغلتیدند. تاریخ بعد از انقاب مشــهد را بخوانید. حتماً برمی خورید به 
کســانی که به حرف نزدیکانشان اعتماد کردند و به سرشان آمد آنچه نباید می آمد. 
برخی از مشاوران و اعضای ستاد شما، آدم های کج خلق و تندخویی بودند و هستند 
که به فکر شــأن و منزلت شما نیســتند. اگر خواستید برایتان توضیح می دهم حال و 
روز  برخی از آن ها را که پیش تر مدیر دولت ســازندگی بودند و 12 سال پیش صبح 
در ستاد احمدی نژاد بودند، ظهر به ستاد لاریجانی می رفتند و عصر هم خودشان را 

به ستاد قالیباف می رساندند. چنین اعجوبه هایی داریم ما اصولگراها.
5. اسم دکتر لاریجانی آمد. می خواهم بگویم سید عزیز!  در حرم حضرت معصومه 
)س( به ســمتش کفــش پرتاب کردنــد و خیلی از ما اصولگراها ســکوت کردیم. 
می ترســم حواستان را جمع نکنید و دیری نپاید که همان کفش ها به مشهد هم بیاید 

و باز هم سکوت کنیم ما اصولگراها.
6. حق شماســت البته که پیگیر تخلفات انتخابات باشــید؛ اما دوروبری های شــما 
بعضی هایشــان بازماندگان همان دولت برآمده از 88 هستند که در گوشه ای از فتنه 
نقش داشــته اند، اما آن وقت با زرنگی سرشــان را خم کردند تا دیده نشــوند. الآن 
همان ها باتشبیه قرآن بر سرنیزه کرده اند و حرف همان معترضان به انتخابات 88 را 

می زنند. سید عزیز! قربان جدتان بروم. بازی نخورید از ما اصولگراها.

آقای رئیس جمهور! باورم این اســت که شما هوشمندتر از آنید که در دام بیفتید.
با اینکه دادســتان محتــرم تهران طبق وظیفه ذاتی و قانونی اش دســتور شناســایی 
هتاکان به شــما را صادر کرده، پیشــنهاد می کنم شــما از طریــق قانون و اگر راه 

قانونی ندارد، از طریق خواهش و تمنا نگذارید کســی بازداشت شود.
در میــان افرادی که روز قدس شــعار می دادنــد هرچند ممکن اســت عده ای با 
برنامه ریزی قبلی آمده باشــند، اما  قطعاً اکثرشــان احساس تکلیف می کردند و به 

همین دلیل عذرشان موجه است.
آقــای رئیس جمهور! این افــراد، آدم های عادی جامعه اند. غالباً به حقوقشــان هم 
آشــنا نیســتند. اگر دستگیر شــوند بلد نیستند از خودشــان دفاع کنند و ناگزیر به 
زندان محکوم می شــوند. در دوران حبس، زندگی شان مختل می شود. معیشتشان 
به هم می ریزد. خانواده شان نسبت به جمهوری اسامی مسئله دار می شوند و ده ها 

مشکل ریز و درشت دیگر به وجود می آید.
آقــای روحانی! در طــول مدت تبلیغــات انتخابــات، خبرگزاری هــا، روزنامه ها، 
ســایت ها و رســانه هایی که عمدتاً با پول مردم اداره می شوند، حرف های آدم های 
سیاســی را که صدها بدتر از شــعارهای جمعه بود منتشر کردند. رسانه ملی مشابه 
همین هــا را روی آنتــن زنده برد. چــرا دور برویم، چند نفــر از حضرات نامزدها 
توهین و تهمتی نماند که نســبت به رئیس جمهور مســتقر، فروگذار کرده باشــند. 
شــعارهای روز جمعه، ترجمان حرف های همین عزیزان بود. کرور کرور آدم هایی 
که مارک ارزشــمداری دارند همین حرف ها را در تریبون های متعدد به کار بردند 

و کک کسی نگزید.
آقــای رئیس جمهــور! نگذاریــد زور قانــون به ضعیف ها برســد. اجــازه ندهید 
ضعیف کشــی شــود. جرم شــعاردهندگان روز جمعــه حداکثرش این اســت که 
روزی که وحدت لازم بود، شــعار تفرقه دادند. از بــس در این یکی دو روز همه 
محکومشــان کرده اند مغموم و غصه دار شده اند و متهمان اصلی راست راست راه 

می روند و بشکن می زنند.
آقــای روحانی! اگــر زورتان به آن آدم گنده ها نمی رســد، ایــن آدم ضعیف ها را 

نجات دهید. ممنون.

آقای روحانی مراقب باشید؛ 
دستگیری شعاردهندگان روز قدس جمعه تله است!

محمد مهاجری
●

نحله جدید اخوان المسلمین
مدتــی پیــش از پیدایش بهــار عربی ـ نحلــه ای از اخوان المســلمین با اتخاذ 
اســامی معتدل، قانون گرایی، حق شــهروندی و صنــدوق رأی را پذیرفتند. 
این مدل ابتدا ســال 2003 در ترکیه به قدرت رســید )حزب عدالت و توسعه( 
و در ســال 2011 در تونس و مصر به قدرت رســید. راشدالغنوشــی و محمد 
مرســی ولی از یک سو اسرائیل و از ســوی دیگر عربستان سعودی و امارات 
با چنین مدلی به شــدت مخالف بودند و این مدل را از شــیعه هم خطرناک تر 
می دانســتند، چراکه از یک ســو از اهل ســنت بودند و هم زمان دموکراسی،  
قانون گرایی، حق شــهروندی و صندوق رأی را پذیرفته بودند، طبیعی اســت 
که چنین مدلی به دلیل اهل ســنت بودن حتی در حاکمیت عربستان و امارات 
نیز نفوذ داشــتند و به فروپاشــی ســلطنت اســتبدادی و موروثی می انجامید. 
اخوان المســلمین امارات سال هاست که در زندان به سر می برند و از سه تا 15 
ســال محکومیت حبس دارند. البته قطر با این نحله از اخوان المسلمین روابط 
خوبی دارد و این امر یکی از موارد اختاف قطر و عربستان به شمار می رود. 
اشــغال نظامی بحرین و کودتا علیه محمد مرســی توســط عربستان در همین 
راستا بود. البته عربســتان از منابع نفتی سرشار برخوردار است که دچار افت 
فشــار شده اند و به شدت نیاز به گاز برای تزریق به مخازن دارند، اما این گاز 
در عربســتان نیســت، بلکه در قطر وجود دارد و شــاید علت بنیادی سیاست 

خصمانه عربستان علیه قطر دســتیابی به منابع سرشار گاز قطر باشد.

چرا ابوبکر بغدادی را خدا منصوب نکرده است؟
انصاف نیوز: حجت الاسام والمســلمین دکتر »محمد مجتهد شبستری« در 
ارزیابی برخی نظرات درباره نقش رأی مردم در تعیین حاکم، پرســید: »چرا 
ابوبکر بغدادی را خدا منصوب نکرده اســت.« بر اساس یک سلسله مبانی و 
دلائل کامی و فقهی مسلم اســت که حاکم مسلمان در همه عصرها باید از 
ســوی خدا منصوب شود و نه از ســوی مردم و احراز منصوب بودن شخص 

معین هم با همان مبانی و دلایل ممکن اســت.

فرشاد مؤمنی: چاره اندیشی دولت برای فساد
وقتی به تعاریف کاســیک فساد بازمی گردیم پیشرفته ترین تعاریف این است 
که فســاد به خودی خود اصالت ندارد و بازتاب یک ســاختار نهادی است که 
به مســئله تولید و خاقیت پشت کرده اســت و هر چه شدت پشت کردن آن 
بیشــتر شود فساد نیز بیشتر می شــود و توان رقابت اقتصاد ملی و مقاومت ملی 

می کند. سقوط 
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واکاوی اتهامات یک سخنران
نویسنده: محمد پورحسینی، مدرس دانشگاه

)اعتماد، 96/3/9( ●

»آقای ظریف به امریکا تعهد داده تا ســردار ســلیمانی را به آن کشور تحویل 
دهــد.«  در ادامه به بررســی موضــوع از دو منظر حقوقی و فقهی اشــاراتی 

خواهد رفت.
حقوقی:  تحلیل 

با اینکه آقای نبویان به لحاظ فردی، فاقد منصب قضا بوده و حتی در صورت 
داشــتن ایــن منصب، در محلی خارج از مســند قضایی، اقدام بــه ایراد اتهام 
کرده انــد، اما حتی بر فرض جمع بودن همه شــرایط مفقوده، بر اســاس ماده 
96 قانون آیین دادرســی کیفری مصوب 1392، انتشــار مشــخصات مربوط 
به هویت متهم در کلیه مراحل تحقیقات مقدماتی توســط رســانه ها و مراجع 

قضایی و انتظامی، ممنوع است.
مــاده 698 قانون مجازات اســامی، در بخــش تعزیرات عنــوان می دارد: 
»هــر کس بــه قصد اضــرار به غیر یا تشــویش اذهــان عمومی یــا مقامات 
رســمی به وسیله نامه یا شــکوائیه یا مراســات یا عرایض یا گزارش یا توزیع 
هرگونــه اوراق چاپــی یا خطی یا امضا یــا بدون امضا، اکاذیبــی اظهار کند 
یا بــا همان مقاصد، اعمالی را برخاف حقیقت، رأســاً یــا به عنوان نقل قول 
به شــخص حقیقی یــا حقوقی یا مقامات رســمی تصریحاً یا تلویحاً نســبت 
دهــد، اعم از اینکه از طریــق مزبور به نحوی از انحا ضــرر مادی یا معنوی 
بــه غیر وارد شــود یا خیــر، عاوه بــر اعــاده حیثیت در صــورت امکان، 
 بایــد به حبس از دو ماه تا دو ســال یا شــاق تا 74 ضربه محکوم شــود.«

طبــق بند 8 ماده 6 قانون مطبوعات نیز، افترا و توهین به اشــخاص از طریق 
انتشــار عکس یا کاریکاتور منع شده است و بر اساس ماده 30 همین قانون، 
انتشــار هر نوع مطلب مشــتمل بر تهمت، افترا، ناســزا و بــه کار بردن الفاظ 
رکیــک یا نســبت های توهین آمیز و نظایر آن به اشــخاص ممنوع اســت. بر 
اســاس قوانیــن فوق الاشــعار، جرم نشــر اکاذیــب دارای دو عنصر مادی و 
معنوی اســت. عنصر مادی این جرم، اظهار و نشــر اکاذیب یا نســبت دادن 
عمل خاف حقیقت به شــخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رســمی کشور 
اســت که به یکــی از راه های مذکــور در ماده 698 محقق می شــود. جرم 
نشــر اکاذیب، از نوع جرائم مطلق اســت و تحقق آن مشــروط به ورود ضرر 
خارجــی نبوده و به صرف انجام این عمل )نشــر اکاذیــب(، بدون توجه به 
اینکه ضرری به مجنی علیه وارد شــده است یا نه جرم تحقق می یابد. عنصر 
معنوی جرم نشــر اکاذیب، علم مرتکب بر بی پایه بودن مطالب خود است که 
اصطاحاً به آن »ســوءنیت عام« گفته می شــود. هرچند در صدر ماده قانون 
فوق الذکر از »سوءنیت خاص« با عنوان »هر کس به قصد اضرار به غیر...« 
یاد شــده است، اما به اعتقاد علمای حقوق، »سوءنیت خاص«، جزو عناصر 
معنوی جرم محســوب نمی شــود. نکته ای که باید بدان توجه داشت اینکه، 
در جرم »نشــر اکاذیب«، ضرورتــاً باید این اقدام به صورت کتبی و نوشــته 
صورت پذیرفته باشــد، اما در جرم »انتســاب عمل خاف« )قسمت پایانی 

مــاده 698 قانون مجازات اســامی(، موضوع جرم منوط به شــیوه خاصی 
نبوده و به هر صورت، چه کتبی یا شــفاهی، قابل ارتکاب است.

تحلیل فقهی و اخاقی:
همچنــان که مرحوم شــیخ انصاری در کتاب مکاســب بیــان کرده اند دلایل 
چهارگانــه بر حرمت دروغ دلالت می کنند که تمامی این دلایل شــامل تهمت 
نیز می شــوند. حرمت غیبت در شــریعت اسامی نیز نشــان می دهد که حتی 
بیان حقایق در مورد اشــخاص، محدودیــت دارد. افزون بر این، افترا و تهمت 
به طور مســتقل در منابع دینی مــورد نهی قرار گرفته اند. قبــح اخاقی تهمت 
نه تنها به دلیل نقض کرامت انســانی، بلکه به دلیــل ناجوانمردی مکنون در آن 
است. حرمت شــرعی و زشــتی اخاقی »تهمت« در تعالیم اسامی تدبیری 
در راســتای پاسداشت ارزش و کرامت انســانی بوده است، از این رو نمی توان 
هیــچ نوع مصلحتی را بهانه ای برای نقــض آن قرار داد. در درجه بندی رذایل 
اخاقی دروغ از بدترین گناهان دانســته شــده است. زشتی و ناپسندی دروغ 
کید قرار  در آیاتــی فراوان از قرآن کریم و نیز در بســیاری از روایــات مورد تأ
گرفته و با ایمان جمع ناشــدنی معرفی شــده است. تهمت از دروغ زشت تر و 
ناپســندتر است، زیرا همچنان که اشاره شــد معمولًا ترکیبی از دروغ و غیبت 
است و افزون بر اینکه دروغ را در بردارد، به شخصیت و آبروی فرد نیز آسیب 
می رســاند و او را بی ارزش می ســازد. از دیدگاه قرآنی هر نــوع رفتاری که با 
بی احترامی به فرد دیگر همراه باشــد، ناپسند دانسته شده است. اگرچه ظواهر 
آیات قرانی و احادیث بر احترام و عزت مؤمنان دلالت دارند و همه موظف به 
تکریم شــخصیت آنانند، ولی با نگاهــی عمیق می توان دریافت که این احترام 
کید  محدود به آنان نیســت، بلکه همگانی اســت. مرحوم مقدس اردبیلی با تأ
بر ضــرورت حفظ احترام کفار، شــیوه برخورد بــا آنان را چنین بیان داشــته 
اســت: »مسلمانی که عقیده کافری را مورد نقد و اعتراض قرار می دهد، فقط 
می تواند از »دلیل منطقی« علیه او اســتفاده کند و حق ندارد به او نسبت ناروا 
داده و او را قــذف کند، حتــی اجازه ندارد که زشــتی های ظاهری یا عیوب 
باطنی اش را موجب ناســزا قرار داده و به او خطاب کند: ای جذامی، ولو در 
واقع هم جذامی باشد، یا او را کودن و پست بنامد! مسلمان حق ندارد، به دین 
و آیین کفر او دروغ ببندد و زشــتی ها و ایراداتی که در آن واقعاً وجود ندارد، 

به آن نســبت دهد. از قواعد شهید هم همین طور استفاده می شود.«
سخن آخر:

اظهــارات آقــای نبویان کــه مصداقی بــارز از یک اتهــام بی پایــه و افترای 
غیراخاقی بوده و توســط سایت ها و انتشــارات همسوی جریانات خاص نیز 
بدان ها دامن زده شــده، مصداق تهییج و تحریک افکار عمومی و زمینه ساز 
بی اعتمادی مردم به مســئولان و خدمتگزاران نظام بوده و از این حیث نقض 
آشــکار فرمایشــات مکرر مقام معظم رهبری دایر بر ممنوعیت ناراضی سازی 
مردم از مســئولان اســت. مقام معظم رهبری در فرمایشــات 6 تیر 1390 در 
دیــدار رئیس و مســئولان عالــی قوه قضاییــه و جمعی از قضــات و کارکنان 
دســتگاه قضایی، ایراد اتهامات بی پایه به مســئولان نظام و رسانه ای کردن این 
اتهامات در افکار عمومی قبل از بررســی قضایــی را »کاری غلط و اقدامی 

اعتماد عمومی« دانسته اند. جهت سلب 

اولویت فراموش نشود
به نظر می رســد نیت هتاکان روز قدس علیه رئیس جمهور منتخب و نوحه قبل 
از خطبه های روز عید فطر این باشــد که وظیفه اصلی رئیس جمهور که اجرای 
قانون اساســی است را تابع جواب دادن به این هتاکی ها نمایند یا این که مجلس 
شــورای اســامی از تعدیل نظــارت اســتصوابی و تطبیق آن با قانون اساســی 
بر اســاس اظهارات ســخنگوی ســابق شــورای نگهبان آقای دکتر ابراهیمیان 
صرف نظر کند. دکتر ابراهیمیان معتقد اســت که رد یا تأیید صاحیت نامزدها 
توسط شورای نگهبان به دادگاه انتخاباتی و هم زمان به هیئت منصفه نیاز دارد.

همزیستی مسالمت آمیز با غرب نتیجه فعالیت حلقه نیاوران است
)شرق، 96/3/16(

●
حجت الاســام علی ســعیدی نماینده ولی فقیه در ســپاه پاســداران انقاب 
اســامی با اشــاره به فعالیــت 10 ســاله حلقه نیــاوران گفت: »همزیســتی 
مســالمت آمیز با غرب نتیجه فعالیت این حلقه اســت؛ آن هــا معتقدند نباید با 
غرب مقابله کنیم، خروشــچف و گورباچف هم همین اعتقاد را داشــتند و با 

غرب به تعامل پرداختند و نتیجه آن فروپاشــی شوروی شد.«
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عدم کارآمدی سیاست های پولی و مالی و ضرورت تغییرات نهادی
)شرق، 96/3/16(

●

محســن رنانی: دولت دنبال رشــد اقتصادی ایران نــرود، دولت وقتی دنبال 
ایجاد رشــد اقتصادی می رود به جای رشــد، تورم می آفریند. دولت فقط یک 
کار بکند: در اقتصاد ایران آشوب ایجاد نکند، همین و بس؛ و تغییر نرخ ارز 
خیلی آشــوب به همراه دارد. من اکنون در این جا نمی خواهم تفاوت دیدگاه 
اقتصاد ارتدوکس ـ که همه دولت های بعد از جنگ تحمیلی مطیع دســتورات 
آن بوده انــد ـ و اقتصــاد نهــادی را بیان کنــم، این را بــرای فرصت دیگری 
می گــذارم؛ اما عرض می کنم دیگر جایز نیســت برای اصــاح اقتصاد ایران 
بــه راه حل های پولــی و مالی فکر کنید. درواقع ابزارهــای متعارف اقتصادی 
ازجملــه سیاســت های پولی و مالــی در اقتصاد امروز ایران بــا ناکارآمدی و 
فقدان اثربخشــی مواجه شــده اند و حل مســائل اقتصــادی نیازمند تحول و 
تدابیری نو در عرصه سیاســت و دست یازیدن به برخی تغییرات نهادی است.

و نکتــه آخر، این که بــدون حمایت و همراهی مقام معظــم رهبری با دولت، 
موفقیــت دولــت در زمینه مدیریــت اقتصاد ناممکن اســت. بــر »موفقیت 
کید می کنــم، چون ایشــان مهم ترین فردی هســتند که نه تنها  اقتصــادی« تأ
می تواننــد در ســخنان و مواضعشــان عائم ثبــات و اطمینان یــا بی ثباتی و 
نااطمینانی را تولید کنند، بلکه با اشــراف و اقتداری که نســبت به سایر ارکان 

قــدرت در ایــران دارند می توانند مانــع تولید بی ثباتی اقتصادی، سیاســی و 
اجتماعی از سوی دیگر بخش های قدرت شوند.

اقدام عاجل برای رفع حصر خانگی
  علی مطهری در نامه ای به رئیس قوه قضائیه درخواست کرد

)96 )اعتماد، 6/13/  ●

نایب رئیــس مجلس شــورای اســامی در نامه ای بــه رئیس قــوه قضاییه، به 
اظهارات اخیر وی درباره موضوع حصر واکنش نشــان داد و از وی خواست 
اقــدام عاجلی برای رفــع حصر انجام دهد. بــه گزارش ایســنا، در نامه علی 
مطهری خطاب به آملی لاریجانی آمده است: با اهدای سام، اخیراً در جمع 
مســئولان عالی قضایی فرموده ایــد: »نقل کرده اند کــه کاندیدایی در جمع 
هواداران خود خطاب به آنان گفته است که ما آمده ایم حصر را بشکنیم. شما 
چه کاره اید که بخواهید حصر را بشــکنید؟« به عرض می رساند رئیس جمهور 
طبق اصل 113 قانون اساسی مسئول اجرای قانون اساسی است و وقتی اقدامی 
ماننــد حصر خانگی برخاف اصول 32 تا 37 قانون اساســی اســت، وظیفه 
دارد که در دفاع از حقوق شــهروندی ملت اقدام کند، خصوصاً که شعارهای 
مردم در انتخابات اخیر نشــان داد که این موضوع خواست اکثریت ملت ایران 

اســت. این، ادبیات مناســبی نیســت که به رئیس جمهوری که مســئول 
اجرای قانون اساســی اســت و حدود 24 میلیون رأی داشــته و اگر 

از ادامــه رأی گیری جلوگیری نمی کردند شــاید 26 میلیون رأی 
داشــت بگویید شما چه کاره اید که بخواهید حصر را بشکنید؟ 
از شما ســؤال می کنم شــما که کاره ای هســتید، برای حل 
ایــن موضوع چه اقدامی کرده اید؟ آیــا مجازات ادامه حصر 
خانگــی تا زمانی که آن ها از دنیا بروند، بدون حکم دادگاه 
علنی صالح، کار درســتی بوده اســت؟« در ادامه این نامه 
آمده اســت: »فرموده اید: عالی ترین نهاد امنیتی کشــور در 

این زمینه تصمیمی را اتخاذ کرده اســت.« من عرض 
می کنــم اولًا رئیس ایــن عالی تریــن نهاد 

است  رئیس جمهور  امنیتی کشــور 
و می تواند برای تغییــر این تصمیم 
ثانیاً این نهــاد زمانی  اقدام کنــد. 
کــه کشــور در حال آشــوب بود، 
اضطراراً این حق را داشته است که 

به صــورت موقت چندماهه تــا زمان برقراری آرامش حکــم به حصر خانگی 
بدهد، اما بحث در ادامه آن است. آیا شورای عالی امنیت ملی پس از آرامش 
جامعه و رفع خطر می توانســته است حکم به مجازات ادامه حصر بدهد، یعنی 
کار قــوه قضاییه را انجــام بدهد؟ آن هم بدون هرگونه محاکمه ای و شــنیدن 
دفاعیات آن ها و پرداختن به پرونده ســایر طرف های فتنه ســال 88؟ همچنین 
فرموده اید: »به فرض که شــورای عالی امنیت ملی مصوبه خود را ملغی کند 
و رفــع حصر اتفاق بیفتد، در این صورت تازه کار قوه قضاییه برای رســیدگی 
قضایی به این موضوع آغاز می شــود و تصمیم در مــورد این اتهامات و نحوه 
رفتــار با متهمان با قاضی رســیدگی کننده به پرونــده و در چارچوب مقررات 
کید شــده  قانونــی خواهد بود.« همچنین در بخش دیگری از نامه مطهری تأ
اســت: »جالب است، در واقع می فرمایید قوه قضاییه پس از مجازات 7 سال 
حصر خانگی بدتر از حبس، تازه آن متهم را محاکمه می کند تا ببیند مجازات 
او چیســت. مستدعی است این حرف را تکرار نفرمایید که موجب وهن نظام 
جمهوری اســامی اســت. حفظ اقتدار قوه قضاییه که جناب عالی به درستی 
دنبال آن هســتید، با رفتار عادلانه این قوه و دفاع از حقوق آحاد ملت، 
حتی کسانی که به زعم شــما فتنه گر بوده اند به دست می آید 
نه اینکه بخشــی از وظایف خود را به شورای عالی امنیت 
ملــی محول کنید و در عوض به اظهارنظر درباره برجام 
و ســفر ترامپ به عربســتان و مانند آن بپردازید. البته 
اظهارنظر درباره این مســائل پس از پاسخ به سؤالات 
قضایی مردم بی اشکال است.« در پایان نامه، مطهری 
نوشــته اســت: »از جناب عالی می خواهــم برای رفع 
ادامه حصر خانگــی که می رود تبدیل به معضلی برای 

جمهوری اسامی شود اقدام عاجل مبذول فرمایید.
بجاســت که این هفت سال حصر خانگی به عنوان مجازات 
طولانی کردن اعتراضات آن ها که موجب سوءاستفاده 
دشمن شــد منظور شــود و به آن خاتمه 
داده شــود. البته انتظار رســیدگی به 
اتهامات طرف های مقابل نیز به جای 
خود باقی است. برای آن مقام محترم 

آرزوی توفیق الهی دارم.«
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توضیحات حســن روحانی درباره شهدای مزار شریف
   مدیریــت اعتدال،  تهدیدها را به فرصت تبدیل کرد

●

موقعی کــه طالبان بر کابل پیروز شــده بودند ما با فاجعه ای روبه رو شــدیم: 
تصرف مزار شــریف. یکی از افرادی که توانسته بود فرار کند ماجرا را گفت 
و بعد متوجه شــدیم بقیه افرادی که داخل سرکنســولگری بودند به شــهادت 

رسیدند.
شــهادت خیلی مظلومانــه و غم انگیزی بود. طبیعی بود کــه تصمیمات حاد 
گرفته بشــود و عده ای بیایند بگویند حالا مــا از طالبان هم بخوریم. یکی از 
تصمیمــات این بود که برنامه ریزی کنیم و حمله کنیم داخل افغانســتان. من 
به شــدت مخالفت کردم. گفتم خون بین مردم ایران و افغانستان نباید جاری 
شــود. باید از راهش جبران کنیم. من گفتم آن هایــی را که عامل قتل بودند 
می توانیم شناســایی کنیم که چه کسانی بودند؟ می توانیم ریشه یابی کنیم این 

کار، کار طالبان یا ISI پاکستان بود؟
تقریباً روشــن شد چه کســانی عامل بودند، دســتگیر کنیم، بیاوریم و این ها 
را محاکمــه کنیم و به مجازات برســانیم، اما جنگ نه. حملــه نظامی خیلی 
خســارت باره. خیلی بی گناه کشــته می شــوند. معلوم هم نیســت پایان کار 
چگونــه خواهد بــود؟ من مطمئن شــدم آن هایی که اصرار به حمله داشــتند 
پذیرفتنــد. با خانواده حرکت کردیم برای زیارت خانه خدا. طوافم تمام شــده 
بود به هتل آمدم. یکی از دوســتان شــورای امنیت ملــی گفت آن چیزی که 
تو مخالف آن بودی داره میشــه. گفتم: نگذار تا من برسم. به خانواده گفتم 
شــب پرواز دارم؛ و آمدم ایران. دیــدم تصمیم گرفته شــده و نیروها در حال 
حرکــت هســتند و طرح این ها طرح ورود به خاک افغانســتان اســت. من به 
آن ها گفتم این از آن کارهایی نیست که اگر ما رفتیم برگشت دست خودمان 

باشد.
این طرح خیلی اشــکال دارد. حداقل سه اشــکال را نتوانستند جواب دهند. 
نظر خود را برای مســئولان عالی رتبه نوشــتم: انتقام خــون چند نفر را گرفتن 
مســاوی با حمله به یک کشــور نیســت. مردم از جنگ و درگیری خوششان 

نمی آید.
پاســخ آن نامه این بود که: »باید لغو شــود.«

وقتی من پاســخ آن نامه را گرفتم دیدم مکه واقعی این بود.

ضرورت دیجیتالی کردن امور
   مدیریــت اعتدال،  تهدیدها را به فرصت تبدیل کرد

●

اگر قرار باشــد کشور پیشرفت کند، راه حل ها بســیار شفاف و ساده هستند. 
مدیریت نرم افزاری بر سیســتم بانکی، مالیاتی، گمرکــی و ده ها مورد دیگر. 
اگر کشــور دیجیتالی نشــود، همچنان باید در رابطه بــا بانکداری، گمرک و 
غیره همایش برگزار شــود، چند وزیر و اســتاد دانشگاه و کارشناس سخنرانی 

کننــد و در نهایت اظهار امیدواری بر اصاح امور کنند.
فرمول های پیشــرفت و توسعه آن قدر روشن هستند که می شود راحت آن ها را 
گوگل کرد و نیازی به جلســه، همایش و توجیه ندارد. در چهار ســال آینده 
هدف دولت می توانــد دیجیتالی کردن مدیریت کشــور یعنی غیرفردی کردن 
مدیریت باشــد. امروز نســلی که بین 25 تا 40 ســاله اســت بیــش از هر امر 
دیگــری در پی ثبــات و قابلیت پیش بینی در مدیریت کشــور اســت. ثبات 
در مدیریــت، امنیــت روانی و اجتماعــی به دنبال خواهد آورد. برای رشــد، 
پیشــرفت، توسعه، امنیت کشــور و حتی برقراری عدالت، هیچ امری بالاتر و 

دیجیتالی کردن کشور وجود ندارد.

حسن روحانی در واکنش به سؤالی درباره اظهارات آمریکایی ها و هم پیمانان 
آن ها درباره نقش ایران در جنگ سوریه، یمن و عراق گفت: ایران و آمریکا 
در طول 40 ســال گذشته مسیر پرپیچ وخمی را با هم طی کردند. آمریکایی ها 
از انواع شــیوه ها علیه ایران اســتفاده کردند و همواره هم شکســت خوردند. 
از داســتان طبس گرفته تا مداخاتشــان در جنگ 8 ساله تا فشارشان به ملت 
ایران از طریق تحریم ها. شــاید آن ها یک جا موفقیتی نسبی به دست آوردند، 
آنجــا که در مقابل ملت ایران ســر فرود آوردند و پای میز مذاکره هســته ای 
نشستند و در نهایت به یک نتیجه برد برد رسیدیم که به نفع همه بود. آمریکا 
اگر راه دیگری انتخاب کند دوباره شکست می خورد. آمریکایی ها نسبت به 
منطقه ما همیشــه اشــتباه کردند و در حمله به عراق و افغانستان و تحریم ما و 
ورودشان به سوریه و یمن اشتباه کردند. آمریکایی ها منطقه ما را نمی شناسند 
و آن هایی که به آمریکایی ها مشــورت می دهند، حاکمانی هستند که یا آن ها 
را منحــرف می کنند یا بــا پول افرادی را در امریکا خریــداری می کنند. من 
امیــدوارم دولت آمریکا به فکر منافع ملت خودش باشــد اگــر به فکر منافع 

نیستند. منطقه  ملت های 

عربستان ساح می خرد ولی ما ساح می سازیم
کنفرانــس خبــری روحانــی ـ اول خــرداد 1396 در ســالن 

اجاس سران
●

قبل از روی کارآمدن اوباما در امریکا گزارشــی منتشــر شــد که پنج تریلیون 
دلار مخارج تهاجم امریکا به عراق شــده است که از هر شش دلار که هزینه 
شــده پنج دلار آن به جیب پنتاگون و فرماندهان رفته اســت و از آنجا که این 
معامله بادآورده بســیار شــیرین اســت. هم اکنون درباره نئوکان ها و نظامی ها 
اطراف فــرد بی مایه ای چون ترامپ را گرفته اند تا بــه جنگ افروزی جدیدی 

بپردازد و این در شــرایطی است که ملت امریکا جنگ نمی خواهد.

علت جنگ افروزی پنتاگون

ترامــپ درباره موشــک بالســتیک کره شــمالی در توئیت خود نوشــت آیا 
رئیس جمهور کره کاری بهتر از آن ســراغ نداشــت؟ این در حالی اســت که 
ترامپ اشغال نظامی بحرین و سرکوب و جنایت محرومین یمن و جنگ طلبی 

عربســتان در منطقه را صحه می گذارد. قهقرای اخاقی تا چه میزان؟!

افول اخاقی

معنای آرای حال و حرام
  شورای نویسندگان روزنامه اعتماد )96/3/8(

●
هرکس کــه وعده های غیرواقعــی بدهد یا ماهیت اصلــی وعده های خود را 
بپوشــاند یا آن که از طریق شــیوه های فریبنده و نیز تطمیع یا تهدید افراد رأی 
آنان را جذب کند آن رأی حال نیست. بازار خریدوفروش رأی وقتی حال 
است که رأی گرفته شود و به ازای آن برنامه ارائه شود. هر چیز دیگر همچون 
توزیع غذا، کارت پول، قول پرداخت وام یا پســت و مقام و... موجب فســاد 

این معامله شــود و آن رأی را از چارچوب آرای حال خارج می کند.
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میثمی: برای شروع بحث، من چند نکته ای را مطرح می کنم. به نظرم این انتخابات 
در راستای قانون اساســی بود که یک چیز اثباتی است و همچنین ظرفیت های خالی 
قانون اساســی، که هرچنــد با محدودیت هــا و ردصاحیت های زیــاد و مواردی از 
این دســت، روبه رو بوده اســت، اما مــردم ما رخداد بزرگی را رقــم زدند. مردم ایران 
حدود بیســت سال اســت که از دلِ این روابط گوناگون قدرت و بازی های سیاسی، 
انتخابات های رفراندوم گونه درمی آوردند و با مکانیسم های خاصی عمل می کنند که 
شگفتی آور است. این انتخابات هم به نظرم به شکل یک انتخابات رفراندوم گونه به بار 
نشســت. در این میان  بســیاری از مردم می گفتند ما دیدیم که این انتخابات به نوعی 
یک همه پرسی است و حتی آن هایی هم که تا به حال رأی نداده بودند به پای صندوق 

رأی آمدند.
به یاد دارم آقای موســوی از اجرای بدون تنازل قانون اساسی سخن می گفت و بر این 
مطالبه پافشاری می کرد. به نظر من این انتخابات یک گام در راستای این هدف بود، 
راهی که باید ادامه یابد. این پدیده شــگفت انگیزی اســت که در جامعه ما رخ داده 
و مردم به یک عقانیتی رســیده اند که از هر فرصتی اســتفاده می کنند. شــما تصور 
کنید دریچه کوچکی باز شــده و نور جزئی از آن به بیرون می تابد و از همان دریچه 
کوچک، کم کم نور بیشتر شده و مردم با چند برابرکردن آن، ناگهان پیروزی عظیم و 

رخداد بزرگی می آفرینند. واقعاً درود بر این مردم باد.
اطهاری: در ادامه ســخنان مهندس میثمی عرض می کنم که واقعاً باید به این مردم 
درود فرســتاد، زیــرا این جامعه ثابت کــرد که نه تنها خودش خودکامه نیســت، بلکه 
خودکامگی را هم تاب نمی آورد، برخاف نظر کسانی که فکر می کنند که این جامعه 

به خودکامگی گردن خواهد گذاشت.
این انتخابات اتفاق بزرگی اســت. حتی می خواهم بگویم که نباید این ماجرا را اتفاق 
نامیــد، بلکه باید آن را رخدادی بنامیم که برآمده از تاریخ این جامعه بود و در بســتر 
تاریخی آن تکوین یافته و انجام شــد. شــما به نتایج انتخابات در استان تهران نگاهی 
بیندازید و ببینید میزان رأی به چه شــکلی بوده است. آقای روحانی حدود 70 درصد 
رأی در اســتان تهران را به دســت آورد و این مســئله به نظرم مهم بــود، اما مهم تر از 
خود تهران، شهرستان های اطراف تهران بود که اگر به آن ها نگاه کنید به نتیجه بسیار 
مهم تری می رسید. در شهرستان های اطراف تهران، فقط دو شهرستان، پیشوا و ورامین 

بود که درصد رأی آقای رئیســی بیشــتر شــده که از پیش هم محــل و مقر هواداران 
جریانات موسوم به اصولگرا بوده اســت. در شهرستان هایی مانند قدس، اسام شهر، 
بهارســتان و قرچک آقای روحانی رأی بالاتری به دست آورد و این خیلی شگفتی آور 
اســت. این نشــان می دهد طبقه کارگری که در این نواحی ســاکن هستند و زندگی 
می کنند، فریب شــعارهای پوپولیســتی طرف مقابل را نخوردنــد. حدود 50 درصد 
ســاکنان این شهرها کارگران ساده و حتی روزمزد هســتند که در تنگنای شدید مالی 
به ســر می برند ولی با تمام این احوالات باز هم بــه روحانی رأی دادند. بعضی از این 
افراد حتی شــغل ثابت هم ندارند و یارانه در تأمین معاش زندگی نقشی بسیار مؤثر ایفا 
می کند و شعار افزایش یارانه برای جلب توجه این اقشار از جامعه برنامه ریزی شده بود 
که البته شکســت خورد. هر چه در این نواحی مدنیت و اصول شــهروندی بیشتر جا 
افتاده بود بیشــتر به روحانی رأی داده بودند؛ یعنی اسام شهر رأی بیشتری به روحانی 
داده تا مثاً بهارستان که در کنار آن قرار داشته است. این نشان می دهد که این جامعه 
به یک بلوغ نسبی رسیده است و این بلوغ در حال کامل کردن خودش است تا بتواند 
تثبیت شــود. به عبارت  دیگر جامعه در حال گذرکردن از مرحله بلوغ به مرحله تثبیت 
خود است. آنتونیو گرامشی معتقد است که یک نوع عقل سلیم بر جامعه حاکم است 
)Common Sense( و این باید به وســیله روشــنفکران ارگانیک به یک عقل ممیزی 
تبدیل شود )Good Sense(، حصول به این عقل ممیز در نتیجه نبود روشنفکرانی که 
بتوانند برنامه ای شایسته را تعریف کنند و آن را در جامعه جا بیندازند و به درستی آن را 
ارائه کنند، به تعویق افتاده اســت و شاید همین موضوع باعث شده است که بعضی ها 
فکر کرده اند که این جامعه خودکامه است؛ چون این جامعه انقاب می کند و حقش 

را می طلبد پس نتیجه گرفته اند که خودکامه است، در حالی که چنین نیست.
من پرسشــم از این افراد این است که این روشــنفکر ارگانیکی که قرار بوده این عقل 
ممیز را به جامعه ارائه کند کجا بوده اســت؟ باید این افراد این ســؤال را از خودشــان 
بپرســند که تا به حال چه برنامه مشخصی به جامعه ارائه داده اند؟ گویی که این افراد، 
این عقل ممیز را به جامعه داده اند، ولی جامعه آن را برنتابیده و نپذیرفته است؛ این نوع 
قضاوت تنها از برج عاج نشــینان برمی آید و این قضاوت درباره جامعه قوی و شجاع و 

بافرهنگ ایران کاماً نادرست است.
به نظر می رســد که ارتباطــات مجازی و فضای اینترنتی که در کشــور به وجود آمده 

در میزگردی با حضور محمدحسین رفیعی، کمال اطهاری، عبدالعلی رضایی و لطف الله میثمی 

انتخابات ریاســت جمهوری و شــوراها با تمام فراز و فرودهایش به پایان رســید و حال که گردوغبار هیاهوها از این رخداد زدوده شــده، وقت 
تحلیل و بررســی آن فرارســیده است. از زمان مشروطه تا به حال انتخابات در سیاســت ایران زمین نقش مهمی داشته است و هر دوره ای از 
آن نیز به تناســب زمان برگزاری آن، از ویژگی های مختص به خود برخوردار بوده اســت. چشــم انداز ایران نیز در راســتای مسئولیت تاریخی 
و آگاهی بخشــی خــود، در صدد اســت که این رخــداد منحصربه فرد را واکاوی کند و معانــی و مختصات وقوع این واقعه را روشــن تر کند. به 
همین دلیل لطف الله میثمی به ســراغ صاحب نظران و متفکرانی رفته که در پی شــکافتن این رخداد و بازنمایاندن نکات مثبت و منفی آن از 
جهاتی متفاوت بوده اند و در این میزگرد، این کارشناســان، انتخابات را از چشــم اندازهای گوناگون بررسی کرده اند. اکثریت صاحب نظران بر 
این عقیده اند که اگرچه این انتخابات قرار نبود به دوگانه و دوقطبی ســازی ختم شــود، اما به هر حال به دوگانه های متفاوتی تعبیر شده و این 
تعابیر همچنان ادامه یافته و هرکسی از ظن خود یار این رخداد شده است. در این میزگرد لطف الله میثمی با آقایان کمال اطهاری، عبدالرضا 

رضایی و محمدحسین رفیعی این دوره از انتخابات را از منظرهای مختلفی بررسی کرده اند که مشروح آن در سطرهای پیش رو آمده است.

رمز و راز پیروزی روحانی در انتخابات
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در صحنه سیاســی کشــور تأثیر مثبتی داشته است. در 
گذشته روشــنفکران رادیکال ما اســیر »استبداد فضا« 
بودند؛ یعنی برای رســاندن پیام خود به مردم می بایست 
در میان آن ها حضور فیزیکی می یافتند و کافی بود این 
امکان از آن ها گرفته می شد تا هیچ پیامی نرسد، اما در 
حال حاضر این ارتباط در فضای مجازی به راحتی ایجاد 
شــده و این گروه مرجع می تواند بــا این ابزار بین مردم 
رفته و حرفشان را بشنود و حرف خودش را هم به گوش 
آن ها برســاند. در عین حال این نشان دهنده این مطلب 
اســت که مردم جامعه ما به چه مقدار دارای عقل سلیم 
پیشرفته و بالغی هســتند. ما در حال گذر نهایی هستیم 
تا این عقل ســلیم به عقل ممیز تبدیل شود و جای خود 

را تثبیت کند.
به نظر من در این برهه، وظیفه گروه مرجع بســیار مهم 
اســت. در عین حال این مطلب هم وجود دارد که این 
گروه مرجع نتوانسته برنامه جامع و منسجمی برای ارائه 
به مردم در راســتای پیشرفت اقتصادی و اجتماعی ارائه 

بکند و در این راستا شکست خورده است.
در آستانه انتخابات پیشین، یعنی دور اول انتخاب آقای 
روحانی، آقای خاتمی، من و تنی چند از کارشناســان 
و اســاتید را )همان عده ای که بخشــی از گروه مرجع 
مدنظر را تشــکیل داده اند(، به بنیاد باران دعوت کرد. 
جمــع خوبی بــود و بحث هــای ســازنده ای از طرف 
دوســتان مطرح شــد. نوبت به من که رسید خطاب به 
آقای ســید محمد خاتمی به کوتاهی گفتم: »پولانی« 
می گوید انســان و طبیعــت را نباید به بازار ســپرد. در 
دوران آقای هاشمی این ماجرا آغاز شد و با کارهایی از 
قبیل تراکم فروشــی، زمین یا به اصطاح طبیعت به بازار 
سپرده شد. همچنین این کار با خارج کردن کارگاه های 
کمتر از پنج نفر از زیر نظر قانون کار این رویه تشــدید 
شــد و در دوره شما هم این رویه به شــکلی ادامه پیدا 
کرد و حتی کارگاه های زیر ده نفر هم با این محدودیت 
روبه رو شــدند و همیــن وضعیت به گونــه ای در حال 
ادامه یافتن بود که پوپولیسم سر برداشت و امکان داشت 
پوپولیسم در نهایت به فاشیسم تبدیل بشود، ولی به طور 
مقدم این طبقه متوســط بود کــه جلوی این وضعیت را 
گرفت. در صورتی که طبقه متوسط در کشورهایی مثل 
ایتالیا و آلمان همین رویه را طی کرده و کارگزار فاشیسم 
شــد و در عین حــال طبقه کارگر را هــم قانع کرد که 
به خدمت فاشیســم دربیاید. در ایران وضعیت متفاوتی 
پدید آمده و این طبقه متوسط بود که جلوی این جریان 
را گرفت. پس باید از این ملت بزرگ قدردانی و تشکر 
کنیم. بایستی این کارها را تکرار نکنیم، اما متأسفانه این 

کارها را در دولت حاضر هم تکرار کردند.
من فکر می کنم که روشــنفکران رسمی در ایران هنوز 
بلد نیستند که حاکمیت را اداره کنند و من در قسمت 
بعــدی خواهم گفت که با وجود اینکه روشــنفکرهای 
رسمی ما، از هر دو جناح، هرکدام دانشگاه های خاص 
خودشــان را دارند یا مؤسســاتی کــه در آن ها فعالیت 
علمی و پژوهشــی دارند دچار این کاســتی اســت و با 
وجــود همه ایــن بودجه ها و امکاناتی کــه در هرجایی 
در اختیار داشــته اند، اما هنوز نتوانسته اند که نهاد لازم 
و انتظام بخــش از نظر اقتصادی و اجتماعی را به وجود 
بیاورند یــا حداقل آن را تعریــف و پی ریزی کنند. در 
ایران اقتصادِ سیاســیِ رانتی حاکم شــده اســت و این 

دســتاورد روشنفکرهای رسمی ما نیز هست زیرا آنان از 
این نتیجه مبرا و برکنار نیستند. به نظرم بیشتر این دولت 
ماســت که دارای عقل ممیز نیســت نه اینکه جامعه ما 

دارای آن نباشد، هرچند که هنوز ناقص است.
رضایــی: من به چند نکته می پــردازم که به نظرم مهم 
است و در ادامه هم به معناهایی خواهم پرداخت که به 
پیروزی آقای روحانی داده می شود؛یعنی، معنابخشی به 
وقایع، بخشــی از مبارزه اجتماعی برای پیشبرد گفتمان 
اصاح طلبــی و تغییرات مثبت اجتماعــی باید در نظر 
گرفته شــود و اهمیــت دارد. انتخابــات همان طور که 
گفته شــد از بعضی جهات اســتثنایی بــود. مثل اینکه 
میزان مشــارکت در اســتان های مختلف ازجمله تهران 
و شهرســتان های پیرامون آن چقدر بود و همان طور که 
آقای اطهاری هم گفتند در بعضی از شهرستان هایی که 

اقشار ضعیف تر  محل سکونت 
و با درآمد پایین تــر از خط فقر 
هســتند میــزان رأیی کــه آقای 
روحانــی آورده استثناســت. به 
نظرم در ســطح کل کشور هم 
حداکثر امکانات و توانایی برای 
اخذ رأی به شیوه کنونی به اجرا 
درآمد و حدّ نهایت این سیســتم 
رأی گیــری در همیــن حــدود 
است و نه بیشتر. مشارکت بیش 
از این در شهرهای بزرگ با این 
امکان پذیر  رأی گیری  سیســتم 
نیســت و بایــد چــاره دیگری 
اندیشــید. این سیستم اخذ رأی 
در این انتخابات نشــان داد که 
قادر به جذب رأی بالاتر از این 
نیســت و باید اصاح شود. در 
ســاعت های پایانــی اخذ رأی، 
در بعضــی شــعبه های مختلف 
رأی گیــری همچنان صف های 

طولانی برقرار بود.
البته موضــوع دیگر  میثمــی: 
انتخابــات شــوراها بــود که با 

ریاست جمهوری همراه بود و همین اینکه برای اطمینان، 
شــماره ملی را از روی کارت ملــی ثبت می کردند که 
خود این موضــوع هم زمان زیــادی را طلب می کرد و 

برای جلوگیری از تقلب همه این ها را چک می کردند.
رضایــی: بلــه خب، ایــن کار هم روند اخــذ رأی را 
مقداری کند کرده بــود، ولی من می خواهم این نتیجه 
را بگیــرم کــه در حدّ نهایی ظرفیت، این سیســتم اخذ 
رأی کارایی اش در همین حد اســت و باید اصاحاتی 
بــرای آن اندیشــید، اما نتیجه در هر حــال قابل توجه و 
اســتثنایی بود. نکته دیگری کــه می خواهم بگویم این 
اســت که ایــن انتخابات با تمام تاش هایی که شــد تا 
از قطبی شــدن آن جلوگیری شود، در نهایت به شکلی 
دوقطبی شــد و قطبی شــدن آن هم از جهاتی متفاوت 
از دوره های گذشــته بود. این دوقطبی شدن حاکی از 
موضوع دیگری بود که به نظرم مهم اســت. البته چون 
در این انتخابات از اطاعات کارت ملی اســتفاده شد 
اگر این داده ها در اختیار پژوهشگران قرار گیرد می تواند 
منبــع خوبی برای تحلیل و توصیف جامعه باشــد. ولی 

آن اطاعات که فعاً در دسترس نیست، اما اطاعات 
نظرســنجی ها و داده های موجود که در دسترس است 
نشــان  می دهد که تقریبــاً در دو هفته یا ده روز پیش از 
رأی گیری هویت دو طرف شکل گرفته و تقریباً معلوم 
شده بود که هرکسی می خواهد به چه کسی رأی بدهد.

متغیرهــای زمینه ای که بــا انتخابات رابطــه تنگاتنگی 
داشتند هم مشخص شده بودند. از یک طرف شاغان، 
جوانــان، بازنشســته ها، افراد بــا تحصیــات بالاتر از 
دیپلم، ســاکنان مناطق بالای شــهرها و طبقه متوسط و 
افرادی از این دســت بیشــتر در یک چارچوب هویتی 
با نام اصاح طلبی و اعتدال گرایی خودشــان را تعریف 
می کردند و انتخابشــان را انجــام داده بودند که آقای 
روحانــی بود و در طرف دیگر که گزینه های دیگری را 
انتخاب کرده بودند معیارهای متفاوتی وجود داشــت. 
بیــکاری،  ماننــد  متغیرهایــی 
میان سالان و بعضی مناطق کمتر 
برخوردار شهرها و افراد ناراضی 
از وضع موجود به طور میانگین 
بیشــتر به نامزد اصولگرایان رأی 
دادنــد. رابطه بین این متغیرها و 
رأی دو طیف، رابطه معناداری 
بود. ایــن طیف بندی یک جور 
قطبی شدن را نشان می دهد که 
مــن آن را این طور تعبیر می کنم 
که اقشــاری که برای خودشان 
متصورنــد  آینــده ای  به نوعــی 
سیاســی،  سیســتم  ایــن  در 
اقتصادی، اجتماعــی و رفاهی 
موجود کســانی هســتند که در 
طیــف اصاحــی و اعتدالــی 
قــرار گرفتند. ولــی افرادی که 
چشــم انداز مثبتی برای خود در 
این وضعیت متصــور نبودند یا 
بیشتر به جناح مقابل رأی دادند 
و یا اصاً رأی ندادند. این افراد 
از وضعیت موجود به ستوه آمده 
و یک جور حالت خســتگی از 
وضع موجود در آن ها به چشم می آید؛ یعنی رأی طرف 

مقابل آقای روحانی بیشتر رأی اعتراضی است.
نکتــه دیگر اینکه نوع کاندیداهایی که معرفی شــدند، 
در تقسیم بندی فضای سیاســی کشور خیلی مهم بود. 
مــن نمی دانم این انتخاب ها چگونــه انجام گرفته بود و 
چگونه به این کاندیداها رســیده بودنــد. از همان ابتدا 
هم این مسئله برای من خیلی جالب بود. دو کاندیدای 
اصلــی جریان اصولگرا بــه دو نهاد بــزرگ و مهم در 
کشور، یعنی قوه قضائیه و شــهرداری، منتسب بودند. 
در اکثر کارهای پیمایشی و نظرسنجی هایی که طی این 
سال ها انجام شده، نشــان داده شده که این دو نهاد از 
جاهایی هستند که میزان نارضایتی از آن ها به طور نسبی 
بالاســت، صرف نظر از اینکه این نارضایتی چه دلایلی 

دارد یا درست است یا نیست.
میثمی: این مسئله ای بود که آقای جهانگیری هم در 
مناظره ها به آن اشــاره کرد و انتقادات فراوانی نسبت به 

این نهادها در این سال ها بیان شده است.
رضایی: بله انتقاداتی نســبت به عملکــرد این نهادها 

“ در گذشته روشنفکران 
رادیکال ما اسیر »استبداد 

فضا« بودند؛ یعنی برای 
رساندن پیام خود به مردم 

می بایست در میان آن ها 
حضور فیزیکی می یافتند و 
کافی بود این امکان از آن ها 
گرفته می شد تا هیچ پیامی 

نرسد، اما در حال حاضر 
این ارتباط در فضای مجازی 

به راحتی ایجاد شده و این 
گروه مرجع می تواند با این 

ابزار بین مردم رفته و حرفشان 
را بشنود و حرف خودش را هم 

به گوش آن ها برساند
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وجود دارد و نظرســنجی ها این مســئله را نشان می داد 
کــه نارضایتــی از این دو نهاد، به هر دلیلی بالاســت و 
این دو در جایی در بالای لیســت قرار دارند. اینکه چرا 
اصولگرایان ســمبل های این نهادها را برای انتخابات بر 
دیگر کاندیداها ترجیح دادند نکته مهمی بود که از ابتدا 

نظرم را به خود جلب کرد و پاسخی برای آن نداشتم.
اتفاقــی کــه در مناظره ها افتاد و به نظــرم تقابل بین دو 
جریان را تشــدید کرد، این بود که هــم در مناظره ها و 
هم در فضای مجازی این کاندیداها بیشــتر به واســطه 
انتسابشــان به آن نهادها و تاریخ آن ها مطرح شــدند تا 

توانایی ها و ویژگی های شخصی خودشان.
 موضوع دیگری که در این انتخابات برجسته شد و آن 
هم این است که »عصر تلویزیون«، یعنی دوره انحصار 
تلویزیون به عنوان رسانه مسلط در کمپین های انتخاباتی، 
تمام شده است و این هم یک پدیده جهانی و در تمام 
کشورهاســت. به  بیان  دیگر، در تمام کشورها، از ایران 
گرفته تا امریکا، دیگر این تلویزیون نیســت که انحصار 
اطاعات را در دست داشته باشد و کم و کیف عرصه 
گفتمانی را شکل دهد بلکه مردم از مجاری دیگری به 
اطاعات دست می یابند و این موجی است که به وسیله 
شــبکه های مجازی در تمام دنیا به راه افتاده است. این 
مسئله در انتخابات اخیر امریکا هم خودش را نشان داد.

 عــاوه بر این موضوع، نوع مناظره ها و فرمت برگزاری 
مناظره ها به گونه ای بود که هیچ کاندیدایی نمی توانست 
وجهــه خوبی از خودش نشــان دهد. به نظــر من این 
موضــوع درباره همــه کاندیداهــا اجتناب ناپذیر بود و 
بیشــتر وجوه منفی هر کاندیدا بود که برجســته می شد 
تــا توانایی ها و وجــوه مثبت؛ و در ایــن مناظره ها، این 
کاندیداهــای اصولگرا بودند که منفی تر ظاهر شــدند. 
در این شــکل از مناظره، به هیچ وجه امکان پرداختن به 
مسائل در سطح کارشناسی وجود نداشت. در حالی که 
اگر فرمت برنامه جور دیگری طراحی شــده بود شاید 
می شد که مســائل مهم تری از طرف کاندیداها مطرح 

شود.
اینکــه کاندیدا برای پاســخ به یک ســؤال دو دقیقه یا 
حداکثر چهار دقیقه وقت داشــته باشــد کاری از پیش 
نمی رود. این را در نظر داشــته باشــید در طرف مقابل 
هم کارشــناس ننشسته اســت که در جواب بگوید این 

پاســخ به سؤال چه ربطی داشت و برنامه شما برای حل 
مشکات واقعی جامعه چیست و چه راهکاری دارید؟

نکته آخــری که به نظرم درباره ایــن انتخابات اهمیت 
داشت این است که از انتخابات چه معناهایی برداشت 
خواهد شــد. این تعبیر و تفســیرها کــه از هر انتخاباتی 
بعــد از آن به وجود می آید اهمیــت فراوانی دارد. یک 
نوع از معنابخشــی همان اســت که آقــای اطهاری در 
سخنانشــان گفتند. تعابیــر دیگری هــم در این زمینه 
مطرح شده است. به نظرم چشم انداز سیاسی کشور ما 
در چهار ســال آینده تا حدودی بر اســاس همین تعابیر 
شکل خواهد گرفت و منازعه و رقابت بین این تفسیرها 
گوشه ای از چشم انداز آینده ما را به وجود خواهد آورد.

از این انتخابات تفســیرهای متعددی شده است. یکی 
اینکه آن هایی که به کاندیداهای اصولگرایان رأی دادند 
رأیی حال به صندوق ها ریختند که در اقلیت هســتند، 
اما اهمیت و تأثیرگذاری این افراد از نظر کیفی، بیشــتر 
از آن افرادی اســت که شمارشان بیشتر است ولی توده 
منسجمی را تشکیل نمی دهند. تعدادشان بیشتر است اما 
اهمیــت چندانی ندارند. تعبیر دیگر در مقابل این تعبیر 
گاهی بیشتری  اول، این اســت که آن بخش اکثریت آ
داشته و آن عقل ممیز در وجودشان شکل گرفته است. 
گاهی بیشتری دارند و با عقانیت  این بخش از مردم آ
ممیز این انتخاب را انجام دادند؛ یعنی مطابق این تعبیر، 
انتخابــات عرصه رقابت دو نوع عقانیت – یکی متکی 
به مصالح عام کشــور و دیگــری خاص گرا و متکی به 
منافــع اقلیت- بود. این تعبیری اســت که به گفته های 
آقای اطهاری هم نزدیک است. یکی از تعبیرهای دیگر 
این اســت که ایــن انتخاب مردم نشــان دهنده پیروزی 
تجدد و مدرنیته بر ســنت بود کــه تقلیل یک موضوع 
کید بر شکاف های فرهنگی  پیچیده، به امر فرهنگی و تأ
اســت تا یک امر پیچیده و چندلایه را به یک وجه فرو 
بکاهند. اتفاقاً کسانی بیشتر این تعابیر را به کار می برند 
کــه در فضای چند هفته پیش از انتخابات به شــدت از 
این موضوع می ترسیدند که وعده یارانه ها و افزایش آن 
بین مردم مؤثر باشــد و بتواند مردم را جذب کند؛ یعنی 
آن وقت به عوامل اقتصادی بیشــتر بهــا می دادند اما در 
روزهــای بعــد از آن که فضا تغییر کــرد و این نتیجه به 
دســت آمد این تعبیر پیروزی فرهنگ مدرن و تجدد و 

این هــا را به کار می گیرند. فکــر می کنم این نوع تعبیر 
نوعی ساده ســازی و فرار از تحلیل عمیق مسئله است. 
به هر حال نتیجه این انتخابات محصول مجموعه ای از 
عوامل در یک ماتریس پیچیده اســت که شکاف های 
طبقاتــی جامعــه هــم در آن نقش مهمی داشــت. ما 
داده هــای مهم و جزئی که نســبت موقعیــت افراد در 
سلســله مراتب برخورداری از مزایای اجتماعی و ثروت 
را با رأی آن ها نشان بدهد در اختیار نداریم اما داده های 
پراکنده، در جاهایی و نــه همه جا، روابط بین موقعیت 
برخورداری و فرودســت و نوع رأی را نشــان می دهد. 
تــا اطاع ثانوی یعنی تــا وقتی که داده هــای مربوط به 
وضع شــهر و روستا و منطقه مسکونی در سلسله مراتب 
برخورداری یا محرومیت در دســترس نباشــد نمی توان 
در ایــن مورد اظهارنظر کرد امــا در همین نگاه اول هم 
می توان گفت که این نــوع عوامل هم در زیر لایه های 
ایــن انتخابات در جریان بوده اســت. تقلیل این پدیده 
پیچیــده به تعبیر فرهنگی، راهی اســت برای اینکه این 

مسئله را به کلی کنار گذاشته و از آن فرار کنید.
من در اینجا به کتاب توماس پیکتی می خواهم اشاره ای 
بکنــم که به نظرم کتابی مفید اســت. به کتاب پیکتی 
اشکالاتی را می توان وارد کرد اما این کتاب اهمیتش در 
این اســت که می گوید روندهای درازمدتی هست که 
نابرابری را تشــدید می کند و در چارچوب راه حل های 
بیان شــده مطرح در همین سیســتم ســرمایه داری واقعاً 
موجود امــروز، نمی تــوان درمانی برای این مســائل و 
معضات پیدا کــرد و راهی به جز افزایــش نابرابری و 
تشــدید این شــکاف ها وجود نخواهد داشت. به نظرم 
سیســتم های سیاســی در غــرب، مثاً از نوع سیســتم 
سیاســی در امریکا این موضوع را تشــخیص می دهند 
و چون برای آن راه حلی هــم ندارند، بنابراین مجبورند 
که یک دنیای مجازی و به شــکلی موازی بسازند و در 
 Fake( آن دنیا فضا را با خبرهای کذب و پرســروصدا
News( انباشته کنند و ذهن مردم را با آن خبرسازی ها و 
ساختن مقوله های کلی فاقد هویت اجتماعی مشخص، 
مثل »توده ها در برابر نخبگان جهان گرا« و از این قبیل، 
مشغول نگه دارند. تقلیل بحران های واقعی و چندبعدی 
اجتماعی به بعضی امور فرهنگی یا ویژگی های شخصی 

نامزدها ساده سازی واقعیت پیچیده است.
شما مســلماً به خاطر دارید که چیزهایی در زمان قدیم 
می فروختند که پشــمک نام داشــت و این به اصطاح 
خوردنی، انبوه زیادی از هیچ بود و با دو ریال می شــد 
آن را خریــد و آن حجــم انبوهی کــه می خریدیم در 
اصل هیچ نبــود. خبرها و ماجراها هم مانند حباب ها و 
مواردی از این دســت در هر دوره ای ساخته می شوند و 
مردم را ســرگرم می کنند. یک روز مســئله این می شود 
کــه در یک پیتزافروشــی در فان شــهر ســر آدم ها را 
می بریدند و به خورد ملت می دادند و این پیتزافروشــی 
به گونه ای به کمپین هیاری کلینتون ربط پیدا می کند 
و کلی بر ســر این ماجرا جنجال و هیاهو به پا می شود و 
طرفداران ترامپ این مســئله را روی فیس بوک و توئیتر 
و بقیه شــبکه های مجازی مطرح می کردند. این ماجرا 
چند روزی مردم را ســرگرم می کــرد. در دوره بعد این 
موضوع مطرح می شــد که در روز ســخنرانی مراســم 
تحلیــف ترامپ، آیا باران می آمد یا نمی آمد و اگر باران 
می آمد چطور شده که روی سر وی آبی نریخته است؟ 
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بر ســر این موضوع باز هم چند روزی جنجال و هیاهو 
بر پا می شود و رسانه ها راستی آزمایی می کنند و به سراغ 
پیش بینی هــای وضعیت آب وهوای آن روز نقشــه های 
ماهواره ای می روند تا معلوم شــود که ادعای ترامپ در 
این باره که با شــروع ســخنرانی وی ناگهان باران قطع 
شده درست یا نادرست بوده است. فقط این یک مورد 
نیســت و ترامپ به طور منظم این کار را می کند. کاماً 
روشــن است که بر ســر ماجراهایی بی اهمیت این همه 
بحث موضوعیت ندارد. مســئله این اســت که منازعه 
انتخاباتی به موضوع و مشکل اصلی جامعه نمی پردازد. 
بحث اینجاســت که این اتفاق به شکلی سامان مند در 

حال رخ دادن است.
 یــک تعبیر دیگری هم وجود دارد که در این انتخابات 
دو مدل متفاوت حکمرانی به مردم ارائه شــد. شاید هم 
این مســئله از ابتدا این شکل را نداشت ولی با گذشت 
زمــان در ذهنیــت عمومی جامعه به این شــکل پایانی 
درآمــد که دو مــدل حکومتداری در مقابــل هم قرار 
گرفتنــد. این ذهنیــت این بود که مدلــی از حکمرانی 
هســت که به دنبال آرامش است و در پی تثبیت شدن 
سیاست هاســت و عقانیتی در آن وجــود دارد که این 
عقانیــت، در چارچوب همین جامعــه دور از عدالتِ 
موجود، مشکات را بیشــتر نمی کند و در پی رساندن 
مردم به ســاحلی است که بوی آرامش بیشتری از آن به 

مشام می رسد یا لااقل صحنه جنگ نیست.
ما چند دهه اســت که در »این مقطع حساس کنونی« 
زندگــی می کنیم و یک اکثریتی از مردم نشــان دادند 
که دوســت دارند این وضع به ســمت آرامش و ثبات 
بیشــتر حرکــت کند و لااقــل در ذهن ایــن اکثریت، 
طرف مقابــل روحانی، چندان دیدگاه آرامش بخشــی 
را نمایندگی نمی کند؛ چه در عرصه سیاســت خارجی 
و چه در عرصه سیاســت داخلــی. به خصوص تئوری 
جنگ طبقاتی که در کمپین آقای قالیباف نهفته بود و 
سعی می کرد که با 4 درصدی ها و 96 درصدی ها آن را 
بازنمایی کند، از این نوع نبود که باید حقوق اجتماعی 
طبقات پایین جامعه و توانمندشــدن آن ها محقق شــود 
یــا اینکه آن ها باید حق تشــکیل اتحادیه و شــرکت در 
مذاکره دســته جمعی در مورد میزان دســتمزد یا شرایط 
کار داشــته باشند؛ بلکه یک جور تئوری منازعه طبقاتی 
بر اســاس کینه از »بالایی های 4 درصدی« بود و نوعی 
دافعه ایجاد می کرد. این دیدگاه به جامعه این سیگنال را 

می فرستاد که احتمالًا ناآرامی در پیش است.
ایــن دو الگو دو جریان اصلــی را نمایندگی می کرد و 
اکثریــت بــه الگویــی رأی دادند که فکــر می کردند 
کارایی بیشــتری دارد و این در پیــروزی آقای روحانی 
نقش مؤثری ایفا کرد. تبلور و شــکل گیری این دوگانه 
در دو هفتــه پایانی کمپین هــای انتخاباتی بــود که به 
شــکل کاماً روشن خودش را نشــان داد. این موضوع 
از نظــر من آن قدرها به لحن ســخنان آقای روحانی در 
سخنرانی های مختلف ربطی نداشت و تند یا کندشدن 
ایشــان، ویژگی ای نبود که در جذب بیشتر آراء به نحو 
تعیین کننــده ای نقش آفرینــی کنــد. حتــی بعضی از 
نظرسنجی ها نشان می داد که در مواقعی که لحن سخنان 
ایشان خیلی تند می شــد میزان آرای وی افت می کرد. 
اتفاقــاً بعد از واقعه معدن یــورت و حوادثی که در آنجا 
پیش آمــد، آقای روحانی مقداری عصبانی شــد و در 

سخنرانی ارومیه و در یک دو مورد دیگر سخنان تندی 
بر زبان آورد. پس از این واقعه بود که در نظرســنجی ها 

افت آرای وی به مدت چند روزی نمایان شد.
میثمــی: البته موضوع دیگری هم مطرح بود و بعضی 

گفته بودند که ممکن است ایشان رد صاحیت شود.
رضایــی: بلــه این مســئله خیلــی مهمی اســت. این 

عکس العمل هم در تأیید همین 
نظر من است که مردم به دنبال 
یک جور آرامش و ثبات نســبی 
فضا هســتند و ترجیح می دهند 
کسی روی کار بیاید که از تنش 
بیشــتر جلوگیری کند، نه اینکه 
خودش فضا را به تشنج بکشاند. 
مــردم به دنبــال مکانیســم ها و 
راه حل هایــی می گردنــد که از 
بحران ها و تشنج های پشت سر 
هم پیشــگیری کــرده و فضای 
جامعــه به سمت وســوی نوعی 
اینکه  آرامش برود. نکتــه آخر 
غیــاب  در  انتخابــات،  خــودِ 
مکانیســم های حــل منازعه در 
جامعــه و نبود نهادهای مربوط، 
به مبنا و اساسی تبدیل شده که 
به آن به چشم یک مکانیسم حل 
منازعــات اجتماعی نگریســته 
کلیــدی  جایــگاه  و  می شــود 

در کشــور ما پیدا کرده اســت. این نوع دیدگاه از سال 
76 تا امروز پررنگ تر شــده و ایــن نکته به نظرم به این 
دلیل مهم اســت که نقش انتخابات را خیلی مهم تر در 
جامعه جا انداخته است. اهمیت انتخابات در کشور ما 
به قدری زیاد شده که نمی توان بدون تحمل هزینه های 

سنگین آن را تغییر داد و از میزان اهمیت آن کاست.
رفیعی: دوستان عوامل مثبت را گفتند و من می خواهم 
یک نکته منفی که در این انتخابات خودش را نشان داد 
بیان کنم. این انتخابات ضعف جناح راست را به شکلی 
واضح و روشن نشــان داد و من این جنبه از موضوع را 
می خواهم کمی بیشتر توضیح بدهم. جناح راست پیش 
از انتخابات، با اســتفاده از اهــرم قانونی خود، یعنی رد 
صاحیت کاندیداها، پوپولیســم احمدی نــژادی را از 
صحنه رقابت حذف کرد ولی همان پوپولیسم به شکل 
دیگــری خودش را بروز داد. به عبــارت بهتر همان طور 
که دوســتان هم در سخنانشان اشاره ای کردند، هر سه 
کاندیدای جناح راست بحث کارشناسی یا احتجاجی 
مطرح نمی کردند بلکه بحث های پوپولیســتی را طرح 

می کردند.
مــن از این موضــوع نگرانم که جناحی که وابســته به 
نهادهای انتصابی حاکمیت اســت و قدرت در دستان 
این ها متمرکز است، اصاً دنبال کار کارشناسی نیستند 
و نیازی هم به آن احساس نمی کنند. خاطرم هست که 
در یکی از مناظرات آقای جهانگیری به آقای میرســلیم 
گفت شــما که در مجلس تشخیص مصلحت حضور 

دارید چرا آمارها را مطالعه نمی کنید؟
اگر قائل باشیم که در کشور دو جریان غالب وجود دارد 
که یکی از آن دو وابسته به جریان اعتدالی و اصاحی 
و این ســر طیف قرار دارد، به میزانی به مشکات توجه 

دارد و به مســائل فکر می کند و با مســائل و مشکات 
کشــور تخصصی برخــورد می کند. جریــان دیگری 
هم در آن ســر طیف هســت که ظاهراً نیازی نمی بیند 
کــه چنین کارهایی انجام دهد و نیــازی برای کارهای 
کارشناســی و این چنینی در خود احســاس نمی کند. 
دربــاره این مطلــب یک بار هم آقــای روحانی چیزی 
گفــت با این مضمون کســانی 
که در چهل سال گذشته چنین 
کارهایی می کرده اند و اعدام و 
بازداشت را در دستور کار خود 
داشتند حالا آمده اند که کشور 
را بــه همان رویــه اداره بکنند. 
این ســخنرانی یکی از تندترین 
آقای روحانی  موضع گیری های 
بود و البته معنای بســیار مهمی 

در برداشت.
نگرانــی دیگــر این اســت که 
در آن جناح افراد مناســب تری 
بودند که می توانستند به صحنه 
بیایند و مشــخص نیســت که 
چــرا این ســه نفر را بــه میدان 
آورده بودنــد. به عبــارت دیگر 
می توانســتند آدم های معتدل تر، 
باسوادتر و مقبول تری را بیاورند 
و ایــن مطلــب، نگرانی مدنظر 
را تشــدید می کند که شاید در 
فکر این طیف این بوده که می خواســتند مملکت را به 
همان سبک و روش قبلی اداره بکنند و به همان شکل 
به اصطــاح نظامی، امنیتــی و قضایی جامعــه را اداره 
بکنند. این مسئله نه فقط برای ما، بلکه برای افرادی در 

جناح مقابل هم نگران کننده است.
اگــر بخواهم مســئله را بیشــتر باز بکنم باید به فلســفه 
انتخابات اشاره کنم، شما می دانید که فلسفه انتخابات 
در اصل این اســت که تغییــرات اجتماع در حاکمیت 
منعکس بشــود. دلیــل اینکه می گوینــد در چهار الی 
پنج ســال در هر کشــور باید انتخاباتی برگزار شود این 
اســت که طی این مدت زمان جامعه تغییراتی کرده و با 
برگزاری انتخابات ایــن تغییرات در حاکمیت هم دیده 
شــود که جامعه با مدیران به تضــاد، تناقض یا درگیری 
نرســند. انتخابات باعث می شود که تغییرات جامعه در 

حاکمیت هم منعکس بشود.
به نظر می رســد ایــن دیــدگاه وجود داشــته که چون 
نهادهای انتصابی، قضایی، امنیتی و نهادهای وابسته به 
آن هــا در اختیار آن جناح اســت و در آنجا بدون هیچ 
برنامــه ای پیش رفته انــد، پس در اداره بقیــه موارد هم 
می تواننــد چنین کننــد. در صورتی کــه در این طرف 
طیف، یعنی طیف اصاحی و اعتدالی، علی رغم تمام 
مشکاتی که دوستان گفتند آمار و ارقام برایش اهمیت 

داشت و سعی داشت که به شکل متفاوتی عمل کند.
این انتخابات پنج ویژگی داشــت. یکی مسئله طبقاتی 
بود و چون در ســخنان دوســتان پیش تر اشاره شد، من 
خاصه وار بیان کردم. مســئله طبقاتی در این انتخابات 
پررنگ بود و دلیــل آن هم این بود که مردمی که فقیر 
بودند و مشکات اقتصادی در زندگی آن ها فراوان بود 
باز هم به آقای روحانی رأی دادند. البته بیشتر این افراد 

ما چند دهه است که در »این “
مقطع حساس کنونی« زندگی 

می کنیم و یک اکثریتی از 
مردم نشان دادند که دوست 

دارند این وضع به سمت 
آرامش و ثبات بیشتر حرکت 

کند و لااقل در ذهن این 
اکثریت، طرف مقابل روحانی، 
چندان دیدگاه آرامش بخشی 
را نمایندگی نمی کند؛ چه در 

عرصه سیاست خارجی و چه 
در عرصه سیاست داخلی
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هم به سیستم اطاع رســانی جدید دسترسی نداشتند و 
با همان گردش کم اطاعات در این انتخابات شرکت 
کردنــد. این هــا با وجود کمبــود امکانــات و باوجود 
شــعارهای افزایش یارانه بعضی به آقــای روحانی رأی 
دادند. من می خواهم طیف مقابل را در نظر بگیریم که 
چون مســئله طبقاتی در جامعه جدی است، پس شعار 
ســه برابر کردن یارانه در بخشی از جامعه کارگر افتاد و 

آن ها را جذب کرد و آن ها به آقای رئیسی رأی دادند.
مسئله طبقاتی امروز خیلی پررنگ تر از زمان های گذشته 
گاهی  اســت. شما می دانید که اگر مســئله طبقاتی با آ
پیوند نخورد فاجعه بار خواهد شــد. شــما اگر لیســت 
آرا در روســتاهای مختلف را بررســی کنیــد، خواهید 
دید که برای مثال روســتاهای خراسان جنوبی بیشتر به 
آقای رئیســی رأی داده اند. ولی در جاهایی که احتمالًا 
دانشــجوهای بیشــتری وجود داشــته اند یا دسترسی به 
فضای مجازی بیشتر وجود داشت مسئله برعکس بود، 
یعنی با وجود اینکه مسئله طبقاتی در روستاهای دیگری 
گاهی باعث شده  هم وجود داشــت اما همیشه مسئله آ
بــود که در آنجاها مردم به آقای روحانی رأی بیشــتری 
بدهند و مســئله طبقاتی به نتیجه نامناســبی ختم نشد. 
موضوع دیگر مسئله ایدئولوژی بود که در این انتخابات 
به چشم می خورد، یعنی اهل سنت و دراویش گنابادی، 
بــه دلیل اینکه رهبران مذهبی شــان گفته بودند به آقای 
روحانی رأی بدهند، به وی رأی دادند. به عبارت  دیگر 

وجه ایدئولوژیک قضیه غالب شد.
میثمی: با وجود فشــارهایی که در ســال های گذشته 

تحمل کرده بودند، باز هم به روحانی رأی دادند.
رفیعــی: البته و همین وجه ایدئولوژیک ماجرا را نشان 
می دهد. بخش دیگر به نظرم فرهنگی- استراتژیک بود 
و این همان قشــر متوسطی بود که آقای اطهاری هم بر 
کید کردند. مقایســه های فرهنگی که بین  آن خیلــی تأ
مردم در جامعه رواج داشــت و مســائلی که برای آن ها 
توجیه عقانی نداشــت، مثــاً اینکه در مشــهد هیچ 
کنســرتی نباید برگزار شــود و زنان نباید به ورزشــگاه 
بروند و مسائلی از این دست. نتیجه این شد که مردم به 
آرمان ها فکر نمی کردند، بلکه به کابوســی که احتمال 
وقوع داشت فکر می کردند. دیگر کسی باور نمی کرد 
که ما قرار اســت ژاپن اسامی بشــویم، بلکه همه دعا 

می کردند که خدا کند شبیه سوریه نشویم.
مورد تأثیرگذار بعدی هم بحث از دموکراسی و استبداد 
بود که دوگانه آن در این انتخابات بســیار پررنگ شد و 
بحث پنجم اینکه این انتخابات عوامل مثبتی هم داشت 
کــه در بخش بعدی صحبت هایم به آن اشــاره خواهم 

کرد.
میثمــی: من فکر می کنم که در این انتخابات، جناح 
موســوم به اصولگرا از دو مدل متفــاوت وام گرفت تا 
بتواند پیروزی خود را در انتخابات رقم بزنند: یکی مدل 
احمدی نژاد در سال های 84 و 88 بود و دیگری، مدل 
ترامپ در ســال 2016 و روش هایی کــه این دو به کار 
گرفتنــد. هم احمدی نژاد کل نظام را زیر ســؤال برد و 
هم دوســتش رحیم مشایی، هر دو این ها کلیت نظام را 
به چالش کشــیدند و حتی آقای رحیم مشــایی نامه ای 
نوشته بود که در آن گفته بود که دلیل اینکه در دو دوره 
انتخابات های سال 84 و 88 رأی آورده اند این بوده که 
در مقابل نظام موجود بوده اند و بقیه کاندیداها ساختار 

نظام موجــود را تبلیغ می کرده انــد و فقط احمدی نژاد 
بوده که در تقابل با آن بوده اســت و حتی اگر رهبری 
از آن ها در ســال 88 حمایت نمی کرد، 30 میلیون رأی 
می آوردنــد. ترامپ هم کاری مشــابه انجام داد و کل 
ســاختار موجود امریــکا، اعم از دو حــزب موجود و 
ســاختار سیاسی در واشنگتن را زیر ســؤال برد و خود 
را کاندیدای ساختارشکن نشــان داد. مردم امریکا هم 
کــه از وضعیت موجود آن کشــور ناراضی بودند فکر 
کردند که ترامپ آن ها را از مشکاتی که دارند خاص 
می کنــد و این باعث شــد که بــه وی رأی بدهند. این 
ترفنــد ابتدا در مناظرات تلویزیونی به کار گرفته شــد و 
آن ها در گفته هایشــان تمام کارهای چهارساله دولت را 
زیر سؤال بردند. پرســش هایی که مطرح می شد اصاً 
ناظر به برنامه ها نبود بلکه کاماً تخریبی بود. گویی در 
کشــور تمام نهادهای تحت مسئولیت آنان، بدون خطا 
و مقدس هســتند و دولت مستقر در این چهارساله هیچ 
کاری انجام نداده و کاماً به خطا رفته اســت. مسائلی 
مثل بیکاری، رکود، تورم و مشــکات معیشتی مردم را 
به گونه ای بیــان می کردند که بیننــده گمان می کرد با 
دولت جنایتکاری طرف اســت که در طول این مدت 
هیچ کاری برای مردم و جامعه انجام نداده اســت؛ در 
حالی که در واقعیت چنین نبوده اســت. البته ســازمان 
صداوسیما هم نقش مؤثری در جا انداختن این دیدگاه 
بازی کرد و به ســان ارگان سیاســی یــک حزب عمل 
کــرد. این جانبداری از طرف صداوســیما هم از زمان 
خیلی پیش تر از انتخابات شــروع شده بود، اما در میانه 
مناظره دوم یک تحولی رخ داد. آقای روحانی خطاب 
به آن ها گفت یعنی هیچ کاری را ما در این چهار ســال 
انجام نداده ایم؟! به عبارت دیگر یعنی شما قبول ندارید 
که برخی از مشــکات کشور حل وفصل شده است؟! 
اصاً قبول ندارید که دولت گندم را از کشاورزان بیشتر 
از قیمــت بین المللی خریده و پول آن ها را هم پرداخت 
کرده است؟! یا قبول ندارید که در طی دو سال اخیر از 
نظر تولید گندم خودکفا شــده ایم؟! این را قبول ندارید 

که در پارس جنوبی تولید گاز بالا رفته است؟!
این مســئله مهمی بود و مطرح شــد. بعد از این جریان 
بود که معلوم شد این ها سناریوی از پیش تعیین شده ای 

بــرای تخریب دولــت دارند و در این چهارســاله هیچ 
موفقیتی را قائل نیســتند. برای مثال آقای میرسلیم حتی 
معلومات مهندســی خویش را هــم نادیده گرفت و در 
طول مناظرات به آقای روحانی گفت که چرا ما امروزه 
13 میلیــارد دلار قاچاق در کشــور داریم؟ درحالی که 
واقعیــت این بود که در ابتدای شــروع بــه کار دولت، 
قاچــاق به میــزان 25 میلیــارد دلار بــوده و الآن به 13 
میلیارد در سال رسیده است. اینکه یک مهندس چنین 
حرف هایی بزند بعید و دور از انتظار اســت و من از این 

حرف های وی شگفت زده شدم.
مطلــب دیگری که آقای میرســلیم گفــت این بود که 
طــرح راه انــدازی گاز پــارس جنوبــی، 50 درصد در 
زمــان دولت احمدی نژاد انجام شــده و 50 درصد بقیه 
در زمان دولت روحانی انجام شــده است؛ درحالی که 
احمدی نژاد کارکنان 100 هزارنفــری آنجا را به 8 هزار 
نفر تقلیل داد و قســمت های مختلفی از طرح های آنجا 
را به دلیل ســوءمدیریت به تعطیلی کشــانید و در این 
دولــت بود که کارکنان شــاغل در آنجا به 80 هزار نفر 
رســید. این یک واقعیت است که گاز پارس جنوبی به 
شــکل عمده در این دولت راه اندازی شــد و به غیر از 
آن، یــک لایه نفتی هم در پارس جنوبی وجود دارد که 
در دولــت قبلی کاماً نادیده گرفته شــده بود و در این 
دولت به بهره برداری رســید. این لایه نفتی بین ایران و 
قطر مشــترک است و من در همان زمان، در نوشته های 
خودم به آقای احمدی نژاد این پیشــنهاد را دادم که پول 
یارانه هــا را از همین لایه نفتی تأمیــن کند و نه از خزانه 
بانــک مرکزی و کم کردن بودجــه عمرانی و زیربنایی 
کشــور؛ چراکه میزان انرژی موجــود در پارس جنوبی 
به حدی اســت که در صورت راه اندازی کامل بتواند 
هزینه هــا را تأمین کند. پیشــنهادم از این جهت بود که 
مردم هــم در مالکیت یک مخزن نفتــی و گازی ملی 
ســهیم شــوند که اتفاقاً با کشــوری دیگر هم مشترک 
است. بهره برداری و راه اندازی این فاز از پارس جنوبی 
در این دولت انجام شــده و منافع ملی را تا حد زیادی 
برای ملت تأمین کرد. تصورم بر این اســت دلیل اینکه 
این ها نتوانســتند این تخریب ها را به ثمر برســانند و در 
نتیجه به بن بست رســیدند، این بود که دولت در چهار 
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سال گذشــته کار کرده بود و مردم هم کارهای دولت 
را به چشــم دیده بودند. اینکه کارهــای دولت نتایج و 
ثمراتی به مردم رســانده باعث شــده بود که با آن همه 
هجمه بــه دولت باز نتوانند به مقصود برســند. نشــانه 
اینکــه کاندیداهای جناح رقیب، پیــش از اعام نتایج 
گاه شــده بودند این بــود که وقتی  به شکســت خود آ
خبرنگاری با آقای رئیسی مصاحبه کرد و از وی درباره 
شرایط پرســید، او شکست خودش را این جوری اعام 
کرد و گفت ما در هر روســتایی که رفتیم و شعار بهبود 
معیشت دادیم دیدیم مؤثر نیســت؛ زیرا روستاییان به ما 
گفتند که دولــت محصولات را به موقع خریده و بهای 
آن را هــم پرداخته اســت و در این رابطــه مثاً چای، 
گنــدم و برنج ما را خریده اند و پولش را داده اند و کود 
هم به موقع به ما داده اند و مســائلی از این دســت. پس 
تا حدودی مشــکات معیشــتی مان رفع شده است. به 
هر حــال این ها خــودش به نوعی اعام بن بســت بود. 
ایــن موضوع باید در نظر گرفته شــود که دولت در چه 
شــرایطی سکان اداره مملکت را به دست گرفت و چه 
شــرایط بدی بر کشور حاکم شــده بود. قیمت دلار به 
دلیل تحریم های نفتی ســه برابر شــده بــود و این برای 
تأمین هزینه های کشور صرف شده و قیمت ها هم رشد 
سریع و شتابانی یافته بود. این دولت این شتاب بالارفتن 
قیمت ها را تبدیل به سرعت کرد و سپس هم سرعت آن 
را کند و کندتر کرد و البته این مستلزم مقداری اندک از 
گرانی نیز می شد. صداوسیما برای تخریب دولت روی 
این گرانی مانور فراوان مــی داد و در تمام گزارش های 
خــود از آن حرفــی به میان می آورد ولــی در عین حال 
مردم هم می فهمیدند که قضیه از چه قرار اســت. از آن 
زمان بود که کاندیداهای رقیب فن خود را عوض کرده 
و هم دســتاوردهای دولت را بیان می کردند و هم از آن 
انتقــاد می کردند. آقای روحانی هم روش خود را تغییر 
داد و دستاوردهای دولتش را با دولت های قبلی مقایسه 
کرد و حتی در جایی خطاب به آقای رئیسی گفت شما 
خودت احمدی نژاد هستی، چرا با او مناظره کنم، شما 

بیایید که با هم مناظره کنیم.
مســئله مهم دیگر حمله به سفارت عربستان بود و آقای 
روحانــی در اواخر مناظــره دوم آن را مطــرح کرد. از 
اواســط مناظره دوم آقای روحانی به سناریو انکارگری 
رقیب پی بــرد و تاکتیکش عوض شــد و آن ها هم در 
مقابل خط مشی شــان عوض شــد. این مســئله باعث 
شــد که این برنامه از پیش تعیین شــده بر همه عیان و 
روشــن شــود. گویا پیش از آن برنامه هم مقام رهبری 
همــه کاندیداها را دعوت کرده و به همه هشــدار داده 
بودند که از تخریب همدیگر دست برداشته و به اعام 
برنامه های خودشان بپردازند. آن ها به گونه ای دیگر این 
کار را ادامه دادند و بعداً هم مشخص شد که در اشتباه 

بوده اند.
من اســم این نوع رویکرد را انکارگری و ندیده گرفتن 
واقعیــات گذاشــته ام. در عین حال ایــن انکارگری و 
ندیده گرفتن مســائل پاشــنه آشــیل آنان نیز بــود. این 
در تمــام زمینه هــا هم صــدق می کند. بــرای مثال در 
شماره های پیشین نشــریه در سرمقاله ای من این مسئله 
را توضیــح دادم که روزنامه کیهان در خرداد 88 تعداد 
نفــرات در راهپیمایی را چند هزار نفــر بیان کرد و بعد 
از آن همین طــور به ترتیب کــم و کمتر کرد تا به جایی 

رســید که در 16 آذر گفت چند صد نفر بیشتر نبودند 
و در روز عاشــورا اعام کرد که چندیــن نفر فقط در 
خیابان هــا بوده اند. این انکار واقعیت باعث شــده بود 
که خودشــان هم واقعیت را درست نبینند و در پایان به 
این جمع بندی رسیده بودند که این افراد مخالف واقعاً 
عددی نیســتند و در بین مردم جایــی ندارند. وقتی که 
سردار نجات، قائم مقام اطاعات سپاه شد با خبرگزاری 
فارس مصاحبه ای کرده و در آنجا حرف های مهمی را 
مطــرح کرده بود. این مطلب خیلــی مهم بود که گفته 
بــود عصر 25 بهمــن 89 مقام رهبری همــه را در دفتر 
خودشــان احضار کردند و به همه اخطار دادند که چرا 
از جامعه شناخت درستی نداشــته و اطاعات درستی 
در اختیارشــان نمی گذارند. ایشان به فرماندهان و افراد 
حاضر در جلســه گفته بودند که شــما گفته بودید این 
افــرادی که در خیابان ها هســتند و جنبش ســبزی ها، 
هفتاد الی هشتاد نفر بیشتر نیستند که دستگیر شده اند، 
اما حالا در گزارش هــای خود می گویید 800 هزار نفر 
در 25 بهمن در خیابان بوده اند. این چه وضعی است؟ 
انکارکردن واقعیت، ســاختار حاکمیــت را ضربه پذیر 

کرد.
یک پدیده دیگر این است که در این انتخابات هم مانند 
زمان انتخاب آقای احمدی نژاد همه نهادهای انتصابی و 
قضایی با جریان روبه رو متحد بودند، کاندیداها هم مثل 
وی، هم شــعار طبقاتی می دادند و هم شعار تشکیاتی 
می دادند و نهادهای قدرت هم کمابیش مثل سال های 
84 و 88 تمام قــد از آقای رئیســی حمایت می کردند؛ 
پس چه تفاوتی بین امســال با آن دوران وجود داشــت 
که آن زمان شــعارها و حمایت ها تأثیر گذاشت ولی در 
این انتخابات چنین تأثیری نداشت؟ به نظرم علتش این 
است که در جامعه ما یک پدیده ای اتفاق افتاده که این 
پدیده اتفاقاً پدیده ای طبقاتی اســت. از ابتدای انقاب 
در جناح مقابل، ریزش هایی وجود داشــته و افرادی به 
جناح قانون گرا پیوسته اند ولی این اتفاق اندک اندک رخ 
داده اســت؛ درحالی که از ســال 92 به این طرف، پس 
از برجــام و انتخابات مجلس در ســال 94 و ادامه این 
روند در انتخابات امســال، یک ریــزش طبقاتی اتفاق 
افتاده اســت و جریان اصولگرایــان منطقی و معتدل با 
جریان اصاحات و اعتدالی متحد شــده اند و در یک 

جناح قــرار گرفته اند. این ریزش نقطه عطفی داشــت 
و آن زمانی بود که فشــار غرب بر کشــورمان به میزان 
قابل توجهــی افزایــش یافته و این مقــام رهبری بود که 
ابتدا دستور داده و مذاکرات با غرب زیر نظر خودشان 
شــروع شــده و ادامه پیدا کرد. به یاد دارم که یک بار 
دکتر علی لاریجانی مطلبی بدین مضمون بیان کرد که 
کل نظام به این نتیجه رســیده بودند که باید با غرب با 
مذاکــره و تفاهم به نتیجه رســید و این نتیجه گیری در 
تمام ارکان نظام به دســت آمده بــود و برجام برای ایران 
یک پیروزی بود. مقایسه نتایج برجام با عملکرد دولت 
نهم و دهم در ســال های 84 تــا 92 کار تبلیغاتی جناح 
مقابل را خراب کرده بود. برجام برای مردم پیام روشن 
و واضحی داشــت و آن پیام این بود که حفظ برجام و 
تفاهم با غرب به حفظ جوانان این ســرزمین می انجامد 
و حفظ جوانان برای اقتصاد بیشتر مفید است تا اعمالی 
مانند پرداخت یارانه، زیــرا با ادامه رویکرد دولت قبلی 
کشــور به ورطه جنگ فرومی افتاد و ممکن بود جوانان 
زیادی کشــته شــوند. حفظ و پرورش جوانان کشــور 
باعث می شــود که چرخ های اقتصادی بهتر به گردش 
درآیند. پرداخت یارانه نتایج فاجعه بار خود را در گرانی 
اقام خوراکی و پوشــاک نشان داده و با افزایش هزینه 
حامل هــای انــرژی و هزینه های دیگــر، یارانه ها عماً 
دردی از مردم دوا نمی کند. در روســتاها هم این تفکر 
جا افتاده بود و من در بعضی از حرکت های میدانی آن 
را از نزدیک مشاهده می کردم. در واقع در روستاها هم 
این تفکر که صلح به جنــگ ارجحیت دارد و جوانان 
این سرزمین باید حفظ شوند جا افتاده و به همین دلیل 
هم در شهرها و روستاها تقریباً یکدست به روحانی رأی 
دادند. مردم می دیدند که در شــعارهای روحانی اثری 
از جنــگ و رویارویی دیده نمی شــود و این در حالی 
بود که بعضی از حمله کنندگان به سفارت عربستان در 
ســتادهای تبلیغاتی رقبای آقای روحانی فعالیت داشتند 
و خودشــان هم بــه دنبــال رویارویی با غــرب بودند. 
موضوع حمله به سفارت و تشدید کشمکش منطقه ای 
با عربســتان، مسئله کوچکی نیســت و چون این مسئله 
باعث دردسر مردم و تشنج بیشتر شده، حساسیت بیشتر 
مردم را برانگیخته اســت. این انکارگری در تحلیل های 
درون سازمانی خودشــان هم باعث به دردسر افتادنشان 

کمال اطهاری
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شــد. کاندیداهای رقیب به دلایل مختلفی نتوانســتند 
از الگــوی ترامپ و احمدی نژاد اســتفاده کنند و پیروز 
انتخابــات شــوند، در عین  حال مردم هــم در طی این 
ســال ها تغییرات بارزی کرده اند و به سادگی تحت تأثیر 
قرار نگرفتند. تمام این شرایط جناح رقیب را ضربه پذیر 
کرده و شکستشان در انتخابات را رقم زد و به نظرم تأثیر 

فراوانی بر مردم داشت.
اطهــاری: مارتین دال بر کتاب ماکــس وبر، درباره 
شــهر، مقدمه ای نگاشــته اســت و در آن مقدمه چنین 
می گویــد: »شــهر جایگاه خرد اســت و کان شــهر 
جایگاه خرد آزاد« و این یک واقعیت مشــهودی است 

که در ایران هم خودش را نشان داده است.
همان طــور که پیش تر هم گفتم این روند نشــان دهنده 
این اســت که مجموعه این خرد و عقل سلیم، در حال 
تبدیل شــدن به نوعی از عقل ممیز اســت. این مســئله 
آســیب هایی هم در درون خودش دارد، یعنی در غیاب 
روشــنفکران ارگانیــک بخشــی از آرمان ها به شــکل 

صحیح منتقل نخواهد شد.
در جهان واقعی، عینیت گرایی بر آرمان گرایی غلبه دارد 
و نمی توان چنیــن نتیجه گیری کرد کــه تنها این مردم 
ایران هستند که بدون آرمان شده اند بلکه این پدیده در 
جاهای دیگر دنیا هم دیده می شود. این بخشی از عقل 
ســلیم است که ایدئولوژی را به کناری می نهد و هم از 
جنــگ دوری می کند و هم از آشــوب ها و تضادهای 
درونی و بیرونی. اگر بخواهیم جنبه اکونومیستی قضیه 
را ببینیم بیشــتر در روســتاها و شــهرهایی که فرهنگ 
روســتایی غلبه داشــته و با توجه به اینکه می دانیم یارانه 
نقدی برای اقتصاد مردم روستایی خیلی مهم است این 
آراء به ســمت کاندیدای آن جناح ترغیب شد. من این 
مطلب را در ابتدای پرداخت یارانه های نقدی نوشتم که 

بــا پرداخت نقدی پول به مردم، 
مشــکات آن ها حــل نخواهد 
شد بلکه دو ســه دهک پایینی 
جامعه پول بیشــتری به دســت 
خواهــد آورد و ایــن بــه خاطر 
اقتصاد معیشــتی روستایی است 
و موقتی خواهــد بود و نباید آن 
را به حساب از بین بردن شکاف 
طبقاتی گذاشت. این موضوع از 
همان موقع مشخص بود و بعدها 
هم دیدیــم که این اتفــاق افتاد 
و اندکی که گذشــت شــکاف 
طبقاتــی بــه شــکلی عمیق تــر 
خــودش را نشــان داد. در این 
دوران هــم که برخی کاندیداها 
وعده یارانه بیشــتر دادند باز در 
مناطق کان شهر و جاهایی که 
ارتباطات وجود داشــت، حتی 
کارگرانی که به شــدت نیازمند 
یارانــه بودند بــه آن جناح رأی 
ندادند و این نشان از عقل سلیم 

مردم بود.
و  دارنــد  مــردم عقــل ســلیم 

تشــخیص می دهند که چه باید بکنند. افراد موســوم به 
اصولگرا می خواهند از مدرنیسم تنها به مثابه یک ساح 

جدیــد )مانند تفنگ در مقابل شمشــیر( بهره ببرند و با 
گرفتــن قدرت، دیگر وجــوه آن را کنــار بگذارند، اما 
دیگر مــردم این موضــوع را می فهمند. اشــتباه بزرگ 
کاندیداهای جناح رقیب این بود که تصور کردند مردم 
این موضوع را نمی فهمند. طبقه کارگر در جامعه ما که 
حتی از طبقه روستایی هم ممکن است محتاج تر باشد به 
یارانه بیشــتر رأی نداده، زیرا این مسئله را می فهمد که با 
این کار، باز هم مشکات و بیکاری بیشتر عاید جامعه 
می شود. گفته می شود که قدرت انسان را کور می کند 
و به نظرم این انتخابات این مسئله را به وضوح نشان داد.

من بارها این مســئله را گفتم کــه این جناح را اصولگرا 
نمی دانم، بلکــه اصولگراها در تاریخ ایرانی اســامی 
ســرزمین ما عقلی بودند و رشــته اصولیون که از شیخ 
انصــاری در قــرن 13 هجــری قمری در نیمــه دوران 
قاجار شــروع می شــود و با ادامه یافتن اصولیون، آن ها 
اخباریــون را به کناری می گذارند. به نظر من این افراد 
اخباری های جدیدی هســتند که عقــل در تحلیل های 
آنان جایی ندارد و چه برســد به مدرن بودن یا فرهنگ 
مدرنیته. بحث بر سر استفاده از عقل است، مگر داعش 
قشــری، همین امروزه از ســاح مدرن برای جنگ با 

دنیای مدرن استفاده نمی کند؟
جامعه مــا از ابتدا به گونه ای بوده اســت که اخباریون 
آن هم داعشــی نبوده اند. جنگ حیدری و نعمتی هم 
از دوران مشــروطه به بعد کنار گذاشــته شــده است و 
بازگشــت به آن جنگ حیدری و نعمتی ممکن نیست 
و این هــا متوجه این مطلب نمی شــوند که امکان انجام 
دادن چنین کاری وجود ندارد. این جنگ های حیدری 
و نعمتی در کشــورهای دیگر منطقــه ما، مانند عراق و 
سوریه کنار گذاشته نشــده و به همین خاطر است که 
این اتفاقات در آن کشورها در حال وقوع است. در این 
کشورها مدرنیســم از بالا بوده 
و این نتیجه اش شــده. فوکویاما 
در کتــاب خویــش این مطلب 
را می گوید که دموکراســی در 
خاورمیانه از ایران شروع شده و 
تحقق پیدا می کند و به این دلیل 
کــه این روند در ایــران از پایین 
اســت و برای بقیه از بالاست. 
این به نظرم مــرور کوتاهی بود 
بر خصایــص و ویژگی های این 
جامعه که برای ادامه بحث مفید 
اســت و گفتن این الزامی است 
که جامعه ما، جامعه ای اســت 
که فتوای مشــروطه آن را نائینی 
داده نه آتاتــورک یا عبدالکریم 
قاسم و این تفاوت بزرگی است 
که بین جامعه ما و همســایگان 
مــا بــه چشــم می خــورد. این 
افــراد حتی در سوءاســتفاده از 
عمل  ناشیانه  به قدری  مدرنیسم 
می کنند که به سراغ فردی مثل 
امیر تتلــو می روند و می خواهند 
از ایــن حــرکات بــرای جذب 
رأی اســتفاده کنند، در حالی که این به وضوح بازتولید 
لمپنیســم در ســطحی ترین شکل آن اســت. جامعه ما 

در حال مدرن شــدن اســت و برای ترکیب خاق بین 
فرهنــگ ما و مدرنیته باید مرزبندی ها روشــن باشــد. 
مدرنیتــه جز با نقد و پالایش ســنت ممکن نیســت و 
یکی از اشــتباهات ما در گذشــته، البته به نظر من این 
بــوده که تجدد، خودش را در نفی ســنت و نه نقد آن 
می دیده، درحالی که این چنین نیســت. در جامعه ما که 
امــروزه بین مدل های متفاوت اندیشــه نزاع وجود دارد 
باید محــل نزاع ها را خیلی واضح تر بیان کرد تا بتوان به 

نتایج مفیدی رسید.
من در حال حاضر ابایی ندارم که از عدم موفقیت همه 
ما و از آن جمله دوســتان نهادگــرا در ارائه یک برنامه 
ایجابی ســخن بگویم اصــولًا باید پرســید که پس از 
گذشت چهل سال روشنفکران رسمی چه سخن اثباتی 
و عملی ای برای پیشــبرد برنامه ها و توســعه کشــور در 
اختیار دارند. اینکه پشت ســرهم شعارهای متفاوت از 
قبیل جامعه مدنی و آزادی را بیان کنیم که دردی از ما 
دوا نمی کند و مسائل بنیادی کشور همین طور به آسانی 
حل وفصــل نمی شــود. اکنون دیگر همه روشــنفکران 
رسمی و غیررسمی باید با هم دست به کار شوند وگرنه 
اینکه صبر کنیم تا همه آزاد شــوند و حداکثر مطالبات 
برآورده شــود تا تازه بنشینیم و فکر کنیم که مسئله حل 
نمی شود. هیچ کدام از جناح های موجود داخل و بیرون 
حاکمیت برنامه خاصی برای اداره کشــور نداشــتند و 
چیزی را ارائه نداده اند. باید این پرســش را مطرح کنیم 
افرادی مثل ما که اپوزیســیون هســتیم چرا نباید چنین 
برنامه ای داشته باشیم و به این مسائل فکر کرده باشیم؟ 
این موضوع مهمی است و حداقل ماجرا این است که با 
استفاده از این بحث ها برنامه های پژوهشی ای را تعریف 
بکنیــم که در طول مدت معین به نتایج لازم برســیم و 
حرفی برای گفتن باشــد. حداقل این اســت که چنین 
برنامه پژوهشــی ای روبه روی ما باشد، اما حتی این هم 

تعریف نشده است.
باید به فکر برنامه ای برای اقتصاد توســعه کشور باشیم 
ولی در دانشگاه های ما، با این اساتیدی که وجود دارند 
چنین چیزی امکان پذیر نیست. وقتی که تحزب نباشد، 
اقتصاد توسعه پدید نمی آید. ما یک استاد اقتصاد توسعه 
داشتیم که نامش زنده یاد عظیمی بود و در دوران بعد از 
انقاب، وی را غیررسمی کردند و به جز او فرد دیگری 
در ایــن زمینه با تخصــص و تعهد کافی نداشــته ایم. 
همین کمبود هم باعث آرمان گرایی در ساحت جامعه 
و در ســاحت مدیران حکومتی می شــود، زیــرا برای 
آرمان گراهــای اپوزیســیون همان قدر اقتصاد توســعه 
اهمیت ندارد که برای صاحبان قدرت. در حال حاضر 
در دانشگاه های ما اســاتید چنین تخصصی ندارند... 
مشکل اینجاســت که همه ما فکر می کنیم دانای کل 
هســتیم، امــا در مقام توضیــح فقط به آسیب شناســی 
می پردازیــم و چنان عمل می کنیــم که گویی الآن نیز 
مانند زمان شاه است و اپوزیسیون کاری جز نقد ندارد، 
درحالی که جامعه و توســعه آن بــه برنامه اثباتی و دقیق 
اقتصادی نیاز دارد. مشکل اینجاست که سیستم جریان 
دانش در کشــور ما وجود ندارد. جناح های اپوزیسیون 
رســمی که دانشگاه و مؤسسه پژوهشی و امکانات لازم 
را در اختیار دارند، باید به این ســؤال پاســخ بدهند که 
چرا چنین برنامه ای را در دستور کار قرار ندارند یا اصاً 

اهمیتی به آن نمی دهند.

باید به فکر برنامه ای برای “
اقتصاد توسعه کشور باشیم 

ولی در دانشگاه های ما، با 
این اساتیدی که وجود دارند 

چنین چیزی امکان پذیر 
نیست. وقتی که تحزب 

نباشد، اقتصاد توسعه پدید 
نمی آید. ما یک استاد اقتصاد 

توسعه داشتیم که نامش 
زنده یاد عظیمی بود و در 
دوران بعد از انقلاب، وی 

را غیررسمی کردند و به جز 
او فرد دیگری در این زمینه 

با تخصص و تعهد کافی 
نداشته ایم
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 ببینید پــس از یک جنگ بنیان کــن، میزان صادرات 
ویتنــام طی 15 ســال از 5 میلیارد دلار بــه 150 میلیارد 
دلار رســید؛ یعنــی ما به انــدازه ویتنام هــم نمی توانیم 
عمــل کنیم؟ مــا که زمانی از بقیه کشــورها در آســیا 
جلوتر بودیم و برای آن ها الگو محســوب می شــدیم، 
حال چطور شده اســت که از لحاظ اقتصادی به قهقرا 
رفته ایــم؟ حتی اگر در کوتاه مدت هم نشــود، آیا طی 
گذشــت 10 سال یا 20 ســال نباید اتفاق بیافتد؟ مسلماً 
چنین کاری نیاز به برنامه ریزی فشرده و منسجمی دارد 
که از تمامی نیروهــای کارآمد و متخصص در تهیه آن 
استفاده شده باشد. بالاخره روشــنفکر مرجع در ایران 
باید یک حرفی برای گفتن داشــته باشــد. اگر پس از 
گذشــت این چهل ســال این اتفاق نیفتاده، می توان از 
دانــش جهانی در این زمینــه بهره برد. دولــت باید از 
اقتصاددانان توسعه در کشورهای دیگر دعوت کند تا به 
ایران بیایند و مدل ها و برنامه های طراحی کرده شان را به 
بحث بگذارند و اساتید و برنامه ریزان ایرانی هم از آن ها 
بیاموزند جناح های مختلفی از حاکمیت می توانند برای 
چنین کاری اقدام کنند. روشــنفکران رسمی و اساتید 
دانشــگاه که مرتب از وضعیت موجود و مشکات از 
قبیل بیکاری، فساد و دیگر آسیب های اجتماعی انتقاد 
می کنند چند دانشــمند در این زمینه ها به ایران دعوت 
کننــد تا اصــول و روش هــای اداره کشــور را با هم به 
اشتراک گذاشته و از تجربیات آن ها بیاموزیم، نه اینکه 
مرتب حرف های تکراری و انتقادهای بی فایده را دوباره 

و دوباره تکرار کنیم.
من در ابتدای دولت آقای روحانی این مســائل را طرح 
کردم و پیشــنهاد کردم که پس از بازگشت دوباره ایران 
به جامعه جهانی و شکســته شــدن انزوای کشور، باید 
از اساتید دانشــگاه ها دعوت کرد که به ایران بیایند اما 
در کمــال ناباوری چیزی که دیدیــم این بود که دولت 
از ســرمایه داران دعوت کرد به ایــران بیایند. در برنامه 
ســوم هم گفته شده بود که نهادســازی مقدم است بر 
برنامــه و پروژه، پس ابتدا برای برنامه ریزی صحیح باید 
از اقتصاددانان و اســاتید علوم انسانی دعوت کرد تا به 

کشور بیایند نه از سرمایه دارها و تجار.
وقتی که هنوز نه برنامه ای وجود دارد و نه نقشــه راهی، 
دعوت کردن سرمایه دار کمی خنده دار به نظر می رسد. 
جناح مقابل هم به جای اینکه اقدام مؤثری انجام دهد، 
تنها به اتهام زدن و ایجاد حاشــیه تمایل دارد؛ پس با این 
شرایط اینکه انتظار داشته باشیم جامعه به سمت توسعه 
برود، انتظاری بیهوده ای اســت. اگر اوضاع همین طور 
باقی بماند بیم آن می رود همان طور که حکومت اتحاد 
جماهیر شــوروی در اوج قدرت و صابت خویش به 
فروپاشی رســید، بعید نیست در جامعه ما نیز به شکلی 

ناگهانی اتفاقاتی پیش بینی نشده بیفتد.
میثمی: حتی بعد از این انتخابات؟

اطهــاری: بله تصــورم این اســت که حتــی بعد از 
ایــن انتخابــات؛ چراکه جامعــه پس از تنفس نســبی 
بعد از رهاشــدن از شــرایط بحرانی اقتصادی به دنبال 
خواســته های دیگر خود خواهد بود. ملت هنگامی که 
در تنگناست عقل ســلیمش حکم می کند که از خطر 
اجتنــاب کــرده و در پی رفع مشــکاتش باشــد، اما 
هنگامی که کمی جا برای تنفس باز شد و شرایط رو به 
بهبودی اقتصادی رفت، آنگاه جامعه حقوق دیگرش را 

به حق طلب خواهد کرد و دســت به اعتراض می زند. 
خواسته های ملت خواسته هایی منطقی و درست است و 
گاهی شکل گرفته باشد.  چیزی نیســت که از روی ناآ
ایــن جامعه مطالبات و خواســته های عمیق اقتصادی و 
اجتماعی و حتی سیاســی خود را هنــوز مطرح نکرده 

است.
رضایــی: نکتــه آخری کــه آقای اطهــاری گفتند از 
اهمیت زیادی برخوردار اســت. مســئله این است که 
به طورکلی چه چشم انداز و تصویر کلی از آینده داریم 
و صرف آسیب شناسی ارکان حکومت و دولت ما را به 

پاسخ نمی رساند.
مــا نهادهای حــل منازعه در جامعــه نداریم و به علت 
ضعف نهادی، در سطوح مختلف از پایین ترین سطوح 
تــا بالاترین ســطوح تصمیم گیری و سیاســت گذاری 
عمومــی، به علت همین نداشــتن نهادهای حل وفصل 
منازعات سیاسی یا کم بودن تأثیر و نتیجه آن در نهادها 
با مشــکل روبه رو هســتیم و به این دلیل اســت که در 
جامعــه ما انتخابــات به عنوان یک سیســتم حل وفصل 

موقت منازعه عمل می کند.
در اینجا دو نوع الگــوی حکومتداری، دو نوع قرارداد 
اجتماعی و به اصطاح دو نوع دولت روبه روی هم قرار 
می گیــرد و مردم بــه یکــی از آن دو رأی خواهند داد. 
در اینجا دولت به معنای قرارداد اجتماعی مطرح است.

می خواهم به ســطح بالاتری توجه شــما را جلب کنم 
و به اصطــاح آن بســتر و زمانــه ای را نــگاه کنیم که 
ایــن وقایع در آن رخ می دهد. اتفاقــی که در منطقه ما 
و جهــان، یعنی در کل دنیا به طــور اعم و در منطقه ما 
به طور اخص در حال وقوع اســت تغییــرات بنیادین و 
بسیار عمیقی برای شکل گیری نوعی نظم جدید است. 
نظم امروز خاورمیانه ای ما محصول فروپاشی امپراتوری 
عثمانی در ابتدای قرن گذشــته و موازنه ای است که در 
دوره جنگ ســرد پدیدار شد. نخستین الگوی دولت-
ملــت در این منطقه الگویی بــود که از طرف آتاتورک 
بنیان گذاری شــد و این موضوع هــم در ترکیه و هم در 
زمان رضاشاه در ایران و هم در کشورهای دیگر از قبیل 
مصر و تونس برقرار بوده اســت. الگوی غالب در این 
منطقه برای مدتی طولانی الگوی آتاتورک بوده اســت 

و این الگوی آتاتورک نوعی قرارداد اجتماعی است که 
در آن حقوق اجتماعی و سیاســی باید به میزان زیادی 
کنار گذاشــته بشــود تا امنیت و توســعه اقتصادی در 
کشــور تأمین شود. به عبارت  دیگر نخبگان مدرن ساز یا 
نخبگان نوسازی کننده از بالا به شکل اقتدارگرایانه نوید 
یک جامعه بهتر، عقانی تــر، غربی تر و از نظر فنّاوری 
پیشرفته تر و سکولارتر و متمدن تر را به مردم می دادند و 
در عوض از مردم می خواستند که از سنت و بسیاری از 
تعلقات گذشــته خود و نیز حقوق سیاسی و اجتماعی 
خود چشم پوشــی کنند. می گفتند به ایــن دلیل که ما 
عقب افتاده ایم و باید زمان را تســریع کنیم و دموکراسی 
وقت گیر اســت و ما چون از قافله تمدن بشــری عقب 
افتادیــم، باید فعــاً حقوق اجتماعی و سیاســی را رها 
کنیم و سعی کنیم پیش برویم. در دموکراسی الگوهای 
تخصیــص و بازتوزیع منابــع، لااقــل در کوتاه مدت، 
لزوماً کارآمدترین از نظر اقتصادی نیســتند و الگوهای 
اقتدارگرایانــه از لحاظ اقتصادی و توســعه در مواردی 
کارآمدترند و دلایلی از این دســت باعث می شــد که 
آنان بیان کنند که فعاً چنین نظام اقتدارگرایانه ای برای 
جامعه مفیدتر است. این الگو از اواخر دهه 60 میادی 
و به خصــوص بعد از جنگ ژوئــن 1967 در وضعیت 
بحرانی قرار گرفــت، در انقاب 1357 ایــران به لرزه 
افتاد و در اتفاقاتی که به بهار عرب معروف شــد کاماً 
ناکارآمدی خودش را نشان داد و عمر آن به نظر می رسد 
که حتی در موطن اولیه اش یعنی ترکیه به پایان رســیده 
اســت. عاوه بر اکثریــت مردم عادی این کشــورها، 
دو دســته کنشــگران در آن خیزش های جهان عرب یا 
در واکنش به آن، در دو شــکل متفــاوت آن الگو را با 
جدیت به چالش کشــیدند. یک نوع نیروهای ماورای 
ملــی از نوع داعش بودنــد که این الگــو را به چالش 
کشــیدند و این دســته شــامل افراد و گروه هایی است 
که مفاهیمی مانند ملت، مرز و دولت- ملت برایشــان 
اصاً معنا ندارد. در اولین ویدئوی تبلیغاتی خودشــان 
هم این موضوع به روشــنی مشــهود بود و یک بولدوزر 
آمــده و مــرز را تخریب کرده بود و یــک نفر هم لبِ 
مرز عراق و سوریه نشســته بود و پاسپورت ها، مدارک 
بین المللی عبور و مرور را که ســمبل نظام دولت-ملت 

عبدالعلی رضایی
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جدید اســت، در آتــش ریخته و می ســوزاند و به این 
صورت نشــان می داد که این ها برایشــان بی معناست. 
این ها نیروهای به اصطاح فراملی هســتند که معتقدند 
ایــن مرزهای موجــود تقلبی اســت و می گویند این ها 
نتیجه اســتعمار اســت؛ بنابراین باید این مرزها را برهم 
زد و دوبــاره خافت را احیا کرد. یک جور بازگشــت 
به دوره عثمانی ولی از نوع رادیکالیزه شــده و »اصیل« 
آن )به نظر خودشــان( مدنظر این نیروهاست. گروهی 
دیگر نیروهای مادون ملی هســتند که آن ها هم با مبانی 
و اصول خاص خودشان معتقدند که این نظم منطقه ای 
برپاشــده پس از جنگ جهانی اول نادرست بوده و به 
روشــی دیگر این نظم را زیر ســؤال می برند. این بحث 
تحــت عنوان بالکانیزه کردن خاورمیانه و شــکل گیری 
کردســتان عــراق و مناطقی از این قبیل، طــرح و بیان 
می شود. در حال حاضر هم در کردستان عراق می بینیم 
که مسعود بارزانی بحث رفراندوم و استقال کردستان 

را به هر بهانه ای پیگیری می کند.
البته این الگو از جهات دیگری هم به چالش کشــیده 
شــده و ازجمله در خود ترکیه، یعنی ســتون های اصلی 
الگوی آتاتورک که متکی بود به طبقه نخبه کمالیست، 
ســکولار، غرب گــرای متمایــل بــه اروپــا و ســتون 
آرامش بخش ارتش، اقتدار خود را از دســت داده اند. 
به خصوص این اواخر اردوغان به شــدت دنبال ساختن 
یک نوع قرارداد اجتماعی جدید است. اینکه نتیجه این 
روند چه خواهد بود معلوم نیســت ولی به نظر می رسد 
که برخاف زمان شروع به کار حزب عدالت و توسعه 
کــه در تاش بــود چهــره ای دموکراتیــک از خود به 
نمایش بگذارد، رفته رفته حاکمیت این حزب به شکل 
اقتدارگرایانه نزدیک تر می شود. حزب عدالت و توسعه 

در ابتدا ســعی داشت با نزدیک 
شدن به اروپا و نمایش چهره ای 
کثرت گــرا و باثبــات، صلــح 
با کردهــا و توســعه اقتصادی، 
به نوعی الگــو در منطقه تبدیل 
شــود؛ اما روزبــه روز آن چهره 
بــه چهره ای  جای خــودش را 
اقتدارگرایانــه می دهــد. حزب 
عدالت و توســعه در تاش بود 
که حقــوق اقشــاری از جامعه 
که حقشــان قباً پایمال  شده را 
به آن ها بازگردانده و در ســطح 
جامعه نوعی از کثرت گرایی را 
جا بیندازد. اقشار مذهبی ای که 
در دوره آتاتورک به اجبار تحقیر 
شــده بودند، اهل کســب وکار 
ســنتی در آناتولی و گروه هایی 
از ایــن دســت بــه حقــوق و 

امتیازات بیشــتری در دوره حکومت این حزب دست 
یافتند و مواردی از این دســت باعث شده بود که نگاه 
امیدوارانه ای نســبت به این حزب به وجود بیاید، اما این 
اواخر نگاه اردوغان و اطرافیانش نسبت به جامعه ترکیه 
و منطقــه تغییر کرده و به دنبــال یک قرارداد اجتماعی 
جدید اســت که به نوعی اقتدارگرایی دوران عثمانی را 
در فرم ایدئولوژی های جدید بازسازی کرده و اهدافش 
را در منطقــه پیــش ببرد. بــه  هر حال وقتــی این الگو 

دچار چالش های جدی ای می شود ما در جامعه طالب 
الگوهای جدید خواهیم داشــت و ایــن کاماً طبیعی 

است.
همه جامعه ها در خاورمیانه منتظر آن میهمان هستند که 
روزی بیایــد و در بزند، امــا چگونگی این نظم جدید، 
مسئله اساســی و محوری ما در ســال های آتی خواهد 
بود. این طلب و خواست در سراسر این منطقه به وجود 
آمده و مردم به دنبال قرارداد اجتماعی جدیدی هستند. 
در انتخابات سال 92 این ماجراها و جنبش های موسوم 
بــه بهار عرب در نیمــه راه بودند و حتــی ویرانی هایی 
کــه با آمدن داعش در عراق و ســوریه واقع شــد هنوز 
به این شــدت پدید نیامده بــود و حتی هنوز ترکیه وارد 
بحران هایــی که الآن مشــاهده می کنیم نشــده بود و 

کودتایی هم اتفاق نیفتاده بود.
در این وضعیت جدید، به جز الگوی موردنظر تروریسم 
داعشــی، دو الگــو را می بینیم کــه در مقابل هم طرح 
می شــوند. اولی یک جور الگوی اقتدارگرایی است که 
به مــا می گوید ما امنیت شــما را در ایــن جهان ناامن 
تضمیــن و تأمین می کنیم ولی اقشــار ممتاز ازنظر ما و 
افــرادی که امنیت را برقرار می کننــد، باید از امتیازات 
خاصی بهره مند باشند و حقوق اجتماعی و سیاسی هم 
فعاً اولویتی ندارد. مردم عادی و توده های فاقد تشکل 
در این الگو به رســمیت شناخته شده و به نوعی به آن ها 
تقدس داده می شــود و این در حالی اســت که حقوق 
اجتماعــی همین توده هــای مردم قرار نیســت برآورده 
شــود. این به اصطاح یک نوع از قــرارداد اجتماعی و 
یک الگوی دولت اســت. الگوی دومی هم به شــکل 
ایــده و نطفــه در تقابل بــا الگویی که ذکــر کردم در 
حال شــکل گیری است همان خواســتی که در ابتدای 
جنبش های بهار عرب هم دیده 
می شد. این خواست در جنبش 
اصاحــات در ایران هم مطرح 
ایــن خواســته و مطالبه  شــد. 
عمومی را هر چه مایل هســتید 
بنامیــد. مردم ســالاری دینی یا 
اصاحات سیاسی یا ... نامش 
مهم نیســت. این الگو به یک 
تاریخی  اجتماعی-  تنوع  نوعی 
موجود، اعــم از قومی، زبانی، 
ســلیقه، سبک  مذهبی،  دینی، 
زندگــی و گرایش هــای فکری 
را به عنوان متعلقات شــهروندان 
بــا حقــوق برابر را به رســمیت 
تنوع  اصــل  یعنی  می شناســد؛ 
و تفاوت هــا را، نــه اینکه کدام 
برحق است. این گروه ها دارای 
حقوق اجتماعی هستند. دولت 
به معنــای کل نظــام سیاســی نیز عرصه بــروز و ظهور 
رقابت هــا و صحنه حل وفصل تفاوت هــای موجود در 
میان عائق این گروه های متنوع اســت؛ منتها به شکل 
نهادینه شــده و با پرهیــز از روش های خشــونت آمیز و 
روش هــای براندازانه و جنگ؛ البتــه منازعه گفتمانی، 
یعنــی کارزار معنی دهــی به رفتار انتخاباتی و سیاســی 

مردم، هم از این بعد بین این دو الگو خواهد بود.
نظم جدیــدی که زمانی در منطقه اســتقرار می یابد از 

لحاظ گوناگونی قابل بررسی است: از لحاظ مدل های 
توسعه، مدل های مدیریت بحران های زیست محیطی و 
بحران آب، فقر، تأسیسات زیربنایی و الگوهای کاربرد 
تکنولوژی و تخصیص منابع، الگوهای روابط جامعه و 
دولت و نظام های سیاسی. شما طرح کشور چین را در 
نظر بگیرید که آن را طرح جاده و کمربند می نامند. در 
این طرح، بحث از این است که چین 5�4 هزار میلیارد 
دلار سرمایه گذاری خواهد کرد و این سرمایه گذاری ها، 
هــم به طور مشــترک و هــم به تنهایی، در کشــورهای 
مختلف خواهد بود تا راه های تجاری شــرق آســیا، از 
جاده هــای زمینی گرفتــه تا خطــوط دریایی، خطوط 
هوایی، شاهراه های اطاعاتی، بندرها و تأسیسات تبادل 
انرژی را بســازد تا در ســالیان آینده، مثاً سال های بعد 
از 2030 یــا دیرتر بتوانــد همه راه های تجــارت جهان 
را به گونــه ای پی ریزی کند که به پکــن در چین ختم 
شــود تا چین بتواند موقعیت قــدرت جهانی خودش را 
به اصطاح ارتقاء بدهــد و در جایگاه اول قرار بگیرد. 
ژاپن هم در ســطح کوچک تری طرح مشابهی دارد که 
در آن ابعــاد و اندازه طرح و رقم های ســرمایه گذاری 
کمتر است و آن کشــور هم در تاش است به گونه ای 
جایــگاه خود در جهان را ارتقا ببخشــد. طرح ژاپن نیز 
به همین شــکل و به اصطاح در تاش است که اتصال 
شرق و غرب آسیا را به گونه ای سازمان دهد که موقعیت 

ممتاز ژاپن حفظ شود یا ارتقا یابد.
ترکیــه هم در این زمینه طرح های مشــابهی در دســت 
بررســی دارد که تمام خطوط انتقال انرژی از آســیا به 
اروپا از طریق ترکیه انجام شود و به اصطاح ترکیه تبدیل 
به هاب انرژی منطقه ای و بین قاره ای شــود. این جریان 
حتی شــامل روسیه هم می شــود و به »جریان جنوب« 
مشــهور است که از طریق دریای سیاه و جنوب روسیه 
خــط انتقال انرژی از ترکیه عبور کرده و به اروپا جریان 
پیدا کند. این طرح که باعث برتری ترکیه در مذاکره با 
اروپا خواهد شد در مذاکرات آینده ترکیه را در جایگاه 
ممتازی قرار خواهــد داد. با چنین طرحی ترکیه از نظر 
ســاختاری و زیربنایی قدرت بسیار بالایی پیدا می کند. 
طرح هایی از این  دست به وفور یافت می شود و نمونه ها 
فراوان اســت. ما در منطقــه خودمــان در دوره تحول 
عظیم به ســر می بریم و تمام این مســائل به خاطر قرار 
گرفتن در همین دوران گذار است. ما در کشور ایران، 
صرف نظر از اینکه چه کســی رئیس جمهور آن خواهد 
بود و چه کسانی در مواضع قدرت اثرگذار خواهند بود، 
بایــد درباره این انتخاب ها فکر کنیم و یک جایی برای 
خودمان در این تحول عظیمی که در حال وقوع اســت 
پیــدا بکنیم. اینکه چه موقعیتی پیــدا می کنیم به میزان 
زیادی به ثبات سیاسی، اقتصاد و جامعه توانمند و دولت 
کارآمد و قدرت مالی و تصمیم گیری بالا بستگی دارد.

ما در این پروســه های منطقه ای و جهانی، به شکل های 
متفاوتــی می توانیم شــرکت کنیم، ممکن اســت مانند 
برزیــل و هند در این پروســه ها شــرکت کنیــم، مثل 
آرژانتین شــرکت کنیــم و قدرت ملی مــان تقلیل یابد، 
یــا کاماً خودمان را از این عرصه به کناری کشــیده و 
مثل کره شــمالی از تعامل با این تحول ها حتی الامکان 
اجتناب کنیم. گزینه دیگر این است که در این فرآیندها 
تضعیف و تخریب شویم. چون اگر نتوانیم در این میان 
برای خودمان جای مناسبی بیابیم تنزل قدرت و موقعیت 

همه جامعه ها در خاورمیانه “
منتظر آن میهمان هستند 
که روزی بیاید و در بزند، اما 

چگونگی این نظم جدید، 
مسئله اساسی و محوری 

ما در سال های آتی خواهد 
بود. این طلب و خواست در 
سراسر این منطقه به وجود 

آمده و مردم به دنبال قرارداد 
اجتماعی جدیدی هستند
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ساختاری پیدا می کنیم و از عرصه قدرت کنار گذاشته 
خواهیم شــد. این ها تصمیماتی اســت کــه باید گرفته 
شود. نکته مهم این است که در ایران امروز، هیچ جناح 
و گفتمانی قادر نیســت به تنهایی چنین تصمیماتی را به 

شکل بهینه و مناسب برای جامعه اخذ کند.
دنیای امروز دنیایی دشوار و پیچیده است و به مشارکت 
تمــام مــردم در جامعه نیاز اســت تا بتــوان تصمیمات 
عاقانه و بهینــه برای جامعه اتخاذ کــرد. باید راه های 
مشــارکت نهادینه گســترش پیدا کننــد. از این طریق 
هم قدرت ســاخته شود و هم قدرت مشــروعیت پیدا 
کند، یعنی بازسازی مشــروعیت نظام دولت-ملت نیز 
در این پروســه اتفاق می افتد. در زمانه ما نقش انســان 
فعــال متفکر خیلی زیاد اســت و بنابرایــن امکان تغییر 
مثبت وجود دارد. مهم ترین بخش آن چشم انداز مثبت 
و آن وجه اثباتی، این مســئله اســت به کجا می خواهیم 
برویم که مورد بحث قرار بگیرد، نه صرفاً آسیب شناسی 
شود. در آن بحث اگر ایران با تمام قوای فکری و تنوع 
گسترده اجتماعی اش درگیر شود شاید آن وقت بشود به 

نتایج مثبتی دست یافت.
رفیعــی: من ابتدا می خواهم نــگاه دوباره ای به منطقه 
بیندازیــم و آن را در کلیتش مشــاهده کنیم. منطقه ما 
منطقه ای است که در آن افغانستان، عراق، سوریه، یمن 
و پاکستان کشورهایی هســتند که در آن ها الگویی که 
آقای رضایی گفتند در حال اجراســت و اینکه این اجرا 
به کجا برسد موضوع دیگری است؛ چون همان افرادی 
که در تاش هســتند که منطقه را به اجزای کوچک تر 
تقســیم کنند که تحت عنوان خاورمیانه بزرگ از آن نام 
می برند، خودشــان می گویند که در این روند قیامت به 
پا خواهد شــد. مــا تازه در حال مشــاهده اوایل قیامت 

هستیم.
وقتی کــه شــما فیلم های ســوریه و عراق را مشــاهده 
می کنیــد یا یمــن و افغانســتان و اعمــال و رفتاری را 
ماحظه می کنید که در آنجا در حال انجام اســت این 
الگو را مشــاهده می کنید. این خطر بیخ گوش ماست 
و فاصله ای با ما ندارد. اینکه گفته می شــود مردم ما به 
کابوس می اندیشــند و نه به آرمان، منظور همین مقوله 
اســت. دلیلش این اســت کــه مردم کابوس را بســیار 
نزدیک به خود احساس می کنند. در این انتخابات یک 
مســئله ای هم نشان داده شــد، اینکه جناح اصولگرای 
ما، نه تنها رشــد نکرده بلکه بســیار هم تنزل پیدا کرده 
اســت. شما به ادبیات آن جناح نگاه کنید. برای مثال: 
تحریم فرصت اســت. یکی باید بپرسد که اگر تحریم 
فرصت بود، پس چرا برجام را قبول کردید؟ اگر تحریم 
فرصــت بود، پس همان را ادامــه می دادید تا به جنگ 
برســیم و ببینیم که تحریم چگونه فرصتی برای کشور 
است. وقتی که برجام را پذیرفتید پس بنابراین این نتیجه 
حاصل می شود که اجماعی بر توافق برجام بوده است. 
مورد دیگر بحثی بــود که آقای روحانی در مناظره های 
انتخاباتــی مطرح کرد و گفت که مــا در حال مذاکره 
با غرب بودیم تا بر ســر اصول برجام به توافق برســیم و 
یک دفعه شــما شــهرک های زیرزمینی ما را به نمایش 
گذاشــتید و بــر روی موشــک ها شــعارهای مختلف 
نوشتید و بافاصله پس از آن اقدام به آزمایش موشکی 
کردید. جالب اینجاســت که بافاصله ســتاد نیروهای 
مسلح بیانیه ای داده و عنوان می کند که هیچ کس نباید 

نیروهای مسلح و ســپاه را تضعیف کند. این مسئله که 
تضعیف نیروهای کشور نیست و این واکنش نادرست 
اســت زیرا هیچ کس تقویت نیروی نظامی یک کشور 
برای توان دفاعی آن را به هیچ عنوان نمی تواند نفی بکند 
یا زیر ســؤال ببرد. جناحی که امروزه خود را اصولگرا 
می نامد بــه قول آقای اطهاری اصاً اصولگرا نیســت، 
زیرا کســی از پایبنــدی به اصول بــدش نمی آید بلکه 
مشکل جای دیگری اســت. اگر این جناح خودش را 
اصولگرا دانســته و در ضمن اصولگرایی خودش را هم 
نشــئت گرفته از اســام و قرآن می داند باید این پرسش 
را پاســخ دهد که در برابر اصل های مشــخص اســام 

مانند عدالت، صلح، آشــتی یا 
ممنوعیت دروغ گویی یا اصولی 
ایــن دســت چرا واکنشــی  از 
نشــان نداده و تنها منافع خود را 
تحت عنــوان اصولگرایی دنبال 
می کنند. در اینجــا مایلم یادی 
کنم از مرحوم عسگراولادی که 
بعد از فــوت او جناح اصولگرا 
شــکافی جدی پیدا کرد. یک 
طــرف این تقســیم بندی بخش 
عقانی جناح اصولگراست که 
آقای علی لاریجانی را  می توان 
نماینده آن دانست و همین طور 
آقــای ناطــق نــوری و افرادی 
از ایــن دســت کــه از بخــش 
دیگــر اصولگراها جدا شــده و 
به شــکلی بــه جنــاح اعتدالی 
پیوســتند. پس از جدا شدن این 

افراد از بدنه جناح مقابل و بدنه اجتماعی آن ها با ریزش 
مواجه شــده و درعین حال ضعیف تر شد. ما نشانه این 
ضعف را در این ســه کاندیدای جریان مقابل به وضوح 

مشاهده می کنیم.
همــه ما بــه دلیل شــرایط موجود بــه جنــاح اعتدالی 
اصاحــی رأی داده ایــم، اما در عین حــال باید گفت 
کــه نگرانی هایی جــدی درباره این بخــش نیز وجود 
دارد. برای ما از دموکراســی، تنها لحظه رأی دادن باقی 
مانده اســت. در کشور ما نه حزب آزاد وجود دارد و نه 
نهادهای آزاد که فعالیت کنند. اگر یک فعال سیاســی 
یا فرهنگی هم در جامعه پیدا شــود که حرف جدیدی 
برای گفتن داشته باشد، آن وقت برای وی پرونده سازی 
می کنند. در این شــرایط باید وضعیت را رصد کرده و 
تصمیم عاقانه اتخاذ کرد. خوشبختانه بعد از این مدت 
این بخش اعتدالی و اصاحی به رسمیت شناخته شده 
است. در ضمن آقای جهانگیری هم بارها در مناظره ها 
اعام کرد که نماینده جریان اصاح طلب در کشــور 
است و این به معنای به رسمیت شناخته شدن این جریان 
در ساحت سیاسی کشور است. نگرانی که معطوف به 
این بخش اعتدالی و اصاحی وجود دارد این است که 
آیا نباید یکسری اتاق های فکری تشکیل شود که به این 
نگرانی ها و ســؤالات پاســخی داده بشود. الگوی شما 
چیست؟ طرح شــما برای ده سال آینده چیست؟ ما در 
کشــورمان هیچ چیزی کم نداریم، طی این چهل سال 
به میزان 5�2 تریلیون دلار از منابع طبیعی وارد سیســتم 
اقتصادی کشور شده است و این مبلغ پول کمی نیست. 

یکی از رهبران کشورهای اروپایی گفته بود که با چنین 
پولی می توانســتیم 6 کشــور اروپایی را تخریب کنیم و 
دوباره از نو بسازیم. ما در کشور 10 میلیون تحصیلکرده 
دانشــگاهی داریــم و 4 تا 5 میلیون نفــر هم مهاجر در 
کشورهای دیگر رندگی می کنند. همه این مهاجران هم 
کارآفرین، فن آفرین، تحصیلکرده و افراد نخبه هســتند 
که گفته می شــود در حدود 2 هزار میلیارد دلار هم این 
افراد در کشــورهای محل سکونتشان ســرمایه دارند. 
در داخل کشــور هــم نقدینگی کم نیســت. بانک ها 
به جای اینکه در تولید اقتصادی نقش داشــته باشند، در 

رباخواری فعالیت دارند.
رضایی: و صدالبته که پشتیبان 

آن ها هم اصولگراها هستند.
رفیعــی: بله درســت اســت. 
برای مثال شــما اگــر به بانک 
فــان بروید و بگویید که من 2 
میلیارد تومان پول دارم، ســریعاً 
با شــما قراردادی با سودی 27 
درصد منعقد می کنند و این امر 
کاماً خــاف مصوبات بانک 
مرکزی است. این مسئله مطرح 
اســت که چه کســی باید فکر 
کند و پاســخگو باشد. جریان 
مقابل که به این فکر نیســت و 
در این انتخابات هم با شعارهای 
انتخاباتی شان نشان دادند که به 
کارهای تحلیلی و تکیه بر آمار 
و اطاعــات اعتقــادی ندارند 
و در عــوض بــه اراده گرایــی 
می اندیشند. آن ها بیشــتر به نهادها و تشکیات رسمی 
انتصابی فکر می کنند. این جریان که اتفاقاً با توده مردم 
ارتباط دارد و کســانی چون آقــای روحانی و خاتمی و 
ناطق نوری در رأس آن ها هســتند، گروه و جریانی اند 
که کمابیش با مردم در ارتباط اند. پرســش اینجاســت 
که این گــروه دوم آیا به این فکر افتاده اند که اتاق های 
فکری برای پاسخ به چنین پرسش هایی لازم است و آیا 

در فکر تشکیل آن هستند یا خیر؟
مــا در منطقه در منجــاب و بحران عظیمــی گرفتار 
شــده ایم. اینکه به چه صورتــی از این منجاب خارج 
شویم و این دوره را به سامت بگذرانیم و از چه سمتی 
حرکت کنیم، مسائلی است که نیازمند کار تشکیاتی 
و اندیشــه ای در اتاق هــای فکر اســت. بایــد در تأیید 
ســخنان آقای اطهاری بگویم که متأســفانه این بخش 
هم هنوز به این الزام نرســیده اســت و فقط دنباله روی 
پیشــه کرده اســت. برای اینکه گفتمانی ارائه شود که 
متناســب با تمدن ایرانی و اســامی ما در جهان امروز 

باشد، اراده ای در این بخش دیده نمی شود.
تمــدن مــا در منطقــه یــک تمــدن کاماً مســتقل و 
منحصربه فــرد اســت. برای مثــال گفته می شــود که 
کشــور چین الگوی مختص به خودش را دارد. هند و 
ژاپــن هرکدام الگوی تمدنی دارند. پس چطور اســت 
کــه ایران، با هویت ایرانی و اســامی، با این پشــتوانه 
هفت هزارســاله تمدن ایرانی و پشتوانه 1400 ساله تمدن 
اسامی و همچنین این فرهنگ و تمدن غربی که حدود 
پانصد سال اســت به ایران وارد شده، تا به  حال الگوی 

همه ما به دلیل شرایط موجود “
به جناح اعتدالی اصلاحی رأی 

داده ایم، اما در عین حال باید 
گفت که نگرانی هایی جدی 

درباره این بخش نیز وجود 
دارد. برای ما از دموکراسی، 

تنها لحظه رأی دادن باقی 
مانده است. در کشور ما نه 

حزب آزاد وجود دارد و نه 
نهادهای آزاد که فعالیت کنند
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مستقلی ارائه نشده است؟ یعنی در این کشور امکان این 
وجود ندارد که یک الگوی مستقلی بسازد که گفتمان 
ایجاد کند، جامعه را بســیج کند و در پی حل مســائل 
برآید؟ این خطری اســت که بیــخ گوش اصاح طلبان 
و اعتدالیون وجود دارد و به چشم می خورد. زمانی که 
آقای خاتمی رئیس جمهور شدند، مهندس سحابی نامه 
مفصلی به ایشان نوشتند و آن نامه چندین بار هم منتشر 
شــده است و گفته می شــد که آقای خاتمی آن نامه را 
پســندیده بود و در بعضــی از بخش ها زیر خطوطی از 

نامه را خط کشیده بوده است.
در آن نامــه یکــی از بحث های مهندس ســحابی این 
بود که باید به تشــکیل سازمان های اقشار آسیب پذیر و 
حقوق آن ها توجه زیادی کرد و این مســئله به خصوص 
خودش را در مقوله عدالت اجتماعی به روشــنی نشــان 
می داد. به نظرم اگر همین یک توصیه مهندس سحابی 
را بــه کار گرفته بودند که از صنــدوق آرای انتخابات 
ســال 84 آقای احمدی نژاد بیرون نمی آمد. در مواقعی 
که بحران ها در جامعه تشدید می شود عقانیت به شدت 
ضربــه می خورد. وقتی که آن مســئله را رعایت نکردند 
و همــان جریان نئولیبرالی، از نوع جهان ســومی آن  که 
در دوران آقای هاشــمی پیش رفته بود، ادامه پیدا کرد. 
در ســال 84 احمدی نژاد روی دو محور مانور می داد: 
یکی مبارزه با فقر بود؛ و دیگری مبارزه با فســاد که هر 
دو هــم در جامعه وجود داشــت. همیــن الآن اگر هر 
رئیس جمهــوری ســکان اداره امور در کشــور ما را به 
دســت بگیرد با سه مشکل عمده مواجه است. مشکل 
اول مبارزه با فســاد اســت. برای این مسئله چه طرحی 
وجــود دارد؟ اگر همچنان می خواهند بــا زندان و قوه 
قضائیه و حبس و همان کارهای گذشته با فساد مبارزه 
کنند باید بدانند کــه این کارها در هیچ جای دنیا مؤثر 
نبوده اســت و راهکارهای دیگری باید جست. مشکل 
دوم تعامــل با جهان اســت کــه برای آن نیــز طرحی 
مشــاهده نمی کنیم. آقای روحانــی که وعده آن را داد 
ولی از طرح خود ســخنی نگفــت و بقیه هم که اصاً 
این موضوع برایشــان مســئله نبود و گویــی جهان را به 
هیچ حســاب می کردند. مشــکل بعدی مبارزه با فقر 
و اختاف طبقاتی و مشــکل بیکاری و مسائل مربوط 
به این هاست. همه با این ســه دست به گریبان اند. حال 
باید پرســید که کدام یک از آقایان برای حل وفصل این 
بحران هــا راه حلی دارند. این موضوع اســت که باعث 

می شود من بابت این مســائل از طرف جناح اصاحی 
و اعتدالی هم احســاس نگرانی داشته باشم. گویی که 

همه به روزمرگی دچار شده ایم.
حال کــه انتخابــات تمام شــده همه به خانه هایشــان 
می روند و تا دو سال دیگر که موعد برگزاری انتخابات 
دیگری اســت، هیچ کــس هیــچ کاری نمی کند. این 
دموکراســی ما، از نظر من دموکراســی لحظه ای است 
که تنها در انتخابات ها جان می گیرد و این یک نگرانی 
جدی است که من در ذهن دارم. چون این دفعه ممکن 
است پوپولیسم ســرکار نیاید، بلکه تخریب کل تمدن 

ایرانی به بار بیاید.
میثمی: در این چهل سال اتفاقات زیادی افتاده است 
که باعث شــده امید داشــته باشم که بشــود بر اساس 
این اتفاقات برنامه ای پیاده کــرد. برای مثال اینکه امام 
خمینــی یک  بار مطرح کردند که شــورای امنیت حق 
توحش اســت و این در حالی بود که در ســال 67 پس 
از هشت سال جنگ، ما قطعنامه همین شورا را پذیرفتیم 
و این به آن معناست که رویکرد از تقابل به تعامل تغییر 
یافته بود. از آن به بعد ما بایســتی در حوزه راهکارهای 
ســازمان ملل کار می کردیم و ایــن در حالی بود که ما 
از این مســئله عدول کردیم. مورد دیگر مســئله التقاط 
جهانی بود که ایشــان معتقد بــود باید با آن مبارزه کرد 
و باید التقاط داخلی را هم از ریشــه برکند و با این حربه 
تمــام گروه های داخلــی را هم به جــرم التقاط حذف 
کردند و این شــامل همه گروه ها می شد، از طرفداران 
شــریعتی گرفته تا مجاهدین و نهضت آزادی. در پایان 
جنگ هم که دیدند از میان روشنفکران کسی به جبهه 
نمی رود، امــام مطلبی را بیان کرد بــه این مضمون که 
شعار التقاط از خود التقاط خطرناک تر است و افرادی 
که متدین هستند را نباید با شعارهای این گونه از جامعه 
طرد و حذف کرد و به نظرم این نشــان دهنده تغییر نظر 
امام نســبت به این مسئله است. در ابتدا به نظر می رسد 
کــه یک نوع تقابلی بــوده و در طی زمــان به نوعی از 
تعامل بدل شده اســت. مثال دیگر احمدی نژاد بود که 
موضوع هولوکاست را از اســاس نفی کرد و دیدیم که 
چــه هزینه هایی مانند بی اعتمادی به بار آورد. در ســال 
60 ملی گرایــی کفر اعام شــد امــا الآن می بینیم که 
مقام رهبری در سال 92 خطاب به مردم گفتند که اگر 
به جمهوری اســامی رأی نمی دهیــد به خاطر ملت و 
مملکتتــان به پای صندوق های رأی آمده و رأی بدهید. 

ایشــان بحــث از این کردنــد که رأی مــردم در حکم 
حق النــاس اســت و بیان این مطلب از طرف ایشــان به 
نظــرم جای امیــدواری دارد. در اوایل انقاب آیت الله 
طالقانی، بنیان گــذاران مجاهدین و دکتر مصدق منافق 
نامیده می شدند، درحالی که امروزه دیگر چنین نیست 

و به آن ها افتخار هم می کنند.
من تصور می کنــم که بحث از تقابل تا تعامل تبدیل به 
یک شــعار همگانی شــده و مردم فهمیدند که اگر با 
دنیا سر جنگ نداشته باشیم، ضرر نمی کنیم و می توان 
برجام را یکی از ثمرات چنین دیدگاهی دانســت. مردم 
هم به یک عقانیتی رسیدند که با وجود شرایط منطقه 
و اوضاع عراق، ســوریه، افغانســتان و پاکستان در پی 
ثبات و نوعی آرامش نسبی هستند. در سال 92 وقتی که 
اعام شــد که آقای روحانی رأی آورد همه مردمی که 
به روحانی رأی داده بودند و کســانی هم که رأی نداده 
بودنــد همه با هم به خیابان آمــده و تظاهرات کردند و 
حتی به یــک مأمور نیروی انتظامی هم توهین نشــد و 
حتی بعضی مأموران در شــادی مردم سهیم شدند. این 
واکنــش به نظرم نشــان دهنده نوعی عقانیت در ملت 
است که می فهمند که منافع ملی در کجای طیف تأمین 
می شــود و باید به چه کسی رأی بدهند و هیچ کس هم 
به آن ها توصیه ای نکرده بود که رفتارشان چگونه باشد 
یا در 25 خرداد سال 88 که به نظرم چندین میلیون آدم 
در خیابان ها بودند کسی پا را از حد و حریم خود فراتر 

نگذاشت.
اگــر در آن روز مردم می خواســتند کاری انجام دهند 
هیچ نیروی مســلحی جلودار آن ها نبود ولی خود مردم 
در پــی کاری فراتر از حقوق قانونی خــود نبودند. در 
ملت ایرانی یک نوع تحول رخ داده و به یک عقانیتی 
رسیده اند که مراقب اند مثل سوریه و کشورهای همسایه 
نشــوند. ترس از مــردم راه به جایی نمی بــرد. یکی از 
کارهای ما باید این باشــد که مقامــات امنیتی را به این 
نظر برســانیم که بدانند مردم برانداز نیســتند و در عین 
حال توجیه گر هم نیســتند. نقد خود را مطرح می کنند 
و حق آن هاســت که حاکمیت صدایشان را بشنود. این 
شعار تعامل را هم باید تئوریزه کرد. در ذهن بیشتر افراد 
این جاافتاده اســت که تعامل به معنای سازش است در 
حالی کــه چنین نیســت. این بحث از تعامــل را باید به 
تئوری منقح و راهگشایی بدل کرد و این وظیفه بر دوش 
نخبگانی مانند شــما دوستان است. این امیدواری هایی 
که بیان کردم را به نظرم باید در بســتر چارچوب قانون 
اساسی راهبری کرد و تجدیدنظر در قانون اساسی را هم 
به صاح نمی دانم و به نظرم هر تجدیدنظری این قانون 

اساسی را ضعیف تر خواهد کرد.
رفیعــی: البته من در کنار مســائلی کــه مطرح کردم 
مایلم نــکات مثبت موجــود در انتخابــات را هم بیان 
کنم. انتخابات یکی از معدود فرصت هایی اســت که 
مــا می توانیم صدای مردم را بشــنویم و این فرصت در 
کشور ما کمتر وجود دارد. من جریان احمدی نژادی را 
جریان لمپن-پوپولیســم می نامم و جالب اینجاست که 
این جریان با ابزار قانونی و توسط خود حاکمیت در این 

انتخابات حذف شد.
میثمــی: البته نوع حذفــش اصاً خوب نبــود، زیرا 
به گونــه ای حربه و ســاح مظلومیــت را برایش فراهم 

می کند.



31 تیر و مرداد 96شـماره 104 

رفیعــی: بله البته من با شــما مخالفتی نــدارم ولی آن 
بحث بعدی است. بالاخره حاکمیت خودش با دست 
خودش این جریان را از صحنه سیاست در ایران حذف 
کرد و این به نظر من یکی از نکات مثبت این انتخابات 
بود. کافی است شما سال 96 را با سال 88 مقایسه کنید 
و ببینید که در ســال 88 احمدی نژاد در چه جایگاه و 
اوجی بود و بعد در ســال 96 چگونه و به چه وضعیتی 

مبتا شد.
عامل دیگــر از نظر من بیان مشــکات جامعه از زبان 
کاندیداهای تأیید صاحیت شــده شــورای نگهبان از 
طریق صداوسیما و رســانه ملی بود. مشکاتی از قبیل 
فقر، فســاد، بیکاری، تورم، فرار مالیاتی، حاشیه نشینی، 
اختاف طبقاتی و دیگر مشکات از طریق تریبون های 
رسمی کشــور و از زبان کاندیداهای ریاست جمهوری 
به گونه ای افشــاگرانه بیان می شد و این مسئله کوچکی 

نبود.
 میثمــی: حتی مقام رهبری در ســخنرانی عید بر این 

کید نهادند. مشکات انگشت تأ
رفیعی: بله شــما در نظر داشته باشــید که این مسائل 
قباً بــه این صراحت و علنی بیان نمی شــد و همه این 
مشکات موجود در کشور را پذیرفتند. اینکه مشکلی 
بــه نام حاشیه نشــینی یــا قاچــاق وجــود دارد ازجمله 
مســائلی بود که همه کاندیداها آن را تأیید کردند. اگر 
این حرف هــا را افراد دیگری مثاً 4 الی 5 ســال پیش 
می گفتند حداقل چند ســالی حکم زندان نصیبشــان 

می شد.
 میثمــی: حتی در حال حاضر به نظر می آید که یک 
نوع دیالوگ قانونی بین روحانــی و مقام رهبری برقرار 
شــده اســت که از این بابت باید به حاکمیت تبریک 
گفت و از این واقعه شــاد و خرسند بود. این دیالوگ ها 
در چندین مورد پی درپی بین این دو نفر ردوبدل شــده 
است که جای شکر دارد و امیدوارم که گفت وگوهایی 

چنین بین مقامات برقرار گردد.
رفیعی: بله اتفاقاً من هم می خواستم در ادامه به همین 
نکته اشــاره کنم که این پدیده میمون و مبارکی است. 

این هم یکی دیگر از نکات مثبت این انتخابات بود.
میثمــی: مطالبی کــه آقای مطهری دربــاره موضوع 
حصر بیان می کند هم از این دســت نمونه هاســت که 

تمام کارهایی که می کند بر اساس قانون است.
رفیعــی: زمانــی جنــاح راســت معتقد بــود که نقد 
رهبری مصداق بارز کفر اســت و بارها هم این مســئله 
را شــنیده ایم. البته جلســاتی دارند کــه در آن محافل 
خصوصی، خودشــان مقام رهبــری را نقد می کنند اما 
در حــوزه عمومی این کار را کفر می دانســتند. ما که 
امکانات آن ها را نداریم باید در عرصه عمومی انتقادات 

خودمان را بیان کنیم.
میثمی: حتمــاً به یــاد دارید که نامه بدون بســم الله 

هاشمی رفسنجانی چه غوغایی و بلوایی به پا کرد.
رفیعــی: این نتیجه مهمی اســت کــه حاصل آمده و 
این بار آقای روحانی، مســتقیماً با خود آقای خامنه ای 
احتجــاج کــرد و دیالوگی را بــا وی برقرار ســاخت. 
برای مثال خطاب به ایشــان گفت که شــما می گویید 
که حضور مردم باعث شــد کــه جنگ رخ ندهد، این 
درست است اما کدام دولت بود که توانست از حضور 
مــردم اســتفاده لازم را در مذاکرات ببــرد؟ این مطلب 

باعث شــد که این گفته رهبری را نقد بکند و این کار 
کمی نیســت. یکی دیگر از موارد مثبت، توجه مردم به 

یک امر استراتژیک بود.
میثمــی: در آن زمــان کــه در مطبوعــات ارزیابــی 
می کردند، می گفتند که ما حرف هایی که در مطبوعات 
می زنیم زیر سایه سخنان حسن روحانی است. روحانی 
یــک راه را می گشــاید و ما در پناه اوســت که داریم 
حرف های خودمان را می زنیم. این مســلم است که ما 

در مطبوعات نمی توانیم به اندازه 
حرف  روحانی  حســن  سخنان 
بزنیــم. همیــن حرف هایی که 
گفت مثــاً در زمان زمامداری 
افــرادی همه کار آن هــا اعدام 
و زنــدان بــوده و حــالا دوباره 
آمده اند که کشور را همان طور 
بچرخانند. ما چنین حرف هایی 
بنویسیم  نمی توانیم  نشریات  در 

و از عواقب آن در امان بمانیم.
دیگر  مثبــت  نکتــه  رفیعــی: 
به روســتاها بود.  گاهی  ورود آ
این موضــوع در انتخابات اخیر 
خــودش را خیلی خوب نشــان 
روســتاها،  از  خیلــی  در  داد. 
ساکنان روســتا در تلگرام گروه 
دارند و از این طریق با هم تبادل 
گاهی می کنند و  اطاعات و آ
این باعث می شود که یک خبر 
به ســرعت گســترش پیدا کند. 
اختاف مهم ایــن انتخابات با 
ازجمله  گذشــته  انتخابات های 

انتخابات ســال های 92 و 94 این اســت. این موضوع 
در انتخابات 96 کاماً واضح و روشــن شــد که هیچ 
راهــی برای حذف یــا کنترل اطاعات وجــود ندارد. 
کافی است که وقتی دو نفر در شورای شهر با هم دعوا 
می کنند کســی با گوشی خود نزدیک ماجرا باشد و از 
آن فیلــم تهیه کند، بافاصله تمام جهان در عرض چند 
دقیقه از ایــن واقعه باخبر می شــوند. این نعمت خیلی 

بزرگی است.
یک امــر مثبت دیگــر در انتخابات اخیــر این بود که 
حاکمیت تا حدودی نســبتاً شفاف ســازی شد. صنف 
روحانیــت یکی از خصوصیاتی که دارد این اســت که 
رازنگهدار است و طبقه روحانیت طبق سنت، طبقه ای 
سر نگهدار هستند. روحانیان همیشه اسرار مردم را پیش 
خودشــان نگاه می داشتند و از قدیم الایام به این ویژگی 
معروف بودند. همان تفکــر در امر حکومت داری هم 
رســوخ کرده است و همیشه در پی این هستند که مردم 
بعضی چیزها را نفهمند. در این انتخابات اما بخشــی از 
آن اطاعات که ســعی در پنهان نگاه داشتن آن تاش 

می کردند افشاشده و شفاف سازی شد.
میثمی: این انتخابات را به گونه ای می توان شکســت 
روحانیــت دانســت، زیــرا دو جریــان اصلــی هر دو 
کاندیدایی روحانی داشــتند و یکی سید بود و دیگری 
عام؛ هرکــدام هم به دیگری تهمت ها و اتهاماتی مطرح 

می کرد.
رفیعــی: این انتخابات نشــان داد کــه در روحانیت دو 

جریان عمده وجود دارد و هرکــدام هم نماینده خود را 
داشــتند. این مسائل نشــان داد که هر کسی که با مردم 
به طور نســبی صادق باشــد، مثل آقای خاتمی، از طرف 
مــردم اقبال پیدا کــرده و طرفــداران فــراوان می یابد و 
برعکس. افرادی مانند آقای خاتمی توانایی این را دارند 
که میلیون ها رأی را جابه جا کنند. شــما ببینید که آقای 
خاتمی هم ممنوع التصویر اســت و هم از تمام امکانات 
اجتماعی محروم شــده، اما با یک اشــاره می تواند آرای 
زیادی را جابه جا کند. یک نفر 
از خارج نشینان هم این مسئله را 
به این صــورت مطرح کرده بود 
که این انتخابات اخیر در ایران، 
انتخابــات نبــوده اســت، بلکه 
انتصاباتی از طرف خاتمی بوده 
است. یک کلیپ چنددقیقه ای 
از آقای خاتمــی می تواند چنین 
نتیجه شگرفی را به جای بگذارد 
که این به نظر من بی نظیر است. 
امیدواری من در این اســت که 
این نکات مثبت و این جریانات 
فعال بتوانند در جامعه ما تأثیرات 
مثبتــی گذاشــته و بتوانیم از این 

مرحله به سامت عبور کنیم.
میثمی: البته نظر من این است 
که نیروهای امنیتی به شــدت از 
حضور مردم می ترسند و همین 
باعث سردرگمی آن ها می شود. 
مــردم وقتــی در آزادی باشــند 
هیچ ترســی ندارند و نه به جایی 
حمله خواهند کرد و نه شورشی 
در کار خواهــد بود. اگر مــردم را آزاد بگذارند، مردم 

خودشان نظم و مقررات را لحاظ خواهند کرد.
اطهاری: نســل جدیــدی در ایران امــروز به مرور به 
صحنه اجتماعی می آیند که با نســل ما بسیار متفاوت 
و  آرمانــی  ایده هــای  و  آرمان گرایــی  از  و  هســتند 
ایدئولوژیــک دوری کرده و به مســائل دیگری توجه 
دارنــد. این نســل درک و دریافت دیگــری از صحنه 
اجتماعی و سیاســی کشــور دارند که نشــان دهنده و 
تأییدکننده ســخنان آقای میثمی است. این نسل وقتی 
هم که به خیابان می رود به دنبال آرمان ها و ســر دادن 
شعارهای آن چنانی نیست، بلکه به گونه ای دیگر پیگیر 
مطالبات و خواســته های خویش است. در ضمن این 
نســل در صرفه جویی در وقت و انرژی هم از نســل ما 
بهتر عمل می کنــد. صرفه جویی در انرژی برای حفظ 
محیط زیســت هم تأثیر مثبت و خوبی خواهد داشت. 
برای همین مســائل اســت که ما باید طراحی برنامه را 
دســتور کار خود قــرار بدهیم و یک برنامــه اثباتی را 
طرح ریــزی و تدوین بکنیم و دیگــر نمی توانیم به این 
اکتفا بکنیم که بگوییم این فاسد است و آن یکی سالم 
اســت و چه و چه ... باید حرفی مثبت و ایجابی  برای 

طرح کردن داشته باشیم.
میثمــی: البتــه متن قانون اساســی، یــک چارچوب 
ایجابی و اثباتی اســت که می تــوان از آن در این زمینه 
بهره هــای فراوان برد و از تمــام ظرفیت هایی که در آن 

هست می توان استفاده های مهم کرد.■

در خیلی از روستاها، ساکنان “
روستا در تلگرام گروه دارند 

و از این طریق با هم تبادل 
اطلاعات و آگاهی می کنند 
و این باعث می شود که یک 

خبر به سرعت گسترش 
پیدا کند. اختلاف مهم این 

انتخابات با انتخابات های 
گذشته ازجمله انتخابات 

سال های 92 و 94 این است. 
این موضوع در انتخابات 

96 کاملًا واضح و روشن شد 
که هیچ راهی برای حذف یا 
کنترل اطلاعات وجود ندارد
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طبقه متوســط از زمان جنبش مشروطه یک طبقه مولد، مبارز و 
گاه بود، اما اگر به دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد مراجعه  آ
گاهانه در حــال نابود  گاهانه یــا ناآ کنیــم می بینیم ایــن طبقــه آ
شدن بوده اســت، اما از انتخابات ریاست جمهوری سال 92 و 
بعد هم انتخابات ســال 94 و 96 به نظر می آید این طبقه متوسط 
گاه جان تازه ای گرفت و روند رو به رشد خوبی  مولد، مبارز و آ
داشــت و عقانیت زیادی از خود نشــان داد. به نظر می رســد 
یکــی از عوامــل تأثیرگــذار بر این روند این اســت کــه عملکرد 
اصولگرایــان افراطی و اعضــای جبهه پایــداری و مانند آن ها به 
حدی نادرســت بود که طبقه اصولگرای منطقــی با اعتدالیون و 
اصاح طلبان متحد شــدند و ریزش طبقاتی در بین اصولگرایان 
به وجود آمد و اصاح طلبی را بارور کرد. البته از ابتدای انقاب 
ریــزش اندکی در بین اصولگراها وجود داشــت، اما این ریزش 
در سال 94 و 96 یک ریزش طبقاتی برگشت ناپذیر بود. شما نیز 

نظرتان را درباره این انتخابات بیان کنید.
 تقســیم بندی سیاســی جامعه ایران را نمی توان تحلیل طبقاتی کرد. از همه  �

طبقــات اقتصادی در هر دو جناح حضور دارند. تحولات لایه های مختلفی دارد 
که بر هــم تأثیر می گذارند. اگر عمیق تر نگاه کنیــم چالش پایه ای که در ایران 
وجــود دارد و منجر به جناح بندی می شــود، چالش سیاســی بین حق و تکلیف 
اســت. منظور از حق همان حقوق شــخصی و اجتماعی افراد اســت. نیروهایی 
که ایدئولوژیک تر هســتند بیشــتر به تکلیف، آن هم تکلیف شهروندان در برابر 
خدا و حکومت، توجه می کنند و آن هایی که کمتر ایدئولوژیک هســتند بیشــتر 
به حــق؛ یعنی حق شــهروندان در جامعــه و در مقابل حکومت و بــه  بیان  دیگر 
تکلیف حکومت نســبت به تأمین حقوق مردم توجــه می کنند؛ البته این چالش 
بیــن حق و تکلیف در ایران مطلق نیســت. مــا در ایران پیــروان مطلق حق و یا 
مطلق تکلیف نداریم. نیروهای سیاســی ایران درجاتی از حق و تکلیف را توأمان 
قبــول دارند و بســته به میزان پذیــرش هریک از این دو لایه بنــدی و طبقه بندی 
می شــوند. پس از انقاب و به خصوص پس از آغاز جنگ و حوادث ســال 60 
تکلیف انگاری بیشــتر بوده ولی پس از دوران اصاحات هر چه می گذرد جامعه 
به ســمتی می رود که تکلیف انــگاری کاهش پیدا می کند و حق مداری بیشــتر 
نضج می گیرد. اصولگرایان بیشــتر به تکلیف و اصاح طلبان بیشــتر به حق توجه 
می کنند. لذا برخی از آن ها بر اســاس دیدگاه خود اصاح طلبان را متهم می کنند 
که شــما در حال سکولاریزه شدن هستید و تکالیف خود را به خاطر حق مداری 

فروگذار می کنید.
ریزش ها و رویش هــا در هر دو جناح صورت می گیرد: اصاح طلبان متناســب 
بــا زمان و ســیر تحــولات پایه، بیشــتر حرکت کرده انــد و جلــو آمده اند، ولی 
اصولگرایان اگرچه جابه جایی داشــته اند، ولی کمتر بوده و زیاد جلو نیامده اند. 
اصولگرایانی که شــتاب حرکتشــان بیشــتر اســت نهایتاً بــه اصاح طلبان ملحق 
می شــوند، اما برخی از آن ها اصرار دارند به دوران انقاب با تفسیر یک سویه ای 
که از آن دارند برگردند و برای همین مرتب می گویند ما بر اساس چارچوب های 

انقابی عمــل می کنیم، در حالی که کل جامعه یک حرکت انتقالی به ســمت 
جلو انجام داده است تاش آن ها در جهت برگشت به عقب است. اگر بخواهیم 
ریزش و رویش را بســنجیم در مجموع حرکت بیشــتر از جانــب اصولگرایی به 
ســمت پذیرش معیارهای اصاح طلبی اســت. جامعه  رشد زیادی کرده است و 
تجربیات سیاســی به دست آمده تجربیات شگرفی اســت که مبتنی بر حوادث و 

رخدادهای متراکم گذشته است.
در ایران انتخابات منشــأ تحولات عمده اســت، لذا هر جناح سیاسی که بخواهد 
مؤثر باشــد بایــد اکثریت را با خود همــراه کند و بزرگ تر شــود و چون بزرگ 
می شــود هویتــش ممکن اســت به طور قهری رقیق شــود. طیــف اصاح طلب 
این طور شــده اســت. طیف مقابل هــم همین را ایــراد می گیرد کــه چرا برای 
جلــب آرای مردم هویت خود را رقیــق می کنید. این امر اجتناب ناپذیر اســت. 
ایــن انتقاداتی کــه به اصاح طلبان صــورت می گیرند بعضاً ناوارد نیســت اما با 
انگیزه های سیاســی خیلی بزرگ نمایی می شود. اصولگرایان به ما می گویند شما 
اگر یک قدم در جهت گسترش شمول حرکت کردید، هویت شما رقیق شد یعنی 
هویــت خود را از دســت داده اید. البته این فقط در جناح اصاح طلب نیســت. 
نمونه اش ماقات  آقای رئیســی با تتلوســت. پیشــینه این نوع حــرکات از زمان 
آقای احمدی نژاد اســت؛ یعنی این ها هم برای افزایش دامنه شــمول خود حاضر 
شــدند از برخی جنبه هــای هویتی خود عدول کنند. جنــاح مقابل ادعا می کند 
اصاح طلبان مجموعــه ای اقلیت اند که اکثریت کســانی را جذب می کنند که 
نظــام را قبول ندارند. بعد با خود می گویند اگر این ها این کار را می کنند چرا ما 
نکنیم؟ چقدر به اصاح طلبان فشــار آوردند که مرزهای هویتی خود را مشخص 
کنید، به خصوص پس از ســال 88. در حالی که اصاح طلبان همواره بر هویت 
کید کرده بودند. بیانیه شــماره 17 مهندس موسوی در حقیقت  پاسخ به  خود تأ
همین فرارها بود. هدف آن ها این اســت که شــمول اصاح طلبان کمتر شــود تا 
راحت تــر بتوانند با آن هــا برخورد کنند. اگر نتوانســتند در برخورد حذفی موفق 
شــوند به خاطر این بود که اصاح طلب ها خیلی بزرگ و اکثریت بزرگی شــدند 

و آن ها زورشان نرسید.
 روحیه اصاح طلبان تکیه بر آرای مردم در قانون اساسی است. 

این هویت بزرگ تر از آن اســت که بشود جلوی آن ایستاد.
 بلــه اما فشــار طرف مقابل ایــن بود که اصاح طلب ها عــده ای را از خود  �

منا. نه،  طرد کننــد نه اینکه بعد بگویند حــالا که طرد کردید موردقبولید و سَــلَّ
می خواستند آن ها کوچک شــوند و در انتخابات شکست بخورند. من احساس 
می کنم اصولگرایان دچار یک بن بســتی شــده اند. مردم چیــزی را می خواهند 
کــه با اصول آن ها ســازگاری ندارد؛ بنابرایــن به این صرافــت افتادند که به هر 
شــیوه ای قدرت را حفظ کننــد. بخش اعظم آن ها برای رأی مــردم اعتبار قائل 
نیستند، اما چون نظام جمهوری است و مرحوم امام رأی مردم را ماک و میزان 
اعام کرده اند آن هــا نمی توانند به راحتی این را ابــراز کنند. در این چالش اگر 
رهبری با آن ها بیشتر همراهی می کردند نظر حقیقی شان را می گفتند، اما رهبری 
در خــط امام حرکت می کنــد و میزان را رأی اکثریت مــردم می داند. برخی از 
کید کنند و مردم  آن هــا صراحتاً گفته اند اگر رهبر بر حضــور حداکثری مردم تأ

تحلیلی بر فرآیند انتخابات
گفت وگو با علی شکوری راد
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به صورت گســترده به پای صندوق بیایند همیشــه ما 
شکست می خوریم.

 آقــای رســایی و آقای علم الهــدی گفتند 
کــه انتخابات پایه هــای اصولگرایــی ما را 

سست می کند.
 چالشــی که در ظاهــر پدیدار اســت چالش  �

اصاح طلبــان و اصولگرایان اســت که اصولگرایان 
خــود را منتســب به رهبــری می کنند؛ امــا چالش 
بزرگ تر این اســت که در بیــن اصولگرایان افرادی 
هســتند که به معیارهای انقاب پایبندند و کســانی 
هســتند که به آن ها پایبند نیستند. معیار مهم انقاب 
همراهــی و رأی مــردم اســت و این همــان چیزی 
اســت که با ادعای انقابی گری-اصولگرایی آن ها 
نمی خوانــد. به نظر مــن انتقادات صریــح و بعضاً 
هجمه هایــی که بــه دولت روحانی می شــود منظور 
اصلی اش حفــظ نیروهــای اصولگرایی اســت که 
مسئله دار شــده اند؛ یعنی می خواهند چالش درونی 
اصولگرایی پررنگ نشــود. چون ریزش اصولگراها 
به ســوی اعتدال گرایان و اصاح طلبان اســت. سال 
گذشــته در افطاری آقای روحانــی اصولگرایان هم 
بودنــد. آقای باهنر هم بود. ســکوت چند وقته وی 
نشانه همین متمایل شدن به سمت اعتدال و اصاح 

است.
 بلــه گفتنــد کســی کــه آقــای روحانی را 

تضعیف کند به نظام خیانت می کند.
 شــروع این ماجرا از زمانی بود که آقای عزیز  �

جعفری فرمانده ســپاه شــد. وی چون سیاسی نبود 
به صــورت برهنــه و علنــی بیان کرد کــه دو جناح 
اصاح طلــب و اصولگرا در کشــور وجود دارند و 
ازآنجاکه به زعم وی اصولگرایان معیارشــان نظام و 
انقاب اســت لذا سپاه برای دفاع از نظام و انقاب 
از اصولگرایی حمایــت می کند و به این ترتیب ورود 
رسمی ســپاه در جناح بندی های سیاســی را توجیه 
کرد. صراحــت در بیان ایــن موضع گیری جناحی 
آن قدر زیاد بود که حتی کیهان آن را نقد کرد. بعد 
از آن  سردار جعفری ظاهراً حرفش را پس گرفت. 

بپردازیم.  انتخابات ریاست جمهوری  به   
به نظر می رسید جناح مقابل تحمل آقای 
روحانــی را برای یک دوره دیگر نداشــته 
باشــد ولــی مانعی پیــش نیامد و ایشــان 

برای بار دوم انتخاب شد.
بله. غافلگیر شــدند. آن ها فکــر می کردند با  �

تبلیغ علیه روحانی و ایجاد اجماع در جناح اصولگرا 
می توانند بــه یک پیروزی تمیز دســت پیدا کنند و 
طومــار اصاح طلبــان و اعتدال گرایــان را یک جا 

بپیچند ولی در این پروژه شکست خوردند.
گویــا آقــای روحانی معتقد بودند کســی 
غیر از خودشان کاندیدا نشوند، آن قدر 

به پیروزی خودشان اعتماد داشتند.
 در انتخابــات خوف و رجاها وجود داشــت.  �

آن ها می توانســتند روحانی را به راحتی رد صاحیت 
کنند، اما ابتدا به نظر می رســید خط این باشــد که 

احمدی نژاد نیاید، ولی روحانی بیاید و رقیب جدی 
هم نداشته باشد، لذا دوباره با رأی معمولی انتخاب 
بشــود چراکه پذیرفته بودند کــه منافع ملی این گونه 
بهتر تأمین می شود. تحلیل من این است که عده ای 
بر آن شــدند که هدف دیگری را دنبال کرده و در 
یک انتخابات حتی المقدور سالم و تمیز روحانی را 
پــس بزنند. مقام رهبری در انتخابات ارتفاع خود را 
کید  حفظ کردند و توصیه به افزایش مشــارکت و تأ
بــر رعایت حق الناس در انتخابــات کردند. از یک 
سال پیش از انتخابات، صدا و سیما بر روی مسائلی 
مانند اشــرافی گری و فساد دولت کار کرد و پرفشار 
هــم کار کــرد. آن چنان که برخی ناامیــد بودند که 
بتوان در بین مردم از روحانی دفاع کرد. یادم هست 
در جلســه ای یکی از اصاح طلبــان گفت روحانی 
کــه کاری نکرد! یــا در جای دیگــری وقتی بحث 
کردیم که باید تماماً از روحانی حمایت کنیم برخی 
تردید داشــتند که بتوان این کار را کرد و می گفتند 
تبلیغات منفی صدا و ســیما در باورهای مردم نشسته 
و نمی تــوان کاری کــرد. ما گفتیم خیــر. روحانی 
کار کرده و دفاعمان از ایشــان ســرافرازانه اســت. 
تحلیلمــان هم ایــن بود که تا یکی دو مــاه مانده به 
انتخابات، تبلیغات منفی صدا و ســیما تمام  می شود 
و حالا آن ها حرفی برای گفتن ندارند و ما می توانیم 
حــرف بزنیم؛ ماننــد یک منحنی سینوســی که این 
منحنــی موج وارونــه اش روی انتخابــات می افتد و 
ایــن کاماً به نفع ماســت که مــوج و فضا برگردد. 
همین اتفاق هــم افتاد و رأی روحانی شگفتی ســاز 
شد. در مجموع یک مؤلفه از استراتژی اصولگرایان 
این بود که عملکرد روحانــی را ناموفق جلوه دهند 
و تبلیغــات منفی کننــد و مؤلفه دیگــر این بود که 
بــه کاندیدای واحد برســند. تا یک ســال پیش از 
انتخابات آقای رئیســی فکرش را هــم نمی کرد که 
کاندیدا شــود. حتی دو ماه قبل از انتخابات گفت 
کــه مــن در انتخابات شــرکت می کنــم و رأی هم 

می دهم اما کاندیدا نمی شوم!
 این ها برای ردگم کنی نبود؟

 خیــر. او را بــه صحنــه آوردند. کســانی که  �
پروژه شان رســاندن اصولگرایان به کاندیدایی واحد 

بود با احمدی نژاد آن طــور برخورد کردند. بعد هم 
جمنا را آوردند تا اصولگرایان به تشکیات مشترک 
روی بیاورند و بعد هم همه را پشت سر آقای رئیسی 
جمع کردند. درباره اینکه قالیباف چقدر رودســت 
خــورد یا چقــدر از ابتــدا در این پروژه مشــارکت 
داشــت تردید دارم. ولی فکر می کنم همه چیز را به 
او نگفتنــد، چون در نهایــت با دلخوری و کدورت 

کنار کشید.
 فیلم هایــی هم کــه برای تبلیغات ســاخته 
شــد همــه در همیــن راســتا بــود؛ مانند 
ماجرای نیمروز کــه بگویند برخوردهای 
دهه 60 کار خوبی بود و در جهت دفاع 

از مملکت بود.
 بــه نظرم خیلی خوب شــد کــه اصاح طلبان  �

وارد این ماجرا نشدند، موضوع این فیلم می توانست 
ناگهان تله شــود. اصاح طلبان اگــر وارد موضوع 
می شــدند با این همان ســازی های بی ربط تاریخی، 
به راحتی بینشــان شــکاف می افتاد و طرفداران امام 
و آقای منتظــری در مقابل هم قــرار می گرفتند. به 
همین دلیل انتشــار نوار آقای منتظری می توانســت 
به شــکاف تبدیل شــود، اما قضیه در نهایت خوب 
جمع شد. در مورد انتخاب آقای روحانی هم تحلیل 
من این بود که نظام مخالف انتخاب مجدد ایشــان 

نیست و ایشان رأی می آورد.
 ســند 2030 بــه چه منظور مطرح شــد و 
انتقادات شــدید نســبت بــه آنچه هدفی 

داشت.
 آن هــا از قبــل در جریــان ســند 2030 بودند؛  �

چراکه همســر آقای رئیسی مسئول بررسی سند تحول 
آموزش وپرورش در کمیســیون شورای عالی انقاب 
فرهنگــی بــود. این موضوع مستمســکی به دســت 
هواداران آقای رئیســی داد که علیه دولت کار کنند. 
بحــث تتلو هــم زمانی بود که به اســتیصال رســیده 
بودند. البته تتلو ســوژه تبلیغاتــی قالیباف بود. برای 
قالیباف شــاید جواب می داد و می توانســت برای او 
رأی جمع کند، اما برای رئیســی نمی توانست. از نظر 
رویکرد تبلیغاتی کاری درست بود، اما محاسبه آن ها 
غلط بود. تتلو تأثیری در رأی مردم نگذاشــت. آن ها 
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رأی چندانی از دست ندادند اما حیثیتشان را باختند.
ســند  مطرح کــردن  می گوینــد  برخــی   

2030 به سود اصاح طلبان شد.
 تبلیغات تا حــدی تأثیر مثبت دارد. از حد که  �

بگذرد تأثیرش منفی می شــود. اگــر چیزی را زیاد 
تبلیغ کنید و مردم احســاس تحمیــل بکنند واکنش 

منفی نشان می دهند.
البتــه شــنیدیم در برخــی مســاجد کــه   
روحانی رأی داشــت، در شب انتخابات 
کــه تجربــه تشــکیاتی داشــت  خانمــی 
می آمــد و به خاطر ســند 2030 رأی ها را 

برمی گرداند.
 این موضوع را نشــنیده ام و نمی دانم چیســت؛  �

اما مردم احســاس کردند چیزی دارد بر آن ها تحمیل 
می شود لذا واکنش نشان دادند. آرای اصولگرایان در 
جاهایی که فکرش را نمی کردند ریزش داشت. شاید 
20 ســال پیش تبلیغات این چنینی درباره 2030 جواب 
می داد ولی شبکه های اجتماعی مجازی امروزه حرف 
اول و آخر را می زنند. ضریــب نفوذ اینترنت بالا رفته 
و ســرعتش زیاد شــده، لذا پیام های مجازی تا اعماق 
روستاها می رفت. میزان تسلط سخت افزاری اصولگرا 
در فضاهای مجازی شــاید حــدود 60 درصد و برای 
اصاح طلبــان حدود 40 درصد اســت. اصاح طلبان 
بخش اعظم کارشــان داوطلبانه و خاقانه اســت، اما 
اصولگرایان بخش اعظمشان سازمان یافته، فرمایشی و 
بــا بودجــه کار می کنند؛ اما تفاوت در این اســت که 
پیام های اصولگرایان گیرایی ندارد. ســومین کارشان 
هم این بود که تا جایــی که می توانند اصاح طلبان را 
زمین گیر کنند و علیه شــان فعالیــت کنند. مثاً بحث 
حقوق های نجومی را پیش کشــیدند؛ اما دستاوردش 

همگرایی در این انتخابات بود.
معتـــقد  اصولـــگــرایان   
بودنــد 19 میــلیـون رأی 
روستایی برای آن هاست 

اما این گونه نشد، چرا؟
 یکی به علت شــبکه های  �

وارونه  دیگری  بــود،  اجتماعی 
شــدن همان منحنی سینوســی 
که قباً توضیح دادم و دیگری 
بــود کــه  کار بســیار خوبــی 
تمام  کــرد.  کشــاورزی  جهاد 
با  تعاملــی کــه  از  کشــاورزها 
آن ها شــد راضی بودند. جالب 
درباره  اســت کــه هیچ کــس 
موضوع صحبــت نکرده بود و 
در محاســبه ها هم وارد نشــده 
بــود. طرح تحول ســامت هم 
تأثیــر زیــادی در جلــب آرای 

روستاییان و مردم داشت.
ارزیابــی  چطــور  را  میلیونــی   16 رأی   
 6 تــا   4 بیــن  همیشــه  آن هــا  می کنیــد؟ 
میلیون هــوادار دارند، ولــی این 10 الی 

12 میلیون نفر چطور اضافه شدند؟
 به نظرم آن ها این رأی را اجمالًا دارند.   �

در  بلــه.  نادرســت  قطب بنــدی  در   
تیرماه ســال 84 هــم با دوقطبی شــدن، 
احمدی نــژاد با ژســت تغییر ایــن میزان 

رأی آورد.
 میــزان افزایــش رأی دهنده ها را هم حســاب  �

کنید. تعداد رأی دهنده ها 40 میلیون نفر شده است. 
آن زمان با شــرکت حدود 30 میلیون نفر 16 میلیون 
رأی آوردند، بــا 40 میلیون نفر هم همین میزان رأی 
آوردنــد. با اینکه تمام زورشــان را زدنــد، نهادهای 
مختلفی کار کردند، توزیع پول و امکانات کردند و 
بخش هایــی را این گونه با خود همگام کردند. دفاع 
آن ها از آقای رئیســی با تردید بود. رأی جاندارشان 
ایــن میزان نیســت و در مجموع ایــن 16 میلیون در 
مقابــل رأی 24 میلیونی آقــای روحانی رأی زیادی 

نیست.
 در تداوم مصاحبه قبلی که گفتیم کشــور 
زیر فشار است و نیاز به وفاق کلی داریم، 
بهتر نیست پروژه گفتمان قانون اساسی 
را دنبال کنید و تضادهــا را مطابق قانون 

اساسی معین کنید؟
 الآن شــرایط فراهم تر اســت. بــرای نمونه نامزد  �

حــزب مؤتلفه به انتخابات آمد، حســابش را هم جدا 
کرد و تا آخر هم ماند. این خوب اســت. بعد از سال 
92 اصولگراها کمتر توانســتند گروه های فشار خود را 
وارد عرصــه و کف خیابان ها کننــد. در جامعه مردم 
همدیگر را می شناســند. می دانند که این کتک زده و 
این کتک خورده است. شرمنده می شوند. می گویند 
اختــاف ما در این حــد نبود کــه یکدیگر را کتک 
بزنیم. شــرمندگی برای اصولگرایان باقی مانده است. 
موســوی و کروبی و رهنورد 
در حصرند. با فشــار سنگین 
اصاح طلبــان   88 ســال 
تغییــر  را  خــود  گفتمــان 
نداده انــد. آقای تــاج زاده و 
بهزاد نبوی بــه زندان رفتند و 
آزاد شــدند اما به هر جمعی، 
حتــی در بیــن اصولگرایــان 
مورداحترام اند.  شــوند،  وارد 
آقای خاتمی درســت اســت 
ممنوع التصویراســت،  کــه 
امــا احترامــش حتــی بیــن 
اصولگرایان همچنان محفوظ 
است. کاری که آقای خاتمی 
امام  می کند چیزی است که 
می گویــد، فتــح دل هــا که 

فتح الفتوح است.
درباره لیست شورای شهر هم بگویم که در بهترین 
شــرایط می توانستیم لیست را 15 درصد بهتر ببندیم. 
لیســت ائتافی هرگز حداکثری نمی شود و پایین تر 
از لیســت بالقوه مطلوب است. این 15 درصد را بر 

اساس اطاع از شرایط می گویم.

 وقتــی مردم بــه لیســت رأی دادند یعنی 
تحلیلشــان ایــن بود که لیســت درســت 

است؟
 مردم به پیروزی لیســت رأی دادنــد؛ یعنی به  �

نتیجــه رأی دادند. انتقادات هم انتقادات توده مردم 
نیست. بخشــی و عمدتاً رسانه ای است. عده ای به 

بخشی از لیست اعتراض دارند.
 در چهــار ســال آینده فشــارهایی روی 
دولت اســت که اجــازه نمی دهد دولت 
کار کنــد. دولت یــا باید پــای رأی مردم 
بایســتد و کوتاه نیایــد و از اجماع مردم 
اســتفاده کنــد یــا مصالحه کند کــه مردم 
دلســرد می شــوند و ممکن اســت سراغ 

اصولگراها بروند.
 مــردم ســمت اصولگرایــان نمی رونــد، بلکه  �

ممکن اســت مشارکتشان کم شود و در آن صورت 
بله نتیجه اش خوب نیســت. آقای روحانی مســتقل 
اســت. حتــی زمانی که آقای هاشــمی بود ایشــان 
اســتقال خود را داشت. از هر طرفی به ایشان فشار 
بیاید در همان جهت مقاومت می کند. ما چهار سال 
تاش کردیم با دولت ایشــان تعامل کنیم و کمک 
کنیــم نه اینکه به ایشــان فشــار بیاوریــم. حتی در 
بحث حصر. برعکس طرف مقابل خیلی به ایشــان 
فشــار آوردند، ولی نتیجه عکس گرفتند ولی درس 
نگرفتند. ما از فشارهایی که آن ها می آورند استفاده 
می کنیم. نگران اینکه ایشــان بر اثر فشــارها سست 
شوند نیستیم. ایشان سال ها با رهبری کار کرده اند و 
روحیه یکدیگر را می شناسند و در مجموع می دانند 
دارنــد چــکار می کننــد و نیازی نیســت ما چیزی 
بگوییم. اگر جایی کوتــاه بیاید، می فهمیم و درک 
می کنیم؛ مانند حصــر. در مجموع چالش هایی که 
به آقای روحانی وارد می شــود برای حفظ نیروهای 

اصولگراست.
 این فشارها در تشکیل کابینه هم اعمال 

می شود؟
 حتماً. اصاً هدف این فشــارها این اســت که  �

آقای روحانی در تشــکیل کابینه محافظه کار شود و 
وی هم می داند که چنین برنامه ای وجود دارد. اگر 
اصولگرایان می توانســتند فتیله را پایین بکشــند بهره 
عملی بیشــتری می بردند اما اولًا انسجام تشکیاتی 
بــرای تصمیم واحــد ندارند و ثانیاً تــرس دارند که 

نیروهایشان ریزش کنند.
 ســناریوی اولیــه ایــن بــود کــه روحانی 

نامزد نشود؟
 اول اینکــه نامــزد نشــود، دوم رد صاحیت  �

شــود. ما فکر می کردیم اول رد می شود و بعد حکم 
حکومتی داده می شــود اما به هر حال در همان اول 

تأیید شد.
 گویا شورای نگهبان نظرش را به رهبری 

داده و رهبری 6 نفر را تأیید کرده اند.
را  � رهبــری  نظــر  قاعدتــاً  امــا  نشــنیده ام؛   

می گیرند.■

“ مؤلفه  یک 
استراتژی  از 

بود  این  اصولگرایان 
روحانی  عملکرد  که 

ناموفق جلوه  را 
تبلیغات  و  دهند 

و مؤلفه  منفی کنند 
دیگر این بود که 

به کاندیدای واحد 
برسند
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مقدمه
تکاپــوی همه گیــر و پی گیرانــه نیروهــای ملی در 
رقابت های انتخابات ریاســت جمهوری اردیبهشــت 
ســال 1396 در تحریض و ترغیب آحاد جامعه برای 
مشــارکت فعــال در انتخابات و رأی دادن به حســن 
روحانی و طرد گزینه رسمی و سرانجامِ پیروز و مؤثر 
این تحرک اصاح طلبانه، مجــدداً این نقد مطروحه 
در گذشــته را بــه میدان آورده که اگــر آن گونه که 
مشــفقان و نیک خواهــان آن زمان در ســال 1384 
می گفتند مــردم می پذیرفتند و از حضور مجدانه در 
انتخابات ریاست جمهوری آن سال سر باز نمی زدند، 
آن انتخابات نیز به گونه ای این چنین رقم می خورد و 
آن زمان و تا هشــت سال پس از آن، آن سان که رقم 
خورد و شد رقم نمی خورد و نمی شد. نوشتار حاضر 
در صدد آن اســت که همچنان این خوانش و زاویه 
نگرشی را ناروا بخواند و از پی تحلیلی روان شناختی 
نشــان دهد این دو دوره از ســازوکار کاماً متمایزی 
برخوردار بودند و چنان که فراشد روان شناختی امور 
و رفتار بازیگران سیاسی این اقتضا را کرد، آن اقتضا 

را هم داشت.
 1. فراشــدهای روان شــناختی در رونــدی تکوینی 
محقق می شــوند و وقتــی متغیرهای متعــددِ متعین 
در طی آن فراشــد روان شــناختی نقش مند گردند، 
چاره ای در بازداری از آن فراشــدِ موجبیتی نخواهد 
بــود. از این رو ضروری اســت کســانی کــه به این 
نــوع بازداری هــا معطــوف می شــوند و از تکوین 

برخــی روندهــای ناخوشــایند 
بازداری و  نگران می شــوند در 
خنثی سازی آن متغیرهای متعین 
و موجــب عمل کــرده یا عمل 
می کردنــد. در واقع فریاد برای 
بازداری فراشــدی که تمهیدات 
آن فراهم شده، به نوعی فرافکنی 
بــرای  دلیل تراشــی  و  تقصیــر 
ناکارآمدیِ به هنگام بوده و بدتر 
آنکه، همچنان آن کســان را در 
طلبکاری  و  بی تقصیــری  توهم 

نگاه می دارد.
2. این روزها و روزهای پیش از 
فعالی  ترقی خواهان  انتخابــات، 

که برای پیروزی حســن روحانی تکاپوی مجدانه می کردند و به مخاطبان هشدار 
می دادنــد که غفلت نکننــد و از خطر احتمالی پیش رو غافل نشــوند تا ماجرایی 
تکراری به ســان سال 1384 عارضشان نگردد، مســتقیم و غیرمستقیم به نیروهای 
فعــال این زمان و منفعل آن زمان و مردمی که می شــد از رهگذر فعال ســازی به 
میدان آیند و مانع از آن شروع شوم شوند، طعنه می زدند و می زنند که مبادا باز به 
آن غفلت بگرایند و هشدار این زمان را به سان هشدار آن زمانِ ایشان نشنیده گیرند 
و باز خود و مردم و مملکت را دچار عوارض آن غفلت ســازند. این ترقی خواهان 
که بر نیک خواهی ملی شــان تردیدی نیست، هنوز هم به نحوی اطاقی متصورند 
که این ایراد شکست اصاح طلبان و غلبه اقتدارگرایان در آن زمان متوجه کسانی 

اســت که هشدارهای آن زمان آنان را نشنیده و کارگر نساخته اند.
3. اگر قبول غفلتی در نیروهای مترقیِ منفعل شــده آن زمان باشد، تعرضی نیست 
و به اقتضای نســبی گرایی متعین باید پذیرفت، اما مطمئنــاً این پذیرش به آن معنا 
نیســت که معترضان آن زمان و هشداردهندگان این زمان خود دچار غفلت نبوده 
و کاماً درست و به جا می گفته اند و ایراد آن زمان تنها بی تحرکی نیروها و مردمی 
بوده که این هشــدارهای ضروری برای تحرک را شــنیده و تبعات انذاری انفعال 
ایــن نیک خواهان را گوش کرده اما وقعی ننهاده و همگان را مصیبت زده دورانی 
هشت ســاله ســاخته اند. به این روی خیرخواهان آن زمان چون عقل کل و دانای 
کلی این بار نیز پای به میدان گذارده و می گویند این بار بشــنوید و عمل کنید و 
به هشدارهای ما در ترسیم آینده ای مبهم و تاریک و خطرناک که می دانیم جناح 
مقابل این زمان به سان آن زمان برایتان رقم زده اند توجه کنید و از آن ماجرا درس 
و عبــرت گیرید و به این توجه و عبرت این بار خطــا نکنید و از تکرار آن فاجعه 

تلخ ممانعت به عمل آورید.
4. حــال که این هشــداردهی های فعلی که شــباهت صوری گفتــاری کاملی با 
هشدارهای آن زمان داشــته و مؤثر واقع شده و موجب به میدان آمدن بیشتری از 
نیروهای محرک و مؤثر در برانگیزی مردم شــده و نتیجه این تحرک متقابل مثبت 
و تقویت کننده بوده، بیشــتر ممکن اســت آن کسان خیرخواه بر حقانیت خود در 

رفتارشناسی مقایسه ای فراشد دو رأی دهی 
در دو انتخاب 1384 و 1396

محمدرضا جلالی
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آن زمان باورمند شــوند و بــا آنکه خیرخواه مردم اند 
و قصدی بر ســرزنش آن بخــش از مردم ندارند، اما 
در درون خــود بر خطای نیروهای فعال و مردم ایقان 
و ایمان بیشــتری می آورند و البته بر مبنای بزرگواری 
و خطاپوشــی خــود خطای آن مردم را می بخشــند. 
آســیب تحلیلی در این است که این کسان به تقویت 
و پیشرفت راه هشداری و مترقی و ملیِ این زمانشان 
متصور شوند، راه هشداری مترقی و ملیِ آن زمانشان 
نیز درســت بوده اســت و اگر آن راه بــه تقویت و 
پیشــرفت نینجامیده صرفاً به علت نانیوشایی مردمی 

بوده که به آوای بلند اینان گوش نداده اند.
5. مشــخصاً، وجــه اشــتراک اصلی ایــن دو زمان 
یعنــی ســال های 1384 و 1396 بر همــان مضمون 
نفــی و طرد و بازداری از به قدرت رســیدن کســان 
و گروه هایــی اســت که افــکار تنــگ و صوری و 
انحصارطلبانه داشــته و دارند و به اقتدارگرایی امنیتی 
و نظامــی راغب انــد و در بــازداری از آزادی هــای 
فــردی و اجتماعــی و فرهنگی کــه آن را از جنس 
ارزش و بــاور دینــی نمی دانند خشــنود می شــوند. 
چرخه هشدارهای آن کســان نیک خواه نیز بر محور 
تنبهات و هشدارهای ســلبی است: مراقب باشید به 
دام کارگردانی ها و مهندســی هایی کــه بنیادگرایان 
تنــدرو و اقتدارگرا برایتــان تدارک دیده انــد نیفتید 
و بــا ما و با خــود و با دیگران بر ســر گزینه ایجابی 
بحث و نقــد انتقادی و مخالفتــی نکنید، ما هم در 
بخش بســیاری از این انتقادها با شما مشترکیم. اگر 
دموکراســی ایجابی را نمی شود پیش برد، نباید که از 
دموکراسی ســلبی غافل شــد و در اِعمال آن اهمال 
ورزید، دست کم میدان را به مخالفان آزادی که این 
زمین را برای ســالیان متمادی شخم زده و ناکاشته یا 

بدکِشته باقی می گذارند باز نگذارید.
6. این نیک اندیشــان سیاسی 
و هنــری و ادبــی می گوینــد 
در ســال 1396 مــا آمدیــم، 
تنبــه دادیم، شــما نیز همچون 
ما توجــه کردید و ترســیدید، 
چاره جویی هــا  تکاپــوی  بــه 
افتادید، همــه با هم به اهمیت 
این تحرک ســلبی در بازداری 
تندروها  مجــدد  قدرت گیری 
پــی بردیــم و واقف شــدیم، 
نمودیم،  روزافــزون  را  تحرک 
مردم بیشــتر و بیشــتر متقاعد 
و مجــاب بــه حضور شــدند 
و ایــن حضــور عمــاً امکان 
هرگونــه عمل رقیــب را برای 
پیــروزی، زمین گیر ســاخت. 
احتــرام گزینــه و گزینه هایی 
ایجابــی به جــای خــود، امــا 
همــه می دانســتیم و به خود و 
بــه جمعیتی که بــرای حضور 
می گفتیم  فرامی خواندیم  مؤثر 
مواظب باشــید جنس آنان که 

در برنامــه ای چهارســاله هدفی چهل ســاله به قالب 
ریخته و دنبال می کنند از جنس همان دوازده ســال 

پیش اســت، همان افراد در ستادها فعال اند، از همان 
شعارهای عوام گرایانه و عوام فریبانه می دهند و نگاه 
نظامی و امنیتی و ارشادی و محدودسازنده به جامعه 
دارند. این فهم و درک و شناخت اجتماعی صورت 
بســت وکار خود را در بازداری جنــاح اقتدارگرا که 
مهم ترین دستاورد پیروزی نیروهای ملی بوده است، 
پیش برد. گزینه ســلبی موردنظر بــا رأی قاطع مردم 
بــه گزینــه ایجابی از میدان به در رفت و دســت کم 
چشم اندازی غیرتاریک از آینده در پیش روی مردم 
قــرار داد. خب چرا همه این هشــدارها و تنبهات را 
که آن زمان هم بر زبان و قلم راندیم آنگاه نشنیدند، 
آن زمان هم کــه نیروهای مللی و خیرخواه به ســان 
عزت الله ســحابی یا محمــود دولت آبادی می آمدند 
و می گفتند کاری به گزینه ایجابی نداشــته باشــید، 
فرآیند خطرناکی را که طی شده تا گزینه ای آسیب زا 

بر مردم تحمیل شود، ناکام گذارید.
7. این نیروها از اینکه روند و انتخابات سلبیِ همیشه 
مؤثــر در ایران، در آن زمان در قالب تعبیر و انتظاری 
کــه آن ها تمهید می کردند مؤثر نشــد، از یکســو و 
از اینکه این روند انتخابات ســلبی اینک و در ســال 
1396 چنان کــه در ســال 92 و 94 و در ســال 76 
پاسخ داده است، از سوی دیگر بیشتر از شنیدن ها و 
ناشنیدن ها عصبانی می شــوند که چرا همین تنبهات 
برحــذر دارنده از گزینه رســمی و رهنمون دهنده به 
رأی ســلبی، آن زمان شنیده نشــد و به اجرا گذارده 
نشــد تا این همه مصیبت تحمیل بر جامعه نشــود و 
این همه مصائب را مردم متحمل نشــوند. البته چون 
نیک خواه ملت اند و اینــک هم پیروزند و به حافظه 
بخشــایش گر فعلی ایرانی خود بر گذشــته صلوات 
می فرستند، خطای مردم در آن زمان را مورد اغماض 
قرار می دهند و رفتار جبرانی شان را در این سال و این 
سال ها کافی برای غرامتی که 
باید بپردازنــد، می دانند. طبعاً 
این مسئله هم بر آن باورمندی 
مانــدن  بــر خطــا  اصــراری 
می افزایــد و مزیــد بــر علت 
می شود؛ و اصرار زمان مند در 
باقی ماندن بر خطا خطر تولید 
توهــم را در بر دارد؛ از این رو 
لازم اســت نقــد و مقابلــه ای 
ایضاح  بــرای  این موضوع  در 

شروع شده و شکل گیرد.
8. حال به مصــداق النهایات 
رجوع الی بدایات به وجه الاتم 
برمی گردیم،  بحث  سرآغاز  به 
آن فراشــد روان شــناختی که 
در ســال 1384 تکوین گرفته 
بــود و بــازداری از آن ممکن 
متغیرهایی که  بــود؟  نبود چه 
پیــش از ایــن تکوین فراشــد 
فعلیت یابــی  زمینه ســازی  و 
آن حادثــه ناگــوار ملی نقش 
این  آیا  بودند؟  داشــتند چه ها 
متغیرها همه ناشــی از زمینه هــای موجبیتی ایجابی و 
تحــرک جناح محافظــه کار و کار گروهی آن ها بود 

که آن ســال به قدرت رســیدند و یا ایفای نقش های 
شــخصیت های  حضــور  و  نومیدکننــده  و  منفــی 
نقش منــد منفی جنــاح اصاح طلبــی و اعتدالی نیز 
در شــکل گیری آن وضعیت و فضا مؤثر بودند؟ چرا 
نمی شــد آن فراشد تکوینی و پویش مند را به نگاهی 
مقطعی و ایستا بازداری کرد؟ خاصه آنکه آیا در آن 
زمان رأی ایجابی، گروه مقابل را به پیروزی رســانید 
یا تحقق رأی ســلبی کــه در غالــب انتخابات ایران 
مصداق دارد در آن زمان هم محقق شــد، منتهی نه 
به ســود اصاح طلبان که بر له مهندسانی که به قول 
خود لایه لایه کار کارگردانی شکســت اصاح طلبان 
را پیش برده بودند؟ البته تحقق آن رأی سلبی به هیچ 
وجه بــا دادن رأی ایجابی به گزینه های غیررســمی 
آن گونــه که در ســال های 76، 92 و 94 و 96 دنبال 

شد، همراه نبود.
9. آن فراشد روان شــناختی سرخوردگی نسبی مردم 
و حتی نیروهای ترقی خواه و روشــنفکری بود که از 
حاکمیت هشت ســاله اصاح طلبان عایدشــان شده 
بــود، اینکه مســبب آن ســرخوردگی ها توطئه هر 9 
روزه مخالفان بود یــا نبود، چیزی را تغییر نمی دهد. 
بــه هر صورت هــرگاه هر فــرد و گروهی همه علت 
شکســت و ناکارآمــدی خود را بر عهــده قدرت و 
توانایی دشــمن بیندازد، ما روان شناســان در توجیه و 
دلیل تراشــی بودن این فرافکنی هــای تقصیری تردید 
نمی کنیم. فرض بر آن است که همه دشمن دارند و 
دشمن هم در تدارک شکست حریف است. دوست 
باید کارآمدی مقابله گری داشــته باشد و الا هیچ گاه 
پیروزی برای دوســت در کار نخواهــد بود. یادمان 
باشــد با اســتناد به مخالفت بازدارنده ها که ســابقه 
عملشان در دولت چهارساله روحانی را می شناسیم، 
نمی شــود عدم تحقق وعده هــا را توجیه کرد. مردم 
دشــمنی های دشمن ها را می شناســند و به رغم آن ها 
اقدام کرده اند و امید دارند دوستانی که محل اعتماد 
و انتخاب واقع شده اند کارآمدی برتری داشته و ایران 
و ایرانیان را دچار آن فراشدهای منفی دشمن خواسته 
نســازند. در واقع آنکه فراشــد روان شناختی بیش از 
هر چیز ناشــی از ناکارکردی هــای اصاح طلبان در 
زمانی اســت که متصدی دولت بوده اند و ندیدن آن 
ناکارکردی هــا که ثمره اش اعراض مــردم بوده و به 
مردم ایــراد واردکردن که چرا همچنان پای آنانی که 
نمی خواهند یا نمی توانند به وعده هایشان عمل کنند 
نمی ایســتند، بی ثمر اســت؛ یعنی اگر در این فراشد 
باز مــردم ببینند که وعده هــای تصریحی به کناری 
گذارده می شــود، خواه وناخواه روندی طی خواهد 
شد که اعتماد از میان می رود و اگر صدها روشنفکر 
و نویســنده و هنرمند و ترقی خواه و نیک خواه فریاد 
بزنند کــه بگذرید و بیایید، به ســان آنچه در ســال 
1384 اتفاق افتاد شــاید بگذرند، اما حتماً نخواهند 
آمد و میــدان را برای اقتدارگرایان بــاز می گذارند. 
می دانیم میدان مطلــوب اقتدارگرایان نیامدن و عدم 
حضور مردمی اســت که پایه و بنیان کم و مشخصی 

در آن دارند.
10. پس متغیرهای مؤثر در آن فراشــد روان شناختی 
قابل تفکیک اند و جدای از ســهم مهم شیر و گرگ 
از گروه هــای اصاح طلــب  هیچ یــک  مخالــف، 

 مشخصاً، وجه اشتراک “
اصلی این دو زمان یعنی 

سال های 1384 و 1396 بر 
همان مضمون نفی و طرد و 
بازداری از به قدرت رسیدن 

کسان و گروه هایی است 
که افکار تنگ و صوری و 

انحصارطلبانه داشته و دارند 
و به اقتدارگرایی امنیتی 

و نظامی راغب اند و در 
بازداری از آزادی های فردی 

و اجتماعی و فرهنگی که آن 
را از جنس ارزش و باور دینی 
نمی دانند خشنود می شوند
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نبایــد ســهم تأثیرگــذار خــود را در شــکل گیری 
آن فراشــد ناگــوار نادیــده گیرد. خود عــدم اتفاق 
نیروهای اصاح طلب حاکــی از آن افتراق نظرها در 
پیش برد امــر اصاحات بود. شــعار برخی نیروهای 
اصاح طلب پیشگام توزیع نقدی پول یعنی برنامه ای 
که بعداً رقیب به اجرا گــذارده بود، تکّبر راه ندادن 
به یکدیگــر در برخی کاندیداهــای اصاح طلب و 
اعتدالــی بیداد می کرد. همه نیــز از بی عملی دولت 
اصاح طلب بر ســرکار معترض بودند. به زعم آن ها 
انفعال دولت در اینجا نیز تسری داشت. در آن زمان 
حتــی هیچ اصاح طلبی به ســود اصاح طلبی دیگر 
کنار نرفت. فراشد دیگری باید طی می شد که نه تنها 
اصاح طلبــان به نفع اعتدالیون کنار بروند و مردم را 
ترغیب به رأی دهی بــه او کنند، بلکه محافظه کاران 
معتدلی نیز شــکل گیرد کــه بــا راه اقتدارگرایان و 
راســت گرایان تنــدرو در نظر و عمل افتراق داشــته 

باشند.
11. در عین حال نباید منفی بافی های غیرنسبی گرایانه 
را در ایــن نــوع تحلیل هــا و در تحلیــل حاضر وارد 
ســاخت؛ مثاً کســانی کــه در آن روزگار گفته اند 
»همه شان مثل هم اند«، یا »فایده ای ندارد«، »نتایج 
از قبل معلومه و کاری از پیش نمی رود« و... منظور 
نیســت. صرفاً تحلیل هایی در این زمــان و آن زمان 
مقبول اســت که به فراشــد روان شــناختی معطوف 
بــوده اســت و نه اینکــه در رقابت های نســبی میان 
دو یا چند گزینه متفاوت گفته اند، باید همه شــان را 
ســر و ته یک کرباس شــمرد و کنارشــان نهاد. این 
تحلیل ها و مواضــع منفی گرایانه صرفاً نومیدکننده و 
مأیوس کننده و درمانده کننده اند و نتیجه آن رفتارها 
و گفتارهــا آن خواهد بود که شــانس رأی از گزینه 
بهتر گرفته شده و گاهی گزینه بدتر را جلوتر می برد. 
در ایــن انتخابات اگر باز هــم معطوف بر بدی های 
یکی می شدیم- که این بدی ها در هر فرد به اقتضای 

نسبی گرایی باتردید است- از بدتری می ماندیم.
12. یــک نکته نیز نباید فراموش شــود که رگه ای از 
خلقیــات مردم ایــران در ترکیب با ناشــناختگی امر 
سیاست ورزی در ایران ســبب آن می شود که گزینه 
فعلی و شناخته شــده مورد دل زدگی و مخالفت قرار 
گیــرد و گزینــه تازه و ناشــناخته بــا تحریک حس 
کنجــکاوی موضــوع توجــه و گرایش واقع شــود. 
معمــولًا مردم، کاســتی ها را بر گردن فــرد و دولت 
مســتقر می گذارند و متصورند و یا امیدوارند دولت 
تازه بعدی با رفع این کاســتی ها، شق القمر کند. در 
ســال 1384 و در مرحله دوم گزینــه محافظه کاران 
فرد ناشــناخته ای بود کــه شــعارهای عوام گرایانه و 
محروم خواهانــه می داد و رگ خــواب محرومان را 
می شــناخت و گزینه اعتدالیــون و اصاح طلبان در 
این مرحله فرد شــناخته ای بود که عامی و نامی او را 

نماد همه تقصیرات در نظر می آوردند.
13. پیــش از انتخابات ســال 1384 هشــت ســال 
ریاست اصاح طلبان، انتظارات وسیع محقق نساخته 
را پراکنــده و بــالا بــرده بود، دولــت اصاح طلب 
برگزارکننــده انتخابات در ســال 1384 محل تعرض 
و مســئول برآورده نشــدن این انتظــارات بود. توجه 
داشته باشیم که رأی های وسیع مردم در دو انتخابات 

ریاســت جمهوری سال های 76 و 80 و دو انتخابات 
مجلس و شوراها در سال های 78 و 80 به هدف های 
به جــا و نابه جای درشــتی دامــن زده بــود و تأمین 

تغییــرات انتظــارات زیادی را 
پدیــد آورده بــود و توقعــات 
تغییرات بســیار را شکل داده 
بــود کــه عملکــرد بازدارنده 
جــدی مخالفــان از یک ســو 
فعــال دولت  و عــدم تحرک 
از ســوی دیگر تحقق آن ها را 
ناکام ســاخته بــود. به هر رو، 
متوسط  نیروهای  هنوز  آنکه  با 
آمادگی آن را داشــتند به رغم 
ناکامــی در تحقق خواســته ها 
اصاح طلــب  نیروهــای  از 
حمایت کــرده و از به قدرت 
نیروهای محافظه کار  رســیدن 
ممانعت  اقتدارگــرا  و  تنــدرو 
نیروهای  مجموعــه  اما  کنند، 
توافقی  چنین  در  اصاح طلب 

برای حضور قرار نداشتند.
بود که  14. خامی آشــکاری 
رأی دهندگان  می کردیم  تصور 
مرحله  در  انگیزه مند کروبــی 
دوم رأی خــود را به حســاب 

هاشــمی خواهنــد ریخــت، حتی در خــود کروبی 
چنین انگیزه و شــوری برای ترغیب در کار نبود و یا 
رأی دهندگان دموکراسی خواه معین که واگرایی های 
زیــادی از انحصارطلبی هــای معمول می جســتند، 
به هاشــمی کــه آن زمان نماد رســمی مصر همه جا 
حاضر نظام محسوب می شد رأی می دادند. در رفتار 
جاه طلبانه و سکتاریستی مهرعلیزاده نیز که به تجزیه 
غیرضــرور رأی اصاح طلبان در نوبت اول انجامیده 
بــود، تحولــی پدید نیامده بــود. در مقابــل، پیروان 
شکســت خورده دو فرد محافظــه کار )لاریجانی و 
قالیبــاف( آمادگی داشــتند که به هــر صورت اولین 
دولت داعیــه دار محافظه کاری را پیروزی دهند، این 
آمادگی بر رأی سلبی مردم به نماد رسمی، عماً باید 
بــر رأی ایجابی به دولت پوپولیســتی و دماگوژیک 
و بــر آمادگی گرایش رأی دهی کنجکاوانه به مدعی 
جدید دولت مداری و بر شــور هواداران اغوا شــده 
معجزه گر هزاره سوم که به ســادگی و انقابی گری 
و احیــای اول انقــاب مشــهورش ســاخته بودند، 
افــزوده گردد. چهار ســال وقت لازم بــود که اغوا 
شــدگان به پیغمبری احمدی نژاد ســرخورده شــده 
و برکنــار بمانند، حامیان مهــم و حکومتی او نیز از 
بی ماحظه گری هایش خســته و مســتأصل شوند و 
نیروهای معتدل امثال هاشــمی در تصمیمی مصمم 
برای طرد و رفع و حذف شــر او پشــت سر کسانی 
دیگــر که بااحســاس خطر چهارســاله از وجود این 
پدیده به میدان آمده بودند، جمع شدند. چون هنوز 
به پرداخت یارانه هم اقدام نشــده بــود، عوام طماع 
هم دیگر امیدی به او نمی بردند، اجماع رأی ســلبی 
که به دولت مســتقر تعلق می گرفت در کنار رغبت 
ایجابی بــه نیروهای جدیدالورود اختصاص می یافت 

و وزن اصاح طلبان را بالا می برد، این ها هیچ یک در 
چهار ســال پیش از آن یعنی سال 84 فراهم نبود. در 
ســال 92 کم وبیش همین حــال باقی بود، رأی مردم 
نمی توانست به محافظه کارانی 
که مختصــر زاویه ای با دولت 
مســتقر داشــتند یا بی شباهت 
بــه او نبودند و کلــی قطعنامه 
برای به ایران ســوغاتی آوردند 
تعلــق گیــرد. برعکــس بــه 
گزینــه افتراقــی کامــل از او 
تعلق می گرفت، هاشــمی 92 
برعکس هاشــمی 84 که آن 
زمان نماد رســمی بــود، نماد 
معترض به موقعیت رسمی بود 
و از پس هشت سال تعرض به 
می آمد.  بیرون  مســتقر  دولت 
بعد از کنار گذاردن هاشــمی 
از سوی حاکمیت رسمی تنها 
چند روز کافی بــود که اقبالِ 
بــه او بــه گزینه هــای افتراقی 
جایگزیــن تعلــق گیــرد. این 
آمادگــی آن هــا را ترغیــب به 
همگرایــی می کــرد و حاضر 
بودنــد با ایــن فهــم و درک 
سیاســی انتخاباتی، در آخرین 
روزها به تعدیل خود به ســود هــر یک از گزینه های 

افتراقی دیگر روی آورند.
15. حال این فراشــد روان شــناختی را در ســال 96 
مدنظــر قرار دهیــد. این بار دولت مســتقر به ســان 
ســال 1380 گزینــه غیررســمی اســت، حامیانش 
به رغم آنکــه به او معترض اند تأمیــن وعده هایش را 
هشت ســاله می دانند، از پــس تجربه های 84 و 88 
به در آمــده و واگرایی غیرضرور شــخص گرایانه و 
خودخواهانه که در ســال 84 کردند، نمی کنند، در 
عین حــال نگران اقبال به گزینه رســمی اما تازه کار 
و غیــر دولت مســتقر و کنجــکاوی برانگیزند. این 
بار می شــود توجه عمومــی را متوجه دولت اعتدالی 
و اصاح طلــب ســاخت و رأی ســلبی را متوجه آن 
گزینه رســمی نمود. به تعبیری روشن انتخابات 96 
همــاورد دو گروه بود که در واقع هر دو بر تحریک 
و ترغیب مردم برای رأی دادن ســلبی متمرکز بودند. 
گروه محافظه کار، دولت را مســئول همه مشکات 
واقعی و اتهامی می شناســانید و بر تنور طمع حامیان 
جنــاح خــود که ایــن بار یکپارچه شــان هــم کرده 
بودند برای بیرون کشــیدن قدرت از دست مخالفان 
می دمید و با به میدان آوردن همه چیز به ســان ســال 
76 قصــد یکســره کردن و یــک دوره ای کردن کار 
دولت اعتدالی اصاحی را داشــت؛ در مقابل جناح 
اعتدالــی و اصاحــی همــه را نگــران از تمهیدات 
پس زمینــه ای اقتدارگرایان می کرد کــه با وعده های 
پوپولیســتی و دماگوژیک قصد تکرار هشــته شــوم 
گذشته را داشتند و دور ســاختنِ خطر این مجموعه 
را که دیر به شــخم زدن ایران ویران شــده آمده اند، 
واجب عینی ملی می شمارد. فراشد روان شناختی در 
این کارزار به ســود اصاح طلبان بود. رأی دهندگان 

چهار سال وقت لازم بود “
که اغوا شدگان به پیغمبری 
احمدی نژاد سرخورده شده 

و برکنار بمانند، حامیان 
مهم و حکومتی او نیز از 

بی ملاحظه گری هایش خسته 
و مستأصل شوند و نیروهای 

معتدل امثال هاشمی در 
تصمیمی مصمم برای طرد و 
رفع و حذف شر او پشت سر 

کسانی دیگر که بااحساس 
خطر چهارساله از وجود این 
پدیده به میدان آمده بودند، 

جمع شدند
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تجربــه عملکردی پوپولیســت ها را در پشــت ســر 
داشــتند. گزینه همه جانبه گزینش شده راست گرایان 
نیز بر کوهی از انگیزه های سلبی مردم برای رأی دهی 

می افزود.
 1396 و   1384 زمــان  دو  مقایســه  بنابرایــن   .16
و نتیجه گیــری بــه این کــه آن زمان اگــر این گونه 
عمل می شــد به همین ســان می شــد که شد قیاسی 
مع الفــارق اســت کــه بی توجه بــه ایــن زمینه ها و 
فراشدهای روان شناختی، تنها به مصادره امر مطلوب 
می انجامد و صرفاً مقایسه کننده را خشنود می سازد. 
اراده های افراد و یــا حتی گروه هایی خاص و تصور 
غالــب آمــدن اراده ورزی های درونــی آن ها به رغم 
روندهای دترمینیســتیک عینی و واقعی که به ویژه از 
فراشدهای روان شناختی به درآمده اند، ساده انگاری 
خوش بینانه و خیال پردازی های خام است. این افراد 
و گروه هــای خاص که خود به بخشــی از آن ابر و 
باد و مه خورشــید و فلک اجباری تبدیل شده بودند 
نمی توانســتند متصور باشــند که در مقاطع پایانی آن 
تراژدی طراحی شــده لایه لایه با اعام نظر رهنمودی 
و بخشــنامه ای و عقل کلی خویــش ورق روزگار را 
به گونه ای دیگر و به کامی دیگر برگردانند. اجباریت 
و یــا موجبیــت بیرونی که بــه تمهیدات فراشــدی 
تکویــن می یابند تحمیل می شــوند. این تحمیل ها از 
جنــس تحمیل های طبیعت گرایانه اند و بعضاً بســیار 
گاه از پیش به  ناگوارنــد. بعضاً بســیاری ناظــران آ
تلخی و بی چار گی به مشــاهده روند مســتولی شدن 
این تحمیات می نشــینند و جز حسرتی از آن دست 
کــه بر جان ســهراب و اســفندیار می خورند کاری 
از دستشــان ساخته نیســت. ازجمله نمی شود فراشد 
واگرایی نیروهــای اصاح طلب و غیرمحافظه کار را 
در یک زمان کوتاه به شــفقت خواهی نیک خواهان 
تغییــر داد و بــه فرض تغییــر آن را در ده هــا میلیون 
هوادارانِ پراکنده تسری داد و درونی آن ها ساخت و 
آن ها را به ضرورتی که خود نیز به آن نرسیده بودند، 

واقف نمود.
17. طبعاً وارســی پدیدارشناســانه، مخالف مقایسه 
نیســت، اما حتماً مخالف تحلیل های پس رویدادی 
اســت که با قیاس مع الفارق و به صــرف یافتن یکی 
دو وجه شــباهت دو امر ذاتاً مغایر را یکســان تفسیر 
می کننــد. بافت پدیــداری ســال 1384 در تحلیل 
پدیدارشناسانه آن واقعه شناخته می شود و نه از تعمیم 
و تســری بافت پدیداری سال 1396 به آن واقعه که 
از پس شــناخت علل آن واقعه و پس آیندهای منفی 
آن واقعــه و خطاهــای آن واقعه به دســت می آید و 

هیچ یک در آن زمان معلوم عامان نبوده است.
18. از این رو وقتی به تحلیل پدیدارشــناختی واقعه 
1396 به ســان چنیــن تحلیلــی در خصوص 1384 
مبادرت می جوییم و به فراشــدهای روان شــناختی 
تفکیکــی و متعیــن هریــک بــه نحــوی مســتقل 
می پردازیــم، می بینیم روند همگرایــی به تجربه آن 
واگرایــی به ضرورتــی رفتــاری در اصاح طلبان و 
اعتدالیون بدل شــده، بر دفع خطرات مشــابه سال 
1384 و رفتار سلبی پیش رونده تمرکز اصلی صورت 
گرفته و خواســته ایجابی در ذیل این خواست سلبی 
گاهی بخشی از مردم  تعریف شــده است. بر خودآ

از پس تجربه کردن وعده های پوپولیســتیِ ویرانگر 
کید شــده اســت. در اثــر تغییر تجربــی حافظه  تأ
ضعیف تاریخی که در بخشی از ایرانیان پدید آمده 
قدرت بازســازی و انعکاس گذشــته های مربوط به 
ده های آغازین انقاب ممکن شده است. از سوی 
دیگر رفتــار لایه لایه پنهان و پیچیــده جناح حامی 
ســال 1384 کجا و رفتــار آشــکار جابه جایی های 
اتوبوســی و ایجــاد تجمعات بزرگ کــه بر همگان 
آشــکار بود کجا؛ مشــت خالی رقبای اقتدارگرای 
پوپولیست شــده 1396 کــه بــه دادن وعده هــای 
نخ نماشــده اشتغال داشــتند و به ســادگی از سوی 
گزینه های اعتدالی اصاحی لوله می شــدند کجا و 
مشــت پرِ عوام گرایانه تجربه نشده سال 1384 کجا 
و واگرایی رفتاری پاکدست نمایانه و محروم گرایانه 
ســال 1384 که بــه قول مارکــس به نحو مضحکی 
می خواست در ســال 1388 هم تکرار شود کجا و 
واگرایی 4 درصدی و 96 درصدی مدعیان سال 96 
کجا؛ باورمندی ســاده گرایانه و اغواشده بخشی از 
عوام مردم ســال 1384 که به شیوه ای اقتدارگرایانه 
و تندخویانــه در ســال 1388 دنبال می شــد کجا؛ 
غیــر از خواصی خاص کســی بر ســابقه ســوء آن 
تازه بــه میدان آمده یا به میدان آورده شــده واقف 
نبود و خاصه طمع ورزی ســطحی گرایانه بخشــی 
از سوداگران رند به ســال 96 کجا، یکی حاکم بر 
تراســتی عظیم، بریِ از مالیات و حسابرسی از فرار 
مالیاتــی می گفت و یکی بــا توزیع اماک عمومی 
و پرونده هشــتاد و چهــاری و انبان رانت های کثیر 
از محرومان 96 درصــدی می گفت، 96 درصدی 
که فقط در دوره چهارســاله ریاست روحانی پدید 

آمده بودند!
همه این عواملی که انگیزه عمومی حضور و رأی به 
اصاح طلبــان را اقتضا کــرده و با این حضور و رأی 
عماً جناح مقابل را به شکســت می کشاند در سال 
1396 بود، مقتضی موجود بــود و مانع مفقود بود و 
تقریباً هیچ یک از این عوامل در سال 1384 نبود. از 
این رو در این ســال به رغم همه آن تمهیدات نباتی، 
یارانــه ای، کارانــه ای، امنیتی، اتوبوســی، متینگی، 

و نابرجامــی و ســند 2030 مردم آمدنــد و به جناح 
مقابــل رأی ســلبی دادند و کار آن هــا را پیچیدند و 
لولــه کردند. ایــن تمهیدات کثیر مقهور آن فراشــد 

روان شناختی طی شده از سال 1384 تا 1396 بود.
بنابرایــن اوصاف، لازم اســت تمــام تکاپوهایی که 
در جهت بــه عرصه آوری مردم بــرای افزایش آرا و 
به تبــع طرد و دفع اقتدارگرایان و بالطبع تعیین پیروزی 
اصاح طلبــان صــورت می گیرد، به جــای تمرکز بر 
نتیجه و تحلیل حضور و عدم حضور مردم به شکلی 
نتیجه گرایانه، بر روندها و فراشــدهایی متمرکز باشند 
کــه زمینه های اقتضایــی و ایجابیِ شــرایطی خاص 
در دلســردی و نومیــدی و درماندگی مــردم را رقم 
می زنند. در این چنین شرایطی است که مردم به ادبار 
و اعــراض و رویگردانــی روی می آورند و اســباب 
ناخواسته ای برای جناح مقابل تدارک دیده می شود.

بــه ایــن تعبیــر کنتــرل و مدیریت روند و فراشــد 
روان شــناختی منفی علیه اصاح طلبان که بی تردید 
طی شــدن آن به ســود اقتدارگرایــان و زیان ایران 
و ایرانیــان خواهــد بــود زمانــی در دســت خود 
اصاح طلبان در اســت که اختیار و نفوذ مردم در 
شوراها و مجلس و ریاســت جمهوری یعنی تقریباً 
تنهــا مناصبی کــه احتمال حضورشــان در قدرت 
هست باشــد. انتخابات ســال های 1376 و 1396 
نشان داد که جناح محافظه کار اگر تمام اختیارات 
و امکاناتش را که تقریباً همه اختیارات و امکانات 
حکومتی اســت در اختیار گیرد و بســیج نماید، با 
حضور مــردم راه به جایی نبرده و دچار شکســتی 
محتــوم خواهد بود. پس ایــن اصاح طلبان اند که 
بــا پای بندی به وعده ها و اصرار در فعلیت بخشــی 
بــه آن ها می تواننــد اعتماد مردم را جلــب کنند و 
آن را حفــظ کنند و نگاه دارند و ســرمایه پیروزی 
خود و پیشــرفت کشــور ســازند. این عمل را بعد 
از ســال 1376 نکردند و به ســرانجام 1384 دچار 
آمدیم. آن تجربه سبب شــد در سال 1396 تجربه 
ســال 1384 تکرار نشــود، ولی باید مراقب بود به 
تجربه تلخی به سان سال 1384 در سال 1400 دچار 

نشویم.■
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نسل جدید رسانه ها
یکــی از تفاوت های چشــمگیر تبلیغــات این دوره 
انتخابــات در ایــران، گــذار از رســانه های چاپی 
به نســل نوین رســانه های الکترونیک بــود. دوره 
تبلیغات انتخابات در ایران همواره با انبوه پوسترها، 
تراکت هــا، بروشــورها، برچســب ها و بیلبوردهای 
شــهری نمود می یافت، اما در این دوره توفان اقام 

چاپی فروکش کرده بود.
رســانه های چاپــی ظرفیــت محــدودی داشــت و 
به کارگیــری آن از زمان طراحی تا چاپ و انتشــار 
نیازمند هزینه و انرژی بود. فرآیندی که با ریســک 
زمــان و کیفیت نیز همراه بود و پس از انتشــار هم 
یــک هزینه جمع آوری به مدیریت شــهری تحمیل 
می کرد با این همه کســی با دیدن تصویر و شــعار 
یک نامزد قانع نمی شد که به او رأی بدهد؛ بنابراین 
کارکرد اقــام چاپــی عمدتاً در »اطاع رســانی« 
صرف محــدود می شــد و جنبــه اقناعــی تنها در 
بروشــورها لحاظ شــده بود که حاوی زندگی نامه، 
پیشــینه و اولویت هــای راهبردی نامزدهــا بود، اما 
بروشــورها هم به دلیل حجــم مطالب، نوع محتوا و 
جنس رســانه  برای عموم مردم جاذبه ای نداشت و 

درنتیجه کارکرد اقناعی پیدا نمی کرد.
در ایــن دوره اما نرم افزار تلگرام به عنوان پیام رســان 
متــداول تلفــن همــراه در ایــران امکان رســانه ای 
شــگفت آوری در تبلیغات پدید آورد. توزیع فراگیر 
مطالــب در قالب محتوای چندرســانه ای و جذاب 
روی تلفن هــای همــراه تک تــک افــراد جامعــه، 
ظرفیــت بالای محتــوا، هم زمانــی، انعطاف پذیری 
و فضــای تعاملی بســتر بی نظیری بــرای تعامات 
تبلیغاتی فراهم کرده بود. پیام رسان های تلفن همراه 
نه تنها رسانه های چاپی که رسانه های گروهی چون 
رادیــو، تلویزیون و حتی وب ســایت ها و وباگ ها 
را پشــت ســر نهادند. پیش تر تلویزیــون ایران یک 
رســانه فراگیر با قــدرت بامنــازع و انحصاری به 
شــمار می رفت، اما در این سال ها تلگرام با ویژگی 

تمرکززدایی، قدرت تصمیم گیری انحصاری را از این رســانه و دیگر رسانه های 
رســمی ازجملــه خبرگزاری هــا و روزنامه ها گرفته اســت. بــرای درک قدرت 
هم زمانی رســانه تلگرام، به یادآوری سه رویداد برجسته در ماه های اخیر بسنده 
می کنم: یکی خبر درگذشــت آیت الله هاشــمی رفســنجانی بــود که 45 دقیقه 
زودتر از صداوســیما در تلگرام منتشــر شــد؛ دیگری گزارش های لحظه ای در 
حادثه پاســکو بود که خبر این رویداد پیش از حضور خبرنگاران صدا ســیما، 
خبرگزاری ها و رســانه های خبری با گزارش های شهروندی آغاز شد؛ و سومین 
نمونه، اقدام قضایی برای بازداشــت محمود صادقــی نماینده تهران در مجلس 
شــورای اسامی بود. صادقی گزارش لحظه به لحظه را در تلگرام منتشر کرد و با 

واکنش مردم و شخصیت ها بازداشت او ناکام ماند.
پیدایش پیام رســان های تلفــن همــراه ارزش »تازگی« را از روزنامه ها ســتانده 
اســت؛ بنابراین بسیاری از این رســانه ها از کهکشان گوتنبرگ به دنیای مجازی 

مهاجرت کرده اند.
در نســل پیشــین رســانه های گروهی مانند تلویزیون و رادیــو اختیار گزینش و 
زمان بندی انتشار اخبار در دست رسانه بود، اما در فضای مجازی مخاطب طبق 
برنامــه زمانی خود به گزینــش محتوای مورد نظر می پــردازد؛ بنابراین مخاطب 
به شــکلی فعال در فرآیند دروازه بانی خبر ســهیم می شــود و بدین ترتیب مدل 
»وســتلی و مک لین« نمود روشنی پیدا می کند چراکه مخاطب برخی خبرها را 
برای خواندن و دیدن گزینش نمی کند و از سوی دیگر برخی اخبار حذف شده 
را از منابــع دیگــر دنبال می کند. در این فضا رســانه ها جدای از سیاســت های 
ایدئولوژیک به دنبال جذب مخاطبان بیشــتر هســتند، از این رو تاش می کنند 
درک خوبــی از گرایش هــا، عایــق و نیازهای مخاطبان پیدا کننــد تا بر همین 
اساس به تولید و انتشار محتوا بپردازند و نظریه »استفاده و رضایتمندی«1 مطرح 
می شــود که در شکل مسئولیت مدار آن به »روزنامه نگاری مدنی«2 می انجامد.

در پیام رســان های تلفن همراه به سبک شبکه های اجتماعی سه گونه فضا وجود 
دارد کــه عبارت اند از: فضای شــخصی؛ کانال؛ و گروه. بدیــن ترتیب نه تنها 
در گروه های همســو »همگان«3 ملموس و قابل مشاهده شــکل می گیرد بلکه 
در گروه هــای متکثر امکان پیدایش »ســپهر عمومی«4 وجود دارد و ســرانجام 
اینکــه ارتباط بر پایه تلفن همراه اســت و مخاطــب از محدودیت زمان و مکان 

رهاشده است.
توسعه زیرســاخت های ارتباطی نوین از اقدامات برجسته دولت روحانی است، 
اما ایســتادگی در برابر فیلترینگ تلگرام و اینســتاگرام هم بخــش تکمیلی این 
اقدام ارزشــمند اســت که نه تنها به سود جامعه مدنی اســت، بلکه برگ برنده 
روحانــی در انتخابــات بود کــه حاکمیت رســانه های فراگیر انحصــاری را به 
چالش کشــید و رســانه ای قدرتمنــد در اختیار هواداران اصاحــات قرار داد. 

بررسی کارزار تبلیغاتی دوازدهمین  انتخابات ریاست جمهوری ایران از دریچه ارتباطات 

جهش رسانه ای و ارتباطاتی

مسعود صادقی*

کارزار تبلیغاتــی در زمینه هــای گوناگون میدان بروز ایده ها، طراحی راهبردها، ارائه تاکتیک ها و به کارگیری ابزارها و رسانه هاســت. تبلیغات 
انتخابات نمود سیاسی این پیکار است. در این نوشتار از دریچه »ارتباطات« به انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری ایران می پردازیم.
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بیســت هزارنفری  گردهمایــی  در 
هواداران روحانی در سالن مجموعه 
تهران، روحانی در  ورزشــی آزادی 
پاسخ به شــعارهای اعتراضی نسبت 
بــه عملکرد صداوســیما گفت: »با 
زیرســاخت ها کاری خواهیــم کرد 
که تک تک شــما جوانان با گوشی 

خود، صداوسیما باشید.«
رویکرد اقناعی استدلالی

مــدل کاســیک ترغیــب مخاطب 
بــر پایه جریــان یک ســویه محتوای 
پیام هاســت، در این مــدل تحریک 
سیســتم احساســی مخاطــب نقش 
محــوری دارد. نامزدهــا از واژه های 
پرفضیلت برای شعارها بهره می گیرند 
و وعده هــای انگیزنــده می دهند اما 

لازم نمی بینند که برای وعده ها و شعارها دلیل بیاورد 
و مخاطب را متقاعد کنند. بهره گیری از موســیقی، 
آواها، سرودها، اشعار، جاذبه های هنری، شمایل ها و 
آیین های سنتی در جهت ایجاد جاذبه های احساسی 

و پیوند معنایی ضمنی است.
با رشــد شــاخص های توســعه اجتماعی-فرهنگی 
ازجملــه افزایش ســطح تحصیات افــراد جامعه و 
همچنیــن پیدایــش و گســترش رســانه های متکثر 
تعاملــی، رفته رفته سیســتم ادراکی مخاطبان رشــد 
کــرد و در معادلات تبلیغی اهمیــت فراوانی یافت، 
از این رو مبلغان امروزی تاش می کنند تا محتوای 
پیام را در چارچوب های علمی و بر پایه آمار، ارقام، 
اســتدلال، برهان و قیاس ارائه کنند و به جای رابطه 
یک ســویه با مخاطب وارد بحث و مفاهمه بشوند. 
امــروزه در روش هــای خاقانه تبلیغات سیاســی، 
چارچوب پیام بر اســتدلال های دو طرف رقیب بنا 
می شــود اما در نهایت پیام به شکلی ظریف جانب 
طرف اول را می گیرد. طبق مطالعات مشهور »کارل 
هاولند« پیام های یک سویه عمدتاً در افرادی که از 
ابتدا موافق هستند بیشترین تأثیر را دارد اما پیام های 
دوسویه که منصفانه تر به نظر می رسند در اشخاصی 
که در ابتدا مخالف پیام هستند دارای بیشترین تأثیر 
اســت؛ بنابراین پیام های یک ســویه صرفــاً کارکرد 
»تقویت نگرش« دارد اما پیام های دوسویه افزون بر 
»تقویت نگرش« کارکرد »تغییر نگرش« نیز دارند. 
دیگر اینکه پیام های دوســویه در افرادی که ســطح 
تحصیات بالاتری دارند بیشــترین تأثیر را دارد این 
ویژگی با رشــد سطح تحصیات جامعه و همچنین 
تأثیــر گروه هــای تحصیلکــرده بــر ســایر گروه ها 
همخوانی دارد. امتیاز ســوم پیام های دوسویه مقاوم 
ساختن مخاطب در برابر کوشش های اقناعی بعدی 

)ضد تبلیغات( است.
بر پایه آنچه رفت در فضای انتخابات اخیر رویکرد 
اقناعی در تبلیغات پررنگ تر شــده بود، اما شــدت 
و ضعف آن در دو جناح یکســان نبود، بهره گیری 
از روش های ســنتی مبتنی بر انگیزش های احساسی 
و پیام های یک ســویه همچنــان در کمپین تبلیغاتی 

اصولگرایان جایگاه برجسته ای داشت.

شبکه ارتباطات بین فردی
شــبکه ارتباطات بین فــردی در ســال های ابتدایی 
پس از انقاب در ایران بر اثر آزادی نســبی فعالیت 
احــزاب گوناگــون فعال بــود. پــس از آن دوره، 
نخســتین نمود شکل گیری دوباره شبکه روابط بین 
فردی در کارزار انتخابات به سال 1376 و هفتمین 
بازمی گردد. در  انتخابات ریاســت جمهوری  دوره 
آن دوره دانشــجویان واحدهــای مختلف سراســر 
کشــور در قامت کنشــگران انســانی به سود سید 
انتخابــات شــدند.  محمــد خاتمــی وارد کارزار 
ســال 1388 ستاد میرحســین موســوی، ایده »هر 
شــهروند یک ســتاد« را در دهمین دوره انتخابات 
ریاســتجمهوری مطــرح کــرد، ایــن ایده بــر پایه 
بهره گیری هوشــیارانه از شبکه ارتباطات بین فردی 
در کارزار تبلیغــات انتخابــات بــود و بدین ترتیب 
در برابــر رســانه های فراگیــر و انحصــاری به ویژه 
تلویزیون، شــبکه ارتباطی کارآمدی شــکل گرفت 
و توانســت تأثیر القایــی و تزریقی این رســانه را به 
چالش بکشــد. روحانی برای بهره گیری از شــبکه 
ارتباطــات بین فردی ایده 1+11 را مطرح کرد، او از 
عدد دوره دوازدهم ریاســت جمهوری بهره گرفت 
تا هم مفهوم ســازی کند و هــم چارچوب عملیاتی 

ارائه کند.
ارتباط چهره به چهره دســت کم چهــار مزیت دارد 
که ضریب اثربخشــی شــبکه ارتباطات بین فردی 
را افزایش می دهند: نخســت آنکــه ارتباط رو در 
رو و عمیق اســت؛ دوم آنکه فرســتنده تأثیر پیام را 
مشــاهده و درک می کنــد )دریافت آنی بازخورد( 
بنابراین فرصتی برای تحلیــل رفتار مخاطب فراهم 
می شــود؛ مزیت ســوم امکان اصاح پیام است؛ و 
ســرانجام ویژگی چهارم فرصــت جابه جایی نقش 
فرســتنده و گیرنــده و شــکل گیری یــک فضای 
تعاملی و دوســویه که در جذب نیروهای ناهمســو 

مؤثر است.
این شــکل از ارتباطــات بین فردی تابعــی از نظام 
رهبــران فکری و جریــان دومرحله ای اســت. در 
این الگــوی تبلیغاتی مفاهیم و رویکردها از هســته 
مرکزی ســتادها به رســانه های همکار، رســانه های 

همســو و کنشگران انســانی منتقل می شود و بدین 
ترتیــب هم زمــان بــا فعالیــت رســانه ها از ظرفیت 
نیــروی انســانی و نفوذ رهبــران فکری در انتشــار 
پیام ها بهره گیری می شــود، نیروهای انسانی ستادی 
به صورت سازمان یافته و خودجوش در یک فراگرد 
ارتباطی با جامعه هدف ارتباط برقرار می کنند بدین 
ترتیب شــبکه ای از روابط انسانی شکل می گیرد تا 
فرآینــد تعاملی تبلیغ، ترغیب و اقناع صورت بگیرد. 
در این روش نظامی از پیام های کامی و غیرکامی 
شــکل می گیــرد، بنابرایــن طراحی یــک الگوی 
ارتباطی، آمــوزش نیروی انســانی و جهت دهی به 
ســبک تعامات ضروری اســت، چه یک رویکرد 

ناشیانه و نامناسب تأثیر معکوس در پی دارد.
*مدیر و مشاور ارتباطات

پی نوشت:
1. در نظریــه »اســتفاده و رضایتمنــدی« مخاطب فعال 
انگاشته می شود بر نیازها و انگیزه های وی در استفاده از 
کید می شود و بر آن است که ارزش ها، عایق و  رسانه تأ

نقش اجتماعی مخاطبان مهم است.
2. در ســبک روزنامه نگاری مردمی یا مدنی، مطبوعات 
درباره نیازهای مــردم تحقیق می کند تا در گزینش اخبار 

نیازها و منافع مردم را ماک قرار بدهند.
3 . همگان جمعی معنوی و نامجاور هستند که می توانند 
با خوانــدن یک روزنامه در لحظه ای واحد و اندیشــه ای 
واحــد پدید آینــد، در واقع افــراد عضو همــگان از دید 
فیزیکی از هم جدا هســتند، همبستگی جمعی آن ها جنبه 
معنــوی و فکری دارد. اصطاح همــگان را گابریل تارد 

مطرح کرد.
4. ســپهر عمومی که حوزه عمومی، گســتره همگانی و 
عرصه عمومی هــم نامیده می شــود. امکانی در زندگی 
جمعــی انسان هاســت که بــا تحقــق آن، افــراد جامعه 
می تواننــد آزادانه و بــه دور از تحمیل هــا و اجبارها، امر 
عمومــی را به بحث و مفاهمه بگذارند، نظریات یکدیگر 
را مورد ارزیابی قرار بدهند و بدین ترتیب امکان رســیدن 
به یک توافق جمعی واقعی را به بالاترین ســطح برسانند.

منابع:
ورنــر جــی ســورین و جیمــز تانــکارد، نظریه های  ●

ارتباطــات، ترجمــه: علی رضــا دهقان، تهران: موسســه 
انتشارات دانشگاه تهران، 1392.

هرمــز مهــرداد، مقدمــه ای بــر نظریــات و مفاهیــم  ●
ارتباط جمعی، تهران: موسســه فرهنگی-پژوهشی فاران، 

.1388
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از  مــا  رشــید  و  شــریف  ملــت  هرچنــد 
آزمایش های سیاســی راهبــردی و نظامی زیادی ســربلند بیرون آمده 
اســت، ولی به نظر می رســد با توجه به شــرایط ویژه منطقــه و جهان و 
شــدت و تنوع توطئه هــا و ائتاف هایی که علیه ایران در شــرف تکوین 

است یادآوری نکاتی چند ضروری باشد.
می دانیم در دوم خرداد 76 تحول سیاســی چشــمگیری در انتخابات هفتمین  ●

دور ریاســت جمهوری ایران رخ داد. مطبوعات جهان آن را به یک زلزله سیاسی 
تشــبیه کردند و در پرتو آن کلیه مسائل امنیتی حادی که علیه ایران طراحی کرده 
بودند به شــکل بی سابقه ای به هم خورد. ســفرایی که ایران را ترک کرده بودند 
به ایران بازگشــتند. بیل کلینتون، رئیس جمهور وقت امریکا، که بایستی بر اساس 
ادعــای دموکراســی خواهی خود این تجربــه دموکراتیک ایــران را ارج می نهاد، 
تــاش کرد تا ترفند جدیدی را مطرح کند تــا ایران به قطب بندی کاذب دیگری 
وارد شــود. در تبلیغات چنین وانمود کردند که طرفدار آرایی هستند که در سبد 
خاتمی ریخته شــده است و متأسفانه بخشی هم خام شدند و فکر کردند خاتمی 
ســر و ســری با امریکا دارد و به دام این فتنه یعنی قطب بندی کاذب افتادند، اما 
خاتمــی فرزند انقاب و امام بود. ســال 66 انشــعابی به نــام روحانیون مبارز از 
روحانیت مبارز شکل گرفت که مورد تأیید مرحوم امام نیز واقع شد، این انشعاب 

جهت گیری ضداستکباری و ضد اسام امریکایی نیز داشت.
خاتمــی توانســت در دوران ریاســت جمهوری خود بــا تمام همســایگان ایران 
قراردادهــای امنیتی و عدم تجــاوز متقابل ببندد و رادیو صــدای امریکا اعتراف 
کرد که خاتمی دســت ما را بسته است. به طوری که نمی توانیم علیه ایران اقدامی 
کنیم. در واقع این اقدامات خاتمی را اعمالی ضد امپریالیســتی تعبیر می کردند. 
همان آقای کلینتونی که در بدو روی کار آمدن خاتمی ســعی داشت قطب بندی 
کاذبــی ایجاد کند، دولت خاتمی را با بحران جدیدی روبه رو کرد. بدین معنا که 
بدون دلیل و بدون اینکه ایران اقدامی کرده باشــد، در مرحله اول سرمایه گذاری 

بیــش از 40 میلیون دلار در صنعت نفت ایران را تحریم کرد و در مرحله دوم این 
رقــم را به بیش از 20 میلیون دلار کاهش داد. این در حالی بود که دولت خاتمی 

بــا ترفندی به نام کاهش فاحش درآمد نفت نیز مواجه بود.
تــا قبــل از روی کار آمدن دولت هفتم اصلی ترین خط مشــی امریــکا در منطقه 
خاورمیانــه و خــاور نزدیک »مهــار دوجانبه ایران و عراق« بود. بــه این معنا که 
امریکا با هزینه های سیاســی راهبردی خود سعی می کرد که هم ایران و هم عراق 
را مهار کند. در مطبوعات جهان آمده بود که کلینتون به دولت خاتمی پیشــنهاد 
کــرده بود که این مهــار دوجانبــه )Dual Containment( به »مهــار دوجانبه 
ایران علیه عراق« تبدیل شــود. به این معنا که در طول نهصد کیلومتر مرز غربی 
ایران گروه هایی تشــکیل شــوند که در داخل خاک عراق مشغول جنگ و گریز 
شــوند و از طرف ایران لجستیک شــوند و این همان ترفندی بود که امریکا علیه 
نیکاراگوئه به کار بسته بود تا ساندنیست ها را از پای درآورد. واکنش خاتمی هم 
در مطبوعات آمده بود که ورود در خاک عراق یک تاس لغزنده است که بعد از 

ورود، بیرون آمدن از آن مشــکل بوده است و تن به این توطئه نداد.
جــورج ســوروس در کتاب رؤیــای برتــری امریکایــی می نویســد نئوکان ها یا 
محافظه کاران جدید امریکا که تشکیات منسجمی بودند در سال 1998 پیشنهاد 
حملــه امریکا به عراق را بــه کنگره داده بودند و کنگره هم آن را تصویب کرده 
بــود، ولی کلینتون اقدامی در این باره نکرد. کلینتون می خواســت که این حمله 
امریکا به ایران با هزینه اجتماعی سیاســی ایران انجام شود که خوشبختانه دولت 

هفتم زیر بار آن نرفت.
در سال 2000، جورج بوش پسر به ریاست جمهوری امریکا رسید و سعی کرد  ●

خط مشی های یازده ســپتامبری خود را به بهانه حمله به برج های دوقلو به سراسر 
جهان تعمیم دهد، حمله به افغانســتان، عراق، ایران، لبنان، سوریه، سودان و کره 
شمالی. امریکا در سال 2003 نیز با حمله به عراق این کشور را به ویرانه ای تبدیل 
کــرد. خاتمی اعــام کرد در عراق القاعده ای وجود نــدارد و با حمله امریکا به 

بیاییم خام نشویم
نکاتی درباره ترفندهای امریکا برای ایجاد قطب بندی های کاذب

لطف الله میثمی
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عــراق و در واکنش به آن القاعــده به وجود خواهد 
آمــد. پیش بینی او به واقعیت پیوســت. بوش بعد از 
حمله به عراق به دولت خاتمی لقب محور شــرارت 
داد. معلوم نیســت آن هایی که در نماز جمعه مطرح 
کردند که خاتمی علی الحســاب یــک میلیارد دلار 
پــول از عربســتان گرفته تــا اقداماتی علیــه مصالح 
ایــران انجام دهد چگونه خام شــده بودند. ادعا نیز 
می کردند که خاتمی قرار است 49 میلیارد دیگر نیز 
بعد از اقداماتش دریافت کند. معلوم نیست چگونه 

نماز جمعه جایگاهی برای چنین سخنانی شد.
از دولــت نهم و دهم به ســرعت عبــور می کنیم  ●

چراکه شعارهای مطرح شــده چون نفی هولوکاست 
از یــک  طرف و اعام تقابل بــا جهان بیش از آنکه 
به نفع ملت ما باشــد، بهره اش را اسرائیل و نئوکان ها 
بردند. طی هشــت ســال طبقه متوسطی که مصداق 
مکتــب مبــارز و مولد بود و از جنبــش تنباکو تا آن 
زمان ادامه داشــت، به نابودی کشــانده شد. چرخ 
صنایع نیز فلج شــد. تورم به بیش از 40 درصد رسید 

و رکود تورمی منفی 6 درصد را تجربه کردیم.
در انتخابــات دهمین دوره ریاســت جمهوری و  ●

آنچــه به خرداد 88 معروف شــد امریکایی ها بیکار 
ننشستند و ســعی کردند قطب بندی کاذب دیگری 
را در ایــران به وجــود بیاورند به ایــن معنا که همان 
نئوکان هــا یعنی محافظــه کاران جدید کــه خاتمی 
را محور شــرارت می دانستند، ســعی کردند دولت 
اوبامــا را به دخالــت و حمایــت از جنبش معروف 
به جنبش ســبز وادارند. ســعی این نئوکان ها این بود 

کــه می خواســتند بین جنبش 
مهنــدس  هــواداران  و  ســبز 
موسوی از یک ســو با جریان 
به  کاذبــی  درگیــری  مقابــل 
وجــود بیاورنــد و طبیعی بود 
کــه چنیــن درگیــری اگر به 
دو  هــر  می پیوســت،  وقــوع 
بودند و ســود  بازنــده  طرف 
اســراییل  و  نئوکان هــا  را  آن 
می بردند، آن ها هرچند ســعی 
کردنــد اوبامــا را بــه دخالت 
وادارنــد اما اوبامــا از تعریف 
دموکراســی پا فراتر نگذاشت 
یکــی  دارد:  مؤلفــه  دو  کــه 
دیگری  و  اکثریتــی؛  ترتیبات 
مخالــف.  ســرکوب  عــدم 
نویسنده این سطور چند مقاله 
از انگلیســی به فارسی ترجمه 

و آن هــا را نزد مهندس موســوی برد تا ایشــان را از 
گاه کند، ولی متوجه شــد که مهندس  ایــن توطئه آ
موســوی از هوشیاری کامل برخوردار است و به دام 
چنین توطئه ای نخواهد افتاد. درحالی که دیدگاه های 
مهندس موســوی مکتــوب و اعام شــده بود ولی 
برخی خام شــدند که او ســر و ســری با امپریالیسم 
دارد. شــرح این موضوع مطلب مستقلی می طلبد که 

از آن می گذریم.
دولــت یازدهم بــا انتخابات ســال 92 روی کار  ●

آمد، به محــض اعام نتایج انتخابــات عاوه بر آن 

18 میلیون رأیی که به سبد دکتر روحانی ریخته شده 
بــود بخش زیــادی از آن 14 میلیــون نفری که رأی 
نداده بودند نیز در سراســر کشــور به خیابان آمدند 
و به جشــن و پای کوبی پرداختند و از عقانیت نیز 
برخوردار بودنــد. دولت یازدهم هم زمان بود با چند 

نقطه عطف سیاسی راهبردی:
الف( تعامل سازنده با جهان به جای تقابل با جهان؛

ب( مذاکرات اتمی مربوط به برجام با 1+5؛
ج( انتخابــات دموکراتیک با شــعار اعتدال و بدون 
عــوارض و گله مندی هــای انتخاباتــی )البتــه به جز 
رد صاحیت ها که حتی ســخنگوی وقت شــورای 

نگهبان نیز از آن گله مند بود(.
متأســفانه برخی بدون جمع بندی هزینه های سیاسی 
اجتماعی که در دوران تقابل پرداختیم دوران تعامل 
سازنده را دوران »ســازش« تعبیر کردند و زمزمه ها 
علیه دولتی که در شــرایط بسیار بحرانی مملکت را 
تحویل گرفته بود، شروع شد. جریانی در مجلس با 
مخالفت با مذاکرات اتمی کــه با رهبری و هدایت 
مقام رهبری شــروع  شده بود دو سال برجام را عقب 
انداختنــد؛ اما در مناظره های ســال 96 همه نامزدها 
همــان برجام را تأیید کردند. انگ و برچســبی نبود 
کــه به رئیس جمهور روحانی نزنند. خوب اســت به 
ســرمقاله شــماره 85 چشــم انداز ایران »از تقابل تا 
تعامل ســازنده با جهان« رجوع کنید و ببینید ما چه 
هزینه هایــی بدون دلیل پرداختیــم. جالب اینکه این 
جنــاح افراطی حتی توصیه های مقــام رهبری را هم 
برنمی تافتند. مردم هوشــمندانه به خوبی تشــخیص 
فرزندانشــان  حفظ  که  دادند 
در شــرایط تعامــل و صلــح، 
اقتصادی تــر و مولدتر از ثمن 
بخســی به نام یارانه است که 
موجــب می شــود حامل های 
انرژی و قیمــت نهایی کالاها 
گران شود و این تشخیص خود 
را در مقطع برجام و انتخابات 
94 و 96 نیز به عرصه عمومی 
چشمگیر  انتخابات  رساندند. 
و حیرت انگیز اردیبهشــت 96 
و به عبارتی سرنوشت خود را 
با دســت خود و اختیار خود 
رقم زدنــد. متأســفانه عناصر 
نیــز بودنــد که  تأثیرگــذاری 
معتقــد بودنــد که مشــارکت 
زیاد مردم در انتخابات باعث 
به  می شــود که جناح موسوم 
آن ها موفق نشــود و حتی مردم خطرناک اند. این ها 
کســانی هســتند که خود را به مقام رهبری بســیار 
نزدیک می دانند و طبیعی اســت که گله مند باشــند 
که چرا مقام رهبری مردم را به مشــارکت بالا تشویق 
می کنــد. معلوم نیســت این رفتارها چه ســنخیتی با 
آموزه های مرحوم امام درباره اهمیت آراء مردم دارد؟ 
کار این گروه به  جایی کشــیده شد که وقتی داعش 
به نقطه ضعف حفاظتی ما حمله می کند آن را به پای 
دولت روی کار نیامده دوازدهم می گذارند و آن را 
بــه فال بد تعبیر می کنند و یا روز جهانی قدس را که 

نقطــه وحدت اصولی بین تمامی ملت ها و نحله های 
فکری اســت به روز مقابله با رئیس جمهوری تبدیل 
می کنند که عاوه بر رأی بی نظیر مورد تأیید شورای 
نگهبان و مقام رهبری نیز بوده اســت و در نماز عید 
فطر آن مداح معروف آن اشعار کذایی را خواند که 
بســیار عجیب می نمود. ســخنگوی قوه قضائیه نیز 
مطالبی را در پیش خطبه نماز جمعه ایراد کردند که 
حتی مورد مخالفت آقــای باهنر قرار گرفت و دکتر 
علی لاریجانی نیز در همایش قوه قضائیه نســبت به 

آن مطالب واکنش نشان داد.
نویسنده این ســطور در اوایل انقاب که به وزارت 
اطاعات احضار شــده بود دربــاره دولت موقت به 
آن ها گفت اگر مهندس بازرگان و ســایر دولتمردان 
دولت موقت به عربســتان بروند مشــمول چندین بار 
اعدام می شــوند چراکه نخست ســلطنت موروثی را 
قبول ندارند، دوم اینکه اســتبداد و به ویژه اســتبداد 
ســلطنتی را قبول ندارند، ســوم اینکه به آزادی های 
مصــرح در قانــون مشــروطیت و قانــون جمهوری 
اســامی الزام عملی دارند، چهارم اینکه وابســتگی 
بــه امریــکا و انگلیس و اســراییل را قبــول ندارند. 
متأســفانه در آن زمان هم دیدگاه های مناسبی نسبت 
بــه نیروهــای ملی وجود نداشــت حتــی برخی که 
تأثیرگــذار هم بودند، طالقانی، مصدق و حنیف نژاد 
را در زمــره منافقیــن ارزیابی می کردنــد و بعداً که 
فهمیدند ارزیابی آن ها نادرســت بوده است و به نفع 
تشکیات مســعود رجوی تمام شده، به خطای خود 

پی بردند آن هم بعد از صرف هزینه های زیاد.
 با کمی دقت می توان ماحظه کرد که دکتر حســن 
روحانی از ابتدای انقاب مســئولیت های حســاس 
امنیتی، سیاســی، راهبردی و جنگی داشــته است و 
اگر قرار باشــد این اتهامات به او وارد باشد، بایستی 
نســبت به همه مســائل از ابتدای انقاب تجدیدنظر 
کــرد. آیــا عــوارض چنیــن مســئله ای را ارزیابــی 
کرده ایــم؟ ایشــان در اولیــن دور مجلس شــورای 
اســامی با گروهی از نمایندگان تشکلی را به وجود 
آوردند که به »گروه عقای مجلس« معروف شدند 
و ورود نیروهای مســلح به خاک عــراق را ارزیابی 

می کردند.
 ایــن موضوع در گفتگــوی مستندســازان جنگ با 
مرحوم آیت الله هاشــمی رفســنجانی1 آمده اســت، 
ســردار محســن رضایی فرمانده وقت سپاه پاسداران 
انقاب اسامی به مرحوم امام گله می کنند که وجود 
چنین تشــکلی در مجلس تردیدهایی در ادامه جنگ 
به وجود می آورد. در پــی آن مرحوم امام درباره این 
تشکل از آیت الله هاشــمی پرس وجو می کند. آقای 
هاشمی هم به نوبه خود این مطلب را به آقای روحانی 
منتقــل می کند. در نتیجــه این تشــکل کمرنگ و 
بی رنگ می شــود. ســال ها بعد یعنی در سال 1395 
سردار محســن رضایی به این نتیجه رسیده است که 
ورود به خاک عراق کار درستی نبوده است؛ بنابراین 
بیاییــد همه با هــم در راســتای قانون اساســی ثمره 
انقاب و توسعه پایدار گام برداشته و خام نشویم.■

پی نوشت:
1. »پس از خرمشهر« شــماره 96 چشم انداز ایران اسفند 

94 و فروردین 95.

مردم هوشمندانه به خوبی “
تشخیص دادند که حفظ 

فرزندانشان در شرایط تعامل و 
صلح، اقتصادی تر و مولدتر از 
ثمن بخسی به نام یارانه است 
که موجب می شود حامل های 

انرژی و قیمت نهایی کالاها 
گران شود و این تشخیص خود 

را در مقطع برجام و انتخابات 
94 و 96 نیز به عرصه عمومی 

رساندند
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دهقان سالخورده و بازیگران سیاست

دکتر محمد مصدق محبوب ترین چهره سیاســی روزگار خود بود. به عنوان قهرمان و یک آزادیخواه بزرگ و مبارز علیه اســتعمار، روزی به این 
نتیجه رسید که بوروکراسی و قانون و مجلس، دست و پای او را می بندد. در همان یکی دو ماه آخر عمر نخست وزیری اش، مردم را به صندوق های 
انتخاباتی دعوت کرد، رفراندومی برگزار کرد و مجلس شــورا را منحل کرد. شــصت وچند ســال از آن روز می گذرد. در حالی این یادداشــت را 
می نویسم که مدت کوتاهی از انتشار خبر پیروزی حسن روحانی می گذرد. او به خودی خود فاقد محبوبیت سیاسی است. فی نفسه نماد هیچ 
آرزوی بزرگی محســوب نمی شــود. قهرمان نیســت، اما روز و روزگاری رسیده است که مردم به این نتیجه رســیده اند که از ظرفیت های اندک 
موجود در ســاختار قانونی و بوروکراتیک کشــور اســتفاده کنند و با انتخاب او خود را به ساختار سیاســی تحمیل کنند. تصور می کنم این دو 

ماجرای واژگون، نمایانگر دو وضعیت در نسبت میان مردم و حیات سیاسی است. مقایسه آن ها به گمانم تأمل برانگیز خواهد بود.

بود، اما الهام بخش بسیاری از مبارزان سیاسی بود. یک نمونه اش نامه ای است که دکتر 
علی شریعتی از پاریس برای او می نویسد. از محتوا و طنین این نامه می توان به فضایی 
رفت که عرصه سیاست، با قهرمان شناخته می شود و کسانی که عهده دار هدایت مردم 

به سمت افق های تازه اند. شریعتی در بخشی از این نامه می نویسد:
»ای دهقــان ســالخورده ما، ... کاش می توانســتی دیوارهای قلعــه ای را که در آن به 
زنجیرت کشیده اند بشکافی و بیرون آیی تا به چشم خویش ببینی از بذری که در مزرعه 
اندیشــه ها افشانده ای، نسلی روییده اســت که جز به جهاد نمی اندیشد و جز به راه تو 
گام نمی گــذارد و تو آنگاه می دیدی نهضتی را که تو رهبری کردی و او تو را پرورش 
داد امروز دارای فرهنگی غنی است. فرهنگی که صفحاتش با خون نگاشته شده است 
و داســتانش داستان شکنجه ها، زندان ها اســارت ها و محرومیت هاست و امروز نسلی 
که پس از هشــت ســال پیکارش ولوله در جهان انداخته اســت، از این فرهنگ الهام 

می گیرد.«
 رهبران سیاســی و روشــنفکران بذر می افشانند، در مزرعه اندیشــه ها و فرهنگ مردم 
نهال های مقاومت و ایستادگی می نشانند و به مردم می آموزند که باید از سر فرود کردن 
در زندگی و نیازهای روزمره دست بردارند و در مقابل ظلم و استعمار ایستادگی کنند.

دکتر مصدق در پرتو چنین منظری نمی توانســت لنگ ضوابط حقوقی و قانونی بماند. 
به خصوص هنگامی که رقیب و دشــمن او از ایــن ضوابط و قواعد حقوقی و قانونی به 
نفع خود استفاده می کند و بر تحصیل آنچه خیر مردم تلقی می شود مانع تراشی می کند. 
او به نیروی نام خود که مســبوق به پشــتیبانی مردم است، اراده خود را پیش می برد که 
ســاختار قانونی و بوروکراتیک مانع اقدامات او باشد، این حق محفوظ است که از آن 
عــدول کند. البته انحال مجلس با ظواهر قانونــی اتفاق افتاد. او انحال مجلس را با 
برگزاری یک رفراندوم عملی کرد، اما مورخان کم و بیش متفق القول اند که مصدق از 
وجاهت و قدرت نامش اســتفاده کرد، رفراندومی صوری برگزار کرد و ماجرا چندان 
واجد مشــروعیت قانونی نبود. انحال مجلس اما چیزی از وجاهت دکتر مصدق نزد 
مــردم و نیروهای رادیکال حامی او نکاســت. او قهرمان ملــی باقی ماند؛ حتی پس از 

وفات او در تبعیدگاهش.
در فضای انقابــی که قهرمانان عهده دار امورند، بروکراســی و قانون اساســاً مجالی 
برای مشــروعیت ندارد؛ چراکه آن ها ســاختارهای برســازنده وضع موجودند. قهرمان 
تداعی کننده گذر اســت. گذر از محدودیت های وضــع موجود. تداعی کننده روز و 

روزگاری تازه است. مصدق چنین بود.
حسن روحانی و مردم

نســبت حســن روحانی و مردم را نمی توان فهمید مگر اینکه سیاست در فضای مابعد 
ایدئولوژی هــا در ایران را فهم کنیم. سیاســت در خلأ ایدئولوژی هــا به معنای فقدان 

محمدجواد غلامرضا کاشی*

دکتر مصدق و مردم
نمی توان نسبت میان دکتر مصدق و مردم را فهمید، مگر 
اینکه اوج گیری وجاهت ایدئولوژی های ناسیونالیستی 
و چــپ را در آن روزگار فهــم کرده باشــیم. در دوره 
مــدرن، مردم در پرتــو ایدئولوژی ها درکــی یکپارچه 
از خود و مســیر و هدف جمعی خــود پیدا می کنند. 
ایدئولوژی ها مولد یک ادراک مشترک جمعی و حس 
و عاطفه ای عمومی اند. الگویی از حس عشق و نفرت 
می پراکنند. الگویی بالنسبه هم شکل از کنش مقاومت 

یا اعمال قدرت خلق می کنند.
دســتگاه های ایدئولوژیک، همیشــه در میدان عمل در شــخصیت هایی تجســد پیدا 
می کردند که خصلت های اســتثنایی داشــتند. بزرگ و مبارز و پیگیر بودند، در مقابل 
ســاختارهای قدرت داخلی یا بین المللی ایستادگی می کردند و به این طریق سمبلی از 
اراده جمعی مردم به حساب می آمدند. مردم هم به خیابان می آمدند، حمایت می کردند 
و برای تصمیمات و ایستادگی رهبران خود یک پشتوانه عملی محسوب می شدند. در 
آن ســامان های ایدئولوژیک، مردم به خودی خود قدرت بزرگ اما بالقوه بودند. به مدد 
رهبران سیاسی این قدرت بالقوه، صاحب زبان، جهت گیری و معنا و اثرگذاری می شد. 

اصولًا رهبر سیاسی، آن  کسی بود که قدرت بالقوه مردم را فعلیت می بخشید.
در این روایت از حیات سیاسی، همیشه عرصه ای برای نقش آفرینی قهرمانانه بازیگران 
بزرگ گشوده است و مردم اصولًا به تماشا می روند، گاه مشتاقانه فریاد می کشند و گاه 

جمعی در سوگ و اندوه می نشینند.
در آن روزگار، اساســاً یکی از مضامین منازعه سیاســی، بر سر احراز مقام رهبری مردم 
بود. درســت پس از کودتای بیست وهشتم مرداد و برکناری دکتر مصدق، این شاه بود 
کــه تاش کرد موقعیت قهرمانی و رهبری مردم را به عهده بگیرد. با فاصله یک دهه، 
یک باره خود را یک رهبر انقابی معرفی کرد. برنامه یک انقاب تحت عنوان انقاب 
ســفید شــاه و ملت را عنوان کرد و با افتخار در مقابل دوربین ها و نورافکن ها سینه سپر 
کرد تا مانند یک قهرمان ملی دیده شود؛ اما موفق نشد. کسی او را به این دید نگرفت، 
اما مخالفان او همچنان در تاش بودند تا مقام هدایت و رهبری مردم را به عهده بگیرند. 
تئوری هــای لنینیســتی در دهه چهل و باور به حزب پیشــتاز انقابی، تاش هایی برای 
احراز رهبری مردم بود، اما نه با تکیه بر نام و شــخصیت، بلکه با تکیه بر ســاختارهای 

تشکیاتی.
در این میان دکتر مصدق تنها نام و شــخصیتی بود که از دهه بیســت تا زمان مرگ در 
تبعیدگاه، نقش قهرمان را به خود اختصاص داد. او در تبعیدگاهش منزوی و تنها نشسته 

مقایسه ای میان سیاست ورزی محمد مصدق و حسن روحانی
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افق مشــترک اســت. مــردم درکــی یکپارچــه از خود 
ندارند. چندان تصویری از هدف مشــترک نیز در کار 
نیست. در چنین فضایی اساســاً سیاست به خودی خود 
موضوعیت، تقــدس و اهمیتی ندارد. اولویت با زندگی 
اســت و حفظ حریم های خصوصی و فردی. در چنین 
فضایی، افق های نگاه و ارزیابی در چارچوب پنجره های 
کوچک خانه هاســت. خبری از چشم اندازهای بزرگ 

تاریخی در کار نیست.
آنچه سیاست را در همان پنجره های کوچک خانه پدیدار 
می کنــد، آمــال و آرزوهای جمعی نیســت. مخاطراتی 
اســت که آســایش و امنیت زندگی در خانه را مخدوش 
می کنــد. آپارتمان نشــینی در روزگار ما چنان اســت که 
گاهی سال های سال، دو همســایه کنار یکدیگر زندگی 
می کنند اما یکدیگر را نمی بینند یا در حد سام و علیکی 
رســمی با هم ســر وکار پیدا می کنند، امــا یک باره اگر 
خبری حاکی از خرابی تأسیسات ساختمان برسد، یا تَرَکی 
نگران کننده در گوشه ای از ســاختمان به چشم بخورد، 
همسایه ها از لاک خصوصی خود بیرون می آیند و برای 
رفع خطر یکدیگــر را ماقات می کنند. دوگانه فضاهای 
ایدئولوژیک، عشق و نفرت اســت، اما دوگانه فضاهای 

خالی از ایدئولوژی، احساس خطر یا امنیت است.
در روزگار ما، فضای خالی از احساســات ایدئولوژیک 
مردم را به فضاهای خصوصی کشــانده اســت، اما این 
واقعیــت مانع از حضور جمعی آن ها در فضای عمومی 
و حیات سیاســی نیســت. به خصوص وقتی بــا ایران و 
مقتضیات نظــام جمهوری اســامی مواجهیــم. نظام 
جمهوری اسامی بر ساختاری استوار است که تفکیک 
جدی حریم خصوصی از حریم عمومی را برنمی تابد. 
کــم یا زیاد به عنوان پاســداری از امــر عمومی در همه 
خانه هــا و حریم هــای خصوصــی حضــور دارد. البته 
جناحی از آن مانند میهمانی است که هر شب و هر دقیقه 
در خانه نشسته اســت و جناح دیگری که هر از چندی 
در فضای خصوصی پیدا می شــود. به عــاوه بر مبنای 
مقتضیات ایدئولوژیکش مســئولیت ها و رســالت هایی 
دارد کــه خیلی بزرگ تر و مهم تــر از تأمین رفاه و کار و 

معاش مردم اســت. هر چه جناح های درونی 
آن، کمتر خود را مســئول آرمان های بزرگ 
بشــمارند، رفاه و برخورداری در زندگی در 
عرصه خصوصی فراخ تر خواهد شد؛ بنابراین، 
مردم این بار نه با منطــق آرمان های جمعی، 
بلکه با منطق حفظ رفــاه و آزادی در حریم 
خصوصی خــود، در صورت ضــرورت در 

عرصه سیاست حاضر می شوند.
مردم در صحنه سیاســی حاضر می شوند، اما 
در زمانی که احساس می شود خطری امنیت 
جمعی شــان را تهدید می کنــد، یا فرصتی به 
دســت آمــده و می توان از آن برای کاســتن 
از بار تهدید اســتفاده کرد. انتخابات از این 
حیث، بهترین فرصت اســت. مردم بی اعتنا 
و سرد به زندگی خصوصی خود مشغول اند، 
امــا یکی دو ماه پیــش از انتخابات، بحث و 
گفت وگویی میان مردم جریان پیدا می کند. 
مردم سر از پنجره های خانه ها بیرون می آورند 
و همســایه را خطاب قرار می دهند. مردم از 
هم می پرســند، آیا در ایــن انتخابات، امکان 

قواعد و قوانین و بروکراســی در این چشم انداز از حیات 
سیاسی، تابع هیچ حکم کلی نیست. نه به دلیل حراست 
از یــک وضع غیرعادلانه محکوم اســت و نــه به دلیل 
حفظ نظم و قانون محترم تلقی می شود. ساختار حقوقی 
و قانونــی و نظم بوروکراتیــک، یک واقعیت پیش روی 
میدان کنش اســت. مردم به صحنه می آیند و با ساختار 
حقوقــی همان طور رفتار می کنند کــه بازیکن فوتبال با 
مشــخصات چمن یک زمین بازی. شــاید در وهله اول 
محدودیت ها و معایب و مشــکات به نظرشان برسد و 
احساس یاس کنند؛ اما کافی است از یک گوشه کسی 
فریــاد بزند در همین وضعیت ناگوار چمن، امکان هایی 
هســت که می توان با اســتفاده خوب، یک بازی موفق 
را پیش برد. آنگاه همــه یک باره متوجه یک فرصت و 
امــکان اندک در دنیایی از محدودیت ها می شــوند و از 
همان منفذ و امکان کوچک، اســتفاده بهینه می کنند. 
کســی به فکر انحال قانون نیســت، به فکر استفاده از 
قانــون در خــاف جهتی اســت که قانون گــذار برای 

محدود کردن میدان بازی طراحی کرده است.
سخن آخر

الگوی حیات سیاســی به آن شــیوه کــه مصدق چهره 
نامــدار آن اســت، الگویی اســت متکی بــر نخبگان و 
قهرمانان بــزرگ؛ اما الگویی که حســن روحانی چهره 
نامدار آن است، متکی است بر توده مردم که تصمیم گیر 
و اثرگــذار و نقش آفرین هســتند. در یکی چهره تابناک 
شخصیت های اسطوره ای می درخشد و در دیگری مردم 
خود می درخشــند. این هر دو داشــته ها و ناداشــته هایی 
دارند. در الگوی نخســت سیاست با اخاق و مسئولیت 
پیوند می خورد. چشم اندازهای بزرگ در کار است. مردم 
به یک مای بزرگ تبدیل می شــوند، اما تک تک مردم و 
خرد و پسند و عقانیت فردی شان موضوعیت ندارد. در 
الگوی دوم، سیاســت با نفع و عقانیت های فردی پیوند 
می خورد، اما چشــم اندازی در کار نیست. گویی یکی 
پرعظمت و خطی اســت، اما پشــت کرده بــه زندگی به 
معنای طبیعی آن است، دیگری دور و کم فروغ است اما 
ضرورت و شورمندی زندگی طبیعی در آن موج می زند. 
یکی از ســنخ دوردســت های تاریخی است، 
دیگری از سنخ نیازمندی های نزدیک، لمس 

کردنی و جلو چشم.
محمد مصدق و حســن روحانی تفاوت هایی 
از زمیــن تا آســمان دارنــد. به همــان میزان 
نیز، نماینده شــرایطی هســتند که از زمین تا 
آســمان با هم تفاوت دارد. به گمان نگارنده 
ایــن تفــاوت لزوماً بــه معنای تحــول خطی 
جامعه ایــران از جایی به جای دیگر نیســت. 
ناداشــته های حیات سیاســی از ســنخ دکتر 
مصدق و ناکامــی او در مقطع تاریخی اش، 
از راه رســیدن سیاســت ورزی از سنخ حسن 
روحانی را ایجاب کرد. بی تردید ناداشته های 
سیاســت ورزی از سنخ حســن روحانی نیز، 
حیات سیاسی از سنخ دکتر مصدق را ایجاب 
خواهد کرد. به ویژه اگر سیاست ورزی حسن 
روحانــی در عمل توفیق پیــدا نکند و نتواند 

تأمین کننده خواست عمومی باشد.■
*دانشــیار دانشــکده حقــوق و علــوم 

سیاسی دانشگاه عامه طباطبایی

تازه ای برای رفع یک محدودیــت یا تهدید پیدا خواهد 
شد؟ آیا می توان با شرکت در انتخابات و به نفع این یا آن 
رأی دادن، می تــوان فرصتی تازه برای رفع محدودیت ها 
یا گشایش در کار و بار زندگی گشود؟ یکی از دیگری 
می پرسد ممکن است با شــرکت نکردن خود، فرصتی 

برای یک تهدید فراهم کنیم؟
در این گپ و گفت های خصوصی و همســایگی، مردم 
درک محــدودی از مختصــات منازعات سیاســی پیدا 
می کنند. اگر معلوم شود که اصولًا چیزی قرار نیست با 
انتخاب این یا آن تغییر کند، پنجره را می بندند و اصولًا 
به هیچ چیــز توجه نمی کنند، اما اگر بفهمند خطری در 
کار اســت، یا فرصتی برای رفع یــک خطر، تصمیم به 
مشــارکت می گیرند. در خانه می نشینند تا روز موعود. 
یک باره می بینی ســیل وار مردم به ســمت صندوق های 

رأی روانه شده اند.
در این چشــم انداز، مرد قهرمان سیاســی مطرح نیست. 
صحنه ای برای بازی قهرمانانه وجود ندارد. اساساً مردم 
تماشاگر بازی قهرمانان نیستند. خودشان به عنوان بازیگر 
به میدان می آیند. شــخصیت هایی هم اگر هســتند که 
نامدارند و در میان جمع می درخشند، بیشتر نقش نشانه 
دارند. مثل کسانی که در تظاهرات خیابانی، روی یک 
بلندی می ایستند و صدای این سو را به آن سو می رسانند، 
از وجود پلیس خبر می دهند، مردم را به آرامش دعوت 
می کنند. آن ها به جای اینکه هدایت گر باشند، مددکار 
جماعت اند. چنین شخصیت هایی لازم نیست متصف به 
صفات عالی، هیبت زا و بزرگ باشند. مهم این است که 
چه کسی نزدیک تر است به نقشی که مردم می خواهند. 
کافی است تشخیص دهی مردم چه می خواهند و همان 
نقشــی را بازی کنی که مطلوب مردم است. اگر مردم 
نقش تو را باور کنند و مطمئن شــوند که همانی هستی 
که می خواهند همراه می شــوند. نه خیلی از پیشــینه ات 
می پرســند نه چندان از چندوچون شــخصیت فردی ات 
سؤال می کنند. مهم هنر و قدرت ایفای نقش در میدان 
پیچیده بازی سیاســت اســت. حســن روحانــی با این 

مشخصات مرد سیاست امروز ایران است.
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به یاری خداوند و همت مردم شــریف ایران، در 29 
اردیبهشت ماه، ملت شریف ایران حماسه ای جاودانه 
آفریدند و با پایداری و قدرتمندی، عشق و ایمان خود 
را به ملک و ملت و انقاب اثبات کردند و از ساعت 
8 صبح تا 12 شــب در صف های طولانی ایســتادند، 
در بعضی مناطق حتــی در زیر آفتاب گرم برای رأی 
دادن بــه رئیس جمهــور منتخــب و لایــق، مقتدر و 
پیشــرو و نمایندگان شوراهای اســامی شهر و روستا 
با شور و نشاط، آرای باارزش خود را به صندوق های 
رأی انداختنــد و ثابت کردند که لایق دموکراســی و 
مردم ســالاری هســتند. مردمی که از گذشته های دور 
اســتقامت و پایداری خود را بــرای انتخاب بهترین ها 
نشان داده بودند. هر وقت مردم ایران با همت همگانی 
پا به میدان سیاســت، اقتصاد و تحول بگذارند، گوی 
پیروزی را از آن خود می ســازند، در نهضت مشروطه، 
در نهضــت ملــی و قیام ملی کردن صنعــت نفت، در 
پیــروزی انقاب اســامی، در دفــاع در برابر جنگ 
تحمیلی هشت ســاله و بیرون راندن دشــمن از خاک 
کشــور، بالاخره احیای صنعت و کشــاورزی و تولید 
و بالاخره انتخاب برترین ها برای ریاســت جمهوری و 
مجلس و شوراهای اسامی شهر و روستاها؛ که باعث 

شد افرادی مانند خاتمی و روحانی برگزیده شوند.
این اقدامــات آن هم در بحران معنویت نشــان دهنده 
لیاقــت و اقتدار ملت اســت. در این دوره نیز کســی 
را که فکر می کردند بهترین اســت بــا رأی بالا تأیید 
کردنــد، هر چه مخالفان جوســازی کردند و از فقر و 
نداری گفتند! تهمت زدند! آزادی خواهی و آزادمردی 
مردم ایران را زیر ســؤال بردنــد و با وعده کمک های 
گاهان  باعوض، ملت بزرگ ایران را تحقیر کردند، آ
و دوراندیشــان همه چیــز را درک می کننــد و همــه 
اقدامات و تاش های دولت را می فهمند و با سکوت 
و رأیشــان، حقیقــت را فریاد می کنند، مشــکات، 
تحریم ها و دشمنی های ابرقدرت ها را به دقت می بینند 
و ســنگ اندازی داخلی هــا و خارجی هــا را ماحظه 

می کنند.
بیش از 41 میلیون انســان واجــد حق در تأیید برجام و 
حمایت از تعامل دولت روحانی، با امید و ایمان، آراء 
خــود را در صندوق های رأی انداختنــد و با اکثریت 
آراء رئیس جمهور محبوب خــود را انتخاب کردند و 
حدود بیش از 15 میلیون نفر هم به دیگران رأی دادند، 

احساسشــان این بود که آن ها بهتر می توانند کشــور را اداره کنند، ولی نظر اکثریت 
مردم ایران دکتر حســن روحانــی بود. برنده های انتخابات باید به خواســته های این 
اقلیت هم توجه کنند، خواســته های مشروع آن ها را برآورده سازند، آن ها هم عزیزند 

و شهروند ایرانند، دولت حال و آینده، مال آن ها نیز است.
15  میلیونــی هم که رأی ندادنــد یا آن ها که رأی باطله دادنــد نیز جزو ملت بزرگ 
ایران هســتند و برای سازندگی کشــور باید تاش کنند، مبادا کســی آنان را غریبه 
پندارد. در جامعه مردم ســالار همه یکسان هســتند و همه در شرایط مساوی زندگی 
می کنند و همچنان که از نعمات الهی برخوردارند، از مزایای سیاســی کشور در هر 
شــرایطی همه باید مثل هم بهره مند گردند، سیاه و سپید، سید قریشی و بنده حبشی 
در جامعه اســامی همه یکســان اند، همه عزیزند، چه موافــق و چه مخالف، وقتی 
پیروزی رئیس جمهوری اعام شــد، دیگر مخالف مفهوم ندارد، همه ملت ایران بر 
اســاس قانون اساســی تابع اکثریتنــد و مطیع دولت و مجلــس منتخب مردم، جای 
چون وچرا برای کســی باقی نمی ماند، همه یکدســت اند، با انگشت های مختلف، 
برای سازندگی ایران عزیز همه یک مشت اند و برای کوبیدن بر سینه دشمن متجاوز، 
اگر سســتی کنیم، همســایگان عرب، خانم ترزا می، نخست وزیر انگلستان یا آقای 
ترامــپ رئیس جمهــور امریکا را به منطقــه می آورند و مدال لیاقــت می دهند و در 
جلســات دوستانه خود حاضرشان می کنند و توطئه هایی علیه ایران می چینند و ایران 
را دشمن و یار تروریســت ها! می خوانند و از اسرائیل و دیگر دشمنان برای سرکوب 
دوســت کمک می گیرند! و تقاضای خرید صدها میلیارد دلار اسلحه می کنند برای 
کشــتن زنان و کودکان مظلوم یمن، سوریه و افغانستان و احتمالًا حمله دیوانگان به 
ایران! و افســوس که برخی معاریف ما هم با توطئه هایی علیه روحانی و با ســخنان 

شبهه انگیز، آب به آسیاب دشمن می ریزند.
تاکنون کدام دشــمن توانســته بر ایران مسلط شــود و کدام مهاجم توانسته به ایران 

قدرتمند دست یابد؟
آیا از خود پرســیده ایم که چرا ترامپ را به عربســتان آورده انــد؟ آیا می خواهند برای 
کشــتن مــردم یمن و بمباران و ویرانی آن کشــور فقیر از وی مجوز بیشــتر بگیرند؟ 
آیا می خواهند برای پایمال کردن حقوق بشــر در عربســتان یا با خرید اسلحه و دادن 

فضل الله صلواتی

همه با هم ...
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دلارهای نفتی برای حمایت از تروریســت ها، داعش و 
القاعــده و طالبان، به او حق الســکوت بدهند؟ ترامپ 
چه رابطه ای با شــورای همکاری خلیج فــارس دارد؟ 
آمده اســت که با هم برقصند و بر سر خوردن پول های 
بیت المال مردم مســلمان با هــم توافق به عمل آورند و 
اندیشــه ایران هراسی را توســعه دهند، برای ایران نقشه 
بکشــند و خدای ناخواســته ملت ایــران را به جنگی 

ناخواسته بکشانند.
آن ها که در انتخابات رأی ندادند، برای نسل های آینده 
چه جوابی دارند که بدهند؟ اگر خدای ناکرده اتفاقی 
افتاد، آنان چگونه پاســخگوی وجدان خود و همسر و 
فرزندان خود هستند؟ اگر نامزدها را ناصالح می دانند، 
چرا سعی نمی کنند که افراد صالح را برگزینند، کسی 
کــه با خانواده، با پدر و مادر خود نمی تواند قهر کند، 
آن ها که برای رئیس جمهوری به فرد صالح مورد تأیید 
ملــت رأی ندادند، در آینده چــه خواهند کرد؟ آیا در 

خطاها و جرم های مسئولان ناصالح شریک نیستند؟
15 میلیــون عــدم رأی کم نیســت، یعنــی 15 میلیون 
بی تفاوت در برابر بی عدالتی، گرانی، احتمال جنگ و 
... انسان ها باید تحرک داشته باشند بر سرنوشت خود 
مســلط باشــند، کم توجهی به سرنوشت کشور و مردم 
درست نبوده و بی عدالتی، ظلم به خود و جامعه است.

باید از خواب غفلت بیدار شــد، باید با مشــکات به 
مبارزه برخاست، باید کشور را ساخت، باید جامعه ای 
پرنشاط و باطراوت ایجاد کرد، آن ها که مخالف بودند 
و مشارکت نکردند و رأی ندادند، می خواهند چه چیز 
را ثابت کنند؟ در مقابل 75 درصدی که رأی داده اند، 
می خواهنــد چه بگویند؟ آیا خود را برتر و شایســته تر 
و فهیم تــر از 75 درصــد رأی دهندهٔ ایرانی احســاس 
می کنند؟ آیا احســاس خودبرتربینــی دارند؟ آیا بدان 
باورند کــه طاووس علیین شــده اند؟! خدایمان به راه 

راست هدایت فرماید.
امروز ســازندگی جامعــه، پذیرفتن دگرگونی در بســتر 
قانون اساسی و حرکت در مسیر توسعه و ترقی از طریق 
همین انتخاب ها است، در همین شرایط موجود و حتی 
با نظارت اســتصوابی! از همین حداقــل امکانات باید 
استفاده کرد و ایرانی بلندآوازه ساخت، امنیت را حفظ 
کرد، در راه ســامت جامعه کوشید، رئیس جمهوری 
گاه و جهان شناس  دانا و خردمند برگزید، نمایندگانی آ
انتخاب کرد که »خداوند سرنوشت هیچ ملتی را تغییر 
نمی دهد، مگر آنکه خودشــان تغییرش دهند«)ســوره 

رعد: 11(.
گروه هــای اصاح طلــب و دیگر دلســوزان جامعه و 
اصولگرایان خردمند که در ســطح کشــور به ریاست 
جمهوری دکتر حســن روحانی و شــوراهای اسامی 
شهرها رأی دادند و نمایندگان شایسته و لایق را انتخاب 
کردند، نمایندگانشــان در دوران مسؤولیت و در چهار 
سال خدمت باید کاردانی و لیاقت و توان خود را نشان 
دهند، باعث افتخار و ســربلندی اصاحاتی ها و دیگر 
رأی دهنده ها شــوند، با درســتکاری و صداقت، مردم 
ایران را نســبت به اصاحات مردمی و سران محبوب 
آن خوش بین نمایند و در ســازندگی شهرها و روستاها 

بر هم سبقت گیرند و ایرانی پیروز و موفق بسازند. 
همه با هم برادر وطنیم مهربان همچو جسم با 

جانیم■

مقدمه
نیچه در شرح نظریه انسان برتر می گوید: »تاریخ بشر عبارت است از تاریخ مبارزه 
بین نژادهای عالی و پســت، میان توانایــان و ناتوان ها و اینکه جهان و جامعه، عرصه 
عملِ اَبَرمردها و نوابغ اســت که با تمام نیرو به ســوی اوج و نبرد و پیروزی می روند. 
فقط آن ها هســتند که ســازنده تاریخ اند و به هیچ قاعده در این ســیر به اوج مقید 

نیستند«)آقابخشی، 1363، 257(.
تجربه هــای تاریخــی نشــان می دهد که تحول در هــر جامعه ای بــه نقش نخبگان 
سیاســی وابسته است و اندیشه و تفکر آن ها در اجرای برنامه های سیاسی-اجتماعی 
و چگونگی تحقق خواســته های مردم به میزان تعیین کننده و سرنوشت ســازی مؤثر 
اســت. چراکه کنش های سیاســی این دســته از افراد جامعه می تواند بر کنش های 
سیاســی کل جامعه تأثیراتی را بگــذارد، اما چرا در جهان ســوم به طور اعم و ایران 

به طور اخص این گروه تأثیرگذار نبودند.
برای رســیدن به این فرضیه لازم بود دو کار صورت پذیــرد. ابتدا تعریف دقیقی از 
نخبگان سیاسی به میان آید - چراکه این کلمه در صورت تعریف نشدن می توانست 
کل جریــان کار را زیر ســؤال ببــرد؛ در اینجا ماک از نخبگی صرفــاً بار علمی یا 
ویژگی های ذاتی و فردی خاص نیســت چون اگر این معنا مدنظر بود از 80 میلیون 
جمعیــت ایران 79 میلیون خــود را نخبه می دانند؛ بلکه منظــور معنای خاص یعنی 
»الیت حاکم« یا به عبارتی طبقه حاکم اســت- ســپس موانع کارایی آن ها در قالب 

عدم چرخش نخبگان و وجود عصبیت نوین بررسی می شود.
1-1 تحلیل فرهنگ نخبگان سیاسی

به طورکلی شش رویکرد مفهومی و نظری در مورد جایگاه نخبگان وجود دارد:
1.رویکــرد کاســیک: این رویکرد با اندیشــمندانی همچون افاطون، ارســطو و 
فارابی شناخته می شود. در این رویکرد نخبه، فرد برگزیده، یا نبی فیلسوف است که 

وظیفه اش تهیه شرایط دستیابی به کمال و سعادت است.
2.رویکرد دوره میانی: که با نام پارتو عجین شــده اســت. در ایــن رویکرد، نخبه 
فرد یا گروهی اســت که برگزیدگی های بســیاری دارد و مســئول فرضیه سازی برای 

جابه جایی قدرت است.
3- ســنت مارکسیستی: که مارکس و گرامشی متفکران اصلی آنند. در این رویکرد 
نخبه همان نیروی انقابی است که شرایط را برای انقاب کارگری آماده می کنند.

4.ســنت دورکیمی: که با اندیشــه های دورکیم و پارسونز شــناخته می شود: در این 
رویکرد، نخبه نیروی متخصص و سازمان یافته ای است که با عمل سازمانی و نهادی 

به دنبال ایجاد نظام بوروکراتیک در جامعه است.
5- سنت تلفیقی اعم از وبر و هابرماس: در این رویکرد، نخبه اهل فرهنگ و اندیشه 

و وظیفه اش تولید اندیشه است.
6- ســنت جهان سومی اســامی – ایرانی: این ســنت حاصل نظریات افرادی چون 
گاه و  لنین، مائو و مدرنیست های ایرانی است. در این رویکرد، نخبه همان نیروی آ

مسئولی است که به دنبال نقد و اقدام و ساماندهی برای انقاب است.
 در این راســتا شــاید بتوان جمهور افاطون را قدیمی ترین متنی دانســت که در آن 
مســتقیماً بــر وجود و نقش و کارکرد یــک گروه ویژه اجتماعی به نام نخبه اشــاره 

شده است:

با الهام از مدل پارتو

شهره شهسواری فرد1
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»شــما که اهالی این شــهر هستید، همه برادرید، اما از میان شما آنان که لیاقت حکومت بر دیگران را دارند، خداوند نهاد آن ها را از طا سرشته است؛ بنابراین ارزشمندترین 
و لایق ترین افرادند، اما خداوند در سرشت نگهبانان نقره به کار برده و در طبیعت برزگران و پیشه وران آهن و مس« )افاطون، 202:1374(.

اما نخبه گرایی به شــکل نوین از اواخر قرن نوزده و اوایل قرن بیســتم در اروپا و امریکا در نوشــته های سیاسی-اجتماعی محققان و گاه در آثار عده ای از فاسفه مطرح شد 
و در ســال های بین دو جنگ جهانی، متأثر از اندیشــه های برخی متفکران ایتالیایی بسط و گســترش یافت. آنچه در ابتدا2 برای بیان کیفیت کالاهایی به کار برده می شد که 
دارای مرغوبیت و برتری خاصی نســبت به کالاهای مشــابه بوده اند، در این سده ها به گروه هایی از افراد جامعه اطاق گردید که جایگاه یا مقام و منزلت سیاسی،  اجتماعی، 
روحانی و یا اقتصادی ویژه ای نسبت به دیگران داشتند )گولد، کلب، 835:1376(. پارتو برای این مفهوم دو تعریف ارائه می دهد: در یکی، همه برگزیدگان اجتماعی را در 
برمی گیرد و در دیگری که معنای محدودتری دارد فقط شــامل برگزیدگان حکومت اســت... که در مســابقه زندگی نمره های خوبی گرفته اند یا اینکه در »لاتاری« زندگی 

»اجتماعی«، شماره های برنده ای نصیبشان شده است )آرون، 519:1370(؛ بنابراین مفهوم »نخبه« از دو جنبه مورد توجه قرار گرفت:
1.نخبه کسی است که در جامعه دارای شهرت است؛

2.نخبه کسی است که در جامعه از نظر موقعیت اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی »بهترین«3 محسوب می شود )خواجه سروی، 191-192:1390(
با این توصیف بر اساس نظریه نخبه گرایی »پارتو و موسکا«، به تحلیل عملکرد نخبگان سیاسی در ایران پرداخته شده است. هرچند نظریه پردازان در این حیطه بی شمارند و 

به چهار طیف با رویکردهای متفاوت تقسیم می شوند.
نظریه پردازان نخبگان

نظریه حاکمرویکردآثار اصلینظریه پردازان نخبگان
وجود نخبگان و ســلطه آن ها بر جامعه مبتنی بر موقعیت و توانایی های ســازمانی سازمانیطبقه حاکمالف( موسکا )1895-1941(

آن ها است
احزاب سیاسی: مطالعه جامعه شناختیروبرت میشلز )1876-1936(

از منظر الیگارشی
دموکراسی مدرن

در تمامی جوامع دو طبقه از مردم مشــاهده می شوند: طبقه ای که فرمان می راند سازمانی
و طبقه ای که فرمان می برد. طبقه نخســت قــدرت را در انحصار خود دارد. در 
حالی که طبقه دوم که مرکب از تعداد افراد بیشــتری است، توسط طبقه نخست 

اداره و کنترل می شود
او ضمــن تقســیم جامعه بــه دو گروه معتقد اســت که جامعه بــه ناگزیر تحت روان شناختیذهن و جامعهب( ویلفردو پارتو )1848-1927(

چیرگی گــروه کوچکی از نخبگانی اســت که برگزیدگی های بســیاری دارد و 
مســئول فرضیه ســازی برای جابه جایی قدرت اســت ...اگر تمایز طبقاتی را در 
جامعه شناســی مارکس امری بنیادی در نظر بگیریم، بی شــک در جامعه شناسی 

پارتو تمایز توده ها از نخبگان تمایزی قاطع است.
او با مارکس در این مسئله توافق دارد که قدرت در دست کسانی است که وسایل اقتصادیانقاب مدیرانج( جیمز برنهام )1805-1987(

تولیــد را کنترل می کننــد بنابراین در جامعه صنعتی قدرت بــه نحو فزاینده ای به 
دســت مدیران، فن سالاران، متخصصان و دیوان ســالاران می افتد که به دانش و 

تخصص فنی مجهز هستند،
قدرت در آمریکا در دســت یک مجتمع صنعتی- نظامی- سیاســی اســت که نهادینخبگان قدرتد( سی، رایت میلز )1916-1962(

مرکب از مقامات بلندپایهٔ حکومت فدرال، سرآمدان شرکت های بزرگ و افسران 
بلندپایه ارتش اســت گروه های نخبــه ای که در هم تداخل و بــر ایالات متحده 
مسلط اســت او مدعی است نظام سیاســی آمریکا علیرغم تصور عمومی، فاقد 
خصلت دموکراتیک اســت، زیرا به جای حکومت مردم بر مردم، اقلیت قدرتمند 

بر اکثریت ناتوان حکم فرماست.

با این حال نخبه در کشورهای درحال توسعه ازجمله ایران هنوز با تعاریف پارتو و موسکا همسویی بیشتری دارند؛ زیرا این دو بیش از هر محقق دیگری، عالمانه گروه نخبه 
کید دارند )ازغندی، 13:1385(. البته  سیاسی را به مثابه مفهومی کاماً کلیدی در علوم اجتماعی جدید مطرح کرده اند و بر خصلت عینیت گرا و علمی تحقیقات خویش تأ
طرح نظرات آن ها، فقط در حد ضرورت فهم و درک بهتر ماهیت نخبگان سیاســی معاصر در ایران اســت و به هیچ وجه قصد تحلیل کامل و جمع نظرات آنان مطمح نظر 
نبوده اســت. تنها کوشــش شده اســت با حفظ وفاداری به چارچوب اصلی نظریه بر آن بخش از نظرات و مفروضات آنان تکیه کنیم که ضمن انطباق بیش تر با ویژگی های 
سیاســی جامعه ایران معاصر، توانایی تحلیل عملکرد نخبگان را در راســتای وظایف خود را داشته باشد...چون جای تردیدی نیست که از لحاظ شرایط اجتماعی – اقتصادی 

بین جوامع مورد بحث پارتو با ایران تفاوت هایی وجود دارد.
1-در جوامع غربی تعامل نخبه با ماهیتی رقابتی کاماً در چارچوب قانون و مداراگونه است در حالی که در جامعه ایران، تعامل نخبگان با ستیز، درگیری و حذف یکدیگر همراه است؛

2-جامعه ایران نه قائم به سیستم است و نه متکی به فرد، بلکه جامعه ای گروهی است، در حالی که در جوامع صنعتی به عنوان جوامعی قانونی -عقانی واحد اقدام اجتماعی 
فرد است؛

کید دارند. گروه نخبه در جامعه ایران با یک نظام اجتماعی بسته و نسبتاً ثابت است؛ 3-جوامع صنعتی دارای نظام اجتماعی باز هستند و بر تعدد و تنوع نخبگان تأ
4-تشــکیل گروه نخبه در ایران و رفتار و کردار آن ها بیشــتر از ســنت های فرهنگی خاص حاکم بر جامعه ایران متأثر اســت و تأثیرگذاری شــان بر پویش تحولات سیاسی-

اجتماعی الزاماً زائیده هوش، ذکاوت، دانش و تجربه نیست.
با تمام تفاوت ها بین جوامع احســاس می شــود این مدل مدل مناسب تری باشــد، هرچند ممکن است گروهی خرده بگیرند تا جایی که معیار عقل وجود دارد احساس را مبنا 
قراردادن بی پایه واساس است اما بگذاریم یک بار تنها یک بار در این راستا به نظریه احساس گرایان ازجمله ژان ژاک روسو استناد شود آن ها در نکوهش عقل معتقدند انسان 

عاقل حیوانی است فاسد عقل اشتباه می کند، اما احساس هیچ گاه اشتباه نمی کند چون مشروعیت دارد!)دادبه، 1387: 230(
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در کشــورهای غربــی، ماهیــت، ترکیــب و عملکرد 
نخبگان بســیار متفاوت است و به همین سبب گردش 
نخبگان برخاف کشــورهای یادشده به گونه ای دیگر 
انجام می گیرد. در این کشــورها، نخبگان پایگاه خود 
را نه در ســایه تأیید قدرت حاکم، بلکه در پرتو فرایند 
تقابــل نیروهــای اجتماعی و از بطن جامعه به دســت 
می آورند و به همین جهت مکمل و درعین حال رقیب 
یکدیگرند )شــکل 1-2(. موقعیت نخبگان در جامعه 
بر اساس عملکردشان تعیین می شود نه بر اساس درجه 

وابستگی آنان به مرکز قدرت.
برخاف نخبگان در جهان ســوم که غالباً از یک قشر 
یا طبقه خاص هستند، نخبگان در کشورهای غربی از 
یک طبقه خاص برنخاســته اند و برای اینکه در جامعه 
پایگاه ممتازتری پیدا کنند، با هم رقابت دارند. در این 
کشــورها، نخبگان مختلف در عین رقابت باهم توازن 
دارند؛ طبقه یا پیشــینه تاریخی نیســت که گروه های 
نخبه را شــکل می دهد، بلکه عملکرد آنان اســت که 
موقعیــت و پایگاهشــان را در جامعــه تعیین می کند 

)دهشیار،171-4:1381(.
ورود به عصبیت نوین ●

 در دوران معاصــر زمینه های اقتصــادی، اجتماعی و 
حتی سیاســی قدرت های قبیله ای از میان رفته است، 
اما ممکن اســت که فرهنگ قبیله ای و به طور خاص، 
فرهنگ سیاســی قبیلــه ای در ســازگاریِ کم وبیش با 

شرایط نوین اجتماعی به بقای خود ادامه دهد.
 ایران از کشــورهایی اســت که به لحــاظ جغرافیایی 
از دوران باســتان، هم خاستگاه شــیوه تولید و زندگی 
ایلی بــوده و هــم در دورانــی بســیار طولانی تحت 
حاکمیــت اقتــدار ایلی بیگانه قرار داشــته اســت. از 
ایــن لحاظ می تــوان در تبیین هزار ســال تاریخ دوران 
فــراز و فرود اقتــدار ایلی در ایــران از مفهوم عصبیت 
ابن خلدون4 ســود برد. فروپاشــی اقتدار ایلی در ایران 
اما به معنای گسســت ایران از جامعه و فرهنگ سنتی 
خود نبوده اســت. این گسســت کــه از دوره تدارک 
انقاب مشروطه شروع شده و هنوز پایان نیافته با تداوم 
جنبه هایی از جامعه ســنتی و سازگاری کم وبیش آن ها 
با شــرایط جامعه معاصر همراه است. از عناصری که 
از جامعه سنتی کهن به دوران معاصر راه یافت می توان 
عصبیــت را تشــخیص داد که در ســیمای نوین خود 

ماندگار شد.
می توان برخی از ویژگی هــای عصبیت نوین را چنین 

برشمرد:
● خاستگاه عصبیت کهن، همبستگی خویشاوندی- 
نَسَــبی، قبیله ای یا ایلی بود. خاســتگاه عصبیت نوین 
عمدتاً همبســتگی برآمده از جنبش نخبگان نظامی یا 

جنبش توده وار است.
●یکی دیگــر از تمایــزات عصبیت نوین نســبت به 
عصبیت کهن ماهیت نیروهای نگه دارنده آن اســت. 
عصبیت اقتدار ایلی عمدتاً بــه حمایت نیروی نظامی 
ایات و عشــایر از قدرت مرکزی متکــی بود، اما در 
عصبیت نویــن، نیــروی نظامی منظــم و یکپارچه و 
به ویژه پلیس امنیتی در سطح ملی و یا باندهای خاصی 

عامل اصلی حفظ نظام حکومتی اند.
● از منظر سیاســی عصبیت نویــن به جامعه همچون 
یــک ایل بزرگ می نگرد و یــا آن را همچون یک ایل 

1-2 عوامل ناکارآمدی نخبگان سیاسی
عدم چرخش نخبگان ●

با شــناخت مفهوم نخبگان سیاســی باید گفت در پویا نبودن این قشر عوامل مختلفی چون فقدان قانون، روحیه و 
خصلت تمامیت خواه بازیگران سیاسی، وابسته بودن طبقات و نخبگان به حکومت حاکم و بالاخره عدم چرخش 
نخبگان نقش اساسی دارد، اما دو عامل که مورد توجه خاص محققان سیاسی قرار گرفته در کنار ساخت دولت، 

عدم چرخش نخبگان و حاکم بودن عصبیت نوین است.
زمانــی که نخبگان حاکم به عنوان بازیگران اصلی قدرت سیاســی، موقعیت برتر خود را به خاطر جاه طلبی یا در 
اثر تحجر و ناکامی در تجدید و جلب نیروهای جدید از میان توده ها از دست بدهند و درنهایت به وسیله نخبگان 
جدید و نیرومندی کنار گذاشــته شــوند، این پویش را جابه جایی یا گردش نخبــگان می نامند. درواقع، گردش 
نخبگان، به عنوان عامل تعادل بخش در نظام سیاســی و کنترل کننده دگرگونی های سیاســی و اجتماعی می تواند 
نقش تعیین کننده ای در ثبات نظام سیاســی داشته باشــد؛ بنابراین، چنانچه در جامعه ای گردش نخبگان صورت 
نپذیرد یا به صورت ناقص و غیردموکراتیک انجام گیرد و شــخصیت های لایق و کارآمد نتوانند از طریق نهادهای 
مشارکت قانونی یا با به کارگیری روش های مسالمت آمیز در گروه نخبه حاکم شرکت کنند، در این صورت خود 

را مجبور می بینند از طریق مبارزه سیاسی یا مسلحانه نخبگان نالایق را از اریکه قدرت به زیر کشند.
خاصه بســته بودن نظام نخبه گرایی در جامعه ایران در تمام دوران اولًا، نشــان از عدم چرخش گروه نخبه با قشر 
بیرونــی جامعه دارد و ثانیاً، حکایت از بی تفاوتی و بی تحرکی در بازیگران اصلی قدرت سیاســی می کند در این 
راستا ما شاهد یک چرخش ادواری هستیم )شکل 1-1( که وجه ممیزه چرخش نخبگان در جهان سوم است، در 

حالی که مدل درست چرخش تکمیلی است )ازغندی، 175-6:1376(.
)شکل 1-1( ساختار »هم مرکز« رابطه گروه های نخبه و حکومت در کشورهای جهان سوم

به این معنا که همه گروه های نخبه حیات و موقعیت خود را مدیون شــخص حاکم، حزب حاکم یا طبقه حاکم 
هستند. قدرت حاکم که در فردی خاص، حزبی خاص یا طبقه ای خاص متجلی می شود عامل اساسی و بنیادی 
در شــکل گیری، تداوم یا ســقوط و اضمحال نخبگان در حیطه های گوناگون است. در بسیاری از کشورهای 
جهان ســوم از آن رو که نظامی از ارزش های مشــترک در کار نیســت، ســیطره ایدئولوژیک وجود دارد، هستی 
نخبگان برآمده از خواســت هیئت حاکم اســت. در نتیجه تا زمانی بخشی از طبقات نخبگان به شمار می آیند که 
اطاعت از حکومت برجا باشــد وگرنه موقعیت اجتماعی خود را از دســت می دهند. در این جوامع، در سایه نبود 
پیوندهای طبقاتی، ســازمان سیاســی و از همه مهم تر مراکز قدرت رقیب، شاهد نخبگان وابسته به مرکزیت یک 

ساختار شخصی یا حزبی یا طبقاتی صاحب قدرت هستیم.
این ســاختار، با تعیین ترکیب، ماهیت و عملکرد نخبگان در جامعه دست به مهندسی اجتماعی در جهت پیشبرد 
اهداف خود می زند و چنین است که نخبگان به ابزار اصلی قدرت تبدیل می شوند. در چنین ساختاری، نخبگان 
بــا یکدیگر رقابتی ندارند و تنها وجه مشــخصه آنان سرســپردگی به قدرت حاکم اســت. در حالی که چرخش 

درست، مدل تکمیلی است.
)شکل 1-2( ساختار »خودمحور« رابطه گروه های نخبه در کشورهای جهان اول
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می خواهد. از ایــن رو مقوله سیاســت را نیز در همان 
چارچوب سیاست ایلی می سنجد.

● از نظــر حقوقــی بایــد گفــت مطابــق بــا نظریه 
ابن خلــدون حفظ قدرت قبیلــه ای متکی به عصبیت 
اســت و نه به نهاد و قانون و قــرارداد اجتماعی. در 
واقع، قانون ابزار دســت خداونــدان عصبیت بوده و 
مطابق با منافع و مصالح شخصی آن ها وضع و اعمال 
می شــد، اما عصبیت نوین که در شــرایط اســتقرار 
قانــون، نهادهــای قانونی، حــوزه عمومــی زندگی 
اجتماعی و اعتــای حقوق دمکراتیک مردم زندگی 
می کند هیچ گریزی ندارد که یا از تأسیس و استقرار 
نهادهــای اجتماعی و مدنی جلوگیــری کند و یا در 
صــورت ناتوانی از اجرای این امر، عمل مؤثر آن ها را 

به بن بست کشاند.
عصبیــت نوین کردار قانون شــکنانه ای دارد. حتی به 
قوانینی که خودش وضع می کند پایبند نیســت. ابزار 
بســیار مهمی کــه عصبیت نوین به اتــکای آن کردار 
فراقانونی یا قانون شکنانه اش را ممکن می گرداند تعدد 
مراکز تصمیم گیــری در زمینه هــای مختلف فعالیت 
اجتماعی اســت. می توان این را سیاســت چند دولتی 
دانســت؛ دولت در دولــت، دولت در کنــار دولت، 

دولت بر فراز دولت، دولت نگهبان دولت و...
● ازنقطه نظــر فرهنگــی مهم تریــن محــور تبلیغات 

عصبیت نوین، پدرسالاری است.
»هشــام شــرابی، ازجمله نظریه پردازانی است که در 
کتابش تحت عنوان پدرسالاری جدید، به طور مفصل 
در این زمینه بحث کرده اســت. از نظر شرابی، پدیده 
پدرسالاری جدید، آن گونه که در تاریخ رخ می نماید، 
معنایــش را از دو اصطــاح یا واقعیــت می گیرد که 
ســاختار واقعــی آن را تشــکیل می دهنــد: مدرنیته و 
پدرســالاری. به زعم وی، ســاختارهای پدرســالارانه 
به جای اینکه تغییر و تبدیل یابد یا واقعاً نوســازی شود، 
تنها تقویت  شــده و در اشــکالی ناقص نوسازی شده 

حفظ گردیده است« )شرابی، 26-27:1385(.
 سرچشــمه ها و منابع این پدرســالاری نیز در گذشته 
وجــود دارد. این گذشــته گرایی فرهنگی در عصبیت 
کهن و نوین یکســان اســت. البته اگر عصبیت کهن 
بــا زوال عصبیت به گذشــته می گراید تا مشــروعیت 
بیابد، مشروعیت طلبی عصبیت نوین از منظر فرهنگی 
اساساً به گذشته گرایی اش متکی است. گذشته ای که 
اسطوره پردازی و تقدیس می شود تا سپر ایدئولوژیکی 
عصبیت شــود. نمایشــی از این نوع مشروعیت طلبی 
فرهنگی را می تــوان در تبلیغات ناسیونالیســتی رژیم 
پهلوی مشاهده کرد. در این تبلیغات، گذشته باستانی 

ایران از نظر فرهنگی، اسطوره پردازی می شد.
● از نظر روان شــناختی اتکای عصبیت برای تســلط 
خودکامانــه بر مردم بر ترس اســتوار اســت، اما تمایز 
عصبیــت کهن و نوین در این اســت که اولی بر یک 
تــرس طبیعی متکی اســت؛ ترس انســان ایلی از جدا 
افتــادن از ایل خــود. از ایل که منشــأ امنیــت و پناه 
اوســت، امــا کارکرد تــرس در عصبیت نوین بســیار 
پیچیده اســت. یک سرِ آن حاصل ترس از استیصال، 
رهاشــدگی، بی هویتی و... بی تعلقی اســت که او را 
وامی دارد رضایتمندانه به ســران عصبیت نوین متوسل 

شود )قاضی مرادی،1390: 351-362(.

سخن پایانی
هرچند مفهوم نخبه مشکل ســاز است اما به طورکلی منظور از نخبگان سیاسی افرادی هستند که در موقعیت های، 
قدرت رســمی یا غیررسمی بالاتری قرار دارند و نســبت به تصمیم گیری ها و تحولات سیاسی در حوزه کار خود 

مطلع تر از بقیه محسوب می شوند.
 در جوامع صنعتی نهادهای مشــارکت قانونی یعنی احزاب، ســندیکاها، مطبوعات، دانشــگاه ها و مجالس 
مقننــه مهم تریــن کانون های نخبه ســاز را تشــکیل می دهند؛ برعکــس در ایران به دلیل نوع ســاختار، عدم 
چرخــش نخبگان و وجود رگه هایــی از عصبیت این کانون ها نقش اصلــی و تعیین کننده ای در تربیت فکر 
نخبگان سیاســی نداشــته اســت. اســتفاده از مفهوم عصبیت نوین برای توضیح برخــی از جنبه های تاریخ 
کید شود هنوز گذار از جامعه ســنتی به جامعه متجدد در ایران به انجام  معاصر ایران، برای این اســت که تأ
نرســیده اســت و تا با اســتقرار جامعه مدنی، تجدد در ایران تحکیم نیابد رهایی از بقایای ارتجاعی جامعه 

نیست. سنتی ممکن 
بنابراین، فرهنگ سیاسی الیت همواره پاتریمونیالیستی و تابعیتی بوده است. این فرهنگ به گونه ای است که حتی 
روی سیاســت گذاری عمومی تأثیر شگرف گذاشته است. سیاست گذاری عمومی در ادبیات علوم سیاسی جزء 
مصادیق مفهوم تصمیم گیری اســت؛ که عام بوده و هر نوع تصمیمات حتی تصمیمات روزمره را شامل می شود. 
سیاســت عمومی در خلأ شــکل نمی گیــرد و از اوضاع اقتصــادی- اجتماعی، ارزش های سیاســی، هنجارهای 

فرهنگی- محلی- ملی تأثیر می پذیرد.■

پی نوشت:
1. استادیار دانشگاه آزاد سیرجان/دکتری علوم سیاسی

 sh.shahsavari10@gmail.com
2. الیت یعنی برگزیده و خاص که در ابتدا برای بیان کیفیت کالا به کار برده می شد.

3. البته »بهترین« مفهومی ارزشی و نسبی است. نخبگان الزاماً قوی ترین ها، باهوش ترین ها، حیله گرترین ها و... نیستند، بلکه 
بهترین ها هستند. )دوورژه، 191:1369(.

4. مفهوم »عصبیت« در فلسفه تاریخ و جامعه شناسی سیاسی ابن خلدون )809-732 هجری- 1406-1332 میادی( به عنوان 
عنصری پایه ای در کنار طبیعت، عمران، پادشاهی و... مطرح شد. ابن خلدون، »عصبیت« را به عنوان عامل اصلی در تبیین و 

توضیح فراز و فرود قدرت های قبیله ای و حکومت های منبعث از اقتدار قبیله ای به کاربرد.

منابع:
-دادبه، اصغر، 1387، مبانی و کلیات فلسفه؛ تهران؛ انتشارات پیام نور.

- ازغندی، علیرضا؛1376، درآمدی بر جامعه شناسی سیاسی ایران؛ تهران، نشر قومس.
- افاطون؛1374، جمهور؛ ترجمه فؤاد روحانی، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی.
- باتامور، ت بی؛1369، نخبگان و جامعه؛ ترجمه علیرضا طیب، تهران، نشر شیراز.

- خواجه سروی، علیرضا؛1390، رقابت سیاسی و ثبات سیاسی در ایران؛ تهران، مرکز اسناد انقاب اسامی.
- دوورژه، موریس؛1369، جامعه شناسی سیاسی؛ ترجمه ابوالفضل قاضی، تهران، نشر دانشگاه تهران.

- دهشیار، حسین؛ سیاست خارجی آمریکا و هژمونی؛ تهران، انتشارات خط سوم.
- ریمون، آرون،1370، مراحل اندیشه در جامعه شناسی؛ ترجمه باقر پرهام، تهران، نشر علمی-فرهنگی.

- شرابی، هشام، 1385، پدرسالاری جدید؛ ترجمه احمد موثقی، تهران، انتشارات کویر.
لاسول، هارولددی،1390، مقایسه تطبیقی نخبگان؛ تهران، نشر قومس.

- قاضی مرادی، حسن،1390، استبداد در ایران؛ تهران، نشر نی.
- گولد، جولیوس، ویلیام کلب،1376، فرهنگ علوم اجتماعی: ترجمه باقر پرهام، تهران، انتشارات مازیار.
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جمعیت ایران به حدود هشتاد میلیون نفر رسیده است.
اگر رشــد جمعیت در نظارت قرار گیرد، نمودار سنی 
جمعیت اســتوانه ای اســت و اگر در نظارت نباشــد 
نمودار مخروطی اســت. در هر دو صورت یک ســوم 
جمعیت در ســن کار و فعالیت اند که بخشی در کار 
»تولیدی« و بخشــی در کارهای »خدماتی« خواهند 
بود، ناچار با یک حســاب سرانگشــتی باید در ایران 
بین 2/5 تا 3 میلیون نفر در خدمت تولید باشــند. اگر 
ما نتوانیم صنایع را به نوعی گســترش دهیم که کارگر 
تولیدکننده داشــته باشیم جامعه خود شــرایط اشتغال 
در بخش خدمــات را فراهــم خواهد کــرد؛ بنابراین 
برنامه ریزی و کوشش ما باید در ایجاد اشتغال صنعتی 
و تولیدی بــرای 3 میلیون نفر متمرکز گــردد. البته ما 
افرادی را که در کارخانه ها به کار خدمات مشغول اند 
کارگر تولیدکننده نمی دانیم. فرض ما بر این است که 
تمام افرادی که در سن اشتغال اند باید دانش و مهارت 

لازم برای کار را متناسب با تراز ابزار جامعه بیابند.
تراز ابزار در یک جامعه نشــان دهنده ســرمایه گذاری 
برای »ابــزار کار« یک نفر متناســب ســطح اقتصاد 

جامعه یا سطح زندگی مردم یک جامعه است.
جامعه صنعتی تولیدکننده فناوری و دانش محور است 
و رشد آن درونی و جامعه ای خودافزا است. در چنین 
جامعه ای تراز ابزار یعنی ســرمایه گذاری به ازای یک 

کارگر تولیدکننده در حال رشد است.
در مراحل اولیه بهبــود کیفی ابزار درون کارخانه لازم 
اســت و ســپس نیازمند همکاری دانشگاه و صنعت 
خواهد شد. تأمین ســرمایه در یک کشور واپس مانده 
)در معنای وسیع سرمایه( نیازمند وام و سرمایه گذاری 
خارجی است و چه جنبه مالی و چه جنبه فنی آن دقت 

گاهی زیادی می طلبد. و آ
مــا پول نفت را به طور مســتقیم وارد مصرف کرده ایم 
و بخش خدمات را گســترده و نیاز خود را به تولید از 
بیــن برده ایم و چون این روش درون زایی ندارد خود را 
محکوم به پایین نگه داشتن ســطح زندگی ساخته ایم. 
اینکه به مردم یارانه می دهیم بســیار خطرناک است و 
این معنی را می دهد که ما نه تنها دنبال کار و کوشــش 
و تولید و توســعه نخواهیم رفت و قرار است همچنان 
واپس مانــده بمانیــم و در مســابقه پیشــرفت جهانی 
نام نویسی نکنیم بلکه همین مکانیسم و نیمه نظمی که 
در جریان نظام دلالی برقرار کرده ایم از هم بپاشانیم و 

جامعه ای به طور کامل بی نظام و مؤلفه ای داشته باشیم پرداخت یارانه نقدی پیشرفت 
کرده و سرمایه گذاری را باطل کند.

هنگامی بود که ســطح درآمد نفت ما برای ســرمایه گذاری و تهیه ابزار تولید کافی 
بود اما امروز کافی نیســت و نه تنها نیازمند ســرمایه گذاری و وام خارجی به شــکل 

فن آوری و مهارت هستیم بلکه سرمایه گردش کار را هم باید وام بگیریم.
اما ـ در فرض بودن ســرمایه مالی در شــرایط کنونی باید از چه صنعتی آغاز کنیم و 

مباشر کار چه دستگاه هایی باشند.
در صنعــت کنونی، خط تولید بخش بزرگی اســت. ما خط تولید به طور مثال پژو را 
از فرانســه می آوریم. چرا خط تولید پژو را از روی خــط تولید موجود نمونه برداری 
نمی کنیم، هم دانشــگاه های ما دانش لازم را دارنــد و هم کارگرانی که با این خط 
تولیدهــا کار می کنند مهارت لازم را در نگهداری، تعمیــر و بالاخره بازتولید آن را 

دارند.
اگر ما خط تولید کارخانه را در ایران بسازیم؛ البته هنوز در جریان تحولات فن آوری 
اتومبیل قرار نخواهیم گرفت ولی می توانیم طراحی را خودمان انجام دهیم و شــکل 
اتومبیــل را مطابق ذوق خودمــان تغییر دهیم. دانش و مهــارت لازم را داریم، البته 
پیشــرفت در این زمینه شــرایطی را به وجود خواهد آورد که دانش آموختگان ایرانی 

در خارج به کمک آیند.
مــا ذخیره انســانی فراوانی برای صنعت و فن آوری در خــارج از ایران داریم اما این 

ذخیره را نمی توان با نامه فدایت شوم به ایران بازگرداند باید فضا آماده شود.
بــرای حصول به جامعه تولیدی مســائل مختلفی مطرح اســت کــه در این مختصر 
نمی توان به آن پرداخت و رابطه کارگر و کارفرما مهم ترین مسئله است و همراه با آن 

مدیریت فرآیند صنعتی شدن نیز مطرح است.
در کشــورهای صنعتــی در مدیریــت کار و روابــط کارگر و کارفرمــا مطالعات و 
تجربیــات فراوان وجود دارد ـ در ایــران در حالی که نه کارخانه و نه کارگر صنعتی 
داریم )در حدی که این مطالعات معنی داشــته باشند( بیشتر این دانش و رفتارهای 
مرتبط با آن در بخش خدمات، که به طور عمده دولتی است، وارد شده است و این 
خود از موانع پیشــرفت است و سرمایه گذاری خصوصی نمی تواند با سرمایه گذاری 
و خدمات دولتی رقابت کند و بازی را خواهد باخت و سرمایه گذار جرئت ورود در 
عرصه را نخواهد داشت زیرا روابط کارگر و کارفرما و دستمزد و مزایای کارگران در 

آن حد که در خارج میسر است در تولید خصوصی ایران ناممکن است.
حتی کشــورهای فرانسه و یونان در تأمین خواسته های کارگران درماندند و کوشش 

برای تعدیل روابط موجود با بحران ها و اعتصاب ها مواجه شد.
بــه باور نگارنده فعالیت توســعه صنعتی و ایجاد صنعت باید بــه عهده وزارت کار 
گاهی  باشــد. از آغاز کارگران را در آن سهیم کنند و کارگران در آن حوزه دانش آ
را به دست آورند تا تولید صنعتی برای رفع نیازهای خود را بدانند و از مطالبات خود 

بکاهند مشروط بر اینکه به بازی گرفته شوند.
متأســفانه آثاری مشهود اســت که ســهام عمده واردات در اختیار مدیران دستگاه 
دولتی اســت که یا مصرف کننده این کالاها هستند یا به مصرف آن در بازار نظارت 
دارند. منافع این گروه ها مانع از آن اســت کــه جامعه ما از یک جامعه واردکننده و 

مصرفی به جامعه تولیدمحور استحاله بیابد.■

به سوی جامعه تولیدی و صنعتی

امیرسعید موسوی حجازی
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گاهــان، حادثه 18 تیر  برای بســیاری از ناظران و آ
78 کوی دانشگاه تهران، چیزی بیش از یک مسئله 
دانشــجویی و محدود به مرزهای دانشگاه بود. این حادثه هم یک نقطه عطف در 
جنبش اصاحات را رقم زد و هم بزنگاهی در رابطه اصاح طلبان با بال دانشجویی 
جنبش اصاحات بود. به عاوه، این حادثه نقطه عطفی برای حاکمیت نیز بود و بر 
همین اســاس، فراتر از یک رویداد دانشجویی، باید به آن به عنوان یک رخداد ملی 

و بزنگاه تاریخ معاصر ایران نگریست.
برخــاف تصــور متعارف، نقــاط عطــف و رویدادهایی نظیر 18 تیر نه یک شــبه 
خلق می شــوند و نه یک شــبه به فراموشی ســپرده می شــوند. این رویدادها نتیجه 
برهم کنش زنجیره ای از تحولات و زمینه های علّی خفته هســتند که ناگاه در یک 
بزنــگاه تاریخی بــروز و ظهور و تجلی عینــی می یابند. نه فقط 18 تیــر که تمامی 
اتفاقــات تاریخی را می توان از این منظر نگریســت. در تحلیل اتفاقات تاریخی از 
این دســت همیشه از صورت بندی بسیار مفید دانیل لیتل استفاده کرده ام.1 به گفته 
این فیلســوف اجتماعی، زمینه ها و شرایط علّی خفته ای وجود دارند که وجود یک 
عامل کلیدزننده، باعث فعال شــدن آن زمینه های علی خفته می شود. لیتل تصریح 
می کند جرقه خشونت های جنگ جهانی اول از ترور فرانتس فردیناند، از مقام های 
ســلطنتی اتریش، در سال 1914 زده شد. این ادعا می تواند با رهگیری رویدادهای 
بعد از آن به اثبات برســد. ترور، جرقه جنگ بود. اما ترور همیشــه منجر به جنگ 
نمی شود؛ بعضی وقت ها ممکن است بشود، ولی بعضی وقت ها ممکن است نشود. 
نکته این اســت که عوامل ســاختاری بسیاری در طول ســال های 1912 تا 1914 در 
کار بودنــد تا احتمال وقوع جنگ را افزایش دهند؛ نظیر کشــمکش های اقتصادی 
و جغرافیایــی بین قدرت هــای بزرگ، برنامه ریزی های نظامــی برخی از قدرت ها، 
نبــرد تســلیحاتی و غیره. بنابراین جنــگ اجتناب ناپذیر بود، چه تــرور اتفاق بیفتد 
و چــه اتفاق نیفتد. اگر ایــن اتفاق )ترور( رخ نداده بــود، محرک های دیگری نیز 
می توانستند ناقوس جنگ را به صدا درآورند؛ هرچند نه هر محرکی. با این تحلیل، 
ترور مذکور، نقطه اوج مســیری بود که به جنگ ختم می شد، اما مسیرهای فرضی 
دیگری را می توان مطرح کرد که همگی ممکن بود به جنگ ختم شــوند؛ بنابراین 
در اصل، این شــرایط ساختاری پشت پدیده های ظاهری بود که باعث جنگ شد، 
نه واقعیت تصادفی ترور در سال 1914. هرچند آن ترور نقش کلیدزننده یک زمینه 

خفته علّی را داشت.
رخدادهای مهم دانشــجویی را نیز می توان با همین تبیین علّی توضیح داد. 16 آذر 
1332 رخدادی نبود که بر اســاس یک جو احساســی و به یک بــاره رقم بخورد. 
دانشــگاه از چند ســال قبل به عنوان بال اجتماعی نهضت ملــی فعال بود و پس از 
کودتای 28 مرداد نیز دســت از مقاومت برنداشــته بود. برخورد با دانشگاه در آن 
مقطع از جانب رژیم کودتایی شاه اجتناب ناپذیر می نمود؛ گیرم که بهانه این اتفاق 
ســفر نیکسون به ایران و اعتراض دانشجویان نبود؛ دیر یا زود، رخداد دیگری جرقه 

این تقابل و سرکوب دانشگاه را رقم می زد.
در تحلیــل 18 تیر 78 نیز لازم اســت بــه پس زمینه ها و علل دوردســت و نزدیک 
دستی بازگردیم که حمله به کوی دانشگاه و جنبش دانشجویی فعال و پیشروی آن 
برهــه را اجتناب ناپذیر می کرد. در پیدایش جنبش دوم خرداد، دانشــگاه و جنبش 

دانشــجویی نقشــی بی بدیل داشــت. هرچند این نقش بی بدیل در مســیر درستی 
هدایت نشــد و چندی بعد میوه های تلخ این کج نهادن بنای تعامل دانشــجویان با 
نیروهای سیاسی، بر درخت سیاست ایران پدیدار شد که موضوع این نوشته نیست. 
اما هر چه بود تا آن مقطع، دانشــجویان به عنــوان یکی از بال های اجتماعی جنبش 
دوم خرداد، حضوری پویا و مؤثر در صحنه سیاســی کشور داشتند و عن قریب بود 

که نیروهای اقتدارطلب درصدد مهار دانشگاه برآیند.
افــزون بر این، جنبش دوم خرداد، توازن قدرت سیاســی در ایــران را دگرگون کرد 
و نقطه آغاز کشــمکش های جدی در بخش هایی مختلف حاکمیت شــد و دیری 
نپاییــد که مطالبات برآمده از این جنبش، منافع و قدرت جناح حافظ وضع موجود 
را به چالش کشــید. افشای مدخلیت وزارت اطاعات وقت در قتل های زنجیره ای 
نویسندگان و فعالان سیاسی توسط رئیس جمهور خاتمی، به نوعی ورود جنبش دوم 
خرداد به فاز جدیدی بود. شــاید اصاح طلبان هنوز آمادگی لازم برای ورود به این 
فاز را نداشــتند و تمهید ذهنی و تشــکیاتی لازم را برای مهار عوارض ناشی از این 
افشــاگری ندیده بودند. مشــخص بود که این افشــاگری، هزینه هنگفتی بر گرده 
اصاح طلبــان ـ و به بیان دقیق تر پایگاه اجتماعی و حامیان دســترس پذیر آنان برای 
گاهان را  فشــار ـ بار خواهد کرد. التهاب ناشــی از این اقدام دولت خاتمی، همه آ
در انتظار بروز یک حادثه نگاه می داشت. هجده تیر از این زمینه نیز برخاسته بود.

بازیابی علل و زمینه های دوردست و نزدیک دست رخداد 18 تیر می تواند موضوع 
یک پژوهش جدی باشد و بیش از این در نوشته کوتاه پیش رو نمی گنجد. به طور 
خاصه باید اشــاره کرد که اولًا در یک چشــم انداز دوردســت، تصادم دانشگاه 
به عنوان کنشــگری تحول خــواه در نقاط عطف جنبش هــای تحول خواهی ایران با 
جریان های مدافع تک صدایی و اســتبداد، یک قاعده تاریخی مکرر اســت و این 
دوردســت ترین زمینه رویداد 18 تیر در تاریخ معاصر ایران اســت. در گام دوم باید 
به تحولات ناشــی از دو ســال آغازین جنبــش دوم خرداد، بر هــم خوردن تعادل 
حاکمیــت و توازن نیروها و شــکل گیری آرایش جدیدی در فضای سیاســی ایران 
اشــاره کرد کــه جناح حافظ وضع موجود را به لزوم قطــع تدریجی بال های حامی 
رقیب )ازجمله جنبش دانشــجویی برای اصاحات( فرامی خواند. در بازیابی علت 
نزدیک دســت تر باید به عوارض ناشــی از افشای قتل های زنجیره ای به عنوان عامل 
بروز رخداد 18 تیر اشــاره کــرد. در نهایت جرقه تجمع اعتراضی دانشــجویان در 
اعتراضی به توقیف روزنامه ســام، تنها در حکم یک رخداد کلیدزننده این زمینه 

علّی خفته وسیع و پردامنه بود.
18 تیر برای همه درس هایی برای آموختن دارد؛ هم برای حاکمیت و جریان نظامیـ 
امنیتــی، هم بــرای دولت تحول خواه و هم برای نیروهای سیاســی و دانشــجویان. 
اجــازه دهید در این بین برای جلوگیــری از اطاله کام تنها به برخی درس های این 

رخداد اشاره کنیم.
درس اول این رخداد برای بخشــی از حاکمیت ایــن بود که در پیش گرفتن روش 
خشــونت بار در مواجهه با حرکات دانشــجویی ـ آن هم در عریان ترین وجه آن که 
حمله به خوابگاه های دانشــجویی است ـ ممکن اســت در کوتاه مدت و به شکل 
مقطعی موجب انفعال دانشــگاه و خارج شدن بال دانشجویی یک جنبش سیاسی 
از مدار شود، اما هم هزینه های تبلیغاتی و ملی و بین المللی هنگفتی برای حاکمیت 

درس های هجده تیر برای دانشجویان امروز

کمال رضوی
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دارد کــه او را مجبور به برائــت حداکثری از عامان 
و آمــران می کند و هم اساســاً در درازمدت، موجب 
تشدید تنش ها و احیای ققنوس وار جنبش دانشجویی 
در شکل و شــمایلی تازه و چه بسا پرخاشگرتر از قبل 
شــود. دانشگاه در 18 تیر 78 تحت فشار قرار گرفت 
و جریانی تندرو در حاکمیت به اهداف نزدیک دست 
خود مبنــی بر خاموش کردن نســبی دانشــجویان و 
ایجاد شــقاق تدریجــی میان آنــان و اصاح طلبان تا 
حدی دســت یافت، اما هم در نزدیک دست شکست 
ســختی در انتخابات مجلس ششم متحمل شد و هم 
در میان مــدت بار دیگــر اعتراضات دانشــجویی در 
اشکال دیگری چون خرداد 1382 و جنبش اعتراضی 
سال 1388 نمودار شد. هر حاکمیتی برای مواجهه با 
دانشــگاه نیاز به یک مدل گفت وگویی دارد، نه مدل 
انکار، توطئه انگاری، تهدیدانگاری و فشــار سیاسی. 
اگر دانشــگاه منتقد بخشــی از حاکمیت است، باید 
ســخن دانشگاه را شنید و به جای دامن زدن بر جنگ 
و قطب بندی نظامی و افسرســازی در دانشــگاه برای 
مهــار آن، لازم اســت گفت وگویی ملی بــا نخبگان 
دانشــگاهی را رقم زد. تحقیقات علمی نشان می دهد 
یکی از علــل لازم و ترکیبی2 فروپاشــی یک دولت، 
ناتوانــی در جذب نخبگان جدید اســت. دانشــگاه 
محل پرورانــدن نخبگان برای هر حاکمیتی اســت. 
رویــه طرد و حذف و فشــار به جای جذب و ادغام و 
گفت وگو، چشــم انداز روشــنی برای یک حکومت 

ترسیم نمی کند.
درس دوم ایــن رخداد برای دولت اعتدال گرای فعلی 
و رئیــس آن )حســن روحانی( که بــه لحاظ گفتمان 
و جهت گیــری اشــتراک هایی با دولت ســید محمد 
خاتمــی دارد این اســت کــه هرگونه تغییــر فازی از 
جنس افشــاگری قتل های زنجیره ای، نیاز به آمادگی 
روانی رهبران، نیروهای حامی و ســازمان دهی پایگاه 
اجتماعی در تراز این تغییر فاز دارد. ورود به فاز تقابلی 
و درافتــادن با کانون های قدرت، بــدون فراهم کردن 
پیش شــرط ها تنها به آسیب دیدن ضعیف ترین مدارها 
و لایه های یک جنبش سیاسی )که اغلب دانشجویان 
و روزنامه نــگاران هســتند( می انجامد. بــدون تمهید 
مقدمــات، بایــد از دامــن زدن بی مهــار بــه ســطح 
درگیری ها با بخش انتصابی پرهیز کرد. در شــرایطی 
که فضای سیاسی بدون مهار و مقدمات لازم ملتهب 
شــود، تندروهایی که مایل هستند به سان دو لبه قیچی 
جنبش سیاســی جاری را برکننــد، موقعیت و میدان 

می یابند.
امــا درس این رویداد برای دانشــگاه بســیار جدی تر 
است. به نظر می رســد که دانشجویان در جریان 18 
تیر تا حدی اســیر حرکات خودبه خودی و نیندیشیده 
شــدند. علی رغم حضــور نهادهای دانشــجویی که 
که می کوشــیدند رهبری تحصن دانشــجویان را در 
دست بگیرند و از حرکات نسنجیده جلوگیری کنند، 
شــرایط به گونه ای رقم خورد که برخــی تک عناصر 
ناپخته )اگر نگوییم مشــکوک( موج ســواری کنند و 
توصیه های دلســوزانه کســانی چون مرحوم مهندس 
ســحابی و بســیاری از شــخصیت های دیگــر اغلب 

نادیده گرفته شود،
 امــا ای کاش بنــا بر آن ضرب المثل مشــهور عرب و 

مْرٌ« ـ 
َ
مــورد ارجاع امام علی ـ »لَــو کانَ یطاعُ لِقَصیر أ

دانشــجویان جوان در این بزنگاه هــا توصیه های پیران 
صادق سیاست و شخصیت های ملی و بی طمع قدرت 
و مقامــی که تنهــا به حفظ و آینده و اســتقال ایران 
می اندیشند، بشــنوند و اســیر حرکات خودبه خودی 
نشــوند. تصور اینکه با حرکات دانشــجویی بی مهار 
می توان قدرت نامحدود را به چالش کشید، همچنان 
در ذهنیت برخی دانشــجویان هســت و هر از گاهی 
باعث بــروز هزینه های هنگفت می شــود. حال آنکه 
دانشــگاه مدار تأثیرگذاری خود را بشناسد، رابطه اش 
را با نیروهای سیاسی تنظیم کند و اشکال ایفای نقش 
و حضور اجتماعی اش را متناســب با امکان و فرصت 
و ظرفیت واقعی خود ســامان دهــد. 18 تیر 78 برای 
ســامان دهندگان آن تا جایی در کوتاه مدت ثمری در 
پی داشت که نیروهای سیاسی و دانشجویی بر ضعف 
و نقصــان اســتراتژیک و تاکتیکی میدان گشــودند. 
چه بهتــر کــه دانشــجویان همیشــه و تحت شــرایط 
مشــخص و متناســب با امکان و فضــا، اصولی کلی 
بــرای مدیریت بزنگاه بپرورانند تا در این مواقع اســیر 
حرکات خودبه خودی نشــوند و این وظیفه سنگین بر 

عهده فعالان دانشجویی است.
***

ده ســال بعد از 18 تیر 1378، کوی دانشــگاه تهران 
بار دیگر در ســحرگاه 25 خــرداد 1388 مورد تهاجم 
نیروهای لباس شخصی و ظاهراً انتظامی قرار گرفت؛ 
اما 25 خرداد 88 کوی هیــچ گاه مانند حادثه 18 تیر 
مورد مستندســازی، بازخوانی و تحلیل قرار نگرفت. 
18 تیــر علی رغــم تمامــی جفاهایی که طــی آن بر 
دانشــگاه رفت، لااقل در حافظه تاریخی دانشجویان 
ماندگار شــد، موضوع بازخوانی نیروهای سیاسی قرار 
گرفت و چتر حمایتی برای آســیب دیدگان آن به طور 
نسبی گســترانده شــد؛ اما زخم 25 خرداد 1388 بر 
پیکر دانشگاه همچنان گشوده است. هنوز بازخوانی 
جــدی از آن صــورت نگرفته و 8 ســال پــس از آن 
حادثــه، از ابعــاد هزینه های دانشــجویی آن رخداد، 
چیزی برای دانشجویان نســل نو بازگو نشده است.3 
شــاید اگر 18 تیر 78 با تمامی ابعــاد مورد بازخوانی، 
نقــادی و جمع بنــدی جریان های دانشــجویی وقت 

قرار می گرفــت و به جای ویتریــن تاریخی که هر از 
گاهی رجوعی نوستالژیک و تأسف بار بر آن صورت 
گیــرد، محل فرودآمــدن تازیانه نقادانه دانشــجویان 
بعدی می شــد، 25 خرداد 88 بــا آن ابعاد ناگوار رخ 
نمی داد. کم حافظگــی تاریخی، فقدان جمع بندی و 
عدم مستندســازی رخدادها، همچنان پتانســیل آن را 
در جریان دانشــجویی فراهــم می کند که تن به ورود 
نیندیشــیده در بزنگاه های پرهزینــه دهد و 18 تیرها و 

25 خردادهای دیگری برای دانشگاه رقم بخورد.
هرچند هزینه دادن بــرای اهداف و آرمان ها ضروری 
و گاه اجتناب ناپذیر اســت؛ اما بســی فرق است میان 
این هزینه دادن حساب شده و اندیشیده، با هزینه های 
بی مهار ناشی از حرکت خودبه خودی در بزنگاه. اگر 
قرار اســت هر جرقه ای به فعال شدن یک زمینه خفته 
علّی منجر شــود، دانشجویان چه باید بکنند که آن ها 
ســوژه این جرقه افکنی نشــوند و آتش حاصل، دامن 
آن ها را نگیرد؟ این پرسشــی است که باید دائم به آن 
اندیشید و مسئولانه پاسخ هایی برای آن فراهم کرد.■

پی نوشت:
1. D. Little, New Contributions to the Philoso-
phy of History, Methodos Series 6, Chapter 5, 
Causal Mechanisms.

در ترجمه بخش مذکور از کتاب لیتل از کار دوست خوبم 
آقای وحید کشافی نیا )منتشرنشده( بهره گرفته ام.

2. در بحث علیت اجتماعی، علت ممکن اســت »لازم«، 
»کافــی«، »لازم و کافی« یا »نه لازم و نه کافی« باشــد. 
همچنیــن علت ممکن اســت منفــرد یا مرکب باشــد. در 
خصــوص عدم چرخش نخبــگان و ناتوانی یک حکومت 
در همانندســازی و جــذب نخبگان جدیــد به عنوان عامل 
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انجام گرفته است.





شـماره 104تیر و مرداد  5496

مقصــود فراســتخواه: شــریعتی و دین گرایی 
خشونت آمیز و افراط گری مذهبی

حداقل یک مســئله که می توان گفت هم از مهیب ترین 
مســائل زمانه ماست وهم روشــنفکری دینی در قبال آن 
به طور ویژه مســئول دانسته می شــود »بازخیز دین گرایی 
خشــونت آمیز و افراط گــری مذهبی« اســت. شــاهد 
انــواع افراط گرایی مذهبــی و دین اندیشــی و دین گراییِ 
خشــونت طلب بودیم که هم در حوزه های دینی مسیحی 
و یهود )امریکا و اســرائیل( و هم با مقیاس های به مراتب 
بیشــتر در حوزه های اســامی خاورمیانه و شمال آفریقا 
و جنوب آســیا و هم حتی احیاناً در ادیان دیگر آســیایی 
خود را نشــان می داد. در اینجا نباید همه چیز را به عوامل 
معرفتی و روانــی و تاریخی و رفتاری و منفعتی و منزلتی 
در خود افراط گرایی مذهبی نســبت داد؛ زیرا یک طرف 
دیگر قضیه نیز عملکردها و ساختارهای مدرن بود که در 
آن ها انواع نواقص و کژی ها لانه داشت مثل ماده گرایی، 
بی بندوباری و از همه مهم تر گرایش آشــکار یا پنهان به 
رانــدن دین از حوزه عمومی به حوزه خصوصی به عاوه 
خطاهای سیاســی فاحــش و خاصی مثــل طرفداری از 
اســرائیل در برابــر اعراب و فلســطینیان، یــا حمایت از 
دولت های فاســد و ســرکوبگری در آســیا و آفریقا که 
در برنامه های مدرنیزاســیون و توسعه خود نیز حساسیت 
کافی به عدالت و به متوازن ســازی منافع برابر برای همه 
گروه های اجتماعی در شهرها و روستاها و به برخورداری 

آن ها از بخت های زندگی نشان نمی دادند.
می گویند روشنفکری مذهبی در قبال پیدایش و گسترش 
این نوع افکار و گرایش ها و رفتارها مسئولیت دارد؛ حتی 
اگر هم خود نمی توانســت این نوع پیامدهای سیاســی و 
اجتماعی را پیش بینی بکند و چنین افکار و گرایش هایی 

به مثابه امری مدنی و اجتماعی به جای تقلیل آن به سطح 
خصوصی بود. گذشــته از این، شــریعتی بــه یک نظر، 
پیش رو فکر جماعت گرایانه در اندیشــه اجتماعی ایران 
اســت. او با هوشــمندی دریافته بود که اصولًا نمی توان 
از »فرد انســانی« به طور انتزاعی و به دور از جامعه سخن 
گفت. شریعتی در مقام یک روشنفکر از مسؤولیت شایعِ 
لائیســیته در اخراج دین از حوزه عمومی و پیامدهای آن 
در تحریک به شورشگری دینی حقیقتاً مبرّا ماند. شریعتی 
در آرای خود خیلی هم چشم بسته دین را به حوزه عمومی 
فرانخوانده بود، آن را همه کاره حوزه عمومی ندانسته بود، 
نهادی مافوق ســایر نهادها نخواسته بود و یکسره آن را بر 
حوزه عمومی مسلط نســاخته بود. در اینجاست که باید 
به دومین رهیافت در میراث فکری شریعتی اشاره بکنم.

گاهی هــای شــریعتی این بود  رهیافــت دوم در ســپهر آ
که »دین، یک مســئله اســت و در همان حــال راه حل 
نیــز هســت«. دین بــاوری و دیــن داری و دین خویی و 
دین اندیشی در مسیر تاریخی خود با انواع جزمیت ها و با 
گریز از عقانیت انسانی و با جهالت و تعصب و استبداد 
و پدرسالاری فکری و اجتماعی درآمیخته است؛ اما تمام 
هنر روشنفکری از نوع شــریعتی این است که می گوید 
دین در همان حال که یک مسئله است راه حل نیز هست. 
تنهــا با تحول و تجدد درک دینــی و بازنوآفرینی زندگی 
دینی اســت که انســان های دیــن دار و اجتماعات دینی 
خواهند توانســت حضور خاق و مثبــت درون زایی در 
دنیای معاصر و جدید خود داشته باشند، خردورزی بکنند 
که دین نیز در آن و در کنار دیگر ســاحت های انســانی 
ماننــد عقل وعلم و اخاق و هنر، بتواند ســهم خاق و 
سازنده و نجیبانه ای در تعالی حوزه عمومی داشته باشد.

رهیافت سوم در میراث شریعتی، روی آوردِ پدیدارشناختی 

اکنون، ما و شریعتی
پاسخ اندیشمندان به پرسش از مسئله دوران و ظرفیت های میراث فکری شریعتی

از چند ماه پیش از برگزاری ســمپوزیوم »اکنون، ما و شــریعتی« که قرار بود در میانه تیرماه سال جاری برگزار شود و با لغو موقت به آذرماه 
امســال موکول شــده، کمیته برگزاری ســمپوزیوم برای فراهم آوردن زمینه فکری و ذهنی لازم اقدام به طرح دو پرســش کلیدی با شماری 
از اندیشــمندان و شــریعتی پژوهان کرد و از آن ها خواســت تا پاسخ خود به این دو پرســش را عرضه کنند: پرسش نخست ناظر بر شناخت 
مســئله دوران از منظر این اندیشــمندان؛ و پرســش دوم، ناظر بر امکان اســتخراج پاسخی برای این پرسش با کاربســت و الهام از میراث 
فکری شــریعتی بود. محصول این پرســش و پاسخ به طور متناوب در روزنامه ها و نشریات جاری منتشر شد. گزارش پیش رو به شکل موجز 
به ارائه چکیده ای از مباحث مذکور می پردازد. طبیعی اســت که با توجه به صفحات محدود نشــریه، ناگزیر از تلخیص و روح یابی بوده ایم 
و خوانندگان برای تفصیل می توانند به اصل مطالب در ســایت چهلمین یادمان شــریعتی                                                               مراجعه کنند. 

ترتیب ارائه مطالب برحسب تاریخ انتشار آن هاست.
)http://40.drshariati.org( 

را اصاً نداشــت و نمی خواســت، اکنون که پیش آمده 
اســت روشــنفکری دینی در قبال چنین دین گرایی های 
افراطی مسئول است و باید در جمع وجور کردن اطراف و 

دامنه های این قضایا به طور جدی سهیم شود.
در دل میــراث فکــری شــریعتی چنــد رهیافت جدی 
متمایزی هســت که بــه نظر مــن می توان با آن مســئله 
»دین گرایــی خشــونت آمیز و افراط گــری مذهبــی« را 
توضیح رضایت بخشــی داد. نخســت اینکه بازخیز دین 
سیاســیِ افراطــی، در واقع عکس العملی بود نســبت به 
فرض تحکم آمیز »خصوصی ســازی دین« در مشهورات 
مدرن غربی. این مشــهورات از زمینه های خاص غربی و 
تاریخیت دین مسیحی برخاست و تبدیل به یک جزمیت 
کادمیک و روشنفکری ایران  جهان روا شد و بر مباحث آ
ســایه انداخت. این در حالی بود کــه جوامع خاورمیانه، 
تاریخ و زمینه های اجتماعی و فرهنگی متفاوتی داشــتند 
و دیــن در تاریــخ آن هــا واقعــاً امری خصوصــی نبود. 
نخســتین رهیافت در میراث فکری شریعتی نگاه به دین 
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او به دین بود. کوشش برای فهم دنیا از چشم یک مؤمن، 
سعی برای فهم نیات فاعان دینی و سپس به دست دادن 
تفســیری بدیل از اعمال دینی. نقد شریعتی از امر دینی، 

نقدی »درون ماندگار« بود.
رهیافت چهــارم صورت بندی ایدئولوژیک شــریعتی از 
گاهانه از مذهب سنتی موجود  دین بود. او با عبور خودآ
طرحی ایدئولوژیک از دین برای پروژه اجتماعی و سیاسی 
و حیات فرهنگی دین داران و برای پروژه تحول و تغییر در 
این زمانه به دســت داد. یک ایدئولوژی چپ عقل گرا، 
انســان گرا، آزادیخــواه، عدالت خــواه و در عین حال با 
فحوایــی از الهیات و معنویت و عرفــان. تعبیرهای بدیع 
و نوآوارانه ایدئولوژیکِ شــریعتی از مذهب تشیع به مثابه 
طرحــی اجتماعــی، کارایی خود را در بســیج اجتماعی 
نشــان داد، اما بیشترین اســتفاده ای که از صورت بندی 
ایدئولوژیک شــریعتی از دین در ایران شــد، در مسیری 
غیــر از و متفاوت با اندیشــه انســان گرا و دموکراتیک و 

برابری خواه وعرفانیِ خود شریعتی بود.
در عین حال به نظر من اگر شــریعتی نبود هرچند امکان 
داشت انقاب در ایران به رهبری روحانیت سیاسی شیعی 
به آن زودی ها و در ســال 57 توده گیر و کامیاب نشــود، 
ولی به احتمال زیاد ادامه مدرنیزاسیون و سکولاریزاسیونِ 
اقتدارگــرای پهلــوی به انقبــاض و تراکم هرچه بیشــتر 
بنیادگرایی شــیعی در ایران می انجامید و می توانســت در 

یکی دو دهه بعد فوران شدید و مخرّبی پیدا بکند.
عباس منوچهری: شریعتی و عرفان مدنی

امروزه، مفاهیم توسعه ناعادلانه و مبادله نابرابر، که در دهه 
شــصت میادی به دنبال برجســته کردن تفاوت ریشه ای 
سطح بهره کشی بین کشورهای جهان اول و سوم بود، در 
این پرسش تداوم یافته است که »چرا کشورهای ثروتمند، 
ثروتمند و کشورهای فقیر، فقیر مانده اند.« به عبارت دیگر، 
»توسعه ناعادلانه شرح می دهد که چگونه کشورهای برتر 
جهان با پشــتیبانی و هزینه کشورهای فرودست رژیم های 
بسیار پیشرفته تری از بهره کشی و سود را به وجود می آورند.«

در زمانه ای این چنینی شــریعتی چشــمه زاینده اندیشــه 
چالش گر بود که دغدغه رنــج و مصیبت های مردمان را 
داشت و اسطوره های زمانه و سراب های زمینه را به صورتی 
عصیان گرایانه به چالش کشید. میراث او اکنون نیز همین 
نسبت را با زمانه ســرمایه داری و سیاست خشونت دارد؛ 
یعنی با زمانه بی ریشگی ها و سرگردانی ها، محرومیت های 
مادی و معنوی، تهیدســتی و گذرانــدن زندگی در اوج 
سختی و رنج و مالت برای عده ای، در کنار دارندگان و 

صاحبان »همه چیز« در عین پوچی و بی معنایی.

هابرماس لزوم برقراری گفت وگــو میان تفکر مذهبی 
با تفکــر ســکولار را با نام پساســکولار خاطرنشــان 
می ســازد، اما حــدود نیم قرن پیــش از هابرماس علی 
شــریعتی از چنین ضرورتی ســخن گفته بــود. وی با 
وجود اینکه متأله نبود بلکه مورخ و جامعه شــناس بود 
بیــش و پیــش از هر چیز اندیشــمندی دینی بود. وی 
گاهی را با نفی الوهیت،  تقلید کورکورانه و از ســر ناآ
همسان می دانســت. شــریعتی بر این باور بوده است 
گاهانه و نفی  که تعین های تاریخی ایــن دو ]تقلید ناآ
الوهیت[ موجب تمایزشــان از همدیگر شده است. به 
تعبیر وی، هر تتبع و اندیشــه ای، چه دینی چه فلسفی 
و علمــی، که به مقابله با ســلطه و ســتم کمر نبســته 
باشــد، نقابی اســت که بر چهره جهل پوشانیده شده 
اســت. با این تعبیر، پیروزی نیروهای ستمگر در طول 
تاریخ، تراژدی هســتی انسانی اســت که در قاموسی 
کنایت آمیز، توانایی انسان به منظور برگزیدن و ساختن 

را سلب کرده است.
شــریعتی با اتکای بر چنین خوانشــی از مفاهیم دینی، و 
همچون روشــنفکری که در وضعیت مدرنْ می زیست، 
با فراگرفتن مفاهیم مدرنی نظیر عقانیت، آزادی، وجود 
و همچنین با تجربه اشــکال مدرن اســتبداد، استعمار و 
همانندســازی، گونه ویژه ای از الهیات رهایی بخش پسا 

سکولار را تمهید نظری نمود.
شــاید بتوان میراث شــریعتی را که خود وی »اومانیسم 
راســتین« نامیده اســت، با تعابیری چون »عرفان مدنی« 
یا »عرفان زیســتمانی )اگزیستانســیال(« در زمانه و عالم 
زیست خشونت زده و پرعسرت امروزی بازاندیشی کرد. 
گاهی اجتماعی در نســبتی  تعابیری که جوهــره آن ها آ
جالب توجه با آزادی زیســتمانی، از یک سو، و مسئولیت 

اجتماعی و دغدغه های متعالی، از سوی دیگر است.
میراث شریعتی سرمایه تهیدستان و سراب زدگان در زمان 
خود بوده و »به همین خاطر« امروز نیز هست؛ و دقیقاً به 
همین خاطر مورد هجوم سراب ســازان و ثروت اندوزان و 
نام جویان قرار گرفته اســت، همان گونه که در زمان خود 

شریعتی نیز این چنین بود.
ترســیم  و  شــریعتی  نــو  شــریعتی:  احســان 

چشم انداز رهایی بخش

میراث شــریعتی عاوه بــر مجموعه آثــار او که عبارت 
باشــد از »اســامیات، اجتماعیات و کویریات«، یک 
سنت، سیره و منشی است که در آن نوعی »یک تویی«، 
اخــاص، گشــودگی بــه افق هــای فکــری مختلف، 
چندســاحتی بودن و همچنین، نوعی زبان معلمی وجود 
دارد به گونــه ای کــه می توانــد به راحتی با مــردم ارتباط 
برقرار کنــد. پس منظــور از میراث شــریعتی، مجموع 
میراث  اندیشــگانی و منش شــخصیِ اوست؛ اما مایلم تا 
میراث فکــریِ دکتر را در چند محور تبیین کنم. آخرین 
نظریاتــی کــه شــریعتی دارد از این نظر مهم اســت که 
این ها مجموعه ای هســتند که عمدتاً پس از زندان طرح 
شــده اند. دکتر در آن ایام، مباحثی کلیدی مثل »عرفان، 
برابری، آزادی« مطرح می کند که بسیار مهم است. این 
مباحث، یک طرح »مانیفســت وار« برنامه ای بودند برای 
آینده. ویژگی این مباحث این اســت که در اندیشه دکتر 
شــریعتی، خیلی رادیکال مطرح می شود. هم آزادی، هم 
جهت گیــری طبقاتی و هم بُعــد عرفانی که این طرح در 

مجموعه آثار 2، خودسازی انقابی مطرح شده است.
وجــه دیگــر این میــراث، رویکــرد جدیدی اســت که 
آن را »اسام شناســیِ فلســفی« می خوانیم کــه در برابر 
اسام شناســی »هندسی« در حســینیه ارشاد و قبل از آن 
نیز اسام شناســیِ »تاریخی« در دانشــگاه مشهد، طرح 
شــد؛ بنابراین ما ســه نوع اسام شناسی از شــریعتی در 
اختیــار داریم: یکــی تاریخی که در مشــهد بود، یکی 
هندســی که در ارشاد بود؛ و یکی فلسفی دوره آخر و در 
»نامه ها«یی است که برخی از آن ها را هم خطاب به خود 
بنده نوشــته است. در آنجا دکتر شریعتی متذکر می شود 
که ما پیش ترها تأکید را روی تاریخ و اجتماع گذاشتیم، 
اما اکنون باید روی هستی شناســی و انسان شناسی فلسفه 
توجه کنیم. مجموعه رویکرد فلسفی به انسان و هستی را 

اسام شناسی فلسفی می نامیم.
محــور بعدی عرایضم، مبحث »دوران« و اندیشــه زمان 
اســت. ما پس از شــریعتی وارد دوران جدیدی شده ایم 
که با دوران شــریعتی تفاوت دارد. دوران شریعتی دوران 
انقاب ها و ایدئولوژی ها است اما دورانِ ما، دوران جهان 
مجازی و توزیع دانش و قدرت به صورت شبکه ای بوده 
و البته روندهای نامطلوبی همچون تعمیق شکاف شمال 
و جنوب، از دوران گذشــته همچنان در آن وجود دارد. 
نواســتعمار و نومحافظه کاریِ نئولیبــرال به صورت های 
پوپولیستی از همه جا ســر برآورده است و از طرفی دیگر 
در جهان اســام، بنیادگراییِ دینی پدیده ای است که در 
زمان شریعتی بدین شکل وجود نداشته است. همچنین ما 
در دورانِ حاضر، تجربه »حکومت دینی« را داشته ایم که 
البته شریعتی آن را ندید و در زمان او صورت بندیِ مسائل 
اساســاً چیز دیگری بود. ما در دوره »پســاها و پایان ها« 
زندگی می کنیــم و دنیایِ جدید نیز از نظر معرفتی دچار 
گسست شده است. حال باید پرسید که مسئله ما در این 
دوران چیست؟ در ایران، ما هنوز در زیست جهانِ سنتی-

دینی زندگی می کنیم یعنی از نظر فرهنگی، هسته سخت 
آن که دین باشــد هنوز در جامعه ما زنده اســت. حال ما 
اگر بخواهیم دین را با همان چهار منبع »کتاب و سنت و 
علم و زمان« )کــه دکتر »علم و زمان« را به جای »عقل 
و اجماع« قرار داد(، نوسازی کنیم، این دو پایه دوم علم 
و زمان به همان اندازه دو پایه »کتاب و ســنت« بســیار 
مهم اند. بدین دلیل که به وسیله علم و زمانِ خودمان است 
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که می توانیم کتاب و سنت را بفهمیم. لذا برای مثال باید 
تعریف جدیدی از مفهوم »کتاب« دهیم. »ســنت« نیز 
به عنوان متدولوژیِ بعثت حضرتِ محمد، مشی متفاوتی 
از دیگــر »انقاب«های مــدرن و »اصاح«گری های 

متأخر دارد.
ما در وضعی هستیم که پس از تجربه حاکمیت دینی در 
ایــران و همچنین برآمدن بنیادگرایی و خشــونت مذهبی 
در خاورمیانه، سرخوردگی و ریزش نیروها باعث شده تا 
ضرورت بازگشت به ریشــه دوباره مطرح شود. تز اصلی 
شریعتی این بود که تا زمانی که اسام را از زندانِ ارتجاع 
یا اســتحمار آزاد نکنیم، مسلمین از استبداد و استعمار و 
استثمار و...، رهایی نخواهند یافت. تا دین پیرایی صورت 
نگیرد، باز از چاه درمی آییم و به چاله می افتیم. از طرفی 
دیگر در جهانی هستیم که اکنون، »اندیشه تکین« اقتصاد 
بازار و گفتمانِ نئولیبرالی که از دو دهه گذشــته مســلط 
بــوده، دچار بحران شــده و تضاد و تناقضــش به خاطر 
کژکارکردهــای درونی و جنبش هایی که صورت گرفته، 
عیان شــده اســت. پس ضرورت دارد تا مجــدداً در این 
شرایط سرزمینی، منطقه ای و جهانی یک پروژه نو بر پایه 

تداوم شریعتی تعریف کنیم.
آخرین عرض بنده، چیستی و چگونگیِ ارائه گفتمانِ تازه 
و ترسیمِ چشــم اندازِ نو است بدین معنی که مشخصاتِ 
ســاختمانِ نوشریعتی چه باید باشــد؟ اولین خصلت آن، 
آزادی خواهــی در معنــایِ مثبــت آن )تحقق بخشــی به 
خویشتنِ انســانی( اســت؛ اما این آزادی خواهیِ اندیشه 
شریعتی بیشــتر خصلتی »لیبرتر« دارد تا لیبرال. »لیبرتر« 
اشــاره به نوعی گرایشِ آنارکو-رادیــکال دارد که توأم با 
ابعاد دیگر اجتماعی و معنوی است؛ اما لیبرال، به معنایِ 
محدود و ناقص آزادی های سیاســی و بیشــتر اقتصادی 
اســت. دومین ویژگی، سوسیالیســمِ غیردولتیِ شورایی 
اســت که این نیز از آنجا ضرورت دارد که در کشــوری 
هســتیم که امر اجتماعی، مدنی و عمومی مغفول مانده 
اســت. در جامعه ما، نبــودِ چپ مذهبی و ســرکوب و 
ریشه کنیِ چپ باعث شده که این فکر به قدری ضعیف 
شود که ما یکی از وحشی ترین نوع مناسباتِ سرمایه داریِ 
بی ضابطه و بی حســاب وکتاب را تجربه کنیم. بُعدِ سوم، 
معنویت گرایــی اســت. آخرین بحث دکتــر این بود که 
جوهر همه ادیان، عرفان اســت و عرفان، خود پلی است 
میــانِ همه معنویت ها؛ اما این نوعِ عرفان، معنی نمی تواند 
داشته باشد مگر در پراکسیسِ اجتماعی؛ یعنی مشخص 
باشــد که این معنویت چه ربطی بــه آزادی و عدالت و 

زندگی انسان ها دارد، وگرنه امری بی محتوا می شود.
علی معظمی: پس از بازگشت به خویشتن

مســئله اصلی دوران از نظر شــریعتی مسئله »بازگشت به 
خویشــتن« بوده است. او در نوشــته ها و سخنرانی های 
متعــددی به این مســئله پرداخته اســت. ازجمله یکی از 
روشــن ترین و مستقیم ترین آن ها ســخنرانی ای است که 
بــا همین عنوان »بازگشــت به خویشــتن« در دانشــگاه 
جندی شــاپور ایراد شــده است. شــریعتی با اســتناد به 
اجماع روشــنفکرانی در شرق نتیجه گرفته است که باید 
به خویشــتن بازگشــت. حال مســئله این است که کدام 
خویشتن؟ به خویشتنی که مسخش کرده اند که نمی شود 
برگشــت. از طرف دیگــر خویشــتن آن آفریقایی هم با 
خویشتن من ایرانی یکی نیست که به آن برگردم. فراتر از 
این شــریعتی صراحت دارد که خویشتن انسانی مشترکی 
هم در میان نیســت. برای اینکه این امر مؤکد شود باز از 
دوگانه ما و غرب اســتفاده می کند. حتی فرض انسانیت 
مشــترکی که بخواهد ما را با »غربی« در یک گروه قرار 
دهد خائنانه است. سرانجام در انتهای سخنرانی شریعتی 
آن خویشــتنی را که باید به آن بازگشت عرضه می کند: 
»در یــک کلمــه می گویم: تکیه ما به همین خویشــتن 
فرهنگی اسامی مان است و بازگشت به همین خویشتن 
را باید شعار خود کنیم، به خاطر اینکه این تنها خویشتنی 

است که از همه به ما نزدیک تر است«.
امروز می تــوان گفت که »بازگشــت به خویشــتن« در 
مقام یک پروژه قرن بیســتمی، همان گونه که شــریعتی 
می ســتودش به انجام رسیده است. شــاید توصیف ما از 
آنچه شــریعتی معجزه ناگهانی می خواندش با او یکسان 
نباشد استعمار تقریباً از همه قلمروش عقب نشسته است. 
در بســیاری از کشورها در آسیا و افریقا و امریکای لاتین 
انقاب های اســتقال طلبانه به ثمر نشسته و هویت های 
ملی در اغلب این کشــورها رشــد کرده است. شریعتی 
منــادی پروژه ای بود که ابعاد جهانی داشــت و در همان 

قرن بیستم تکمیل شد و امروز شاهد ثمرات آن هستیم.
باید پرســید که اگر بازگشــت به خویشــتن مسئله روز و 
دوران شــریعتی بود، حاصــل آن را امــروز چگونه باید 
ارزیابی کرد؟ امروز هنوز از آن نهضت های رهایی بخش 
با همــان حال و هوای ســتایش آمیزی یــاد می کنیم که 
شــریعتی می کرد، هرچند در فن خطابه به پای او نرسیم، 
اما نمی پرسیم که ســوای به دست آوردن استقال، منطق 
بازگشــت به خویشــتن که در پس آن حرکت ها بود ما را 
به کجاها برده اســت؟ مثاً نمی پرسیم رابرت موگابه که 
زمانی رهبر یکی از پرشورترین نهضت های استقال طلبانه 
بود، امروز کیســت؟ هنوز چنان از اثرات استعمار حرف 
می زنیــم کــه انگارنه انگار در بســیاری از کشــورهای 
استعمار زده سال هاســت سالگرد پیروزی جنبش هایی را 
جشــن می گیرند که برای دست یابی به عاملیت خویش 
جنگیدند. امروز آن خویشتن ماییم. حال ما چگونه ایم؟ ما 
چگونه در این مبارزات پیروز شدیم؟ خویشتن گرایی های 
برآمده از دل منطق بازگشت به کجاها کشید و اکنون در 

جهان چه نقشی بازی می کند؟
پروژه بازگشت به خویشــتن در یک معنا در نقطه مقابل 
روشنگری است: نه به این سبب که روشنگری را می توان 
به منشــائی »غربــی« بازگردانــد، بلکه به ســبب منطق 
درونی شان. اگر تعبیر کانت را معرف بگیریم »روشنگری 
خروج آدمی اســت از نابالغی به تقصیر خویشــتن خود؛ 
و نابالغی ناتوانی در به کار گرفتن فهم خویشــتن اســت 
بــدون هدایت دیگــری.« در مقابل منادی بازگشــت به 

خویشتن حتی وقتی در قرن ها پیش به مایه تخدیری اشاره 
می کند عاملیتش را به دیگری ای، گیرم مجهول، نســبت 
می دهد. روشــنگری فرد را هدف می گیــرد و هر فرد را 
فرامی خواند که »جرئت اندیشیدن« داشته باشد. بازگشت 
به خویشــتن ما را به تمدنی، به فرهنگی بازمی خواند که 
زنده بــودن و فراگیــر بودنش را بی چون وچــرا مفروض 
می گیــرد. روشــنگری به فهــم می خواند؛ بازگشــت به 
گاهی ای با محتوایی معلوم برای رسیدن به  خویشــتن به آ
مقصدی کمابیش مشــخص، و البته با هدایت دیگری. 
اینکه هرکدام از این وجوه تا چه اندازه در زندگی جمعی 
بشریت دخیل هســتند می تواند خود »مسئله«ای باشد و 
طرح شــود. این مقایسه می خواهد بر آن انگشت بگذارد 
که چگونه در منطق بازگشــت به خویشــتن آن جمود و 
ظلمت و موهوم پرســتی مورد اشاره شریعتی در نهایت از 

مرکز توجه خارج می شود.
محمدرضا تاجیــک: شــریعتی، ایدئولوژی و 

کارگزاری تغییر

معتقدم که شــریعتی یک اســتراتژی است که می توان با 
عصایش برخاســت، می توان با عصایــش رفت. می توان 
در رفتن، امید رســیدن به افق را داشــت. من باور ندارم 
کسی بدون پشــتوانه ایدئولوژی بتواند به صورت کارگزار 
تغییــر تاریخی دربیایــد. با گفتمان و پست مدرنیســم و 
دریدا و فوکــو نمی توان کارگزار تغییر تاریخی بود؛ چون 
ایــن کارگزاری هزینه دارد. این کار تنها از عهده کســی 
برمی آید که نوعی ایدئولوژی را با خود حمل می کند. در 

ساحت ایدئولوژی ایستاده است، باورهایی دارد.
متأســفانه روشــنفکر بعــد از انقــاب ایدئولوژی زدایی 
کرد. من منتقــد ایدئولوژی در معنای ارتدکس هســتم؛ 
امــا ایدئولــوژی یک دال توپر نیســت، که ما بــه نام آن 
یک ســری شناســه های ثابت را قائل شویم و در پرتو آن 
شناســه های ثابت و واحد، هر نوع ایدئولوژی گرایی را با 
بی مهری مواجه کنیم، هر نوع ایدئولوژی گرایی را پیام آور 
انســداد و انجماد و تعصب و عصبیــت بدانیم. چگونه 
می شود که ما از ایدئولوژی یک معنا را مستفاد کنیم و هر 
نوع ایدئولوژی گرایی را با چالش مواجه کنیم؟ و هشدار 
دهیم به نســلمان که مبادا در چنبــره ایدئولوژی گرفتار 
شــوی. اســاوی ژیژک مطرح می کند کــه ایدئولوژی 
گاهی کاذب نیســت. ایدئولوژی این نیســت که  دیگر آ
من نمی دانــم اما انجام می دهم. مــن می دانم، اما انجام 
می دهم. این تعریف ژیژک است. این ایدئولوژی نیست 
که بالاخره خودش را بــه ابژه ها تحمیل می کند که فهم 
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شوند، رمزگشایی شوند، کدشکنی شــوند. ابژه ها برای 
اینکــه از حالــت صامت خارج شــوند، ایدئولــوژی را 
می طلبنــد. ایدئولوژی یک جهان معنایی ایجاد می کند. 
یک جهان معنایی که در سابجکتیویتی انسان ها نشت و 

رسوب می کند و انسان ها را در مسیری قرار می دهد.
شــریعتی به ما نشــان می دهد که ما با بازگشت خود یک 
نوع گشــت داریــم. این بازگشــت یک نوع بازگشــت 
ساختارشــکنانه اســت. این بازگشــت به تعبیر بدیو یک 
رخداد اســت. در این بازگشت هر لحظه نو می شوی، هر 
لحظه کهنه نمی شوی. این بازگشت رو به جلو است. این 
گاهی  بازگشت یک انتخاب است. یک اراده معطوف به آ
است. سوژه شریعتی در یک بازگشت نه تنها به عقل بلکه 
به شــرع، نه تنها به دین، بلکه به هــر گفتمان مدرن متولد 
می شود. می گویند در پست مدرنیسم چه اتفاقی می افتد. 
در پست مدرنیســم اســلش ها محو می شــود، زیر ســایه 
پاک کن قرار می گیرد. کاری که پست مدرنیسم می کند 
این اســت که اِســلَش را برمی دارد. زن مرد، روز شــب، 
سیاه سفید، اســلش را برمی دارد. پست مدرن آنتی اسلش 
اســت در یک کلمه. به نظر من با شــریعتی می شود این 
گاهی است،  اسلش را برداشــت، بازگشت او سرشار از آ
گاهی این بازگشــت ممکن  گاهی و جز با خودآ جز با آ
نمی شــود. جز با انتخــاب امکان ندارد. این بازگشــت، 
بازگشت ســلفی نیست. در یک دســتگاه ایدئولوژیک 
ارتدکســی، نمی توانید این خود اصیلی که او نام می برد را 
بیان کنید. نمی توانید بگویید هرچه اصیل است و اصالت 
دارد، از آن ایدئولوژی هاســت، توهم ایدئولوژی هاست، 
آرزوی ایدئولوژی هاســت. نه، خــود اصیل و من اصیل 
شریعتی، کوله باری از یافته ها و تافته های عصر خود دارد. 
انسان عصر خود است، انسان زمانه خود است، هرچقدر 
می رود، کنشگر زمان حال می شود، هرچقدر برمی گردد 

تاریخ نویس تاریخ حال می شود.
هنر شــریعتی این بود که توانست در درون گفتمان خود 
پیرامون یک هویت، ســمفونی ایجاد کند. در سمفونیِ 
هویتــی بنوازد؛ یعنی در تحلیل نهایــی، اجزای مختلف، 
بــه زیباتریــن و مهیج تریــن شــکل خــود، در زیباترین 
روح پرســتنده اش در یــک ســمفونی می نواختنــد. او 
می خواســت این روح پرســتنده را حفظ کند. این روح 
پرســتنده، این هویت را از ایســم های مدرن مصون نگه 
دارد، از ماشینیسم، رشنالیسم، هیومنیسم، ساینتیسیسم و 
سکولاریســمی که به نام مدرنیزه شدن ایجاد می شود. او 

دل مشغول این فاصله است.
شــریعتی واقف اســت کــه حتــی زمانی کــه ما یک 
گفتمــان را رد می کنیم، پیش از آن توســط آن گفتمان 
آلوده شــده ایم. وقتــی مارکسیســم را رد می کنی، پیش 
از این توســط آن آلوده شــده ای چون آمده و در ساحت 
نظری تو نشســته و برایت مسئله شــده است؛ بنابراین در 
پاســخ کسانی که شــریعتی را نقد می کنند که از هر باغ 
نظــری گلی چیده و اختــاط ایجاد کرده اســت، یا به 
تعبیــر دریدا یک نوع کولاژ یا مونتاژ انجام داده اســت، 
باید گفــت همه مــا در ایدئولوژیک ترین شــکل یا در 
ارتدکس ترین شــکل هلوانجیری داریم. هیچ ایدئولوگی 
وجود ندارد، هیچ کسی نیست که در ساحت ایدئولوژی 
در ارتدکسی ترین شکل آن ایستاده باشد و فقط هلو باشد، 
یا فقط انجیر باشــد! هیچ هویتی نیست که شفاف باشد، 

هیچ هویتی نیست که خالص باشد.

گفتمــان خود شــریعتی نیز در جغرافیای مشــترک میان 
گفتمان ها شکل گرفته است. بستر تولد آن در جغرافیای 
مشــترک میان گفتمان ها و نظریات است. حالا چگونه 
می شــود از چنین بستری به یک من ِ خالص، به یک منِ 
اصیل از من های دیگر، به یک من منزه دست یافت؟ من 
ِ اصیل حامل من های دیگر اســت، اما طاقت حمل آن ها 
را دارد. طاقــت ایــن را دارد که آن من هــا را روی دوش 
خود بگذارد، اما کمرش خم نشود. این اوج بالندگی یک 
گفتمان است. این اوج استعداد یک گفتمان است و این 
استعداد همان چیزی است که نسل امروز ما به آن نیازمند 
اســت، من به آن نیازمند است، به علت کنشگری که در 
بطن و متن کنش های مختلف بوده و آن را ســامان داده 

است و فردای بعد از آن کنش ها را هم دیده است.
آیا می شــود شــریعتی را در کانتکســت اکنون آورد؟ آیا 
می توان هویت نسل کنونی را در فضای او شکل داد که 
بتواند در طبیعی ترین شــکلش، با بافت و تافت فرهنگی 
که جامعه امروز ما دارد، نشــت و رسوب کند؟ با بافت و 
تافت هویتی که جامعه امروز ما دارد، آیا شریعتی می تواند 
با دو رویکرد ایجابی و ســلبی، گفتمانی و پاد گفتمانی، 
حداقل یک آلترناتیو هویتی باشد؟ به نظر من بله او به ما 
اجــازه می دهد که هویت را ربطی تعریف کنیم. هویت 

دارای ربط منطقی با بقیه نظرهاست.
محمدجــواد غامرضــا کاشــی: شــریعتی و 

احداث پل بر گسل های جامعه

به گمان من، توفیق آنچه دکتر شــریعتی ساخت، قبل از 
هر چیز غلبه بر حفره و خندق بزرگی بود که در موقعیت 
تاریخــی او روان های فردی، عرصه اجتماعی و فرهنگی 
و سیاســی جامعه ایرانی را می آزرد. جامعه ایرانی مثل هر 
جامعه مدرن یا شبه مدرن دیگر، دست به گریبان دو فرآیند 
همزاد و ناهمســاز با یکدیگر اســت: تحــول )تحولات 
جمعیتی، تحــولات تکنولوژیک، تحــولات جهانی( از 
یک ســو و گسیختگی و زخم های متعدد از سوی دیگر. 
از یک ســو نمی توان مانع تحولاتی شد که دم به دم جامعه 
را از جایی به جــای دیگر می برد و هم زمان نمی توان مانع 

ظهور زخم های تازه بر پیکر جامعه بود.
جوامع جدید دســتخوش ســتیز و تعارض میــان دو افق 
آشتی ناپذیر با یکدیگرند: نیروهای ترقی خواه و نیروهای 
محافظه کار و بنیادگرا. نوســازی و توسعه نامتوازن دوران 
پهلوی در دهه چهل، چنین بزنگاه خطرناکی را در جامعه 
ایرانی پدید آورد. شــاه نســبت به ملزومات حفظ جامعه 

کور بود. او با ســرمایه های عظیم نفتی اش مســت تغییر 
و تحول بود. نمی توانســت چهره زشتی که دوگانه فقر و 
غنا در شــهرهای او آفریده بود ببینــد. قادر نبود واکنش 
یک جامعه مذهبی را در مقابل مظاهر غربی  شدن درک 
کند. آنچه دکتر شریعتی و البته همفکران و همراهان آن 
دوران پدید آوردند، در چنین بســتری قابل درک است. 
میــراث فکری آنان در آن بزنگاه تاریخی، میان تمایات 
بنیادگرایانه مقاومت در مقابل نوســازی پهلوی و میل به 
تغییر و تحول مناســبات و مظاهر فرهنگی پلی ساخت و 
خالق ســوژه هایی شــد که ضمن پذیرش جهان جدید، 
امکانــی برای پیوند با ســنت تاریخــی و قومی خود نیز 

داشتند.
ما امروز در یک منطق واژگونه، موقعیتی مشابه با موقعیت 
دکتر شــریعتی داریم. این بار، با نظمی سیاسی مواجهیم 
که نســبت به تــداوم جامعــه و ســنت های تاریخی اش 
حساسیت نشان می دهد اما قادر نیست خود را با تحولات 

آن به آن جهانی تطبیق دهد.
دفاع از سنت نوشــریعتی به واسطه این تشابه دو موقعیت 
تاریخی موضوعیت پیدا کرده است. شریعتی مولد میراثی 
است که در چنین موقعیت هایی امکان احداث پلی برای 
گذار فراهم می کند. ســایر بســته های فکری موجود در 
جامعه ایرانی کمتر مددکارند. آن ها بیشتر به کار افزایش 
این شــکاف می آیند. با این همه شریعتی به خودی خود، 
درمان درد وضعیت ما نیســت. شریعتی نیازمند بازسازی 
اســت. عناصر متعددی در منظومه آرا او هست که باید 
تخفیف پیدا کنند، کم رنگ شــوند و به حاشیه بروند و 

عناصری هست که باید تقویت شوند.
روح کلی اندیشــه شریعتی را باید در نسبت با میدان های 
عملی و عینی مشــاهده کرد. بســط و گســترش جهان 
جدید، چهار میــدان عملی و پرکتیکال خلق می کند که 
هرکدام از این ها سوژه های مقتضی خودشان را دارند. به 
نظر بنده، منظومه معرفتی که شریعتی تولید کرد با یکی از 
این میادین پرکتیکال چهارگانه نسبت دارد و کلیت اندیشه 

شریعتی را باید در نسبت به این میادین جست وجو کرد.
میدان پرکتیکال اول را »فرار به قرارگاه های از دست رفته« 
نامیده ام؛ یعنی نوعی واکنش بنیادگرایانه به مدرنیته ای که 

همه چیز را از هم گسیخته است.
میدان پرکتیکال دوم، نوعی »زندگی بی خانمان« است. به 
ایــن معنا که گروه هایی کاماً به متن دنیای جدید پرتاب 
می شــوند اما مطلقاً جست وجوگر هیچ خانه امنی نیستند 
یعنی در واقع می خواهند به نحو ناب از نعمت آزادی در 
دنیای جدید بهره مند شوند و در نتیجه، به هیچ هنجاری 
تن در نمی دهند. یک جور لذت طلبی، زندگی در اکنون 

و خو کردن به جهان گسیخته بی معنا ولی پرلذت.
میــدان پرکتیکال ســوم را »زندگی در جســت وجو« یا 
»زندگــی در راه« نــام نهاده ام. نقطــه عزیمت این الگو 
همچنان کسانی اند که کاماً به متن دنیای جدید پرتاب 
شــده اند اما نخواســته اند تا به یک زندگــی لذت طلبانه 
فروغلتنــد بلکه به دنبال تولید معنــا و پناهگاه هایی برای 

سرگردانی خویش اند.
میدان پرکتیکال چهارم که به گمان من ســخن شریعتی 
را باید در نسبت با این میدان پرکتیکال جست وجو کرد، 
»زندگی در فرآیند ســاختن و احداث« است یعنی سوژه 
کنشگر و ســوژه آفرینش گر. سوژه ای که بیش از پیش 
به دنبال آن اســت که به عنوان یک سوژه عامل، خانه ها 
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و میدان هــای مولد معنا را احــداث کند و اگر نظرورزی 
می کنــد و مفهومی تولیــد می کند، ابزارهایــی نیز برای 
ساختن این خانه های جدید در بستر دنیایی که در بنیادش 
نهیلیستی است، فراهم آورد. میدان پرکتیکال چهارم، در 
واقع همان خلأ جهان اجتماعــی و فرهنگی ما در چهار 
دهه اخیــر بوده و به گمان بنده، آن ســه میــدان دیگر، 
هرکدام به یک بن بست هایی برخورده اند و اتفاقاً امروز و 
در این زوال و انحطاط عمومی در حیات اجتماعی، زمان 

احیای میدان پرکتیکال چهارم است.
امــروز برســاختن الگویــی از کام که مولد ســوژه ای 
عمل گــرا و مقتضــی زندگی در فرایند ســاختن باشــد 
دشواری های بســیاری دارد. این تاش، نیازمند پیوندی 
انتقــادی با امواج فکــری دهه های پس از جنگ ســرد 
اســت. امواجی کــه اصولًا میدان هــای کنش جمعی را 
تضعیف کرده اند و به انحاء مختلف، در جهت تضعیف 
حیات اجتماعی و هویت هــای معنی دار عمل کرده اند. 
در عین حال، برســاختن چنان الگویی نیازمند رویارویی 
فکری و عملی با امواج توفانی ظهور نحله های بنیادگرای 
دینی اســت. آن ها که در خلأ و سرگشــتگی ناشــی از 
بســط مدرنیته صورت هایی عملی و مؤثر از ویرانگری و 
وحشــت و خشونت را بنیان نهاده اند. حرکت در مسیری 
که یک ســوی آن فرد اتمیزه گســیخته از جامعه و سوی 
دیگرش جماعت های هم پیمان خشــونت آفرین اســت، 
حرکــت دشــواری اســت و نیازمند ذهن هــای جوان و 

نیرومند.
هاشــم آقاجری: شــریعتی و بازســازی چپ 

مذهبی ضد سلطه

پــروژه نوشــریعتی را نهایتــاً در چهــار بخــش می توان 
جمع بنــدی کــرد و برســاخت: اول، »موقعیت کنونی 
ما«؛ دوم، »کدام شــریعتی«؛ سوم، »فاعان تاریخی«؛ 
و چهارم، »حــوزه حضور«. تفاوت هــای جدی ای که 
در موقعیت ما با موقعیت شــریعتی وجود دارد بسیار زیاد 
است. تا آنجا که به جامعه ایرانی مربوط می شود شریعتی 
یک اسام غیرسیاسی منفعل را نقد می کرد و می خواست 
آن را به تحرک وادارد و از آن یک نیروی رزمنده مهاجم 
و فعال بســازد. برخاف آن دوران، اسامی که امروز در 
ایران با آن مواجهیم یک اسام سیاسی و فعال و در سطح 

گفتمان رسمی است.
دوره شــریعتی دوره ایدئولوژی بــود. او یک ایدئولوژی 
برساخت که بتواند به ستیز و رقابت با دیگر ایدئولوژی ها 
برود. ویژگی غالب این فضای ایدئولوژیک انقابی گری 

بود، نوعی انقابی گری چپ رادیکال که نه تنها در ایران 
بلکه در ســطح جهان هژمونی داشــت. دوره شــریعتی 
دوره عدالت خواهــی بــود؛ یعنی عدالــت مخصوصاً با 
نسخه سوسیالیســتی اش یک ارزش به حساب می آمد که 
با جریان های ســرمایه داری و بورژوازی دست وپنجه نرم 
می کــرد اما امروزه در ایران مخصوصاً در ســطح طبقات 
جدید و متوسط و روشنفکران شهری شاهد نوعی گفتمان 
نولیبرال هســتیم. امروز آزادی به معنای آزادی فردی، هم 
بر دموکراسی مستقیم شورایی از نوع روسویی آن و هم بر 

مبارزه ضد استثماری و عدالت خواهانه تقدم یافته است.
دولــت ملــی اکنون بــا بحران روبه روســت. زیر فشــار 
روندهای جهانی سازی و جهانی شدن، عماً دولت های 
ملی به دولت بی قدرت تبدیل می شــوند. شــبکه وســیع 
جهانی در زمینه انتقال ســرمایه، کار، دانش و ایجاد یک 
جامعه مجازی، عمــاً دولت ملی را به یک دولت بدون 
قدرت تبدیل کرده است. با تضعیف دولت ملی و امحاء 
جامعه مدنی که در عین حال هویت مشروعیت بخش هم 
ایجاد می کرد هویت های دیگری در حال شــکل گیری 
اســت. فاصله طبقاتی و فقری که هــم در ایران و هم در 
جهان وجود دارد به مراتــب افزایش یافته اما در عین حال 
کارگزار و نیروی کار به صورت یک هویت هم بسته مقاوم 
در مقابل هجوم ســرمایه وجود ندارد. مقصود از »هویت 
مقاومت« ایستادگی در برابر این روند جهانی شدن است. 
این ایســتادگی و مقاومت برســازنده هویت های تازه ای 
است. یکی از این هویت ها، هویت قومی و ملی است که 
در تمام جهان در حال ســر برآوردن است. یکی دیگر از 
این هویت ها، هویت جنسی است چراکه دولت پدرسالار 
و سرمایه داری پدرســالارانه در بحران است. هویت های 
دیگری که با آن روبروییم هویت های حاشیه نشین است. 
به دلیل سیاســت حذف و طرد نظام سرمایه داری فراملی، 
مــا امروزه بــا بخش عظیمــی از طرد و حذف شــدگان 
روبروییم. بیگانه هراســی، آپارتاید، نژادپرستی، پوپولیسم 
و... نماینــدگان این حاشیه نشــین ها )طبقاتــی، قومی، 
جنســیتی و...( که در حال حاضــر در جهان هیچ گونه 
نماینــده مترقــی متناســب بــا دوره تاریخــی روبه جلو 
ندارند، پوپولیســت های محافظه کار یا نومحافظه کار و یا 

پوپولیست های بنیادگرا هستند.
در وجــه دیگری از بحثــم، موقعیت فکــری را در ایران 
بــه دو بخش تقســیم می کنم: یکی موقعیــت جامعه ای 
)Societal( و دیگــری، موقعیت گفتمانی. در موقعیت 
گفتمانی، ســه جریان در نیروهای مذهبــی وجود دارد: 
اول، محافظه کاری مذهبی اســت شــامل انواع و اقسام 
ســنت گراها و نوســنت گراها بــه صور مختلــف؛ دوم، 
بنیادگرایی مذهبی؛ و سوم، لیبرالیسم مذهبی. این جریان 
که با تســامح، ملکیان و شبستری را در آن قرار می دهم، 
کم وبیــش وجه غالب جریان اصاح طلبــی در ایران نیز 
هســت؛ اما امروزه از نظر فکــری و گفتمانی یک خلأ 

جدی می بینیم و آن خلأ چپ مذهبی است.
چپ مذهبی که با موقعیتی که ما امروز در آن قرار داریم 
بتواند با کارگزاران و فاعان تاریخی مناسبی که در ایران 
وجود دارد و با هم نوا کردن خود با جامعه شبکه ای موجود 
و در حال گســترش، تولید معنا کنــد. من در ایران امروز 
نوعی بحران هویت و بحران معنا می بینم. چپ مذهبی، 
ذیل گفتمان نوشــریعتی، با توجه بــه بحران های موجود 
در ایــران علیه مارپیچ نزولی حــذف و طرد اجتماعی ای 

است که چه در دولت سازندگی، چه اصاحات و اکنون 
اعتــدال در واقع با نوعی ناهم فازی، در راســتای تجدید 

ساختار سرمایه داری حرکت می کنند.
در روشنفکران بلوک لیبرال نوعی گسیختگی وجود دارد 
و در نتیجه ما نیازمند چپی هســتیم که فردیت معناگرا و 
اگزیستانسیال و سمت گیری ضد سلطه داشته باشد بدین 
معنا که اتاتیســم نبوده، متعلق به جامعه شــبکه ای باشد، 
اسامش یک اســام انتقادی بوده و همین طور راهبری 
دموکراســی و آزادی و بالاخره، نوعی از سوسیالیسم که 
با دو بعد دیگر هم بسته باشد. چنین قرائتی را می توانیم با 
شریعتی متأخر بازسازی کنیم، شریعتی سال 55، شریعتیِ 

عرفان، برابری، آزادی.
کمــال اطهاری: شــریعتی، روشــنفکر مدرن 

ارگانیک انقابی

ما چه قبل و یا چه بعد از انقاب اســامی نتوانستیم یک 
دستگاه شایســته نظری را برای اینکه نهادهای اجتماعی 
جدیــد به وجود بیایــد، خلق کنیم. از دکتر شــریعتی تا 
طبری و...، کوشش های بسیاری در این راه کرده اند ولی 
این دستگاه فکری هنوز خلق نشده است. برای به وجود 
آمدن نهادها و روابط نوین اجتماعی باید دستگاه نظری 
جدیدی ارائه شــود. بعد از انقاب خواستند نهاد جدید 
جمهوری اســامی را جایگزین دستگاه نظری شرقی و 
غربی کنند، اما این بیشــتر خاصیت نفی گونه داشــت تا 
اثبات! این خود بحران اســت. به قولــی این دال مرکزی 
اســت. وقتی شــرایط قدیم نمی تواند ادامــه پیدا کند اما 
جدید زاده نمی شود، یعنی بحرانِ دوگانه اندیشه رخ داده 
اســت. در واقع کاستی اندیشه هم موجد بحران است؛ و 
هم از آنجا که اندیشــه، قابله دوران جدید اســت و اگر 

نباشد متولد نمی شود.
شــریعتی نکته بسیار زیبایی با این مضمون دارد که قرآن، 
هرچند یگانه ایدئولوژی اصیل و برحق باشد، خودبه خود 
عامل هدایت نیســت. این ســخنانی اســت که در کار 
شریعتی راهنماست. ولی وقتی ایشان می خواهند تز بدهند 
شــاید به خاطر اوضــاع آن دوره و به خاطــر تهدیدهای 
ساواک و یا مسائل دیگری، مثاً خیلی به مارکس حمله 
گاهی انسان را دست کم می گیرد.  می کنند که مارکس آ
این یک تقلیل اکونومیستی مارکس است که باعث عدم 
بسط دستگاه فکری ایشان می شــود. ایشان می توانستند 
به صورت مســتقل و بدون برخورد ایدئولوژیک، با ارائه 
یک برنامه پژوهشــی شــاگردانی را هدایت کنند که این 

دستگاه نظری را کامل کنند.
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مشــکل امروز ما نیز نداشتن یک دستگاه فکری منظم و 
منسجم منطبق با شــرایط فعلی ایران است. این مشکلی 
بوده است که ما همیشــه با آن مواجه بوده ایم. البته این، 
فقط در اندیشه دکتر شریعتی نبوده و در بین جریان های 

مختلف فکری و سیاسی نیز شایع بوده است.
دکتــر شــریعتی جریان خرده بــورژوازی مــدرن را که 
حامل اندیشــه دینی است، جلو می برد. وی در آن دوره 
-یعنــی دوره ای که جریان روشــنفکری چپ مدرن در 
صحنه مبارزه حضور فائــق دارد - تزهایی ارائه می دهد 
که منحصر به فرد هســتند. شــریعتی با ایــن کار ابراز 
هویت می کند و از طرف خرده بورژوازیِ دینی به عنوان 
یک روشــنفکر مدرنِ ارگانیــکِ انقابی خود را مطرح 
می کند. وجوهی از اندیشــه های شــریعتی در آن دوره 
مورد اســتفاده و توجه قرار می گیرد که جریان چریکی 
را به پیش می بــرد و در نتیجه، بر بخش نظری آن دوره 

برتری می یابد.
شریعتی تزهای اساســی و درخشانی در پاره ای از آثارش 
ارائه می دهد. تفســیرش از قاســطین، مارقین، ناکثین؛ و 
تفســیری در مورد اینکه در دوران صفویه خلیفه ســنی، 
شــیعه؛ و فقیه شیعه، ســنی شد. این تفســیر درخشان و 
بارز، نشان دهنده تسلط او به جامعه شناسی است. شرایط 
عینی انسان ها تعیین کننده است. واقعیت عینی انسان ها را 
شرایط ذهنی شان تعیین می کند و این منظور دکتر شریعتی 

در این تفسیرهاست.
ســعید مدنی: شریعتی و مســئله نابرابری در 

ایران

به نظر می رســد مهم ترین مســئله ایران تــا اطاع ثانوی 
نابرابــری اســت. نمی گویم فقــر چون نســبت و تعداد 
جمعیتی که در فقر هســتند به مراتب کمتــر از اکثریت 
جمعیت است که از نابرابری ناخرسندند. شریعتی عمدتاً 
از همین زاویه نظام لیبرال را نقد می کرد. نابرابری به همان 
میزان که فرودستان را از مواهب توسعه محروم می کند راه 
مشارکت آنان در توسعه را نیز سد می کند. نابرابری مسئله 
تاریخی جامعه ایران است و چنان ماندگار شده که بیماری 
مزمن اقتصاد و اجتماع و فرهنگ و سیاست شده است. 
نابرابری منشأ بخش مهمی از فساد و ارتشاء، بی مسئولیتی، 
بی تفاوتی و بسیاری از گرفتاری های همه گیر دیگر است. 
نابرابری زمینه ناامیدی و یأس اجتماعی را فراهم می آورد 
و مانع حرکت جامعه به سوی توسعه، پیشرفت و سامت 
می شود؛ بنابراین هنوز دغدغه فقر و نابرابری واقعی است، 
هنــوز مطالبه عدالت و دموکراســی جدی اســت، هنوز 
نئولیبرالیســم منفور اســت و هنوز طبقه مهم است. ابعاد 

نابرابری از مقولــه ای کاماً اقتصادی به تمامی حوزه های 
زندگی ازجمله جنسیت، قومیت، تبار، هویت و امثال آن 
گســترش یافته و به همین علت ناچاریم بیش از همیشــه 

برای عدالت تاش کنیم.
شــواهد و قرائن بسیار نشان می دهد شریعتی هم از لحاظ 
اجتماعــی و هم از منظــر دینی نابرابــری را امری منفور 
می دانســت که باید بــرای از بین  بــردن آن تاش کرد. 
او هرگز منکر آن نبود که یک سوسیالیســت اســت که 
دموکراسی را بدون آن ناتمام می داند. شریعتی در کتاب 
جهت گیری طبقاتی اســام با صراحت بیشتری الگوی 

اجتماعی اقتصادی اش را توضیح می دهد.
شریعتی بر این اعتقـاد بود کـه برابری شهروندان در همه 
زمینه ها و رعایت حقوق اجتماعی، سیاسی و مدنی عموم 
جامعه باید محترم شــمرده شــود تـــا هر فرد از حق برابر 
نسبت به فراگیرترین آزادی های بنیـادین برخوردار باشد. 
شریعتی در همان حال که سوسیالیسم را می ستاید نسبت 
به رژیم های توتالیتر مبتنی بر سوسیالیســم اتحاد شوروی 
انتقــادات جدی وارد می کند و هــم از این رو با توجه به 
مرزبندی ها با دو مدل لیبرال و سوسیال عصر خود الگوی 
ســوم ویژه خودش را عرضه می کند. از این رو شاید باید 
این تذکر نوذری را جدی بگیریم که گفته اســت وقتی 
بحث سوسیالیســم با ســیمای انســانی مطرح شد برای 
نخستین بار در جهان سوم، شریعتی است که این مفهوم 
را مطرح می کنــد؛ بنابراین، به لحــاظ جهت گیری های 
ارزشــی و اخاقی، سوسیالیستی است با چهره انسانی و 
به لحاظ محتوا برابری خواه؛ به لحاظ جهت گیری معنوی 

نیز، جهت گیری عرفانی دارد.
الگوی سه وجهی عرفان، برابری، آزادی شریعتی در نهایت 
 )Communitarianism( به دیدگاه های جماعت گرایــان
بســیار نزدیک اســت. جماعت گرایی را می توان حاصل 
تجربــه دو الگــوی لیبرالیســم و سوسیالیســم دولتــی و 
جمع بندی نقاط ضعف و تناقضات نظری هر دو دانست. 
جماعت بــاوری بر بنیادی بودن ارتبــاط عضویت افراد در 
جماعت های مشــخص با هویتشان تأکید می کند و آن را 
برای وجود یک زندگی مطلوب واجد اهمیت می داند. بر 
اساس این نظریه، هویت افراد برآمده از نقش هایی اجتماعی 
است که به عنوان اعضای جماعتی خاص برعهده گرفته اند؛ 
این بدان معناســت که آنچه برای یک فرد خوب اســت، 
مسئله ای نه مربوط به انتخاب فردی بلکه مربوط به کارکرد 

جماعت هایی است که فرد بدان تعلق دارد.
اندیشه شریعتی از پروژه راه سوم به منزله جمع بندی نقادانه 
دو الگوی سوسیالیســم اقتدارگرا و لیبرالیســم فردگرا به 
جد پشتیبانی می کند. به عاوه اگر همه این دغدغه های 
فکری را جســتجوی راهی برای رهایی جامعه انسانی از 
بی عدالتی بدانیم شکی نیست که نظام اندیشگی شریعتی 
حامی پاســخ به چنین دغدغه هایی است و هنوز هم آرای 
وی در نقد نظام لیبرال و مبارزه با نابرابری بسیار راهگشا 
و کارآمد است و پشــتوانه مستحکمی است برای مبارزه 
با لیبرالیســم و نئولیبرالیســم به مثابه یــک کاهبرداری 

منفعت طلبانه که بر فضیلت نابرابری اصرار می ورزد.
علیرضــا رجایــی: شــریعتی و نقــد تاریخــی 

مذهب
نمی توان تردید کرد کــه در حال حاضر، بحران خیزترین 
بخش جهــان، خاورمیانه و شــمال آفریقا و تعارض های 
عمیقی اســت که یکســر آن، روایت های تروریســتی از 

هر نوع در اسام اســت؛ اما آنجا که درباره زمانه سخن 
می گوییم، چه بســا لایه ای دیگــر از بحران نیز قابل بحث 
باشد. لایه ای از بحران که همه مصائب بزرگ، از فاشیسم 
و هرگونه توتالیتاریانیســم گرفته تــا جنگ های خونین و 
سرکوب ها و کشتارهای وحشیانه ای که جملگی به خود 
صورتــی از حقیقت می دهنــد، در آن یا در ذیل آن جای 
می گیرند. نقد مارکسیســتی تأکید دارد که »ســرمایه«، 
مهم ترین عامل تعیین کننده تاریخ مدرن است و از این رو 
هر نوع »هستی شناســی« ناگزیر بایــد معطوف به درک 

»هستی شناسی سرمایه« باشد.
شــاید اینکه گفته شود »سرمایه« مهم ترین مسئله روزگار 
ماست، آن قدر کلی باشد که هیچ چیز بر درک ما نیفزاید، 
اما وقتی کــه دریابیم با ظهور ســرمایه در تاریخ مدرن و 
تحولات مداوم و همیشــگی آن، جهــان واردِ عصری از 
انقاب های بی امانِ پنهان و آشکارشده و ثبات و سکون 
از عالم رخت بربســته اســت، بر این واقعیت ولو به طور 

اجمال و گذرا صحه خواهیم گذاشت.
به وضــوح مســئله مرکزی در شــریعتی، جهــان مذهب 
اســت. روایــت او از جهان مذهب نیز بیــش از هر چیز 
به رهایی بخشــی هم از ارتجــاع مذهبی و هم از تجددی 
توجه دارد که ســرمایه با تمام مناســبات مادی، معنوی و 
ایدئولوژیکــش در کانون آن قرار می گیــرد. کار بزرگ 
شــریعتی وارد ساختن تاریخ به دســتگاه فکر دینی بود و 
به تیزاب همان نقد تاریخی بود که بسیاری از مسلمات و 
مشهورات پیشین را در هم شکست و زمینه و امکانی برای 
واکاوی و طرحــی از یک چشــم انداز از جهانی دیگر را 
فراهم آورد. در یک جمع بندی گذرا می توان چنین گفت 
که توجه شریعتی به ابزار نقد تاریخی، جهان مذهب او را 
از مجموعه ای از احکام انتزاعی و آمرانه از بالا، به گونه ای 
از روح یک زندگی جاری و درگیر مقتضیات مادی تبدیل 
کرد تا آنجا که در »جهت گیری طبقاتی در اسام« حتی 
پرابهام ترین مبانی یعنی »معاد« را به زندگی مادی وابسته 
می کند. در سطحی دیگر، وی با نقد طبقاتی نهاد مذهب 
و تأثیرات آن بر فکر دینی، زمینه ها و مبانی استیاطلبی را 

در فکر دینی کشف می کند.
وی با نقد جهان مذهب، یکسره به نقد جهان پرداخت و 
چنان تصویر رادیکالی از چشــم انداز آینده داد که ضمن 
نقد بنیانیِ ســرمایه، تاش برای تقــرّب به گونه ای جهانِ 
معنــوی که خود بدان باور داشــت، در آن اجتناب ناپذیر 
اســت. ایــن جهان معنــوی فراتــر از هرگونــه الهیات و 

سنت های مرسوم و مسدودکننده است.■
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مقدمه
مخالفــان و موافقان علی شــریعتی از هر طیفی و با هر 
نقدی به او، انکار نمی کنند که گفتمانی که شــریعتی 
نمایندگی می کرد در بســیج مردمــی و حوادثی که به 
سقوط سلسله پهلوی در سال 57 انجامید نقش مهمی 
بازی کرد. هرچند برخی پیامــد پیدایش گفتمانی که 
شریعتی نمایندگی می کرد را گریز از دین می دانند، اما 
برخی دیگر آن را ســتیز با تجدد توصیف می کنند. بر 
همیــن منوال، برخی پیامد ظهور این گفتمان در عرصه 

عمومی را مثبت و برخی دیگر منفی می دانند.
در توصیــف گفتمانی که شــریعتی نمایندگی می کرد 
هم اختاف بســیار اســت، اما پیش و بیش از هر چیز 
شــریعتی، از یک منظر، یک کارآفرین سیاســی بود، 
چــون با ترکیب معیــن منابع محدودی کــه در اختیار 
داشــت و علی رغــم محدودیت ها و موانــع گوناگون 
توانســت کالای سیاســی خــود را در عرصــه رقابت 
گفتمانی ایران به بخشــی از مخاطبــان خود بقبولاند، 
ســرمایه اجتماعی انبوهی را فراهم آورد و گروه بزرگی 
از اقشــار گوناگون جامعه و به خصــوص جوانان را با 
گفتمــان خود همراه کند. برخی از شــاخص هایی که 
این ادعا را تأیید می کنند عبارت اند از: شمار عنوان های 
آثار، شــمارگان آن ها، بازار گسترده و شمار زبان هایی 
کــه کتاب های او بــه آن زبان ها ترجمه  شــده و نهایتاً 
نقدهایی است که بر آثار او شده است. نمی توان انکار 
کرد که هم زمان با علی شــریعتی کارآفرینان سیاســی 
دیگری هــم بودند که هرکدام با عرضــه فرآورده های 
فرهنگی و سیاســی در عرصه عمومی مشارکت کردند 
و کم یا بیش در گذار جامعه ایران از گذشــته به آینده 
نقشی بازی کردند، اگرچه با اقبال گسترده ای همچون 

شریعتی روبه رو نشدند.
هدف این نوشــته ارزیابــی کارنامه شــریعتی از منظر 
کارآفرینی سیاســی اســت با گفتمان معینی که آن را 
نمایندگــی می کــرد. آنچــه در این نوشــته می آید، به 
آزمــون گذاردن این گمانه اســت که آیا شــریعتی را 
می تــوان به عنــوان کارآفرین سیاســی توصیف کرد و 
اگر پاســخ به این پرسش مثبت اســت، شریعتی با چه 
گفتمانــی کارآفرینی خود را به منصه ظهور رســانید و 

کدام ابزارهای زبانی را به خدمت گرفت؟
نویســنده این سطور مدعی نیست که همه ویژگی های 
یک کارآفرین سیاسی را که در عرصه عمومی جوامع 

دیگر صادق است می توان بر گفتمان و کنشگری شریعتی هم حمل کرد، اما هم زمان 
بعید نمی داند که برخی از ویژگی های اساسی کارآفرینی در چارچوب زمینه و زمانه 
خاصی منطبق باشــد که شریعتی در آن زیسته است. شــریعتی خطیب دوران گذار 
جامعه ایران از جامعه ســنتی به دوره تجدد اســت؛ بنابراین ابهام و حتی ناســازگاری 
در گفتمانی که او نمایندگی می کند شــگفت آور نیســت. خطابــه ابزاری مهم برای 
کارآفرین سیاســی به شــمار می رود. چه به واســطه همین ابزار اســت که او گفتمان 
خــود را به مخاطبانش عرضه مــی دارد و با کنش گفتاری خــود آن ها را تحت تأثیر 
قرار می دهد. خطابه های شریعتی می تواند اغلب به عنوان نوعی کنش گفتاری تفسیر 
شود که هدف آن تأثیر بر افکار عمومی و مخاطبان آن و در نهایت زمینه سازی برای 
یک جنبش اجتماعی، دگرگونی مناســبات اجتماعی و تأسیس هنجارها و نهادهای 

جدیدی است.
کارآفرینی اجتماعی: یک تصویر

مدت زیادی نیســت که واژه »کارآفرینی« به کلیدواژه ای در ادبیات اقتصادی وارد 
شــده اســت. با این  وجود، ایــن واژه به تدریج در زمینه های دیگــری همچون زمینه 
سیاســی و اجتماعی نیز ارزش کاربردی پیداکرده اســت. از روزنه نظری، نوســازی 
اقتصادی، اجتماعی و سیاســی مشــروط به فعالیت »کارآفرینان« اقتصادی اســت. 
از منظــر اقتصادی، همین کارآفرینان هســتند کــه با نوآوری و خلــق فرآورده های 
گوناگون عرصه اقتصادی را زنــده نگاه می دارند و با رقابت خود مانع بروز انحصار 
و خودکامگــی اقتصادی می شــوند. کارآفرینان سیاســی و اجتماعی همین نقش را 
در ســپهر عمومی سیاســی و اجتماعی بازی می کنند )Karlsson et al, 2016(. به 
همین دلیل، پژوهشگران استدلال می کنند که فقدان کارآفرینان سیاسی مانع نوسازی 
سیاســی می شــود و موجبات بروز روابط ناســالم در عرصه های سیاسی و اقتصادی 
را فراهــم می آورد. در چارچوب سیاســی، کارآفرینان با تشــکیل نهادهای مدنی در 
قالب های گوناگون غیررســمی و رســمی نظیر ســازمان های مردم نهــاد به تحولات 
اجتماعی کمک می کنند. هرچند ســویه اساســی کارآفرینان سیاسی، عرصه مدنی 
سیاســی اســت، اما پیامدهای کنش های مدنی در عرصه هــای فرهنگی، اقتصادی، 

اجتماعی هم خود را به نمایش می گذارد.
فرآینــد »کارآفرینــی« اغلب با عنوان »ابتــکار«، »نــوآوری«، »خودانگیختگی«، 
»ریســک پذیری« و »تخریب خاق«1 توصیف می شــود که بر اساس »نوآوری« و 
نگاه به »آینده« بنیادهای اجتماعی را دگرگون می کند. منظور از کارآفرین سیاسی- 
در این فرآیند- فردی اســت که ارزش های ویژه ای دارد و خوب یا بد نگاه معینی را 
به وضع موجود و آینده جامعه نمایندگی می کند. این نوع کارآفرین کوشش می کند 
این ارزش ها و نگاه خود را در میان شــهروندان جامعه نشــر دهد و در چارچوب آن، 
آرزوها و آرمان هــای خاصی را محقق کند. بدین ترتیــب، فرآیند دگرگونی نهادی، 
روابط، مناســبات و نهادهای تازه ای تشکیل می شــود که جایگزین نهادهای پیشین 
خواهند بود؛ چنین روندی تخریب خاق خوانده می شــود. افزون بر این، کارآفرین، 
انواع ریســک های سیاســی، اجتماعی و حتی مالی را می پذیــرد و با پذیرش همین 
ریسک هاســت که می توانــد ایده اولیه خود را به یک فعالیت گســترده سیاســی و 

اجتماعی تبدیل کند.
تعداد کارآفرینان اجتماعی کم نیســتند؛ برخی در دامنه کوچکی فعال اند و در یک 

شریعتی به مثابه کارآفرین سیاسی

احمد علوی
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محله یا شــهر فعالیت می کنند و برخی در عرصه ملی 
و برخــی دیگر عرصــه جهانی را میــدان فعالیت خود 
می داننــد. از دیگــر ویژگی های کارآفرین سیاســی، 
خوداتکایــی اســت که بــه وی امکان می دهــد تا از 
نهادهای مســلط رسمی و سیاسی مستقل باشد. بر پایه 
همین ویژگی اســت که کارآفرین سیاســی می تواند به 
مبارزه با سختی ها بپردازد. ساختار سنتی سیاسی عرصه 
جولان نهادهای رســمی بزرگ اســت کــه امکانات 
مالــی و تبلیغاتی و اداری عظیمــی را در اختیار دارند. 
میــدان کارآفرینان سیاســی اما در مقابــل نوآوری در 
عرصــه غیررســمی و خلق منابــع و امکانات از خال 
ایده هاســت. کارآفرینان سیاسی مســتقل از نیروهای 
فعال در عرصه رسمی عمومی سیاسی و برخاف آن ها 
اهداف دیگری به جز کســب قدرت را دنبال می کنند. 
خودانگیختگــی در انجام وظایف از دیگر ویژگی های 
هر کارآفرینی است. این گونه شهروندان همواره انگیزه 

دارند تا محصول یا خدمتی سیاسی ایجاد کنند.
در چارچوب ادبیات کارآفرینی سیاســی تقریباً بر این 
مطلب توافق وجود دارد که کارآفرین سیاســی پیشگام 
است و امکانات محدود سیاسی اجتماعی و اقتصادی 
را برای تبدیل به موقعیت ها و پیشــرفت به کار می گیرد 
هرچنــد کــه ایــن اقدامات بــا خطر و حتــی احتمال 
شکست روبه رو باشد. ریسک کارآفرینی ممکن است 
گاه مالی و گاه حیثیتی یا بیش از آن باشــد. در جوامع 
پیشرفته، شمار کارآفرینان سیاسی بسیار است و با توجه 
به زمینه های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی مناسب رشد 
آن ها تســهیل می شــود. همین کارآفرینان در اشــکال 
گوناگون ســازمان های مردم نهــاد و جامعه مدنی گرد 

آمده و تحولات را رقم می زنند.
پیدایش، پویش و فرســایش سرنوشــت همه نهادهای 
اجتماعی اســت. در ایــن میان، جامعــه ای که تولید، 
تعــدد و تکثــر نهادها در آن بیشــتر اســت زمینه برای 
شــکوفایی و پویایــی آن گســترده تر اســت. دو نهاد 
ســلطنت و روحانیت و به طور اخص حــوزه، دو نهاد 
دیرپا بوده اند که به داشتن اقتدار مستقیم و غیرمستقیم 
شــناخته می شــوند. تعدد و تکثر نهادها و مؤسســات 
در جامعــه ایران هرچند مســیر نوســازی اجتماعی را 
تســهیل می کرده، اما چالشی برای نهادهای سلطنت و 
روحانیت هم به شمار رفته است. کارآفرینان اجتماعی 
و سیاســی، در واقع، در عرصه عمومــی جامعه مدنی 
با شناســایی و همکاری به مدیریت ســه جریان مسئله 
مبرم، سیاست، و سیاستمداران می پردازند. کارآفرینان 
سیاســی را می توان از آن جهت کــه در درون یا بیرون 
حاکمیــت فعال اند نیز صورت بندی کــرد. دگرگونی 
سیاسی و اجتماعی آرام و بی سروصدای دوره ما مبتنی 
بر دگرگونی پایدار در پایه جامعه اســت. یکی از ارکان 
این پویه پنهان کارآفرینان سیاســی هستند که ابتدا در 
ســطح خرد و میانه و سپس در ســطح کان به تدریج 
در دگرگونی ها مشــارکت دارند. پیامدهای این پویش 
پنهان سال ها بعد گاه در تاطم اجتماعی و به خصوص 
کارزارهای سیاسی و انتخاباتی خود را به ناگهان نشان 
می دهد. بدین ترتیب، گرایش تازه ای متولد شده که به 

دگرگونی غالباً غیرقابل پیش بینی می انجامد.
کالبدشکافی چنین حوادثی نشان می دهد که این گونه 
حوادث کم یــا بیش مبتنی بر نوعی نوآوری سیاســی 

کارآفرینان اجتماعی اســت که با یک جرقه کوچک 
در محفلی محدود آغاز می شود و به پیدایش یک روند 
تازه در سپهر سیاســت عمومی می انجامد. بسیاری از 
کارآفرینان سیاسی در سطح خرد و با آفریدن هسته های 
همکاری گروهی، جنبش خــود را پایه ریزی می کنند 
)نمونه نهضــت آزادی در دوره پیش از انقاب(. این 
هسته های همکاری گروهی ممکن است بعداً به شکل 
سازمان های مردم نهاد، مؤسسه )حسینیه ارشاد(، جنبش 
اجتماعی یا سازمان سیاســی )نمونه مجاهدین خلق و 
فداییــان خلق در دوره پیــش از انقاب( ظهور و بروز 
علنی پیدا کند. کارآفرین در فرآیند کنش خود به نوعی 
به اختراع اجتماعی )Social innovation( در عرصه 
نهادســازی دســت می زند. کارآفرین سیاســی زمانی 
می تواند موفق باشــد که بتواند رابطه ای منســجم میان 
مؤلفه های گوناگونی از قبیل زبان، زمینه و زمانه برقرار 
کند؛ به عبارت  دیگر، کارآفرین سیاســی زمانی در نیل 
به هــدف خود یعنــی پذیرش گفتمان خود از ســوی 
مخاطبانش »موفق« تعریف می شــود کــه بتواند نقطه 
تاقی و میانگین »نیاز« و »انتظار« جامعه مخاطب را 
پیدا کند و محصولی متناســب با آن عرضه کند. چنین 
محصولــی نمی تواند با زبان، زمینــه و زمانه اجتماعی 

ناسازگاری داشته باشد.
زمینــه و زمانــه پیدایــش گفتمــان انتقادی 

شریعتی
بــدون شــناخت زمینــه و زمانــه اجتماعــی خــاص 
کارآفرینان سیاسی، درک گفتمان معینی که نمایندگی 
می کنند دشــوار خواهد بود. چه پیدایش گفتمان ها در 
بافتار اجتماعی معینی رخ می دهد و در رابطه دوســویه 
با آن است. جامعه ایران در ابتدای قرن بیستم اقتصادی 
متکی به کشــاورزی داشــت. نظام بازار ایران نیز کم 
و بیش شــبکه توزیع همین بخش بود، چون بازرگانی 
خارجــی نقش محدودی در اقتصاد ایران داشــت. در 
کنار بخش کشاورزی، صنایع کوچک دستی شهری، 
پیشــه وری و بخش خدمات، که بســیار محدود بود، 
عمده تریــن پایه های دیگر اقتصاد ایران بودند. در طول 
سده گذشــته به تدریج از ســهم بخش کشاورزی در 
اقتصاد ایران کاســته شــده و بر ســهم بخش بازرگانی 

داخلــی، صنعت، ســاختمان و خدمات افزوده شــده 
اســت. پیامد چنین فرآیندی بر اشــتغال و مهاجرت و 
مناســبات اجتماعی انکارناپذیر اســت. بــرای مثال، 
روابط جدید اجتماعی که بر محور صنعت و خدمات 
در شــهرها شــکل می گیــرد از پیچیدگــی و پویایــی 
برخوردار اســت و کندی جامعه کشــاورزی را ندارد. 
گروه بندی های اجتماعی که در بســتر چنین مناسباتی 
رشد می کنند دارای ویژگی هایی به جز گروه بندی های 
موجود در جامعه مبتنی بر تولید کشــاورزی هســتند. 
نهادهــای اجتماعی در صورتی که بــا این پیچیدگی و 
پویایی ســازگاری نشــان دهند، می توانند نقش فعالی 
بازی کنند و الا دچار فرســایش شده و از تأثیرگذاری 

آن ها کاسته می شود.
قشــربندی اجتماعی تا هفتاد ســال پیش بســیار ساده 
بود. دهقانان ســاکن روســتا اکثریت جامعــه ایران را 
تشــکیل می دادند. قشــرهای شــهری در آن شرایط، 
کارگران، کســبه و بازاریــان، تجار، دیوان ســالاران و 
نظامیــان بودنــد. کارگران و کســبه جــزء، که بخش 
عمده جمعیت شــهرها را تشکیل می دادند، پایین ترین 
لایه هرم قشــربندی شهرها بودند. طبقه متوسط شهری 
که مرکب از بازاریان عمده و دیوان ســالاران و نظامیان 
بود، یکی از لایه های کوچک از اقشار شهری بود. این 
طبقه باوجود محدود بودن حجمش، تأثیر چشمگیری 
در عرصه اجتماعی داشــت که در مقایســه با لایه های 
پایین قشربندی آن روز جامعه ایران ـ یعنی کشاورزان و 
کارگران بخش های ســنتی ـ با وزنش تناسبی نداشت. 
به تدریج با گســترش طبقه متوســط و بخصوص طبقه 
متوســط نوین بر ایــن تأثیرگذاری افزوده شــد. بدین 
ترتیب، طبقه متوســط ایران هرچند از نظر درآمد سرانه 
با طبقه مشابه خود در جوامع پیشرفته قابل مقایسه نبود، 
ولی از برخی امکانات همچون ســطح نســبی از رفاه، 
آمــوزش و ارتباطــات بین المللی برخوردار اســت که 
موجب می شــود این طبقــه بتوانــد در عرصه عمومی 

جامعه نقش فعالی را بازی کند.
ایــن فرآینــد دگرگونــی اجتماعــی و طبقاتــی ایران، 
به خصــوص در دهــه پنجــاه خورشــیدی، موجــب 
سرعت گرفتن گســترش طبقه متوســط نوین در ایران 
شد. این گروه ها به دلیل خاستگاه اجتماعی و همچنین 
برخــورداری از آمــوزش جدید و پــرورش در محیط 
شــهری و همچنین ارتبــاط با جهان بیــرون از جامعه 
ایران، نگاه دیگری به زندگی داشــتند. سبک زندگی، 
پرســش های اساسی، خواسته ها و زبان این گروه نیز از 
اقشــار و گروه های سنتی، کم و بیش، متفاوت است. 
به همین دلیل، چالش ارتباطی میان نمایندگان گفتمان 
سنتی با این گروه اجتناب ناپذیر می نماید. سخنگویان 
گفتمان مذهب ســنتی تــاش می کنند تا با اســتفاده 
از میراث کامی و فقهی گذشــتگان بــه رویارویی با 
پرســش های تازه برخیزند. نقطه عزیمت ســخنگویان 
مذهــب به کارگیــری منابع دوره کهــن در چارچوب 
گفتمــان ســنت اســت. ســخنگویان مذهب ســنتی 
تاش می کنند تا با اســتفاده از میراث کامی و فقهی 
گذشــتگان به رویارویی با پرسش های تازه برخاسته و 
بــه احیا یا حمایت از میراث گذشــتگان بپردازند. این 
رویکرد پاســخ اساســی به دگرگونی های مداوم جهان 
بیرونی نیست. همین امر ناکامی گرایش مذهب سنتی 
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جامعه در پاسخ مناسب به پرسش ها را توضیح می دهد.
نهادهــای آموزشــی، فرهنگــی و ادبــی، جزیره های 
تک افتــاده در جهــان اجتماعــی نیســت. بــه دنبال 
تحولات اجتماعی در دیگــر عرصه های جامعه ایران، 
ســاخت و کارکرد نهادهای آموزشی نیز دگرگون شد. 
نهادهــای آموزشــی که تــا پیش از این تحت ســیطره 
نهادهــای مذهبی و ازجمله حوزه آموزشــی روحانیون 
بــود به تدریج با الگوگیــری از روش های مرســوم در 
غــرب گســترش یافت. در پی ایــن فرآینــد، نه تنها از 
نقش و ســهم روحانیون در آموزش کاســته شد، مواد 
درســی و شــیوه آموزش نیــز دچار تحولات اساســی 
شــد. پیامدهای دگرگونی های یادشده به اندازه ای بود 
کــه حتی مدارس مذهبی و حوزه آموزشــی روحانیون 
نیز بســیاری از الگوهای آموزشــی مدرن را پذیرفتند. 
این روند در دوره پس از انقاب تشــدید شــد و امروز 
استفاده از عنوان هایی همچون پژوهشکده و دانشکده 

در شهرهای قم و مشهد غیرمعمول نیست.
بازتــاب برآمدن طبقه متوســط نوین ایران و گســترش 
نهادهای آموزشــی نوین را می تــوان در فرهنگ، هنر 
و ادب آن زمــان دیــد. زبــان ادبی دوره شــریعتی با 
نویســندگانی همچــون هدایت، چوبــک، آل احمد، 
دانشــور، ســاعدی، بهرنگــی و دولت آبــادی رقــم 
می خورد. اوج شعر نو در آثار شاعرانی همچون اخوان، 
نیما، شــاملو و فــروغ فرخ زاد، نادر نادرپــور، فریدون 
مشــیری و مانند آنان در همین زمان تجربه می شــود. 
موج نوی ســینمای ایران نیز با آثار مهرجویی، مســعود 
کیمیایی، ناصر تقوایی و دیگران خود را نشان می دهد. 
نسل ســینماگران موج نو از ادبیات معاصر ایران باخبر 
بودند و هم زمان دارای شناخت عمیق تری از هنر سینما 
هســتند. در عرصه تئاتر نیز شــاهین سرکیســیان، بیژن 
مفید، عبــاس جوانمرد و علی نصیریــان و هنرمندانی 
ماننــد آن ها این موج تازه را ادامــه و بازتاب می دهند. 
در چنین زمینــه و زمانه ای، ادبیــات دینی در صورتی 
می تواند جای پایی در میان طبقه متوسط نوین و شهری 
ایران پیدا کند که در سازش و تعامل مثبت با این گروه 

اجتماعی باشد.
و  ســنت زدگی  گفتمــان  هم زمــان  نقــد 

غرب زدگی
نقد وضع موجود و شــعار تغییر از شرط های اثرگذاری 
کارآفرین سیاســی است. نقد »وضع موجود« شریعتی 
بــا دو کلیدواژه ای که در آثار شــریعتی به کرات از آن 
ســخن می رود یعنی »ازخودبیگانگی« و »استحمار« 
گره  خورده است )در مجموعه آثارهای انسان بی خود، 
زن و انســان(. تمرکز شــریعتی بر این دو مفهوم پیوند 
آشــکاری با گرایش انســان گرایی رادیکال او دارد2 و 
دین شناســی و راهبرد او نســبت به غرب را نیز شــکل 
می دهــد. چه به گمان شــریعتی معرفــت به خصوص 
معرفت سیاسی و اجتماعی امری اجتماعی، سوبژکیتو 
و متأثر از مناســبات طبقاتی اســت )نگاه کنید مثاً به 
درک طبقاتی او از معرفت بخصوص در مباحث مربوط 
بــه روحانیت یا جهت گیری طبقاتی اســام(. کارکرد 
گفتمان انتقادی شریعتی نیز درنهایت می بایست متوجه 
نقد باورهای مســلط بر اذهان و مسیری برای رهایی از 
»ازخودبیگانگی« و »استحمار« باشد. نقش اصلی او 
بیش از هر چیز به کارگیری و آموزش روش انتقادی از 

معرفت و هنجارهای رســمی و مسلط زمان - چه به صورت سنت زدگی یا غرب زدگی- است. به همین دلیل است 
که نقد گفتمان سنت زدگی و غرب زدگی جایگاه ویژه ای در آثار شریعتی به خود اختصاص داده است.

تا آنجا که به نقد ســنت زدگی مربوط است، برخی از نوشته های شــریعتی، تحت عنوان مذهب علیه مذهب، تشیع 
علوی و تشــیع صفوی، پدر مادر ما متهمیم و  فاطمه، فاطمه است، آشکارا روش خاص او در نقد گفتمان مذهب 
سنتی را به نمایش می گذارد، اما نمی توان انکار کرد که حتی سایر نوشته های او کم یا بیش به شکل پنهانی متأثر از 
این نگاه انتقادی او به گفتمان مذهب ســنتی و به طور خاص گفتمان مذهب سنتی شیعی است. منظور از گُفتمان 
گاهی اقشار معینی از جامعه  مذهبی سنتی، نظام نهادینه شده ای است که به واسطه زبان- به معنای گسترده آن- بر آ
ســایه افکنده و زندگی اجتماعی آن ها را هدایت می کند. این دســتگاه البته محصولی تاریخی اســت که عمدتاً از 
طریق نهادهای مذهبی ســنتی اعم از حوزه و نهادهای پیوســته به آن در تعامل با نهادهای مستقر دیگر فراهم آمده 

است.
روشــی که شریعتی برای گفت وگو درباره مسائل دینی به کاربرد، این مسائل را به موضوع بررسی و نقد بدل کرد. 
پیامــد چنین رویکردی، زمینی کردن بســیاری از مفاهیم دینی بود که تا پیش از آن، تفکر و اندیشــه کردن در باب 
آن ها برای افرادی به جز متولیان رســمی نهاد دین جزو امور ممنوعه یا نامطلوب تلقی می شد. البته نقد اندیشه سنتی 
از سوی شریعتی به معنای سر سپردن به تجدد و غرب زدگی یا گرایش به شرق کمونیستی نیست )مجموعه آثار 4: 
بازگشــت، ماشین در اسارت ماشینیســم(. از آن جهت که غرب کلیت یکپارچه و همسانی نیست، نقد شریعتی به 
آن هم جنبه های گوناگونی دارد. او جنبه های مثبت غرب اعم از آزادی و دموکراسی و انسان گرایی را ارج می نهد 
اما هم زمان بخش های کدر جوامع غربی اعم از بهره کشی، استعمار و پیروی بی چون وچرای آن را نقد می کند ولی 
آموختن از دستاوردهای مثبت غرب را مذموم نمی داند )مجموعه آثار 4: بازگشت(. به گمان شریعتی، غرب زدگی 
با ظاهرگرایی و ناکارآمدی در عرصه توسعه سیاسی و اجتماعی همراه است و اموری چون آزادی بیان و دموکراسی 

و پیشرفت درون زا در آن غایب است.
خطابه به مثابه ابزار تأثیرگذاری

اگر خطابه ابزار اصلی شــریعتی به مثابه کارآفرین سیاسی برای طرح گفتمان است، پس لاجرم بررسی زبانی که او 
در خطابه هایش به کار می برد، ضروری است. زبانی که این خطیب جنبش اجتماعی ایران در دهه 50 خورشیدی، 
در عرصــه ادبیــات مذهبی به کار می گیرد، در آن زمان ســبک نوینی در ادبیات دینی به شــمار می آمد و با نقش 
سیاسی-اجتماعی او سازگاری داشت )مقایسه کنید با سپانلو، 1366(. شریعتی به مثابه فردی که با سنت های ادبی 
و جنبه های زیبایی شناســی زمانه خود آشناست، تنوع )Nuance( زبانی را به گونه ای به کار می گیرد که در ادبیات 
حوزوی اعم از فقهی یا اصولی و تفسیری سابقه ندارد. او توانست با روزآمد کردن ادبیات دینی مخاطبانی را جذب 
کند که ادبیات حوزوی قادر به ارتباط با آن ها نبود. زبان شــریعتی پرسشــگر، جســت وجوگر و عصیانگر اســت. 
چنیــن راهکاری با ادبیات حوزوی که بــر توصیه و امر، یقین گرایی، امر به تعبــد، اطاعت و صورت گرایی همراه 
اســت، سازگاری ندارد. زبان پرسشگر، منتقد و عصیانگر شــریعتی همان محصول مطلوبی است که جوانان طبقه 
متوســط نوین شهری ایران در دهه 50 خورشیدی آن را مطلوب می یابند و جذب آن می شوند. عرصه گسترده کار 
به او اجازه می دهد تا شــیوه های گوناگون ادبی را به کاربرد؛ مثاً او در برخی از آثارش ســبک رمانتیســم را به کار 
می گیرد. رمانتیســم زبانی شــریعتی در تأویل تاریخ اســام بر دقت و عمق کاوش او از تفســیرش از تاریخ اسام 
سبقت می گیرد. به یک معنا می توان گفت که اهمیت خود تصاویری که او به نقش می کشد، بیشتر از بررسی های 
دقیق تاریخی، اعم از صحت  و ســقم یا سلســله اســناد و رفع تعارض، دارای روایت است. او بیشتر از آنکه در قید 
اموری چون سلسله سند و دقت نقل باشد، سودای »تصویر« در کار ایجاد جنبش اجتماعی را دارد. از این روست 
که تصویرسازی اصل و سایر امور بر آن فرع می شود؛ بنابراین، او »حقیقت« را نه در اسناد و حل تعارض در روایت 

تاریخی، بلکه در »پیامی« می بیند که یک »روایت« منتقل می کند.
کید بر جنبه های احساسی  از ویژگی های زبان رمانتیستی یکی رها شدن از چارچوب های تصویرگری های سنتی و تأ
و ملموس روایات است. گرایش شریعتی به شعر نو از نشانه های دیگری است که وجه رمانتیستی و هنری زبان او 
را به نمایش می گذارد، اما زبان رمانتیســتی این محدودیت را دارد که دقیق نیست و دامنه تأویل پذیری آن گسترده 
است. سیاست به معنای کارزار برای تولید و توزیع قدرت اما زبان دیگری را طلب می کند. البته شریعتی در برخی 
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دیگر از آثارش که دارای رویکرد نقد است از رئالیسم انتقادی بهره می گیرد. او با طرح مفاهیمی مثل »سمبلیسم« 
و »اســطوره« در زبان دینی و زبان متن، به اجمال هم شــده، به تفاوت میان زبان متــن دینی و زبان روزمره یا زبان 
علمی اشاره می کند. حتی او در تأویل قصه آدم هم کاربرد چنین درکی از زبان دینی را به نمایش می گذارد )رک؛ 

»چهار زندان« در انسان و اسام(.
آثار شریعتی در سطح موسیقی کام به شکل گسترده ای مملو از تکنیک هایی همچون جناس، سجع، انواع تکرار 
)هم حروفی، هم صدایی، تکرار کلمه، تکرار جمله، تکرار آغازین، تکرار یک نقش دستوری، تکرار حروف نشانه 
و اضافه و تکرار ســاختار دســتوری جمات(، ضرباهنگ متن، هنجارگریزی واژگانی و اســتفاده از زبان عامیانه 
است. از منظر ادبی، استعاره، مجاز، تشبیه، تضاد، کنایه، نمادپردازی، تلمیح، تضمین در آثار شریعتی بسیار به کار 

رفته است.
نمونه هایی از این آرایه ها و تکنیک های ادبی در آثار شریعتی در نمایه زیر معرفی شده است.

برخی از راهکارهای ادبی به کار برده شده در آثار شریعتی

برخی نمونه ها در آثار شریعتی برخی از شیوه های
کویر، گفت وگوهای تنهایی، هبوط حج و سایر استعاره
کویر، گفت وگوهای تنهایی، هبوط حج و سایر مجاز
کویر، گفت وگوهای تنهایی، هبوط حج و سایر تشبیه

کویر، گفت وگوهای تنهایی، هبوط حج، مخاطب های آشنا، اقبال خودسازی تضاد
کویر، گفت وگوهای تنهایی، هبوط حج، مخاطب های آشنا، اقبال خودسازی کنایه
کویر، گفت وگوهای تنهایی، هبوط حج، مخاطب های آشنا، اقبال خودسازی تلمیح
کویر، گفت وگوهای تنهایی، هبوط حج، مخاطب های آشنا، اقبال خودسازی نماد

خطابه های شــریعتی می تواند غالباً به عنوان کنش گفتاری تفســیر شــود.3 که مقصد نهایی آن ایجاد دگرگونی در 
مناسبات اجتماعی و تأسیس مناسبات، روابط و نهادهای جدیدی است. بخشی از خطابه های او ازجمله کنش های 
اظهاری است )Representative or Assertive( که باورها و ارزش های او را به نمایش می گذارد، اما عمده ترین 
بخــش خطابه هــای او از جنس کنش ترغیبــی و هدایت کننــده )Directive( یا وصف الحالــی )کنش عاطفی(

)Expressive( )مثل تحســین( و ایجادی )Declaration( است. 4به کارگیری زبان تهییج و ترغیب و رمانتیسم و 
.)1969 ,Searle( حماسه سرایی او در اینجاست که کاربرد پیدا می کند

دشوار است که بتوان عبارت ها و گزاره های شریعتی را دقیقاً و به طور خالص در قالب های گوناگون کنش گفتاری 
طبقه بندی کرد. چون ســبک ادبی ویژه او به گونه ای اســت که هرچند در قالب کارگفت های اظهاری، پرسشی و 
عاطفی عرضه می شــود اما دارای جنبه های ترغیبی اســت. چنین امری البته با نظریه ورشورن سازگاری دارد. بنا به 
این نظریه، هرچند طبقه بندی سرل از کنش های گفتاری بسیار مؤثر است، اما این طبقه بندی متصلب و انحصاری 
نیست )Verschueren, 1999(؛ زیرا یک پاره گفتار می تواند در چنین مقوله ای از مقولات پنج گانه سرل گنجانیده 

شود و کنش های گوناگون و مرکبی را در برگیرد.

نمونه کارگفت ها نمونه از آثار شریعتی انواع کنش های  
گفتاری

بیان مکنونات درونی، تحسین کویر، گفت وگوهای تنهایی، هبوط، مذهب علیه مذهب کنش عاطفی
بیان باورها و ارزیابی ها اسام شناسی، حج، حسین وارث آدم، اسام شناسی کنش اظهاری

تشویق و ترغیب روش شناخت اسام، شهادت، چه باید کرد؟ خودسازی کنش ترغیبی
تشــخیص اینکه عبارات شــریعتی به کدام یک از مقولات فوق نزدیک اســت مشروط به شــناخت زمینه، زمانه، 
مخاطب و بافتاری است که نشانه های زبان شناختی در آن مبادله می شود؛ بنابراین شگفت آور نیست اگر نویسنده با 
عبارتی با ساختار پرسشی، قصد ترغیب داشته باشد. یا با طرح عاطفی و رمانتیک یا تراژیک حوادث دوران گذشته 

بخواهد مخاطب را به سمت معین دلالت کند.
البته اشــتباه است که پنداشته شــود وجوه نوگرایانه ادبیات یا تکنیک های ادبی شریعتی، تنها شرط تأثیر گفتمان او 
بوده اســت. موجه تر این است که سازگاری میان محتوا و صورت گفتمان و خطابه های او یکی از شرط های دیگر 
تأثیرگذاری او دانسته شود. آستین شروطی را برای موفقیت کنش گفتار بر مخاطب نام می برد. ازجمله آنکه گفتار 
می بایســت از سوی گویندگان خاص و در شرایط معینی ایرادشده باشد و مخاطب می بایست جایگاه و نقش خود 
در فرآیند خطاب را بداند، خطاب همواره در پایه عرف، فضا و زمینه مناسب انجام گیرد و گوینده و شنونده مقید 
به نشــان دادن رفتار خاصی در چارچوب آن باشــد )Austin 1962(. به زبان دقیق تر، کنش زبانی زمانی می تواند 
مؤثر باشد که میان مؤلفه های زیر تناسب لازم برقرار باشد. البته این کارکردهای زبانی زمانی محقق خواهد شد که 

ارتباط مؤثری میان این مؤلفه های چهارگانه برقرار باشد:
1. خطاب کننده؛

2. مخاطب؛

3. اسلوب زبانی؛
4. زمینه و بافتاری که نشــانه های زبان شناختی در آن 

مبادله می شود.
شریعتی با کشف تناســب لازم میان عناصر چهارگانه 
فــوق توانســت گفتمانــی را تولیــد کند کــه بتواند با 
مخاطبــان خود ارتبــاط ویژه ای ایجاد کند. از ســوی 
دیگر، ادبیات نوشــتاری و گفتاری شریعتی یکدست 
نیست و بسیار متنوع اســت. در برخی از آثار شریعتی 
بیان تبلیغی بسیار قوی تر از شیوه های بیانی دیگر است؛ 
اما او دارای آثار دیگری اســت کــه بیان غالب در آن 
از نوع آموزشــی، یا انتقادی است )رک. اسام شناسی 
ارشــاد(. در برخی از آثار شــریعتی کــه دارای صبغه 
تحقیقی اســت، خواننده با نویســنده دیگری روبه رو 
می شــود که با شــریعتی مبلغ یا معلم شــباهت زیادی 
ندارد. او در این آثار بســیار موشکاف و شکاک ظاهر 
می شــود )مثاً تاریخ ادیان، روش شناخت اسام(. او 
در برخی از آثار دیگرش حماســه می ســراید و قدرت 
تخیــل خــود را بــرای تصویرســازی عاطفــی به کار 
می گیرد )مثاً حســین وارث آدم، پس از شــهادت(. 
وجه اشتراک ســبک بیانی شــریعتی در همه آثارش، 
برجســته کردن موضوع موردتوجه مخاطبان، سادگی، 
امــروزی بــودن، انگیزاننده بــودن و ایجــاد ارتباط با 

مخاطبان خاص آن است.
ختم کام: کامروایی و ناکامروایی گفتمان 

شریعتی
هرچنــد شــریعتی اغلب به عنــوان فرد تلقــی و تحلیل 
می شــود، امــا تحلیل شــریعتی به عنــوان خطیب یک 
گفتمان اجتماعی زوایای گوناگون فعالیت ها و آثار او را 
روشن تر می کند. انتشار آثار شریعتی در فضای عمومی 
ایران، به معنای پیدایش گفتمان و ادبیات جدیدی است 
که در میان کنشگران مذهبی سابقه نداشته است. چنین 
رویکرد انتقــادی و دین شناســانه ای، جنبش اجتماعی 
جدیــدی را دامن زده و در بســتر آن شــریعتی به عنوان 
خطیب آن گفتمان شــناخته  شده اســت. ازاین روست 
کــه می توان از شــریعتی با عنوان نوعــی از »کارآفرین 
سیاســی« یاد کرد. آثار شریعتی از نظر تنوع موضوعات 
بسیار گسترده است. این گستردگی نشان از عاقه او به 
پرداختن به مشکات جامعه آن روز ایران دارد. برخاف 
ســنت گرایان مذهبی، شریعتی نشــان داد منابعی به جز 
منابع کامی و فقهی می تواند در دین شناســانه، به عنوان 
پیش فهم تأویل منابع دینی مورداســتفاده مسلمانان قرار 
گیرد و با استفاده از آن می توان تأویل تازه تازه و متفاوتی 

از دین را عرضه نمود.
هرچند شریعتی به صراحت و دقت روش تأویل خود را 
تعریف نمی کند اما در بسیاری از آثارش از »برداشت« 
و »برداشــت های گوناگون« سخن می گوید و به طور 
ضمنــی می پذیرد که نوعی تأویل گرایــی را نمایندگی 
می کند. پیامد پذیرش تأویل گرایی لاجرم به معنای این 
است که او اندیشه های دینی یا دست کم »دین شناسی« 
خود را نوعی »برساخته اجتماعی« قلمداد می کند. به 
همین دلیل اســت که او تاش می کند تا با اســتناد به 
منابــع دینی »بازتأویل« خاص خود از اندیشــه دینی را 
پرورانــده به مثابه یک گفتمان به عرصه عمومی عرضه 
کند. چنین »بازتأویلی« گفتمان انتقادی او را شــکل 

می دهد.
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محصــول کوشــش کارآفریــن وقتی به بار می نشــیند 
کــه حاصل گفتمانــی که او نمایندگــی می کند هنوز 
الهام بخش باشــد. هرچند شــریعتی در صورت بندی 
گفتمــان انتقــادی خود نســبت بــه مذهب ســنتی و 
روحانیــت موفــق بــود، اما ایــن گفتمان - بــه دلایل 
گوناگون و ازجمله فضای سرکوب- نتوانست مستقاً 
و کاماً به شــکل یک نهاد مســتقل، فراگیــر و پایدار 
درآید. این در حالی است که آموزه های شریعتی هنوز 
کم یا بیــش منبع الهام برخــی از گروه های اجتماعی 
اســت. برخی از الهام گیرندگان ایــن گفتمان هنوز به 
شــکل مستقل در اشــکال مدنی و سیاســی فعال اند، 
برخی بــه جریان هــای مخالف حکومت پیوســتند و 

برخی نیز جذب حکومت شده اند.■
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پی نوشت:
1. مفهوم تخریب خاق بــا مفهوم لبس بعد لبس درحرکت 
جوهری در نزد حکیمان مســلمان شــباهت بسیاری دارد که 
به گمــان آن ها صورت قدیمی پدیده های جهان در دگرگونی 
خود دائماً تحت الشــعاع صورت نو قرارگرفتــه و همواره در 

فرآیند تکاملی بر آن اضافه می شود

2. انســان گرایی رادیــکال را تعریــف و آن را با گرایش های 
دیگر فلســفی و جامعه شناسی مقایســه می کنند. مؤلفه های 
ایــن گرایش به ترتیب عبارت اند از تلقی امر اجتماعی به مثابه 
برســاخته )Social Construction(، کشمکش ساختاری 
در عرصــه )Radical structuralism(، اختیــار گرایی در 
عرصه انسان شناسی فلســفی )Volentarism( سوبژکتویسم 
 .)Subjectivism( در عرصــه معرفت شناســی اجتماعــی
گرایش به تأویل گرایی )Hermeneutics( در میان بســیاری 

از انسان گرایان رادیکال معمول است.
3. به گمان آستین کارکرد گفتار تنها حکایت واقعیت نیست 
بلکه به وســیله گفتار افعال و کردار گوناگون بسیاری انجام 
می گیرد. به گمان این فیلسوف زبان، گفتارهای روزمره غالباً 
شــامل پرســش، تعجب، امر و نهی و آرزوکردن و اموری از 
این قبیل اســت. این گزاره ها حتی اگر دارای اشکال خبری 
باشــند، برای بیان خبر به کار نمی روند و گونه ای از کنش به 
شــمار می آیند. چنین گزاره هایی با صدق و کذب توصیف 
نمی شــوند چون انشایی هســتند و بنابراین می توانند به عنوان 
مناســب و نامناســب ارزیابی شــوند. درجه تأثیر کنش های 
گفتاری به بافتار اجتماعی یا زمینه ای که گوینده و شــنونده 
بــا یکدیگر رابطه دارند یا مناســبات میان آن ها در چارچوب 

قراردادهای اجتماعی مشروط است.
هر گفتاری شــامل نوعی کنش است. او سه سطح متفاوت 
از کنشــی را که فرد هنگام گفتار انجــام می دهد، تفکیک 

می کنــد: 1( کنش گفتاری بیانی )LocutioaryAct( بازگو 
کــردن امری کــه در چارچوب قواعد دســتوری زبان معین 
معنای روشــن و متعارفی دارد؛ 2( کنــش منظوری یا ضمن 
معنایــی )غیربیانــی( )IllocutionaryAct(کــه گوینده از 
اظهــارات خود منظــور و مقصود خاصی -افــزون بر معنای 
متعارف- به شــنونده القاء می کنند مانند هشــدار، اخطارها 
و صدور فرامین و طرح پرســش ها کــه به نوعی انفعال روانی 
در شــنونده می انجامد و با نوعی فشــار همراه اســت؛ مثاً 
خطاب استاد به دانشجویان که »خسته نباشید« یعنی کاس 
پایان یافته است یا فردی با گفتن »بله« به هنگام عقد ازدواج، 
Pre-( )3( کنش تأثیری )پســابیانی  قــراردادی را می پذیرد؛

locutionary(که گفتار واکنش خاصی در شــنونده ایجاد 
می کنــد؛ مانند منصرف کردن یک فــرد در خصوص انجام 
یک کار غیرقانونی که به تغییر رفتار می انجامد. کنش تأثیری 
یک گفتار زمانی موفق توصیف می شود که، آن گفتار در دو 

سطح دیگر یعنی سطح غیر بیانی و بیانی موفق باشد.
4. بنا به تقســیم بندی ســرل کنش های گفتاری به پنج مقوله 

قابل طبقه بندی است:
کنــش اظهــاری )Assertive speech act(: گوینده باور 
و داوری خــود پیرامون امور را به شــکل یک گزاره اخباری 
بازگو می کند. گزارش و معرفی، شــرح، توصیف، تکذیب، 
تأییــد، اعتــراض، تصحیح، دلیــل آوردن، اثبــات کردن از 

مصادیق این مقوله از کنش اظهاری است.
کنش ترغیبی )Directive speech act(: گوینده تشــویق، 
ترغیب، دستور، امر، درخواست و پیشنهاد خود را به شنونده 

می رساند.
گوینــده   :)Expressive speech act( عاطفــی  کنــش 
احساســات و عواطف –خواه منفی یا مثبت - خود را نسبت 
بــه امور بیــان می کند. پوزش خواســتن، احترام گذاشــتن، 
سپاســگزاری، تمجید کردن، تعجب کردن، ســام کردن، 
تبریک گفتن، تســلیت گفتن، مدح کــردن، هجو نمودن، 

تأسف خوردن از مقوله کنش گفتاری است.
شــامل   :)Commissive speech act( تعهــدی  کنــش 
گزاره هایی اســت که مضمون آن تعهدی برای انجام کاری 
اســت. در ســوگند خوردن، تعهد دادن، قول دادن، تضمین 

کردن، موافقت کردن مصادیق چنین کنش گفتاری است.
 :)Declaration speech act( کنش ایجادی یــا اعامــی
دربرگیرنده اعــام و یا ایجاد نوعی رابطه اجتماعی اســت. 
انتصــاب، اخراج، به کار گماردن افــراد، نام گذاری کردن، 
عقــد قرارداد کردن، نام گذاری، اســتعفا، و اعام جنگ از 

نمونه های چنین کنشی به شمار می آیند.

عرضه نسخه الکترونیک چشم انداز ایران در »فیدیبو«       
خوانندگان گرامی در سرتاســر نقاط ایران و جهان می توانند از این پس نســخه الکترونیکی دوماهنامه سیاسی ـ 
راهبردی »چشــم انداز ایران« را از طریق اپلیکیشن فیدیبو با مبلغ مناسب خریداری و مشاهده نمایند. برای این 
منظور دارندگان موبایل یا تبلت کافی اســت اپلیکیشن فیدیبو را از سایت آن )http://fidibo.com( دریافت 
نموده و نصب نمایند و پس از نصب با مراجعه به بخش مجات فیدیبو، نســخه الکترونیکی چشــم انداز ایران 

را دریافت و مطالعه نمایند. 
این اپلیکیشــن امکانات بســیاری را برای خواننده فراهم می کند از جمله رنگ کردن متن، مطالعه در شــب، 
اشــتراک گذاری نظرات با دیگران و بســیاری امکانات متنوع دیگر که در کنار هم، لذت مطالعه را دوچندان 
می کند. مجله ارایه شــده در فیدیبو پی دی اف نبوده و این بدان معناســت که لازم نیست نگران اندازه فونت یا 
کوچکی اندازه اسکرین موبایل یا تبلت خود باشید. این نسخه بطور هوشمند خود را با اسکرین شما مطابقت 

داده و به شما اجازه انتخاب فونت و اندازه دلخواه را می دهند.
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و  ایجــاد قطب بنــدی کاذب  از  1. پرهیــز 
تمرکز بر تضاد اصلی

شــریعتی در دورانی که در حسینیه ارشــاد با طرح نگاهی تازه به اسام و تشیع توانست 
جمع وســیعی از مخاطبان را همراه خود ســازد، به سرعت به سوژه ابراز مخالفت و طرد 
و تکفیــر جماعت زیادی از متولیان رســمی دین قرار گرفــت. دیرزمانی نپایید که ابراز 
مخالفت با وی به حلقه همراهان وی نیز سرایت کرد؛ تا جایی که حضور وی در حسینیه 
ارشــاد نیز برتابیده نشد و عده ای که از قضا از بنیان گذاران و همراهان اولیه این حرکت 
فرهنگی بودند و نماینده نحله ای نو در تفکر حوزوی محسوب می شدند، از در مخالفت 

با وی برخاستند و خواهان نظارت بر سخنرانی ها و انتشارات حسینیه شدند.
امــا در مواجهه با تمــام این نامایمات، وی هیچ گاه تن بــه جابه جایی اضداد نداد و به 
همبستگی زدایی روی نیاورد و آشکارا به ایجاد مرزبندی ساختگی و قطب بندی کاذب 
بــا مجموعــه نیروهایی که از منظر وی در جهت گیری کلــی و تحلیل نهایی، جزئی از 
گاهی بخشی اجتماعی بودند، نپرداخت. گرچه پس از انقاب نامه ای با لحن  حرکت آ
نامهربانانه و مشحون از اتهام زنی علیه شریعتی از جانب همان همراهان سابق منتشر شد1 
و بر اصالت آن ها نیز تأکید صورت گرفت، اما در میان دست نوشته ها و نامه های شریعتی 

اثری از طرح چنین اتهامات و برخوردهای متقابلی دیده نمی شود.
شریعتی حتی در برخورد با بخشی از روحانیت که علی رغم سابقه مشارکت در نهضت 
ملی و رویکرد نواندیشان در تحولات سال های 1342-1340 از دهه پنجاه به یک باره به 
ســمت محافظه کاری و سکوت تأییدآمیز نسبت به عملکرد رژیم پهلوی چرخش کرد، 
نیز در علن تنها به  نقد این تفکر و رویه سیاســی پرداخت و از حمله شــخصیتی و فردی 
به مخالفان و واعظان ســطحی نگر و هتاک نیز اجتناب ورزید و تنها در برخی مکاتبات 

شخصی به شکوه و نقد صریح و بی پرده این افراد پرداخت.
اما اصل و قاعده عدم جابه جایی تضاد اصلی با تضادهای فرعی و گشــودن جبهه های 
انحرافی همیشه در موضع گیری و کنش شریعتی پایدار ماند. شریعتی خود را در مقابل 
استحمار، اســتبداد و استعمار می دید و در این رویارویی از ایجاد تضاد حاشیه ای پرهیز 
کرد. او حتی با چریک ها که به مشی و استراتژی وی نقدهای بنیادی داشتند، مماشات 
کرد و همدلی نشــان داد؛ گرچه اســتراتژی خود را پیش برد، اما حاضر نشد کلمه ای یا 
ســخنی بگوید که از آن بوی تفرقه و تشــتت به مشام برسد و در زمانه ای که چریک ها 

توسط رژیم به شهادت می رسیدند، قوی ترین خطابه ها را در تجلیل از آن ها مطرح کرد.2
امــا این اصل امروز از مرام و رویه روشــنفکران ما تقریباً غایب اســت. در طرح مواضع 
فکری و سیاســی، ماحظه ای از باب اصلی ـ فرعی کردن تضادها و پرهیز از گشــودن 
جبهه های انحرافی کمتر دیده می شــود و به همین دلیل اســت که می بینیم جای تضاد 
اصلی با ده ها تضاد فرعی و حاشــیه ای دیگر عوض شــده است و تشتت و واگرایی در 

اندیشه و کنش روشنفکران ایرانی هویداتر از عصر شریعتی است.
2. تقریب گرایی در گفتار و عمل

شــریعتی اهل تقریــب بود. البته او این تقریب را نه فقط میان شــیعه و ســنی به عنوان 
دو جهت گیــری فکری و اعتقادی مســلط اســام که میان تمامــی نیروهای قائل به 
آرمان های اخاقی و انسانی پی می گرفت. در زمانه ای که بخش عمده ای از متولیان 
رسمی دین با گرایش های فرقه گرایانه شدید به نفی و طرح افکار و شخصیت های اهل 
ســنت پرداخته و مناســک ضدتقریب به قوت برقرار و در جامعه جاری بود، شریعتی 
کید بر عناصر هویتی و مبادی فکری تشــیع3 و نقد تشــیع نهادینه تاریخی، بر  ضمن تأ
لزوم تقریب میان شــیعه و ســنی پافشــاری کرد. این در دورانی بود که تقریب گرایی 
حوزوی پس از درگذشــت آیت الله بروجردی در ســال 1340 ســخت به حاشیه رفته 
بــود و جریان هایی میدان دار وعظ و خطابه و تبلیغ و گاه افتاء شــده بودند که مبارزه 
با برخی از اهل جماعت را رســالت اصلی خود می پنداشــتند و حتی مخالفت با خلفا 
و برخی صحابه و پیروان آن ها را مقدم بر دشــمنی با آپارتاید اسرائیل تلقی می کردند؛ 
چــه به زعم آن ها اقدامات صحابی مذکور در حــق اهل بیت قابل قیاس با جنایات آن 
بخش از یهود نبود که در قالب اسرائیل تجلی یافته بود. مشرب تقریب گرای شریعتی 
نه فقط در خطابه های وی، که حتی در کار علمی و تحلیل تاریخی وی نیز عیان بود. 
چنان که وی صفویه را به سبب دامن زدن به نفاق و شقاق مذهبی نیز شماتت می کرد 
و از منظــری تاریخی، شــکل گیری این دولت را بی ارتباط بــا تحریکات دولت های 
اســتعماری برای ایجاد انشقاق در امت اســامی و مطرح کردن یک حکومت شیعی 

مقابل خافت عثمانی نمی دانست.
اما روشــنفکری دینی بعد از انقــاب با پاک کردن صورت مســئله، بحث تقریب را از 
دســتور کار خــود خارج کرد. بدین ترتیب که اساســاً با پرش از نظریه پــردازی درباره 
تشــیع و ابعاد تاریخی آن و حتی در پرانتز نهادن نظریه پردازی جدی در مورد اســام، 

شریعتی مغفول
در بیان موجز وجوهی از منش و رویه عملی علی شریعتی

کمال رضوی

در چهلمین ســالگرد شهادت علی شریعتی، نوشته ها و ســخنرانی ها و مقالات پژوهشی متعددی در تبیین اندیشه ها و مبانی فکری این 
روشنفکر و جامعه شناس ایرانی توسط اساتید، شریعتی پژوهان و پژوهشگران جوان عرضه شد که هریک واجد نکات عمیق و تازه ای بود 
که می تواند در پیوند با مسائل امروز جامعه ایران به تقویت و توسعه سنت فکری ای که شریعتی در ادامه سید جمال و اقبال ادامه دهنده 

و خود به نوعی در ایران پایه گذار آن بود، یاری رساند.
به رغم اینکه متون تولیدی فوق از بســیاری جهات راهگشــا و بدیع اند، اما در این نوشــته کوتاه می خواهم به وجهی از شریعتی اشاره کنم 
که تصور می کنم تا حدودی در مباحث فوق حول اندیشــه های وی مغفول یا کمرنگ مانده و چندان که باید مجال طرح نیافته اند. واقع امر 
این است که شریعتی جز در اندیشه و مباحث نظری، در سیره و سلوک عملی هم در مقام یک روشنفکر و استاد دانشگاه، نکات بسیاری 

برای درس گرفتن دارد که شاید در ایران امروز و در جریان روشنفکری و بین اساتید و نویسندگان ایرانی مغفول باشد.
او انسانی خودساخته بود و می کوشید حتی الامکان به مقتضیات عملی سخنی که می گوید تن دهد. اگر از لزوم خودسازی انقلابی سخن 
می گوید و اولین متن مدون در این باره را در ایام وانفسای برادرکشی و بروز خصلت ها می نویسد، پیش تر خود سیر خودسازی را طی کرده 
بود. تصور می کنم این وجه از شــخصیت و منش شــریعتی در دوران متأخر چنان که باید مورد تأکید و واکاوی قرار نگرفته اســت. در چند 

محور کوتاه به این وجه پرداخته می شود؛ هرچند با این بحث اجمالی حق مطلب ادا نخواهد شد.
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به بحث در باب دین و سپس دین بی صورت )معنویت( 
و حقوق بشــر روی آورد.4 گرچه این جهت گیری ابعاد 
فرقه گرایانه در دل خود نداشت، اما پاسخی به فرقه گرایی 
و ضدتقریب گرایی مندرج در کار متولیان رســمی دین 
نمی دهد که با ســکوتی یک دهه ای )در دهه شصت(، 
مجدداً تبلیغ همه جانبه علیه نمادهای اهل سنت را در بطن 
حوزه های علمی در دهه هفتاد پی گرفته و دست اندرکار 

احیا و آفرینش مناسک فرقه گرایانه شدند.
اما جدا از این جهت گیری نظری، شریعتی در کار و 
کنش روشنفکری خود نیز مشی تقریب گرایی داشت 
و چنان که در محور نخســت تصریح شد، به پررنگ 
کردن قطب بندی ها با نیروهایی که آن ها را در تحلیل 
گاهی بخشــی و مبارزه با اســتحمار  نهایی در جبهه آ
می دید، عاقه ای نشان نمی داد. اگر این جهت گرایی 
تقریبی را با رویه عملی در پیش گرفته شــده توســط 
روشــنفکری دینی بعــد از انقاب که بــا طرح لزوم 
ایدئولوژی زدایــی بــه مرزبنــدی روزافزون بــا تفکر 
شــریعتی پرداخت مقایســه کنیم، تفاوت بهتر آشکار 
می شود. شــریعتی به کار احیاگران و مصلحان دینی 
پیش از خود نظیر سید جمال و اقبال نقد داشت و این 
نقدها را بیان می کرد؛ چنان که اســتراتژی نخبه گرایانه 
ســید جمال که رو به سوی قدرت ها داشت و اصاح 
جامعــه را از رهگذر اصاح قــدرت پی می گرفت، 
مورد نقد قــرار می داد. اما فرق اســت میان نقادی با 
تنگ کردن دایره خودی، چندان که جز خود، کســی 

در آن نگنجد.5
3. پاس حرمت قلم و مقام معلمی

شــریعتی یک معلم و استاد دانشــگاه بود و ممر درآمد 
دیگری بــرای گذران معیشــت جز حقــوق معلمی و 
نویســندگی نداشت. او با درجه دانشگاهی و توانمندی 
قلمی که داشــت، می توانســت برای گذران امور مسیر 
دیگری در پیش بگیــرد و به گرفتن و انجام پروژه های 
آب ونــان دار روی آورد که در عســرت و تنگنا زندگی 
نکند. اما شــریعتی دچار لغزش نشــد و تــن به ابتذال 
فروختــن قلم بــه دانشــگاه و فرهنگــی که بــه اداره 
کارگزینی بدل شــده، نداد. حرمت قلم و مقام معلمی 
را حفظ کــرد، به همان اندک درآمد حاصل از فعالیت 
حرفه ای اســتادی خود و همسرش و حق التألیف جزئی 
کتاب ها بســنده کــرد و زندگی و توان خــود را وقف 
مبــارزه فرهنگــی علیه مظاهر اســتحمار و اســتبداد و 
استعمار کرد. او حتی کسانی را که به فروش مدرک و 
درجه علمی خود روی می آورند، ســخت مورد طعن و 

نکوهش قرار می داد.6
اگر آن منش و رویه را با وضعیت امروز دانشگاه و اساتید 
و دانش پژوهان مقایســه کنیم، می بینیم که کمتر کسی 
بر این عهد پایدار اســت. بسنده کردن به حداقل ها برای 
زندگی و گذشــتن از خوشــی ها و لذایذ مألوف زندگی 
روزمره و وقــت و حیات خود را صــرف مبارزه کردن، 
افســانه ای فراموش شــده بــرای بســیاری از اســاتید و 
روشــنفکران ماســت. اغلب این تغییر جهت گیری ها با 
تغییر دوران و گذرا از یک پارادایم و به پارادایمی جدید 
تبیین و توجیه می شود. اما مسئله به این پیچیدگی نیست. 
مســئله از این قرار است که امثال شریعتی و همفکران و 
ملهمان از وی در گذشته و اکنون، به امکان بهره جویی 
مادی بیشــتر از زندگی دسترســی داشــتند، اما در کنار 

تقوای ستیز، تقوای گریز نیز داشتند و حاضر نبودند برای 
لذت جویی و رفاه بیشــتر، از پرنســیب های خود کوتاه 

بیایند.
***

می تــوان موارد متعــدد دیگری از منش و ســیره عملی 
زندگی شــریعتی برشمرد و فهرست فوق را بارورتر کرد. 
امــا در این مجال بــه همین اندک بســنده می کنیم. در 
چهلمین سالگرد شهادت شریعتی به نظر می رسد که در 
کنار توجه به ابعاد نظری و اندیشه وی، پرداختن به منش 
و ســلوک عملی وی برای دوران ما ضرورتی انکارناپذیر 
اســت و ای بسا که شناخت شریعتی بدون ارجاع به وجه 

اخیر شخصیت وی، ناقص و گمراه کننده باشد.■
پی نوشت:

1. ازجمله در این نامه تصریح می شود: »...عجبا! می خواهند 
با اندیشــه هایی که چکیده افکار ماســینیون مستشــار وزارت 
مستعمرات فرانسه در شمال آفریقا و سرپرست مبلغان مسیحی 
در مصر و افکار گورویچ یهودی ماتریالیســت و اندیشــه های 
ژان پل ســارتر اگزیستانسیالیســت ضد خدا و عقاید دورکهایم 
جامعه شــناس ضد مذهب است، اسام بســازند، پس و علی 
الســام الســام. به خدا اگر روزی مصلحــت اقتضا کند که 
اندیشه های این شخص ]شریعتی[ حاجی شود و ریشه هایش 
به دست آید و با اندیشه های اصیل اسامی مقایسه شود صدها 
مطلب به دست می آید که بر ضد اصول اسامی است و بعاوه 
بی پایگی آن ها روشن می شــود. من هنوز نمی دانم فعاً چنین 
وظیفــه ای دارم یا ندارم؛ ولی با اینکه می بینم چنین بت ســازی 
می شــود، فکر می کنم که تعهد درباره این شخص دارم دیگر 
ملغی اســت، در عین حال منتظر اجازه و دســتور آن حضرت 
می باشــم. کوچک ترین گناه این مرد بدنــام کردن روحانیت 
اســت. او همکاری روحانیت با دستگاه های ظلم و زور علیه 
توده مردم را به صورت یک اصل کلی اجتماعی درآورد، مدعی 
شــد ملک و مالک و ملأ و به تغییر دیگر تیغ و طا و تســبیح 
همیشــه در کنار هم بــوده و یک مقصد داشــته اند. ... خدا 
می داند که اگــر خداوند از باب »و یمکرون و یمکر الله والله 
خیر الماکرین« در کمین او نبود او در مأموریت خارجش چه 

به سر روحانیت و اسام می آورد...«.
2. چنان کــه پس از شــهادت چند تــن از چریک ها، خطابه 
»پس از شــهادت« را متأثر از این رویــداد آفرید و در تحلیلی 
از مناسک حج به تجلیل از محمد حنیف نژاد )از بنیان گذاران 

سازمان مجاهدین خلق( پرداخت.
3. در باب اینکه چه شــد که شــریعتی بعد از دوران مشهد و 
با اســتقرار در حســینیه ارشاد، به شکل سیســتماتیک به تشیع 
پرداخته و حول آن نظریه پردازی کرد، بحث و مناقشــه وجود 
دارد. کســانی این چرخش را بیشــتر ناشی از شــرایط بیرونی 

دانســته و بر این باورند که شــریعتی پس از حضور در تهران و 
قرار گرفتن بیشتر در متن مبارزات انقابی درصدد آن برآمد که 
میراث شیعی را برای باروری تفکر انقابی به کار گیرد. از این 
جهت معتقدند که اگر شریعتی همان سیر مشهد را ادامه می داد 
و تأکید ویژه ای بر تشیع نمی کرد، دستاورد وی ماندگارتر بود. 
برخــی از این دیدگاه ها در ویژه نامه هشــتادمین ســالگرد تولد 
شریعتی که توسط چشــم انداز ایران منتشر شد )شریعتی، عابر 

مرزها(، آمده است.
دیگرانی هســتند که بر این نکته تأکید می کنند که به هر حال 
تشــیع، دین زیســته و روزمره و جاری بین مردم ایران اســت و 
روشــنفکر یا جامعه شــناس نمی تواند بدون اندیشیدن پیرامون 
این مذهب جاری و زیســته جامعه و نظریه پردازی درباره آن، 
امیدی به فهم جامعه و تأثیرگذاری فراگیر بر مخاطبانش داشته 
باشد. از سوی دیگر، شریعتی از دیرباز تز مذهب علیه مذهب را 
طرح کرده بود و مسکوت گذاشتن بحث پیرامون تشیع به منزله 
خالی گذاشــتن میدان برای جریان هایی بود که از تشیع، عامل 
تخدیر و جمود و انفعال و بی تحرکی ساخته بودند. شریعتی بر 
اســاس درک این ضرورت درونی به اندیشــیدن در مورد تشیع 

روی آورد.
البته این ها مباحث نظری مفصلی اســت که جای طرح آن در 
این یادداشــت کوتاه نیست. بحث بر ســر تقریب است و این 
نکته که شــریعتی علی رغــم نظریه پردازی در مورد تشــیع، به 
فرقه گرایی روی نیاورد و روی گســل های تشــیع و اهل سنت 
فعال نشد، بلکه آن شکاف ها را با مباحثی نظیر علی بنیان گذار 
وحدت و ... تعدیل می کرد؛ مباحثی که آشــکارا مورد اعتنا و 

احترام جریاناتی از اهل سنت نیز بوده و هست.
4. همین جــا باید بر این نکته تأکید کرد که توجه نواندیشــی 
حوزوی و روشــنفکری دینی به بحث کرامت انسان و حقوق 
بشــر، دســتاوردهای خاص خود را داشته اســت و متناسب با 
مقتضیات دوران امری مفید و ضروری بوده اســت. اما سخن 
کید بر این مبادی کافی نیست و چنانکه  بر سر این است که تأ
تصریح شد، در جامعه ای که تشیع، مذهب جاری و دین زیسته 
اکثریت مردم آن اســت، طفره رفتــن از نظریه پردازی در مورد 
تشــیع، به منزله واگذاردن میدان موسع شکل دادن به دین داری 

مردم، به مدعیان انحصاری تشیع است.
5. بارزترین نمونه از این دســت مقاله ارائه شده توسط یکی از 
چهره های شاخص روشنفکری دینی به همایش دین و مدرنیته 
)پانزدهم شهریور 86( با عنوان »آنچه روشنفکری دینی نیست« 
اســت که با مرزبندی حداکثری، شــریعتی را آشــکارا بیرون 
از دایره روشــنفکری دینی قرار داد و بــا نگاهی تنگ دامنه از 
مفاهیم و تعابیری برای تعریف روشــنفکری دینی استفاده کرد 
که جز خود، هیچ نظریه پرداز بارز دیگری را در برنمی گرفت: 
»روشنفکری دینی به حکم آنکه معرفت اندیش و تجربت اندیش 
اســت، ایدئولوژی هم نیســت یعنی ایدئولوژی گزینشــگر و 
حرکت اندیش و اســلحه تراش. ایدئولوژی هــا که به جنبش و 
خیزش و مبارزه و گاویز شــدن با دشمن موجود، می اندیشند 
بــا حقیقت کم مهرنــد و آوردگاهی تنگ دارند و با شکســت 
دشــمن، خود نیز می شــکنند و فرومی افتند؛ و ساح هایی که 
با تصفیه و استخراج گزینشی، تراش موقت یافته اند، از تناسب 
می افتند و پاک بی اثر می شــوند. امام حســین )ع( و شهادتش 
که استثنائی در سلسله امامت بود، در دستان گزینشگر شریعتی 
بدل به قاعده می شود و بوعلی سینا که فخر فرهنگ ایران بود، 
در پای ابوذر تحقیر می شود تا ســاح ایدئولوژیک لازم برای 
فروکوفتن ســلطنت فراهم آید و اسام انقابی بر سکولاریسم 
سلطنتی پیروز گردد. همراه شدن نیتی صواب با روشی ناصواب 
کمترین عیبش این است که ناماندگار است.« این جهت گیری 
تقابلی، درســت در زمانی بود که بخش زیادی از روشنفکران 
خط شریعتی می کوشــیدند با فرونهادن تقسیم بندی هایی نظیر 
روشنفکری مذهبی ـ روشنفکری دینی، نوعی رویه تقریبی در 

پیش گیرند.
6. »آقای مهندس، جناب آقای دکتر! اســتاد معظم و دانشمند 
محترم، آقایان دانشــگاهیان! باشگاه دانشگاه! حق ویزیت: در 
مغــازه پنجاه تومان، به خانه ببری 150 تومان، طبق کمیســیون 
تعیین قیمت هــا، خانه اصناف، یک مقالــه تحقیقی با پاورقی 
کافی و فهرست اعام نسبتاً مفصل به مبلغ پانصد تومان. یک 
کتــاب علمی از قرار صفحه ای 35 تومان، با عکس مؤلف که 
بنا به خواهش بســیار ناشر در پشت جلد به تماشا گذاشته شده 

است...« )شریعتی، آثار گونه گون(.
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بداند. او نیرودهنده هر ناتوانی است و پناه دهنده هر بی پناهی است و عزیزکننده هر 
ذلیلی است.«

خطبه های 90، 218 و 216 نیز به همراه چندین خطبه مفصل در نهج الباغه از چنین 
تصویــری پرده بــرداری می کند.1 نکته مهمی که به آن توجه دارم این اســت که در 
جوامــع دینی و معنــوی مخصوصاً ادیان ابراهیمی، رنگ رفتــار افراد معتقد به رنگ 

خدایی است که آن ها می پرستند. مولوی می گوید:
جمله معشوق است و عاشق پرده ای           زنده معشوق است و عاشق مرده ای

توجه و التفات و عشق نوعی هم رنگی و شباهت به همراه می آورد برای همین است 
که امام علی به بخشندگی، جرم بخشی، عطابخشی و عیب پوشی عشق می ورزد، زیرا 
خدایی را که می پرســتد از چنین اوصافی برخوردار اســت. وقتی شب و روز در پی 
محبوبی باشی که به اوصافی عالی و درخشان شهرت دارد به تدریج همه آن اوصاف 
در رفتار شما نیز پیدا می شود و از محبوب به سوی محب و از معشوق به جانب عاشق 
انتقال می یابند. وقتی معشوق گشوده می شود به هستی  و روح و روان عاشق هویت 
تازه ای می بخشد و به ویژگی خود را به جان عاشق تزریق می کند. چون خدای امام 
سامع الدعوات است، ایشان نیز بی ادعا به سخنان دیگران گوش می دهد و فروتنانه به 
آن ها اهمیت می دهد. چون خدای علی »جواد واســع« اســت پس وی نیز به خوبی 
بخشــندگی شــهرت می یابد و... ولی هزاران دریغ که چنیــن تصویری از خداوند، 
تصویری اخاقی، عرفانی، محبوب و دوست داشــتنی به تدریج در تاریخ فرهنگ ما 
به خدایی ســخت گیر، فرمانفرما، قانون گــذار، دور و بیگانه از بنده و در یک کام 
خدایی به صورت مولا در برابر عبد معرفی  شــده و از حاوت و شیرینی محبت آمیز 
بین خدا و بنده به یک رابطه خشــک تکلیف محور بدل شــد و مســلمانان به رنگ 
چنین خدایی درآمدند و به جای تمرین مهربانی و شــفقت، به خشــم و عصبانیت و 
ســخت گیری های اخاقی روی آوردند. به نظرم روی آوردن به تصویر، فراشخصی، 
محبت آمیز و عرفانی از خداوند و توجه به دغدغه امام در این باره می تواند در تلطیف 
احوال مســلمانان اندکی مؤثر واقع شــده و امکان کاهش عصبانیت آن ها را به سهم 
خود عملی ســازد و دوســتی با حقیقت مطلق نورانی، زمینه رفتاری توأم با شفقت و 

مهربانی را در رفتار مسلمانان پرورش دهد.
تصویر انسان در نهج الباغه )اصل دوم(

یکی از درخشــان ترین جلوه های نهج الباغه و مهم تریــن دغدغه امام علی )ع( در 
این کتاب شــریف، نگاه فاخر و ویژه ای اســت که در آن معطوف به انســان گشته 
و دیدگاهی اســتثنایی و کم نظیر را از خود به یادگار گذاشــته اســت. در تمام تاریخ 
فرهنگ دینی ما، حتی پیش از اســام و دوره تســلط مغان زرتشــتی، انسان کمتر و 
فرودســت تر از عقیده دینی است و ارزش آدم ها، به نسبت باوری است که نسبت به 
عقیده رســمی زمان وجود دارد. اگر با عقیده رسمی منطبق باشی سهمی از آدمیت 
و زندگــی به تو تعلق می گیرد، ولی اگر بیرون از قاب عکس عقیده رســمی و رایج 
روزگارت باشــی از بسیاری از حقوق انســانی محروم خواهی شد. ولی در نگاه امام 
علی )ع( چنین نیست. او انسان نادری است که به صورت ابزاری و در جهت اهداف 
خاصی به انسان چشم نمی دوزد و با غرض ها و معیارهای خود، آدمیان را دسته بندی 
نمی کند، معتقد اســت خداوند انســان را کریم و آزاد آفریده است. پیش از آنکه به 
رنگ و نژاد و مذهب و موقعیت اجتماعی آن ها را تقســیم کند. »ای مردم کسی از 

چهار اصل جلیل معنوی در نهج البلاغه

ناصر مهدوی

`بســیار خوشــحالم در این راه معنــوی رمضان، در 
حضور دوســتان گران مایه ای هســتم کــه آن ها را به 
ایمــان ورزی و زندگی اخاقی می شناســم. افرادی 
که همواره دغدغه حقیقت و تنظیم زندگی بر اساس 

عدالت مشخصه اصلی آن ها بوده است.
موضوعــی که بــر عهــده این جانب نهاده شــده تا 
به صورت اجمال درباره آن سخن بگویم عنوان »علی 
)ع( و دغدغه های فراموش شده« است. انتخاب این 
موضوع از آن جهت مهم اســت کــه به نقد افکار و 
رفتار شــیعیان و پیروان امام علی )ع( در عصر حاضر 
می پــردازد که فرصتی به ارزیابی خویش بپردازند و از خود بپرســند که در پیروی و 
همدلی و همراهی با امام علی تا چه اندازه صادق اند و نیز از خود ســؤال کنند که نه 
در عرصه زبان  و ادعاهای ظاهری بلکه در نوع گمشده های اصیل خود تا چه اندازه 
به امام  علی )ع( شــباهت دارنــد. این گفت وگو برای ســرزنش پیروان عصر حاضر 
امــام که بــرای یادآوری و تذکر نکاتی که در صورت توجه چه بســا ســبب بیداری 
بیشتر ذهن دوســتان امام علی بوده و باعث رشد و تقویت انگیزه های مهم اعتقادی 
و اخاقی در آن ها باشــد. اگر کتاب نهج الباغه را مــاک داوری خود قرار دهیم 
حرف و ادعای من این است که با مرور کلی در آن متن بسیار شریف و تأثیرگذار با 
دغدغه های مهمی روبه رو می شــویم که به نظر می رسد چنین دغدغه هایی به تدریج 
در میان مسلمانان خصوصاً شیعیان امام از یاد می رود و فقط شکلی و صورتی از آن ها 
باقی می ماند و عماً آنچه به عنوان دردهای بزرگ  امام مطرح است، پس از شهادت 
وی آرام آرام ناشــناخته شــده و رابطه وثیق ذهنی و روحی امام علی با پیروان خویش 

نیز در قالب ادعای زبانی و هویت شناسانه ای باقی می ماند.
چهار اصل جلیل معنوی

آن چهــار اصل جلیلــی که به گمــان من مهم تریــن دغدغه های امام علی اســت 
عبارت اند: اول، از معرفی و تجربه خدایی غیرشــخصی، زندگی بخش، جرم بخش و 

عیب پوش که درمانِ دردهای عمیق روحی انسان است.
دوم، حرمــت نهادن به انســان بدون لحاظ عقیده و مرام و نــژاد و جایگاه اجتماعی 
کید بر مشروعیت خافت بر مبنای عدالت و چهارم اخاق در زندگی  او، و ســوم تأ

اخاقی مهم ترین معیار دین داری.
تصویر خداوند در نهج الباغه )اصل اول(

با یک نگاه اجمالی به متن شــریف نهج الباغه و جست وجو درباره خداوند روشن 
می شود خدایی را که امام به آن ایمان آورده خدایی نیست که به تنهایی در  فراز عرش 
نشسته باشد و بیگانه از آفریده های خود، همچون یک ارباب به انسان ها نظاره کند، 
بلکه خدایی اســت که از همه بیشــتر به آدمی نزدیک است. بنده خود را با عزت و 
سرفراز دوســت دارد هنگامی که ســختی ها مهم ترین تکیه گاه بنده خویش است و 
عیب او را پوشــانده و جرم وی را به بهانه ای می بخشــد. سراســر وجود این خدا را 
مهربانی و عطوفت فرا گرفته اســت و چنان اســت که در بنده خود عطش و شــوق 
هم نشــینی با خویــش را در دل او می اندازد. در خطبــه 108 نهج الباغه می فرماید: 
»هر که ســخنی بر زبان آورد، آواز او را بشــنود و هر که خاموشــی گزیند راز دل او 
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حضرت آدم غام یا کنیز آفریده نشده است بلکه همه 
انسان ها آزاد آفریده شــده اند. در نامه 31 نهج الباغه 
که یکی از مهم ترین اســناد اخاقی فرهنگ اسامی 
است. امام خطاب به فرزند خویش می فرماید: »بنده 
هیچ کس نباش زیرا خداوند تو را آزاد آفریده است.«

شما از دوره حکیمان اســامی شخصیت های بزرگی 
همچــون غزالــی، فارابی، ابن ســینا تا مرحــوم عامه 

طباطبایــی هرگز چنیــن تصور 
والایــی را نســبت بــه انســان 
نمی بینید. امــام در فرمانی که 
بــرای اخذکننــدگان مالیــات 
می دهند می فرمایند: به نزد مردم 
بروید و هنگام نزدیک شــدن به 
حریــم خصوصی آن ها ســام 
دهید، اجــازه بگیرید، خود را 
معرفــی کنید و اگــر رخصت 
دادند بگوییــد که آیا حاضرید 
ســهم خــدا را بپردازیــد. در 
صورت اجازه به محاســبه مالی 
آن هــا بپردازیــد و در نهایت به 
آن ها اعتماد کــرده و بگذارید 
تا خودشــان محاســبه شــما را 
ارزیابــی کنــد و در صــورت 
موافقت اعمال کنید. اگر سهم 
خدا بــه حیوانــات و چارپایان 

تعلــق گرفت، بــه گونه ای پــا در آخــور بگذارید تا 
حیوانات از شما نترسد و نَرَمَند. )نامه 27، نهج الباغه(

در نگاه امام علی ارزش انسان، حقوق آدمیان، حرمت 
و حریم خصوصی آن ها از هر امری بالاتر و باارزش تر 
است. آموزه ای که در تاریخ مورد غفلت قرار گرفت و 
مسیر مسلمانان را که می توانست در راهی برای ساختن 
و آبادکــردنِ یک زندگی فاخر گــردد به بی راهه برد و 

عقب ماندگی و درماندگی را بر ما تحمیل کرد.
در جنگ صفین و در گرماگرم جنگ، وقتی چاه های 
آب به دست سربازان امام علی می افتد، دستور می دهد 
که به قدر کافی از آب بهره گیرند و ســپس راه آب را 
به روی شامیان و سربازان معاویه بگشایند،  زیرا فراتر از 
نبردی که سبب آن فزون طلبی و قدرت خواهی معاویه 
اســت، امام آن ها را انســان می بیند گرچه در اردوگاه 
باطل باشــند و آن ها را از حق حیات مادامی که هستند 
و امــکانِ توبه دارنــد محروم نمی ســازد. 2)خطبه 51 

نهج الباغه(
در تاریخ فرهنــگ دینی ما،  این دغدغه گرامی امام از 
یاد مســلمانان و شیعیان رفت و انســان فروتر از عقیده 
گشت. اگر مسلمانی، سنی یا شیعه از حق برخورداری 
و در غیــر ایــن صــورت کافــر و دور از رحمت خدا 

هستی.
اخاق سیاسی امام علی )اصل سوم(

گرچه امام علی)ع( به نســبت رسالتی که بر دوش دارد 
)روشــنگری و فرهنگ ســازی( خافت و دستیابی به 
قدرت را در نگاه اول برنمی تابد. ولی هنگامی که ما اجبار 
و تأکید و اصرار مردم به خافت می رسند.  فاخرترین 
بحث های اخاق سیاســی را مطرح می کنند که شاید 
بتوانیم مدعی شــویم که در تاریخ سیاســی و فرهنگی 
ما ایرانیان لااقل بی نظیر اســت. نخستین موضوع مهم 

امام این است که مشــروعیت، حقانیت هر خافتی را 
بایــد با عدالت و تأمین حقوق انســان ها ارزیابی کرد و 
مهم ترین مســئولیت خلیفه در برابر انسان هاست و اگر 
به انسان ها پاسخگو بود آنگاه خداوند نیز از او رضایت 
خواهد داشت. در حرکت به سوی بصره هنگامی که امام 
کفش خــود را وصله می زد به ابن عباس می گوید: این 
کفش به چند می ارزد؟ ابن عبــاس می گوید: به هیچ، 
امام می گوید: به خدا ســوگند 
که من این کفش را از حکومت 
شما بیشتر دوســت دارم و اگر 
حکومت را پذیرفته ام فقط برای 
آن که حقــی را بر پای دارم و یا 
باطلی را از پیــش  روی بردارم. 

)خطبه 33 نهج الباغه(
بخش مهمی از کتاب شــریف 
کیــد بــر ایــن  نهج الباغــه تأ
حقیقت والاســت که حقانیت 
خافت در تحقق عدالت است 
و حاکمــی مشــروع و مقبــول 
اســت و نزد خداونــد محبوب 
و معتبر اســت کــه حکومتش 

سبب تحقق عدالت شود.
در قیامــت خداوند از حاکمان 
و مدیــران نمی پرســد که چند 
دینی  مراسم  ســاختید،  مسجد 
به راه انداختید، چند نفر را مســلمان کردید، چند نفر 
بــا بودجه دولت و ملت قرآن خوان شــدند، خداوند از 
حاکمان می پرسد با حقوق انسان ها سرنوشت آدمیان، 
زندگی و راحتی انســان ها، درآمد، مال و حق آن ها، با 
حریم خصوصی آن ها چه کردید؟ حاکم باید در برابر 
پرســش از عدالت پاسخگو باشد. اگر مسجد بسازیم 
در حالی کــه به جهت نقصــان در مدیریت ما، فقر و 
بدبختی از سر و روی جامعه فروبریزد خداوند ما را در 
قیامت متوقف خواهد کرد و به عنوان مسئولی مجرم از 

ما سؤال خواهد کرد.
عاوه بر مسئله عدالت، آنچه در نگاه امام رویکرد وی را 
بسیار جذاب و حیرت انگیز دیگری نماید. حق نظارتی 
اســت که ایشان به همه انســان ها واگذار می کنند و به 
کید می کنند که برای در امان ماندن از  مأمــوران خود تأ
فساد سیاسی به مردم اجازه نظارت در تصمیم گیری های 
خود را تجویز نمایند و چشم تیزبین مردم را کور نسازند 
که در این صورت قدرت، فســاد آورده و بی عدالتی و 

ناامیدی جامعه را فرا خواهد گرفت.
امام علــی می فرمایــد: آن گونه که با جباران ســخن 
می گویید با من ســخن مگویید و از من پنهان مدارید 
و نیز با چاپلوســی و تملــق با من در ارتباط نباشــید. 
مپندارید که گفتن ســخن حق بر من گران می آید... 
با من از گفتن حق یا مشــورت درباره عدل بازنایستید، 
زیرا من در نظر خودم بزرگ تر از آن نیستم که مرتکب 
خطا نشــوم و در اعمــال خود از خطا ایمن باشــم... 

)خطبه 207 نهج الباغه ترجمه محمد آیتی(
شگفت آور اســت که با انواع شــواهد بسیاری که در 
نهج الباغــه در ارتباط با نظارت مردم موجود اســت، 
علمای بزرگ مــا همچنان بر این حق مــردم می تازند 
و آن را انــکار می کننــد و بحث امامــت معنوی را با 

ریاست خافت در هم  آمیخته از یکی دیگری را نتیجه 
می گیرند.

)اصــل  دیــن داری  صــدق  مــاک  اخــاق 
چهارم(

دغدغه مهــم دیگری که در ذهن و زبان امام ســاری 
و جای اســت و البته این دغدغــه نیز پس از مرگ  و 
شــهادت امام به تدریج به فراموشــی ســپرده شد. این 
اســت که برای امام، احکام و قوانین شرعی، هنگامی 
از اهمیت بالایی برخوردار اســت که زمینه ساز اخاق 
و تقویت فضیلت های درخشــان رفتــاری گردد. او از 
قاریــان قرآن که به صورت قــرآن اهمیت می دهند ولی 
از حقیقت قرآن مهجور مانده اند شکایت می کند و از 
پیروانــی که به تیر  و تیغ و شمشــیر خود می نازند ولی 
از عقــل و حیای اخاقی برخوردار نیســتند گله و آه 

سوزانی سر می دهد.
امام در آموزه هــای دینی به دنبال تقویــت انگیزه های 
اخاقــی اســت و نمــاز و روزه و حــج و جهادی را 
که شــکوفایی شــخصیت به همراه نداشته باشد راهی 

می داند که به دهی ختم نمی شود.
در کلمه قصــار 281 نهج الباغه وقتی یــاران خود را 
می ســتاید و نســبت به آن ها اعام دل تنگی می کند، 
هیچ نمی فرماید که آن ها بســیار عبــادت می کنند، یا 
مرتب در مراســم و مجالس دینی شرکت می کنند یا با 
تعصب و غضب، مخالفانِ امام را لعنت می کنند نه در 
برابر می فرماید آن هــا از روح های والایی برخوردارند. 
مغلوب پرخواهــی، پرخوابی و پرگویی نیســتند، غالباً 
ســکوت می کنند و به هنگام ســخن گفتن هم متین و 
استوار ســخن می گویند و هم ســخنان نغز و پربها از 
زبانشان می جهد. به راحتی افراد خطاکار را می بخشند 
و در زندگــی وفادارانه و مســئولانه قــدم برمی دارند، 
بلکه البته یاران امام بســیار هم عبــادت می کنند ولی 
عبادت برای رشــد فضیلت های اخاقی و در خدمت 
اخاق امام هم به احکام شــرعی دســتور می فرمایند 
ولــی احکامــی در خدمــت اخــاق. دریغ کــه این 
دغدغه مبارک امام نیز فراموش شــده و رعایت احکام 
و قواعد ظاهری شــرع به جای رشد اخاقی نشست و 
شــرعی بودن مساوی با اخاقی زیستن قلمداد گشت. 
مسلمان آسوده خاطر شــد که اگر نماز خواند و دروغ 
هم گفت نمازش باطل نیســت و اگر ماک سعادت، 
رعایت احکام بوده حتماً ســعادتمند خواهد شد. ولی 
امام آن قــدر از بی اخاقــی، بدزبانی، بی مســئولیتی، 
حــرص و قدرت طلبــی، جهــل و دنبالــه روی یاران 
خودش گله مند اســت که حتی از دست آن ها آرزوی 
مــرگ می کند و از خداوند می خواهد جانش را به نزد 

خدایش ببرد و بستاند.
تصویــر یک خــدای زیبــا، کرامت انســان، عدالت 
و نظــارت مــردم و نیــز زندگــی اخاقــی مهم ترین 
دغدغه های امام علی )ع( بود که اندکی به فراموشــی 
سپرده شده و شــیعیان دردمند دلســوز را می طلبد که 
در احیــای این دغدغه هــای گران قیمت جهد دقیق و 

تاشی محققانه را به انجام برسانند.■
پی نوشت:

1. انتخــاب این خطبه ها از ترجمــه نهج الباغه عبدالمحمد 
آیتی است.

2. الکامل فی التاریخ، ج 2، ص 365.

آن چهار اصل جلیلی که “
به گمان من مهم ترین 

دغدغه های امام 
علی است عبارت اند 

از معرفی و تجربه 
خدایی غیرشخصی، 

زندگی بخش، جرم بخش 
و عیب پوش که درمانِ 
دردهای عمیق روحی 

انسان است
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»یــا ســریع الرضــا«؛ ای خدایــی که اگــر ما یک 
خطایی بکنیم زود از دست ما راضی می شوی.

در ابتــدای دعــای کمیل از خــدای رحمان صحبت 
می  شــود که رحمتش بر تمام اشــیا و امور و انسان  ها 
و گروه  ها وســعت دارد. بر این اساس با هر قومی که 
برخورد داریم باید بدانیم که می توانیم جناحی در آن 
پیدا کنیم که بالنده و از رحمت خدا بیشــتر برخوردار 
باشــد و ایــن باعث می شــود که به نابــودی فیزیکی 

متوسل نشویم.
 عنوان ایــن بحث »فاصله ما با علی )ع(« اســت که 
بیشــتر صبغه متدولــوژی دارد. من پیــش از علی از 
حضرت محمد )ص( شــروع می کنم که متأسفانه در 
آموزش های جاری از مؤلفه های زیر برخوردار است:

الف( شخصیت ویژه ؛
ب( مدرکات ویژه )وحی(؛

ج(  دسترس ناپذیری و فهم ناپذیری وحی؛
د( استدلال ناپذیری وحی.

به نظر من این چهار ویژگی، حضرت محمد )ص( را 
از بشــربودن خارج می کند و فاصله ما را با او آن چنان 
زیاد می  کند که نتوانیم از او الگو بگیریم و راه ایشان 
را ادامــه دهیم در حالی که به نظر من اگر بشــربودن 
پیامبــر در ما نهادینه می  شــد از پیشــرفت  های خوبی 
برخوردار بودیم. با مطالعه قرآن می بینیم که نخســت 
حضرت محمد وحی را فهم کرد و دوم این فهم خود 
را به اجرا درآورد و ســوم اینکه اجــرای او مورد تأیید 
و رضایــت خداوند قرار گرفــت. هم خدا و هم خود 
پیامبر و هم کفار حضرت محمد را بشــر می  دانســتند 
و حتی در ســوره یس آمده است که کفار از پیامبران 
می  پرســند که تأییدیه شــما از جانب خداوند رحمان 

چگونه است.
مــا دیدیم که در صلح حدیبیه و جنگ احد پیامبر آن 
صلح و آن جنگ را طراحی کردند، بدون اینکه وحی 
یا اشــاره  ای از جانب خدا آمده باشد، ولی مورد تأیید 

خداوند قرار گرفت.
مــن علی را به این دلیل انتخاب کردم که در فرهنگ 
ما در بشــر بــودن او تردیدی نیســت، بحث بر ســر 

چگونگی بشر بودن اوست.
حضرت علی خود می  فرماید ممکن اســت شما دقیقاً 
مثل من نباشــید، ولی می توانید در ایــن راه گام  هایی 
بردارید. »لاتقدروا علی ذلک وَ لکِن اَعینونی بِوَرَعٍ وَ 

ةٍ وَ سُــدادٍ« حالا می خواهیم بگوییم فاصله ما با این علی که یک بشــر  اجتِهادٍ وَ عِفَّ
است چقدر است.

حضــرت علی )ع( در نهج الباغه ســه موضــوع اصلی »توحیــد« و »عدالت« و 
»زهد و تقوا« را دنبال کرده اســت. درباره عدالت علی، جورج جرداق مسیحی در 

صوت العداله الانسانیه می  نویسد علی به دلیل شدت عدالتش کشته شد.
شیعه علی دو مؤلفه عدل و امامت را به توحید و نبوت و معاد اضافه کرد. به طوری 
که امامت و تشــکل وســیله  ای بود برای اجرای عدالت. اولین پرسش من این است 
که چرا شــیعه علی که شیعه عدلیه و عقلیه بود به شیعه صرفاً امامیه تقلیل پیدا کرد؟ 
و شــیعه امامیه هم به تدریج به احزاب، تشکل  ها و سازمان  ها و حکومت های تبدیل 

شد که توحید و عدالت در آن کم رنگ شد.
بــرای نمونه به بحــران ســال 1354 اشــاره می  کنــم. در آن درگیری  ها عده  ای 
به زندان افتادند. ســعید شاهســوندی در برابــر بازجوی ســاواک از قاتل مجید 
شــریف واقفی، محسن خاموشی می پرسد: آیا می  دانســتی که مجید در مرکزیت 
ســازمان مجاهدین بود و از عقاید اسامی  اش دفاع می  کرد؟ خاموشی در جواب 
می  گوید نمی دانســتم. پس چرا او را کشتی؟ او در جواب گفت دستور سازمان 
بود. این یعنی تبدیل عدلیه عقلیه به امامیه و تشــکل صرف. متأســفانه نمونه  هایی 
از این دست زیاد اســت و هزینه  های اجتماعی بسیاری در این راستا پرداخته  ایم. 
البته باید به لحاظ تاریخی تحقیق کرد که چرا این تقلیل شــکل گرفته است. این 
یکی از فاصله  های مهم ما با علی )ع( اســت که باید این فاصله را نخســت قبول 

کنیم و بعد پر کنیم.
یکی دیگر از فاصله  های ما با علی این اســت که بشــریت به لحاظ علمی و فلسفی 
هزینه  های زیادی پرداخته و به این دستاورد رسیده است که خدا را نه می  شود اثبات 
کرد نه می شود انکار کرد. وقتی به نهج الباغه علی نگاه می  کنیم می بینیم در خطبه 
اول در پنج مرحله شــناخت معرفی  شــده اســت که مرحله اول »معرفت خداوند« 

است؛ »اول الدین معرفته«.
چــرا ما بایــد این همه هزینه می  دادیــم و بدهیم. یک عده خود را بــا خدا بدانند و 
بی خدا را حذف کنند و یک عده خود را بی  خدا قلمداد کرده و بی خداها را حذف 

کنند و جنگ  های زیادی در این راســتا به وجود آمده و خواهد آمد.
در دعــای کمیل حضــرت علی می  گوید اصاً نمی شــود از حکومــت خدا فرار 
کرد، یعنی بی  خدایی را به رســمیت نشــناخته و قبول نــدارد: »لایمکن الفرار من 

حکومتک«.
متأســفانه در آموزش  های جاری بیش از هزار ســال اســت که خدا را با برهان های 
متعددی اثبات می  کنیم که نه تنها ضروری نیست بلکه ضرر هم دارد که به آن اشاره 
خواهد شد. اثبات خدا ما را به عافیت طلبی سوق می  دهد. درآمد نفت هم به نازکی 

کار و کلفتی پول و این عافیت طلبی مضاعف ما را از توســعه بازمی دارد.
این فاصله ما با علی خیلی زیاد است.

در واقع اثبات خدا کار ذهن اســت و این کار خدا را اســیر ذهن می  کند و از آنجا 
که همه انســان  ها فطرتاً خداجو هســتند خودخدابین و خودخداانگار می  شویم که 
نتیجه  اش خودمطلق بینی اســت که خواهیم گفت که این اســت و جز این نیست و 

طبیعی است که به خشونت منجر خواهد شد.

سخنرانی ماه رمضان 1396 
در بیان توحید، عدل و تقوا در نگرش امام علی

لطف الله میثمی
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خــدا رحمــت کنــد حنیف نــژاد و یارانــش را کــه 
آموزه  هــای نهج الباغه را در ایران بــاب کردند و به 
عرصه سیاسی هم آورند. از سال 1350 به بعد تاکنون 
52 ترجمه و شرح  های زیادی از نهج الباغه منتشر شد 
در حالی که پیش از سال 1350 ترجمه فیض الاسام 

در دسترس بود.
از ویژگی  هــای دیگر امام علــی )ع( عبارت بود از  ●

دردمنــدی، دغدغه مندی، صــدق و صداقت؛ یعنی 
به تمام حرف   های خود عمــل می  کرد. دیگر اینکه با 
قاطعیت و ســرعت هر سؤالی در زمینه مسائل توحید، 
نبــوت، معاد و عدل را جــواب می داد. به همین دلیل 
برای برخی این شــائبه به وجود آمد که او فوق بشــر 

است.
ویژگی دیگر حضرت علی آن بود که از تبعیض ها  ●

و بی عدالتی هــا نــاآرام بود ولی یک آرامــش پویا نیز 
هم زمان داشــت. هرکس این دو ویژگی  دردمندی و 
صداقت را به طور هم زمان داشــته باشــد موج مردمی 
اطــراف خود ایجــاد می  کند. ســایر معلمــان بزرگ 
مثاً مرحوم مصدق، بــازرگان، حنیف نژاد، طالقانی، 
شریعتی تا حدی این دو ویژگی را داشتند. هم دغدغه 
ملی داشــتند و هم واقعاً با مردم صــادق بودند. یک 
ضرب المثــل انگلیســی می  گویــد صداقــت بهترین 

خط مشی است.
ویژگــی دیگر به نحــوه نگرش علــی )ع( مربوط  ●

می  شود. برای تقریب ذهن نصر حامد ابوزید در پایان 
عمر خود اعتــراف می  کند که قــرآن صرفاً یک متن 
نیســت، بلکه مجموعه  ای از گزاره ها و گفتمان ها در 
بســتر تاریخ و زمان است. این بیان تا حدی به مطالبی 
که آقــای طالقانــی در بحث محکم و متشــابه گفته 
نزدیک است. ما می دانیم که قرآن کام خداست که 
از زبان پیامبر جاری می  شد و تا مدت ها مکتوب نشد. 

سنت عرب این بود که همه آن را حفظ کردند.
حضــرت علی )ع( نیز 49 ســال عمل صالح مســتمر 
داشت. بیشتر ســخنرانی های ایشان در دوره پنج ساله 
حکومتش است که به صورت خطبه ارائه می  شد و در 
اصل ســخن بود و نوشــته نبود. اگر متن صرف باشد 
می  توان با منطق ارســطو یا هرمنوتیک آن را فهم کرد 

ولی علی متن آفرین بود.
مرحوم طالقانی در توشــه  گیری از قرآن متوجه شد که 
مــا به دو عنصر توجه نداریم: یکی عنصر »هســتی« 
اســت؛ و دیگری عنصر »زمــان«؛ یعنی خدا و زمان 
در معادلاتمان و شــیوه نگرشــمان نیست. اگر عنصر 
زمــان را در نظر نگیریم قرآن به متنی پارادوکســیکال 
تبدیــل می  شــود. حضرت علــی تمــام خطبه هایش 
از خدا و صفات خدا شــروع می شــود. اشتباه  ما در 
گذشــته این بود که وقتی یک خطبه را فهم می  کردیم 
به ســرعت از خدا و صفات خدا عبور می  کردیم تا به 
مسائل اجتماعی برســیم. در حالی  که حضرت علی 
روش های اجتماعی را از صفات خدا نتیجه می  گرفت 

و ما مکانیسم آن را نمی  دانستیم.
به نظر من فاصله ما و علی هنوز بســیار عمیق است و 
در نواندیشــی دینی هم وجود دارد. ما باید مانند علی 
به جایی برســیم که حضور خــدا را در تک تک آیات 
بیابیم و بــه عنصر زمان و تاریخ در آیات توجه کنیم. 
ایــن در حالی اســت که ما خدا را اثبــات می  کنیم و 

چنین خدایی نه به زندگی خودمان اشــراف دارد و نه 
به قرآن. در دعای جوشــن کبیر می  خوانیم »یا من هو 
فــی آیاته برهانه«، ای خدایی کــه در آیاتش برهانش 
وجود دارد. متأســفانه ما این گونه به قرآن نگاه نکرده 
بودیم؛ بنابرایــن ماحظه می  کنید که فاصله ما با علی 
خیلی زیاد است و باید آن را پر کنیم. کتاب زمان در 
متن دین با الهــام از آموزه  های طالقانی گام کوچکی 

در این راستا است.
یکی دیگر از ویژگی  های علی )ع( این اســت که  ●

خود را قران ناطق می  دانســت »انا قرآن الناطق«. »آیا 
ما می توانیــم جرئت کنیم و حرفــی را بزنیم که علی 
به عنوان یک بشــر زده و بگوییم می  توانیم قرآن ناطق 
شــویم؟« به نظر بســیار ســخت می  آید. مواردی در 
تاریخ وجود دارد که چنین ســختی را برایمان آســان 

بکند. برای نمونه
- حضــرت زینــب در روز عاشــورا به بــرادرش امام 
حســین)ع( می  گویــد: جدمان، پدرمــان و برادرمان 
امام حســن)ع( از پیش ما رفتند، بهتر نیست تو بمانی 
و شــهید نشــوی؟ امام حســین به زینب می  گویند: 
آن هــا که نــزد خــدا رفتنــد و در تاریخ هــم جریان 
شــدند و نیک فرجــام و آیــه »کلُّ شَــیءٍ هَالِک إِلاَّ 
وَجْهَهُ«)قصص 28( را برای حضرت زینب خواندند؛ 
یعنی همه اشــیا و امور رو به افول اند مگر رویکردشان 
رو به خدا باشد. ازآنجاکه این آیه برای حضرت زینب 
نهادینه شد، او خود به آیه تبدیل شد و به نظر من قرآن 
ناطق شد و توانست عصر عاشورا در مجلس ابن زیاد 
با اینکه به لحاظ نظامی ضربه ســختی خورده بودند، 
آن حماســه را بسراید و بگوید: »ما رأیت الا جمیاً« 

و بر ابن زیاد غلبه کند.
- زهیر بن قین، فرمانده جناح راســت لشکریان امام 
حســین در روز عاشورا بود. او نســبت به قتل عثمان 
مســئله داشت، اما وقتی کاروان حسینی از اقامتگاه او 
عبور می  کرد، امام حسین او را احضار کردند. همسر 
زهیر او را تشویق می  کند که به طرف امام حسین برود. 
هُ وَلِيُّ  زهیر ضمن حرکت به سمت کاروان حسینی »اللَّ
لُماتِ إِلَی النّورِ« )بقره:  ذینَ آمَنوا یُخرِجُهُم مِــنَ الظُّ الَّ
257( را زمزمه می  کند؛ یعنی در روز روشــن خود را 

بــا رهایی از ظلمت به نور و عمــل صالح زمان پیوند 
می  زند. به نظر من هم این هم یکی از نمونه  های قرآن 
ناطق شدن است. ظهیر در روز عاشورا با رشادت  های 
فراوانی به شــهادت می  رسد که یکی از نمونه  های آیه 

شدن پدیده  ها و قرآن ناطق شدن است.
- مسلم بن عوسجه اولین شهید روز عاشوراست. امام 
حسین موقع شهادت به بالین او می  آید و او را مصداق 
هَ عَلَیهِ  آیه »مِــنَ المُؤمِنینَ رِجالٌ صَدَقوا ما عاهَــدُوا اللَّ
لوا  ۖ فَمِنهُــم مَن قَضی نَحبَــهُ وَمِنهُم مَن یَنتَظِــرُۖ  وَما بَدَّ
تَبدیاً«)احزاب:23( می  داند. امام حســینی که خود 
قرآن ناطق بود به شــمر که حافظ قــرآن بود گفت تو 
یک آیــه محکم قرآن را نفهمیده ای ولی مســلم را به 

نظر من مصداق قرآن ناطق تلقی کرد.
کشته شــدن  شــایعه  شــنیدن  از  پــس  ســربازی   -
دٌ إِلاَّ رَسُــولٌ  حضرت محمــد )ص( آیه   »وَ مــا مُحَمَّ
وْ قُتِــلَ انْقَلَبْتُمْ 

َ
 فَإِنْ ماتَ أ

َ
سُــلُ أ قَــدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّ

عْقابِکُمْ« )آل عمــران: 144( را با صدای بلند 
َ
عَلــی  أ

می  خواند و راه رشــد را به ســایرین نشان می  دهد که 
برگشــت به عقب جایز نیست و باید به جلو رفت. چه 

محمد کشته شود و چه بمیرد.
منظورم این اســت که علی بشــر بود و قرآن ناطق شد 
و نمونه  هایــی از تاریــخ وجود دارد که به نســبتی در 
راه علــی گام برداشــته اند. من دل چســب ترین بیانی 
کــه درباره حضرت علی شــنیده  ام این اســت که در 
بحبوحه جنگ احد پیامبر )ص( به علی )ع( به نقل از 
شیعه و سنی می گویند یا علی اگر تمام کارهای نیک 
خایــق را در یک کفه ترازو بگذارند و تاش های تو 
را در کفــه دیگر کفه تاش  های تو فزونی دارد. امروز 
خداونــد در برابــر مائکه به پرورش بشــری چون تو 
مباهات می  کند. این، نشــان می  دهد که علی در روز 
احد به جایگاه امامت و خافت رســیده و بر اســاس 
داستان آدم در قرآن مائکه به او سجده کرده  اند و در 
خدمت او درآمده اند. این نحوه نگرش نشان می  دهد 
که هر بشــری، با تقــرب به خدا به هر نســبتی که از 
آموزه  های انبیا بهره  مند شود، به همان نسبت نیروهای 
مدبــر طبیعــت و تاریخ به خدمــت او درمی آیند و به 

همان نسبت قرآن ناطق می  شود.
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بر اساس توشه  گیری  های مرحوم طالقانی از قرآن، قرآن 
سیالیتی دارد که در بستر زمان و تاریخ، محکمات آن 
به متشابهات تبدیل می  شود. متشابهاتی که محکمات 
در آن مــوج می  زنــد. به نظر من علــی و نهج الباغه 
همسنگ قرآن ولی به زبان زمان علی است. به همین 

دلیل است که خود را قرآن ناطق می  دانند.
یکی دیگــر از فاصله  های ما با علی اختاف بر ســر 
مفهوم »شــادکامی« و »تلخ کامی« است. ما معمولًا 
هر مبارزه و تحمل هر سختی و در راستای آن را تلخ 
کامی می دانیم، ولی حضرت علی دفع هر شر و دفع 
هــر مانع راه خدا و راه تکامل را علی رغم هزینه  های 
آن شادکامی می  داند. برای تقریب به ذهن حنیف نژاد 
بعــد از قیام 15 خرداد 1342 معتقد بود که ســه مانع 
داخلی بر سر راه خدا و راه تکامل قرار دارد. این سه 
مانــع عبارت اند از دربار، ســاواک و ضد اطاعات 
ارتش که همه آزادی  ها را ســرکوب کــرده و مبارزه 
قانونی را به بن بست رســانده  اند. دفع این سه مانع و 
به عبارتی این شرور از نظر حنیف نژاد عین شادکامی 
و آزادی بود. دغدغه داشــتن نســبت بــه نابرابری و 
تبعیض و نگران بودن از بحران  ها و ســختی معیشت 
مردم به افســردگی منجر نمی شــد، بلکه شــادکامی 
دســت یابی به راه برون رفت از مشــکات و حل آن 
بود. اگر مصیبتی وارد می  شــد نمی  گفت بدشانس و 
بدبختم. بلکه آن را وســیله آزمایش و تازیانه تکامل 
ن  مَّ

َ
می  دانســت. در آیه 62 سوره نمل آمده است: »أ

وءَ وَ یجْعَلُکمْ  یجُیبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَ یکشِــفُ السُّ
ا تَذَکرُونَ« معمولًا  هِ قَلِیاً مَّ عَ اللَّ ءِلَهٌ مَّ

َ
رْضِ أ

َ
خُلَفَــاءَ الْ

ایــن آیه را بــرای شــفای مریض و حل مشــکات 
می  خوانند ولی مفهوم اساسی تری در آن موج می  زند 
و آن اینکه خواندن خداوند هم زمان اســت با کشف 
سوء یا دفع شــر. این شر می  تواند روابط استبدادی و 
ظالمانه باشد یا سرطان یا ایدز. خداوند می  فرماید هر 
دفع شــری معادل اســت با خافت روی زمین. این 
مطلب را موحدانی متوجه می  شــوند که شرک ورزی 
نکنند. شادکامی حضرت علی در مصاف با شرور و 
موانــع راه خدا بود که به او شــادی و آرامش و امید 
مــی  داد، ولی آیــا فاصله ما با این نحــوه نگرش زیاد 
نیســت؟ علی از یک ســو در زندگی شخصی فردی 
شــوخ طبع بود ولی از ســوی دیگر بسیار پر دغدغه و 
دردمنــد بود؛ و از نابرابری به شــدت نگــران بود. او 
مصداق آیه 62 ســوره بقره به جایگاهی رســیده بود 
که نه نسبت به گذشته افسردگی داشت و نه نسبت به 

آینده اضطراب. »لَا خَوْفٌ عَلیَْهِمْ وَلَا هُمْ یَحْزَنوُنَ«
علــی در مناجات با خدا می  گوید یا »ســابق النعم یا 
دافع النقم« یعنی مناجات با خدا هم زمان است با دفع 
نقمت  ها و شرور و این از نظر علی مصداق شادکامی 
و مبارزه اســت هرچنــد ما آن را تلخ کامــی بدانیم و 

اکراه داشته باشیم.
نحــوه نگرش علی )ع( یکی دیگــر از ویژگی  های  ●

اوســت که در این زمینه نیز با او فاصله زیادی داریم. 
اینجا هم باید این فاصله را اول بپذیریم و ســپس راهی 
بــرای پر کردن آن بیابیم. علی معتقد اســت تا خدا را 
نبیند نمی  تواند آن را عبادت کند و همچنین می  گوید: 
قَبلهَُ وَ بعَدَهُ وَ مَعَهُ وَ  اللــهَ  یتُ 

َ
اِلاّ وَ رَأ شَــیئاً  یتُ 

َ
»ما رَأ

فیهِ«؛ یعنی خدا را قبل، بعد و با هر شــیئی می بیند. در 

دعای کمیــل می  فرماید فرار از حاکمیت خدا ممکن 
نیســت. وَ لا یُمْکِــنُ الْفِرارُ مِنْ حُکُومَتِــکَ؛ یعنی از 
حکومــت تو فراری نیســت؛ و برخاف آموزش های 
جــاری می  گوید خدایا طول عمری بــه من عطا فرما 
تا با دســتاوردهای بیشــتر و اعمال صالح بیشــتری به 
پیش تو بیایم. او به لقــای خداوندی که این جهان را 
به این زیبایی آفریده بــاور دارد. درحالی که ما عمدتاً 
معتقدیم که خدا مالک روز جزاســت و پس از مرگ 
می  تــوان او را دیــد و در عمل نیز به »مرگ شــتابان« 
منجر می شــود، امــا از دیدگاه علی »بقــای رزمنده« 
نتیجه می  شــود امام حســین در همین راستا در دعای 
لیَ دَلِیلٍ یَدُلُّ  عرفه می  گوید: »مَتَی غِبْتَ حَتَّی تحَْتَاجَ إِ
عَلیَْکَ«؛ یعنی کی غیب بودی که نیاز به دلیلی داشته 
باشی تا به ســوی تو رهنمون شود؟ یا می  گوید عمیت 
عین لاتراک کور اســت چشمی که نتواند تو را )خدا 
را( ببنید. یا »کیفَ یسْــتَدَلُّ عَلَیک بِمَا هُوَ فِی وُجُودِهِ 
مُفْتَقِرٌ إِلَیک« چگونه بر مبنای چیزی به تو اســتدلال 
شــود که خود آن به تــو نیاز دارد. ماحظه می  شــود 
این پدر و پســر آب پاکی را بر دســت ما می  ریزند که 
نحوه نگرششان درباره خدا با آموزش  های جاری و ما 
به کلی متفاوت اســت. ما معمولًا خــدا را اثبات یعنی 
خلق می  کنیم. انبیا برای اثبات خدا نیامدند، آمدند که 

خدا در معادلات ریز مره و روزمره ما اثرگذار باشد.
برای پرکــردن این فاصله چه باید کرد؟ هرچند مطلب 
مســتقل و کاملی می  طلبد ولی به نظر می  رســد آنچه 

علــی در دعای کمیــل گفته 
اســت را اگر راهنمــای عمل 
کنیم به نتایج خوبی می  رسیم. 
حکومت  از  می    گویــد  علــی 
خــدا نمی  شــود فــرار کــرد؛ 
یعنــی حضور خــدا را باید در 
گزاره  های  دیــد؛  گزاره  ای  هر 
اثبات، انکار، شک و تعریف. 
مارکــس و برترانــد راســل به 
ضدیت با خدا معروف شــدند 
ولــی می  بینیــم مارکــس ماده 
ابــدی ازلی را اســاس فلســفه 
خود می  داند و به نحوی بدون 
دلیل تجربی و فلســفی یکی از 
صفات خدا یعنــی جاودانگی 
خدا را پذیرفته است. مشکلش 
این اســت که مــاده نمی  تواند 
ازلی ابدی باشد و برتراند راسل 
در گفت وگــو بــا کاپلســتون 
کشــیش اعتــراف می  کند که 
من جهان رو به افول را دوست 
ندارم یعنی در بن جانش باوری 

به جاودانگی وجود دارد کــه به اعتبار آن محدودیت 
و افول را دوســت ندارد. این مشــابه منطقی است که 
حِبُّ الافلین.

ُ
ابراهیم به آن دست یافت که گفت: لا أ

نهادینه کــردن روش حضرت علی درباره خدا بســیار 
مشکل اســت، ولی راهی جز این برای پرکردن فاصله 
وجود ندارد. مرحوم پانک نیــز که در قله علم قرار 
گرفت بر این باور اســت که حتی واقعیت را نمی  توان 
اثبات کرد و باید آن را باور داشت و به آن ایمان آورد. 

به نظر می  رسد روشــی که پانک به آن دست یافت 
همان نحوه نگرشــی اســت که علی به اشیاء داشت. 

سؤال این است که مکانیسم آن چیست؟
ما اگر بخواهیم واقعیت یک شــی را اثبات کنیم باید 
یــک ایدئولوژی یــا ماکی را به خدمــت بگیریم تا 
بتوان بر اســاس آن چیزی را اثبــات کنیم؛ که تلویحاً 
این اقدام به دام ایدئالیسم افتادن است. به نظر می  رسد 
با الهام از قرآن و ائمه هدی باور به شــیء همان نوری 
است که به قلب انسان افکنده می  شود. این نور همان 
ایمان و باور است که دانشمندان آن را ارکان شناخت 
می  نامند. مرحوم حنیف  نژاد تقدم شناخت بر ایمان را 

به صورت بندی زیر درآورند:
 الف( ایمان به واقعیت جهان خارج؛

 ب( ایمان به نظم واحد جهان خارج؛
 ج( ایمان به قابل شناخت بودن جهان.

تا دانشــمندان ایمان به نظم واحد جهان نداشته باشند 
نمی توانند تجربه ای را تعمیم دهند.

همان طور که می  دانیم حضرت علی در خطبه اول  ●
نهج الباغه پنج مرحله برای شــناخت قائل اند.1 مرحله 
اول معرفت خدا اســت، مرحله دوم کمال این معرفت 
یعنی تصدیق به آن اســت. مرحله سوم توحید، مرحله 
چهارم اخاص و مرحله پنجم نفی صفات عنه است. 
ماحظه می  شــود نحوه نگرش امــام علی در این پنج 
مرحله با آموزش معارف دینی ما در دبستان و دبیرستان 
و دانشگاه و حوزه علمیه متفاوت است. آخرین مرحله 
شناخت علی این است که هیچ 
صفتی برای خدا قائل نشویم و 
هر تصوری کــه از خدا داریم 
آن را نفــی کنیــم و بــه تصور 
برتر برســیم؛ و این راه را به طور 
مســتمر ادامه دهیــم. ماحظه 
می شود که نتیجه این راه تحول 
و تکامــل اســت و الی الابد به 
سکون و ایستایی و دگماتیسم و 
خشونت تبدیل نمی  شود. برای 
نمونه حضــرت ابراهیم به آذر 
بت تراش می  گوید آیا چیزی را 
عبادت می  کنی که خودت آن 
 
َ
تراشیده و خلق کرده ای؟»أ را 

تَنْحِتُونَ )صافات  مَــا  تَعْبُــدُونَ  
استدلال  پاســخ  آذر در   »)95
منطقــی ابراهیم می  گوید: اگر 
بس نکنی تو را سنگسار کرده 
و شــکنجه می  کنم. ســریع از 
پیش من دور شــو. آیــا چنین 
پاســخی خشــونت نیست؟ در 
واقــع می تــوان نتیجــه گرفت 
توحیــد از منظر علی مکتب تحول و تکامل اســت و 
بت پرســتی و خدای مخلوق مبتنی بــر اصل ثبات در 
تصور، ایســتایی و دگماتیزم و خشونت است. آیا نباید 

برای پرکردن این فاصله تدبیری بیندیشیم؟■

پی نوشت:
1. برای مطالعه تفصیلی به کتاب مبنا، وجود از دستاوردهای 
نهضت مجاهدین خلق ایران در زندان ستم شاهی انتشارات 

شرکت صمدیه مراجعه شود.

نحوه نگرش علی )ع( یکی “
دیگر از ویژگی  های اوست 

که در این زمینه نیز با او 
فاصله زیادی داریم. اینجا 
هم باید این فاصله را اول 

بپذیریم و سپس راهی برای 
پر کردن آن بیابیم. علی 

معتقد است تا خدا را نبیند 
نمی  تواند آن را عبادت 

کند و همچنین می  گوید: 
یتُ اللهَ 

َ
یتُ شَیئاً اِلّا وَ رَأ

َ
»ما رَأ

قَبلَهُ وَ بَعدَهُ وَ مَعَهُ وَ فیهِ«؛ 
یعنی خدا را قبل، بعد و با هر 

شیئی می بیند
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مقدمه
آن گونــه از روابط و مناســبات که انســان با خدا و 
هســتی و نفس خویش و دیگــری برقرار می کند و 
بر اســاس معیارها و هنجارهایی قابل تنظیم است در 
چارچوب اخاق قرار می گیرد. رعایت این ضوابط 
و معیارها به آرامش اجتماع و علو و شکوفایی نفس 

انسان منجر می شود.
اخاق جمع خلق اســت و علمی است که به تنظیم 
مناســبات با خــود و غیر دلالــت دارد. پس غایت 
اخاق، شناخت فضیلت ها و چگونگی به کارگیری 
آن هــا در جهــت زیســت اخاقی و خیــر عمومی 
است. فی الواقع تأمل درباره اخاق در وجه عملی، 
پاسخی اســت به پرسش همیشگی بشر که »چگونه 
بایــد زندگی کنیــم؟« و چه اصــول اخاقی و باید 
و نبایــدی را بر اســاس »خوب و بد« و »درســتی 
و نادرســتی« به انجام رســانیم، آن چنان  که زندگی 
درخور کرامت انســان از خود بروز دهیم و متّصف 
گاهی و  به فضیلت باشــیم و نیز آن گونه که بایسته آ

شکوفایی انسان است؟
اخاق نظری نیز شــاخه ای از فلســفه اخاق است 
کــه به مبــادی و مبانی و اهــداف و غایات اخاق 
می پردازد که مبنای خیر و شر چیست و چه پیامدی 

در انتظار امر خیر و شر است؟
اخاق اجتماعی را باید در این فضای معرفتی درک 
کرد و به نظر گرایشــی از اخاق عملی اســت که 
ســامان بخش روابط بین انسان هاســت آن گونه که 
بتــوان در پرتو الزام اخاقی بــه اصول و هنجارهایی 
معــروف، فضای زیســت بهتری را بــرای جامعه و 

محیط اطراف فراهم آورد.
آن گونه که پیداست اخاق جنبه رفع تکلیف ندارد 
و در حســن فعلی محدود نیســت، بلکــه عاوه بر 
حسن فعلی به حســن فاعلی و جنبه زیبایی شناختی 
و ادب و آداب اخــاق ورزی هم  نظــر دارد و این 
دو بدون توجه به هارمونی و هماهنگی شــان حاصل 
نمی شــود. به طور مثال و برای وضوح معنایی مسئله 
به بحث انفاق و دســتگیری از محروم به عنوان یک 
ضــرورت اخاق اجتماعی از منظر قرآن می پردازیم 
تــا آداب و ظرافت هــای عملیاتــی را کــه از زبان 
پروردگارمان در آیاتی از ســوره بقــره و در جاهای 

دیگر آمده است، درک کنیم.

اخاق عملی و کاربردی در پی اســتاندارد کردن رفتارها و با معیارنمودن روابط 
انسان هاســت و چون در اینجا مســئله »دیگری« در میان است، پس باید رویه، 
رویکردها و منش ها بین قابلیت پذیرش و وفاق بین الاذهانی داشته باشد؛ یعنی به 
تعبیــری از کانت: »تنها بر پایــه آن قاعده کلی ای رفتار کنید که هم زمان بتوانید 

اراده کنید چنان رفتاری قانون جهانی و فراگیر شــود.«
قــرآن و انبیا خود را دارای رســالت جهانی و حامان پیــام فراقومی و فرازمانی 
می داننــد. بدین معنا که آن ها مبلغــان ارزش های جاودانه ای چون تعاون، صلح، 
ســتیز با ستم، ایثار، صداقت و شفقت بر خلق هســتند. قرآن نیز مدعای خود را 
نَ الهُْدَی وَالْفُرْقَانِ« قرار داده و حاوی ارزش ها  بر انگاره »هُدًی لِلّنَّاسِ وَبیَنَاتٍ مِّ
و فضیلت هایی اســت که موجب روشــنی راه برای همه مردم می شود و در اینجا 
فرقه و مذهب و طبقه جای خود را به امکان و اســتعدادی برای هدایت همگان 
می دهد. این اســباب رشد، مقید و محدودیت بردار نیست و شمول آن کل کران 
تا کران نوع انســان را در برخواهد گرفت. در آیات 27 سوره تکویر و 52 سوره 
قلم نیز اشــاره به این است که قرآن، پند و تذکری است برای جهانیان و تکیه  بر 
جهانی بودن پیام است و با نگاه تنگ فرقه ای ناسازگار است. آموزه های وحیانی 
و عقانــی چون وفــای به عهد و پیمان و نگهداشــت قراردادها که نفع ناس نیز 
در آن اســت و همچنین عدم تعدی و تجاوز به حقوق دیگری، ســازنده گفتمان 

ارزشی است که دربرگیرندگی آن، عام خواهد بود.
اصل زرین اخاق، جهان شمولی و پرهیز از فرقه گرایی

قاعده زرین در همــه فرهنگ ها با ادبیات و تجلیات گوناگون وجود دارد و پایه 
معیارین و ســنجه ای بنیادین برای ارزش های جهان شــمول است. وانگهی خود 
این قاعده، اصلی جهان رواســت که توافقی عام بر سر آن وجود دارد. امام علی 
)ع( در نامــه به فرزندش در خطبــه 31 نهج الباغه، آن قاعده را چنین بیان کرده 

و پیامد های نیک و عوارض و آســیب های عدم التزام بدان را گوشزد می کند:
 »پســرکم! خود را میان خویش و دیگری میزانی بشــمار. پــس آنچه برای خود 
دوســت می داری برای جز خود دوســت بدار؛ و آنچه تو را خوش نیاید برای او 
ناخوش بشمار؛ و ستم مکن چنان که دوست نداری بر تو ستم رود، و نیکی کن 
چنان که دوســت می داری به تو نیکی کنند؛ و آنچه از جز خود زشت می داری 
برای خود زشــت بدان، و از مردم برای خود آن را بپســند که از خود می پسندی 
در حــق آنــان، و مگوی به دیگران آنچه خوش نداری شــنیدن آن، و مگو آنچه 
را ندانــی، هرچند اندک بود آنچه می دانی، و مگو آنچه را دوســت نداری به تو 
گویند و بدان که خودپســندی آدمی را از راه راســت بگرداند، و خردها را زیان 
رساند. پس ســخت بکوش و گنجور دیگری مشــو، و چون راه خویش یافتی، 

چندان کــه توانی پروردگارت را فروتن باش ـ و به راه طاعت او رو.«
بر ســر این قاعده توافقی جهانــی وجود دارد، زیرا اصل اخاقی، در شــرایطی 
اخاقی است که برای همه انسان ها در وضعیت برابر اعمال شود؛ یعنی اگر کسی 
این چنین داوری کند که عملی درســت اســت، پس باید برای همه افراد انسانی 
در همان شــرایط، مساعد و مناسب باشد. آن چنان که امانوئل کانت درباره اصل 
قانــون طبیعت می گفت: »چنان عمل کن که انگار قاعده کلی رفتار تو توســط 
اراده تو، قانون جهانی طبیعت بشود.« و این چنین است که عُجب و خودپسندی 

گذری بر
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و اســتبداد رأی و تخریب محیط زیســت جای خود 
را بــه انصاف و رعایــت حقوق دیگــران می دهد. 
به طور مثال اکنون خــروج دونالد ترامپ از معاهده 
محیــط  زیســتی پاریس عاوه بر نقــض پیمان های 
بین المللی، خاف »اصــل اخاقی قانون طبیعت« 
کانت نیز هســت؛ زیرا خروج از آن معاهده، تجاوز 
به حقوق بشر نسل های آینده است و حیات در کره 

زمین را به مخاطره می افکند.
بنابرایــن، ایــن قاعده بر آن نیســت که بــا دیگران 
آن گونه کــه رفتار می کننــد رفتار کــن؛ بلکه بیان 
مــی دارد با دیگــران آن گونه که می پســندی و توقع 
داری آن ها بــا تو رفتار کنند، رفتــار کن. فی الواقع 
»چگونه شــدن« را می آموزد و همین باعث رشــد 
روحیــه و خصلــت دگرخواهی و شــفقت و حقوق 
بشردوســتانه خواهد شــد. البته ناگفته پیداست که 
این را به قصد توقع در آینده سامان نمی دهد؛ گرچه 

در این هستی هوشمند قدر خود را بازمی یابد.
در ایــن قاعــده بی طرفی و انصاف و عقل انســانی 
ـ نه عقــل محاســبه نگر ابــزاری ـ معیــار و هنجار 
می شــود. در واقع این ویژگــی بی طرفی و عقایی 
بودن، زمینه جهان شــمول بــودن را فراهم می کند. 
غایت این انگاره، هم زیســتی مبتنی بر انصاف برای 
انسان ها و جوامع است و این می تواند حتی زیربنای 
یک قرارداد بزرگ بین المللــی برای فرصت برابر و 
منصفانــه و بدون تجاوز به همه مردم جهان را فراهم 

سازد.
قاعده زرین اخاق میثاقی فربه اســت که استعداد 
آن را دارد به مثابه مقوله ای مشــترک و بین الاذهانی، 
ســپهر گفتمانی نوین مبتنی بر اخاق را برسازد که 
در آن ســازواره فضائــل بتراوند و رذائــل فروکش 

شوند.
فی الواقع پاســخ به ســؤال »چگونه زندگی کنیم؟« 
زمانــی معنابخــش و جهت بخش و ســامان بخش 

خواهد بود کــه بتواند بگویــد چقدر نگران 
پسندیده و ناپسندیده شدن درباره »دیگری« 
است و به تعبیری از امانوئل لویناس »اخاق 
یعنی مسئولیت در قبال دیگری، شر مرسان و 

خیر برسان.«
بــه باورم بخشــی از خشــونت به نــام دین و 
عــدم رواداری، محصول نــگاه فرقه ای و نیز 
فروگذارنمــودن نــگاه عــام و دربرگیرنده به 

اخاق است.
تحویل اخاق به خیر عمومی

در تلقــی ارســطو در اخــاق نیکوماخوس، 
رویکرد رشــد فضائل فردی، فضیلت بیشــتر 
دارد و نتیجه اش خیر است. در نگاه فیلسوفان 
اســامی چون فارابی و عامه طباطبایی هم 
ملکات نفســانی تحویل شــده اســت و در 
فرهنگ اســامی غالبــاً فروتــر از فقه دیده 
می شــده اســت. ابوالقاســم فنایی در کتاب 
دیــن در تــرازوی اخاق، اخاق را شــاقول 
و بالادســتی هر حکم فقهی قــرار می دهد و 
معتقد اســت که »فقه باید در ترازوی اخاق 

توزین شود«، اما این همه ماجرا نیست.

اخاق در فرهنگ ما از یک پرسش بنیادین زندگی، 
به آدابی ظاهری و فردی و یــا خوش اخاقی تقلیل 
داده  شــده و تحویل یافته اســت؛ امــا در فرهنگ 
مســیحیت، اخاق به »خیر عمومی« تحویل شــده 
است؛ زیرا در تلقی آن ها ملکات اخاقی و نفسانی 
در نســبت با »دیگری و غیــر« تجلی پیدا می کنند. 
حضرت مســیح می گوید »دیــن، محبت به دیگران 
است« و اخاق در آن روح جمعی دارد و حول آن 

پردازش نظری و مفهوم سازی انجام پذیرفته است.
در متــن قرآن به تعبیــر طالقانی »ایــده تعاون برای 
بقــا به جای تنازع برای بقا« مطرح شــده و اتمســفر 
فرهنگی آن ذیل »فاســتبقو بالخیرات« است و قوام 
حیــات جمعی را به همیاری اجتماعی ملزم دانســته 
اســت و در نهج الباغــه، نیز مبانــی محکمی برای 
حیات و وفــاق اجتماعی وجــود دارد که می توانند 
بســتر  در  را  مدنــی  و  مشــارکت جویانه  ســپهری 

خیرخواهی عمومی جاری سازند.
امام علــی )ع( در قطعه ای از خطبه 167 می گوید: 
»چــون خیر و نیکــی یافتید، به یاری آن بشــتابید و 
از شــر احتراز کنیــد... از خدا مخواهیــد که تو را 
از مردم بی نیاز کند؛ زیرا انســان ها همچون اعضای 
بدن به همدیگر وابســته هســتند، چه وقت انسان از 

دست و پایش بی نیاز می شود؟«
در اینجــا امــام علی)ع( تعــاون و خیــر عمومی را 
به عنوان ضرورت گریزناپذیر زیست اجتماعی انسان 
و به مثابه قاعده ای فراگیر و عمومی مطرح می کند. 
رشد این انگاره می تواند بسترساز قوام مدنی مستقل 
از قدرت باشــد و رفع نیازها و آسیب های اجتماعی 

را تسهیل کند.
دیگر مســئله ای کــه در تحقق مبانــی خیر عمومی 
در فرهنگ نهج الباغه پررنگ اســت، مسئله ترک 
مخاصمــات و معاهدات صلح اســت؛ زیرا در آن، 
خیــر برای همه ازجمله دشــمنان نیز نهفته اســت و 

مخصوص مؤمنین و یا قیدبردار نیست و مسئله ای با 
منافع مشترک طرفین مخاصمه است.

در یک مصاحبه با مهاتما گاندی از او می پرسند آیا 
عدم خشــونت و صلح در اسام نیز وجود دارد؟ او 
به درستی پاسخ می دهد که در رفتار پیامبر اسام در 
معاهدات و نیز در فتح مکه، صلح و عدم خشــونت 
در اوج اقتــدار دیــده می شــود. او می گوید صلح، 
ضامن حیات انســانی بوده اســت و این گفتمان به 
قدمت کوه ها و همزاد بشــر اســت و مــا می بینیم، 
آن چنان که در قرآن و ســیره پیامبر آمده است، یکی 
از مبانی صلح و همزیســتی، توافقات و قراردادهای 
اجتماعــی اســت و در تاریــخ و قرآن، بســیاری از 
معاهــدات و توافقات پیامبر با مشــرکان و یهودیان و 
دشــمنانش ذکر شده است و در نگاه راهبردی قرآن 
به زیست اجتماعی، اصل قرارداد نوعی رابطه مدنی 
مشــارکت جویانه اســت که با انعقاد قرارداد باعث 
کاهش اصطــکاک منجر به اســتهاک در جامعه 
شــده اســت و طولانی ترین آیه قرآن نیــز ـ آیه 282 
ســوره بقره ـ درباره مکتوب نمودن قراردادهاســت 
تا در پــس آن گونه معاهدات هرچنــد کوچک اما 
مکتــوب، تنظیم روابط اجتماعــی، حقوقی و مدنی 
شود و در صورت مناقشــه بر سر آن، قرارداد مبنای 
داوریِ داوران قرار گیرد که این تســهیلگر صلح در 
پسِ اختافات است و زیست جمعی در چارچوبی 

مسالمت آمیز به سامان می شود.
دربــاره اهمیت و ضرورت توجه به معاهدات به مثابه 
یک موضوع همه شــمول، امام علی )ع( در نامه 53 
نهج الباغه می فرماید: »حتی مشرکان هم، پیمان ها 
را در میــان خــود محترم می شــمردند، زیرا عواقب 
پیمان شــکنی را دریافته بودند.« در قطعه ای از نامه 

به مالک اشتر می نویسد:
»صلحی را که دشــمنت تــو را بدان فرامی خواند و 
رضای خدا در آن است، از خود دور مکن؛ زیرا در 
صلح ]فواید مهمی چون[ حفظ قوای مســلح 
تــو، آســایش فکر و فــراغ بال تــو، و امنیت 

سرزمینت نهفته است.«
بنابرایــن امام علی )ع( پــس از دعوت مالک 
به صلح و برشــمردن مزایای آسایش و امنیت 
در آن، مالــک را پایبنــدی بــه مفــاد صلــح 

فرامی خواند:
»هــرگاه قرار صلحــی بین خود و دشــمنت 
بســتی، به عهد خود وفادار باش... زیرا هیچ 
واجبــی از واجبــات الهی به انــدازه عظمت 
وفای به عهد مورد اجماع مردم نیســت. مردم 
به رغم آن که آرزوهای پراکنده و آراء پریشان 
دارند در اهمیــت وفای عهد اتفاق نظر دارند. 
قطع نظــر از مســلمانان، حتی مشــرکان نیز با 
توجه به عواقب ویرانگر عهدشکنی، بر حفظ 

پیمان التزام دارند.«
در اینجا فراگیرترین و جهان شمول ترین اصل 
اخاقی و اجتماعی که حضرت امیر به مالک 
گوشــزد می کند وفــای به معاهدات اســت 
و ایــن آمــوزه را مورد وفاق عــام می داند. از 
این رو آن چنان که در سیره پیامبر و آموزه های 
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حکیمانــه قــرآن و نهج الباغه دریافتیم، سیاســت 
صلح و همزیستی مســالمت آمیز مبتنی بر قراردادها 
و حفظ حقوق حتی با مشــرکان و در حین جنگ، 
سیاســت اصلی و غالب اســت و این آموزه اکنون 
نیاز همه بشــریت اســت. ســاموئل هانتینگتون در 
نظریــه اش به نام »جنگ تمدن هــا« در یک تحلیل 
غیرمتنی و امنیتی، اسام را دارای روح جنگ طلبانه 
می داند و در اســتراتژی خود، اسام فوبیا و وحشت 
از اســام را به جای وحشت ســرخ و کمونیسم بعد 
از فروپاشی شوروی می نشــاند، اما اکنون به وضوح 
می توان نشــان داد که رویکرد متن اصلی مسلمانان 
چگونه بر صلح و مســالمت اســتوار گشــته است. 
قرآن و نهج الباغه نشــان می دهند کــه پیام جهانی 
انبیا زیســت مبتنی بر توافــق جمعی و صلح منتج از 
آن است. در اینجا امام علی)ع( جهاد، دین، اخاق 
و صلــح را بــه خیر عمومــی تحویل کرده اســت. 
ایــن نــگاه می تواند دســتمایه معرفتی جــدی برای 

برسازد. سیاست گذاری ها 
عیار اخاق نباشد، همه چیز مجاز است

امام علی در نــوع روابط و حتــی مخاصمت معیار 
و اخــاق را محکــم می گیــرد. در اوج مخاصمه 
خنــدق، در برابر »خدوی خصم« بــه تعبیر مولوی 
گفــت: »تیــغ از پــی حــق می زنــم« و مأمــور به 
معیارهای حــق هســتم. در دوران معاصر، مرتضی 
صمدیه لبــاف در قصه برادرکشــی درون ســازمانی 
مجاهدین خلــق، با اتکا به چنیــن فرهنگی با اینکه 
می توانست عامل ترور خود را با تیراندازی بزند، اما 
به ســان امام علی شــاهکاری از اخاق زیباشناسانه 
و هنــری از خود به جای گذاشــت، امــام علی در 
مواجهه با ابن ملجم، نهایت حقوق بشر را به جا آورد 
و حدود حقوق بشردوستانه را درنوردید و ترجیحش 
گذشــت ابن ملجم بود. در برابر »اخاق سیاســتِ 
زرد معاویــه« در خطبــه 200 می گویــد: »به خدا 
ســوگند معاویه از من زیرک تر نیســت، لیکن شیوه 
او پیمان شکنی و گنهکاری است، اگر پیمان شکنی 

ناخوشایند نبود، من از او زیرک تر بودم.«
امــام بــه معیارهایی چنــگ می زند کــه در بحث 
جهان شمولی اخاق بدان اشاره شد و عیار اخاق را 
شاقول کنش قرار می دهد. در خطبه 126، پیروزی و 
ســیادت با تبعیض را نفی می کند و موفقیت در پرتو 
بی اخاقی و بی معیاری را قربانگاه فضیلت عدالت 
می شــمارد و اشاره می کند: »شــما می خواهید که 
پیروزی را به قیمت تبعیض و ســتمگری به دســت 
آورم. از من می خواهید که عدالت را به پای سیاست 
و ســیادت قربانی کنم؟ خیر به ذات خدا که تا دنیا 

دنیاست چنین نخواهم کرد.«
جهان امروز در بحران های بســیاری، اعم از جنگ، 
فاصله فاحش طبقاتی، اســتبداد و آســیب های فقر 
و فســاد اســت. به باورم اگر اخاق و معیارهای آن 
در حیات جمعی انســان ها احیا و بارور نشــود و در 
سازوکارها و سیاســت گذاری ها قوام نیابد، همه چیز 
مجــاز خواهد شــد، آینده بشــر بــدون پیش بینی و 
چشــم انداز خواهد شد یا چیزی شــبیه جنگ همه 

علیه همه.■

از عرفانِ سلطان پسند تا عرفان خراسانی
بخش دوم پیرامون انسان کامل
گفت وگو با علی طهماسبی

در قرآن آمده اســت انســان موجودی اســت متکامــل و پیامبر نیز 
در دعایشــان می گویــد: »مــا عرفنــاک حــق معرفتک و مــا عبدناک 
حق عبادتک« و به تکامل تدریجی اشــاره شــده است، در حالی که 
عرفای ما از انســان کامل سخن می گویند. پیامد این مقوله در نگاه 
به انســان چیست؟ آیا این نوعی انحراف نسبت به آموزه های قرآن 
نبوده اســت؟ در واقع اگر انسانی ادعا کند که انسان کاملی است و 

به قله ها رسیده به نظر می رسد قدم بعدی سرازیری و افول باشد.
اصطاح »تکامل« برای انسان، بیشتر با رویکردی زیست شناختی طرح شده است  �

کــه از میانه قرن هیجدهم آغاز شــده و تا ظهور داروین در یکصد ســال بعد به عنوان 
یک نظریه جا افتاده است. این نظریه بزرگ ترین زلزله را در باورهای دینی ایجاد کرد. 
باورهایی که مبتنی بر خلق الساعه بودن انسان در داستانِ آفرینش تورات بود. البته تأثیر 
آن در باورهای دینیِ مســلمانان هم دیده می شود. تاش بزرگوارانی مانند مرحوم دکتر 
یدالله سحابی برای مقابله با تخریب این زلزله سبب شد تا به نحوی میان این نظریه نسبتاً 
علمی با مضامین قرآن آشــتی برقرار کنند؛ بنابرایــن دور از انتظار نبود که این بزرگان با 
نگاهــی علمی )Science( به دفــاع از قرآن بپردازند. البته ایــن را هم نمی توان از نظر 
دور داشــت که آیات قرآن به  هر حال ظرفیت تأویل پذیری زیــادی دارند. از آن زمان 
تاکنون این پرســش روزبه روز پررنگ تر شــد که آیا می شود مضامین و قصه های دینی 
را در قالب آورده های علمی توضیح داد؟ به ویژه آن که پیشــرفت علومِ زیست شناسی، 

عصب شناسی، روانشناسی و ژنتیک، نظریه داروین را با چالش هایی مواجه کرد.
گمان می کنم ابتــدا باید تفاوت میان زبانِ دینی با زبانِ علمــی را بپذیریم. این تفاوت 
را به طور مفصل در سلســله مباحثی با عنوان »معناشناســی متن مقدس« نوشته ام و در 
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اینجا به چند نکته از آن مباحث اشاره می کنم. اول اینکه 
بعثت پیامبران برای طرح مباحث علمی نبود، بلکه برای 
پیداکردن معنای انسان در این هستی بود. مثاً زمانی که 
باور عمومی در چگونگیِ زمین و آسمان مبتنی بر همان 
باورهای بطلمیوســی بود، قرآن یا تــورات و دیگر کتب 
دینی اصراری بر درســتی یا نادرستی این باور نداشتند، 
بلکه مبتنی بر این بودند که این زمین و آســمان و همین 
ســاز و کار جهان، آفریــدگاری دارد که به مقصودی و 
هدفی آن را آفریده اســت؛ یعنی تکیه مضامین قرآن بر 
چگونگیِ ســاختار جهان نیست، بلکه تکیه بر مقصود 

آفرینش دارد.
دوم: طــرح مضمونِ »غیب« به ویــژه در قرآن، یکی از 
مهم ترین آموزه هایی اســت که انســان را در مواجهه با 
»رازِ هستی« قرار می دهد. انسان هنگامی که به »وجود« 
خود در این هســتی می اندیشد، با گوشه هایی از این راز 
مواجه می شود که دانش علمی را هم به زانو درمی آورد. 
پرســش های بزرگی در این عرصه هست که پاسخ های 
موجود برایش نابســنده است. یکی از اشتباهات برخی 
عارفان گذشــته هم همین بود که می خواستند برای هر 

پرسشی پاسخی آماده داشته باشند.
و سوم »ایمان« به غیب؛ »ایمان« با اعتقاد فرق می کند. 
اعتقاد این است که آدمی اندیشه خود را به باوری چنان 
گره بزند که در همان جا متوقف شود؛ اما »ایمان« رهایی 
از اضطراب اســت برای خطرکردن. انســان در برهوتِ 
بی معنایی می توانــد خودش را با انواع ترفندها ســرگرم 
نگــه دارد در عینِ حال از مواجهــه صادقانه با خودش 
هراس دارد. به تعبیر دیگر، انســان به طور ضمنی این را 
می فهمد که خودش آنی نیســت که الآن هست. انگار 
تصویری مبهم در لایه های پنهانِ وجودش نهفته است او 
را برمی انگیزد که واقعیتِ کنونی خود را به حقیقتی که 

فکر می کند باید باشد برساند.
با ایــن مقدمه کوتــاه، می توانــم بگویم کــه هنگامی 
می توانیم مفهوم تکامل را در عرصه دینی طرح کنیم که 
توانسته باشــیم این مفهوم را از گفتمانِ زیست شناختیِ 
آن جدا کرده باشــیم. اینکه برخــی از عارفان از کلمه 
»کمــال« اســتفاده کرده اند، هیچ تصــوری از مفهوم 
تکامــل به معنای امروزیِ آن نداشــتند. در عین حال به 
لحاظ معناشناسیِ واژگان، در قرآن واژه »تکامل« دیده 
نمی شــود بلکه واژگانِ دیگری هســت که شاید در این 
عرصه گویاتر باشــد، مثل واژه »رشد« و گمان می کنم 
بهتر است از آن واژگان به جای تکامل استفاده شود. در 
ســوره کهف این واژه تقریباً همان معنایی را می دهد که 
شــما از مفهوم »تکاملِ معنوی« انتظار دارید. این را در 

تأویلی، که از سوره کهف داشته ام، نوشته ام.
این را هم بگویم که لفظِ »کامل« و مشتقات آن در قرآن 
برای هیچ انسانی نیامده، بلکه صفتی برای محدوده ای 
از »زمان« اســت که شرح آن فرصتی دیگر می خواهد؛ 
اما به هرحال واژگان در بســتر تاریخ گاهی تغییر معنایی 
می دهند، گاهی توسعه معنایی پیدا می کنند و گاهی هم 

از چرخه زبان جا می مانند و فراموش می شوند.
نکتــه دیگر این کــه در متن قرآن هیچ نامی از »انســانِ 
کامل« نیســت، بلکه معمولًا صفاتــی همچون ظلوم، 
جهول و عجول، به انســان نسبت داده شده است کسی 
را هم مســتثنی نکرده اســت، انســان بماهو انسان این 
اســت و نظریه »انســانِ کامل« که از سوی عرفا به ویژه 

از ســوی ابن عربی ارائه شــد همه بر اساس تأویل هایی 
است که به گمان من پایه و اساسِ آن را نه در قرآن، بلکه 
در روایــات مربوط به عارفانِ پیش از ابن عربی و پیش از 

عزیزالدین نسفی باید جست وجو کرد.
این بحــث انســان کامل طرحی اســت که 
ابتــدا توســط عزیــز نســفی در قــرن هفتم 
تدوین شــد. ابن عربی هم بــه این اصطاح 

اشاره کرده است.
تا آنجا که مــن می دانم موضوع »انســانِ کامل«  �

چیزی نبــود که فقط در عرفان و در فرهنگ اســامی 
شــکل گرفته باشــد، به شــکل ها و نام هــای دیگر در 
فرهنگ هــای دیگر هم بوده اســت، امــا فکر می کنم 
مقدمات شکل گیری چنین نظریه ای را در قلمرو فرهنگ 
اســامی از اوایل قرن دوم به بعد می توان مورد تأمل قرار 
داد، زمانــی که دربــاره پیامبر روایــات عجیب وغریب 
نقل کردند. مثاً اگر به کتاب ســیرة النبی که به ســیره 
ابن هشــام معروف اســت مراجعه کنیــد می بینید خرق 
عادات و معجزاتی از پیامبر نقل کرده است که نه با متن 
قرآن همخوانی دارد و نه با عقل و منطق ســازگار است. 
این کتاب اوایل خافت عباسیان نوشته شده است بعداً 
بســیاری از تفسیرها و کتب تاریخی همین گونه روایات 
را دربــاره پیامبر نقل کردنــد. همچنین طرحِ »حقیقتِ 
محمدیــه« هم که بعدها با مفهوم »انســانِ کامل« گره 
خورد از همان اوایل طرح شــده بود. منظور از حقیقت 
محمدیه این بود که خداوند پیش از آفرینشِ این هستی 
اول نــور محمــدی را از پرتو نور خود پدیــد آورد، انبیا 
دیگر هم همه از نور محمدی پدید آمده اند. اینکه طرح 
»حقیقتِ محمدیه« ممکن اســت آمیزه ای از باورهای 
مزدایی و مسیحی باشــد چندان دور نمی نماید اما نکته 
مهم تــر اعتقاد یافتن به نوعی تقدیر ازلی هم بود و باور به 
اینکه کمالِ مطلقِ پیامبر پیش از آفرینش این هستی رقم 
خورده است. به تبع این نظریه، مسئله قدیم بودن قرآن و 
تعیین مقدرات همه آدم ها پیش از آفرینش هم طرح شد.

به جز روزگار مأمون، دستگاه خافت هم از این مضامین 
پیشــگیری نمی کرد شاید هم بیشــتر به این باورها دامن 
می زدند زیرا به هرحال خود را وارثِ پیامبر می دانســتند 

و افزون بر اقتدار سیاســی، نیاز به تأییــدی ماورایی هم 
داشــتند. به تعبیر دیگر، طرحِ »انسانِ کامل« بی ارتباط 
با دســتگاه خافت و حکومت نبود. هرکدام از خلفای 
بنی عبــاس که به خافــت می رســیدند، ناگهان همان 
تصویری را پیدا می کردند که برای خدا/الله قائل بودند. 
یا درســت تر بگویم، خدا همان تصویری را پیدا می کرد 
که خلیفه می نمود. گویی آســمان آیینه مقعری بود که 
تصویــر خلیفه در آن آیینه انعکاس یافته و نامش را خدا 
گذاشته اند؛ و چون خلفا جانشین خدا بودند انتقادناپذیر 
هم می شــدند. فرمان زندانی شدن یا قتل هرکسی را هم 
که صادر می کردند، فرمان خدا دانسته می شد. به گمان 
من، طرح انســانِ کامل در این شرایط و از سوی برخی 
عارفانِ نخســتین را می توان نوعی عکس العمل در برابر 
دســتگاه خافت شــمرد، مثاً وقتی بایزید گفته بود: 
»ســبحانی، ما اعظم شــأنی« این گفته پیــش از آنکه 
ادعای »خود خدایی« باشد، تعریضی آشکار بر دستگاه 
خافت بود. انالحق گفتن حــاج را هم می توان از این 

منظر نگاه کرد.
این گونه گفتارها از عارفانِ قرن های ســوم تا پنجم بسیار 
نقل شــده اســت که نوعی آشــنایی بین خود و خدا را 
اظهــار می کردند و در عین حال که خود را ورثهٔ معنویِ 
انبیاء هم می شمردند اما داعیه خافت اللهی و سلطنت 

دنیوی بر مردم نداشتند.
بعدها مشــابه همان خرق عادت ها که سیره نویسان برای 
پیامبر نوشته بودند، با عنوان »کرامات« به عرفا هم نسبت 
دادند. این که اغلب آدم ها افسانه های مربوط به معجزات 
و خرق عادت ها را دوســت دارند، بحثی دیگر است. به 
 هر حال اندک اندک و تا اوایل قرن هفتم از درون همین 
باورها، موضوع »ولایت« در قالب »انســانِ کامل« هم 
بیرون آمد و با ظهــور ابن عربی این طرح رنگ کامی 
و فلســفی هم به خــود گرفت. اینکــه می گویم تا قرن 
هفتم به این علت اســت که در این زمان اولا دســتگاه 
خافت آخرین نفس های خود را می کشید و دوم اینکه 
انبوهی از روایاتِ درســت و نادرست در طی چند قرن 
فراهم آمده بود که دســتمایه عارفان این دوره شــد. دو 
شخصیت بزرگ این زمان یکی ابن عربی بود و دیگری 
عزیزالدین نسفی. به نظر می رسد که هر دو نفر هم زمان 

آرامگاه عزیزالدین نسفی، ابرکوه، یزد
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به این موضوع پرداخته بودند، اما ابن عربی در دمشــق و 
عزیز نســفی در خراسان و سپس در فارس بود. آن یکی 
که خود عرب است به زبان عربی می گفت و می نوشت 
اما بســیار پیچیده و پر ابهام و عزیزالدین که از نخشــب 
و بلخ و بخارا برخاســته در عین حال که تســلط به زبان 
عربی دارد، به زبان پارسی می گوید و می نویسد، آن هم 
با نثری بسیار فاخر ولی ساده و بی تکلف. ابن عربی خود 
را دانای کل می شمرد و به گمان من نابغه ای خودشیفته 

بود. بســیاری چیزهــا را هم که 
دیگران پیــش از او گفته بودند 
به خود نســبت می داد، پیامبر را 
خاتم الانبیا و خود را خاتم الاولیا 
می پنداشت، در حالی که عزیز 
نسفی بیشــتر به نقل روایات در 
این مــورد پرداخته و پس از نقل 
روایت و نظریات گوناگون، نظر 
خود را می گفت. برخی روایات 
پیشــینیان را هــم متواضعانه رد 
می کند به ویژه آنجا که مســئله 
»قــدرت« پیــش می آیــد و در 
مراحل کمان انســان، از بهشتی 
نام می برد که »درختِ قدرت« 
در آن است و برخی معتقدند که 
ســالک پس از آنکه نور خدا را 
دریافت و به نور خدا راه خود را 
پیدا کرد به این بهشت آخری که 
»درخت قدرت« در آن اســت 

می رسد آنگاه:
 علمِ به کمال، قدرتِ به کمال و همتِ به کمال دارند و 

جمله مرادات ایشان را حاصل است.
اما عزیز نســفی فروتنانه درباره این آخرین بهشــت که 
بهشتِ قدرت نام گرفته بود می گوید: فهم این ضعیف 

به این بهشت نمی رسد و ما از این خبر نداریم.1
در جای دیگر می گوید:

چــون کمال و بزرگیِ انســانِ کامل را شــنیدی، اکنون 
بــدان که این انســانِ کامــل با این کمــال و بزرگی که 
دارد، »قدرت« ندارد و بــه نامرادی زندگانی می کند و 
بســازگاری روزگار می گذرانــد، از روی علم و اخاق 

کامل است، اما از روی قدرت و مراد ناقص است.
از همین جا می توانیم گمانه زنی کنیم که شــاید یکی از 
علل گمنام ماندن عزیز نسفی انکار همین بهشتِ قدرت 
است. در مقابل، ابن عربی که خود را خاتم الاولیا معرفی 
کرده است، بیشترین شهرت را در قلمرو عرفانِ اسامی 
یافته. او حتی بر این باور بود که خانه کعبه نقصی داشت 
و خودش چون دو خشــت ســیمین و زرین آن نقص را 
به کمال رسانیده اســت. از آن زمان تاکنون کتاب ها و 
رســاله ها و شرح و تفسیرهای بسیار درباره آثار ابن عربی 
نوشــته اند ازجمله درباره انســان کامل و »ولایت« که 
شــاید در فرصتِ یک عمر معمولی نتــوان همه آن ها را 
دقیــق مطالعه کــرد. در عینِ حال این نکتــه را می توان 
دریافت که طرح انسان کامل بیشتر مبتنی بر امر »ولایتِ 
معنوی« اســت. در این طرح »ولّی« از ســوی خداوند 

ولایت دارد بر تمامیِ اهل زمین.
غیر از مســئله نفی »بهشــتِ قدرت« عزیز نسفی نکته 
بسیار ظریف دیگری را هم طرح کرده است و آن اینکه 

»ولی« یا همان انسان کامل، با اینکه در این جهان هست 
و قطب عالم هم هســت، اما گمنام است و گمنام باقی 

می ماند:
بدان که این انسان کامل را اسامی بسیار است به اضافات 
و اعتبارات به اسامی مختلفه ذکر کرده اند و جمله راست 
است. انســان کامل را شیخ و پیشــوا و هادی و مهدی 
گوینــد؛ و دانــا و بالغ و مکمّل گوینــد و امام و خلیفه 
و قطب و صاحــب زمان گویند و جام جهان نما و آیینه 
گیتــی نمای و تریــاق بزرگ و 
اکســیر اعظم گویند و عیســی 
گویند که مــرده زنده می کند؛ 
و خضر گوینــد که آب حیات 
خورده است؛ و سلیمان گویند 
که زبان مرغــان می داند؛ و این 
انســان کامل همیشــه در عالم 
باشد و زیادت از یکی نباشد...2

اهمیتِ کام عزیز نســفی یکی 
هم در این اســت کــه چنان از 
مفهومِ »انسانِ کامل« آشنازدایی 
می کند که هیچ کس به صراحت 
نمی تواند بگوید »من همانم« یا 

فانی همان است.
آیــا پیامــد ســخن گفتن 
ایــن  کامــل،  انســان  از 
نمی شود که بگوییم انبیا، 
انسان هایی کامل بودند 
و چــون نقصی نداشــتند 
عــادی  انســان های  مــا 
نمی توانیم از این انسان های خاص پیروی 

کنیم؟
در گفتمان پیشــینیان، اغلب بــه همین گونه بود و  �

چندان دور نیست که بگویم چنین طرحی شاید بیش تر 
معطوف به »قدرت« و تســلط بر دیگــران بود خواه به 
لحاظ مادی که خلیفه و سلطان در پی آن بودند و خواه 
به لحاظ معنوی که برخی عارفان بر آن باور بودند. عزیز 
نسفی هم با آنکه »انســان کامل« را به نقل از این و آن 
بیان می کرد اما انگار خــودش اعتقاد چندانی به کاملِ 
مطلق نداشــت. مثاً از قول استاد خودش نقل می کند 
که آن انســان کامل، نامش مهدی است و شیعیان او را 

امام دوازدهم می دانند:
در خراسان خدمت شیخ سعدالدین بودم و شیخ مبالغت 
بســیار می کرد در حق این صاحب زمــان، از قدرت و 
کمال وی، چنان که از فهم ما بیرون می رفت و عقل ما به 
آن نمی رسید. روزی گفتم که یا شیخ، کسی که نیامده 
اســت، در حــق وی این همه مبالغت کــردن مصلحت 
نباشد، شاید که نه چنین باشد. شیخ برنجید، ترک کردم 

و بیش از این نوع سخن نگفتم.3
پیش از این اشــاره کردم که در قــرآن به جای تکامل از 
واژه »رشد« استفاده شده است و به جای »انسان کامل« 
هم مفهوم »امــام« را در داســتان ابراهیم نقل می کند. 
توجه به این داســتان و به امامت رســیدن ابراهیم بســی 
عبرت آمــوز اســت. در یکی از ســخنرانی هایم تفاوت 
ابراهیم تــورات با ابراهیم قرآن را شــرح داده بودم و در 
این جا اشاره ای کوتاه به آن می کنم. ابراهیمِ تورات شاه 

شــبان و رئیس قبیله اســت. پدرِ اعای بنی اسرائیل هم 
است؛ اما ابراهیم قرآن، نه شاه شبان است و نه رئیس که 
لازم باشد دیگران از او اطاعت کنند. وی »امام« است 
برای هم مردمان. امام یعنی سرمشق و نمونه ای که بشود 
بــه او اقتدا کرد و همچون او شــد. وقتی می گوید: »وَ 
خِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِیمَ مُصَلّی« به این معنا هم هست که  اتَّ
خود را به مقام ابراهیم برسانید. هیچ سلطانی و خلیفه ای 
و امیری بــه پیروانش اجازه چنیــن کاری را نمی دهد. 
نکتهٔ تأمل برانگیز در این داستان این است که ابراهیم در 
روزگار بعثت پیامبر، حضــوری عینی ندارد که بخواهد 
دیگــران را امر و نهی کند یا تحت ســلطه خود درآورد، 

بلکه به عنوان یک سرنمون یا کهن الگو مطرح است.
واقعیت این اســت که اگر انسانی ادعا کند 
کــه من انســان کاملــی ام و تکامــل بالاتر را 
نپذیرد، آغــاز افــول او خواهد بود. شــاید 
بتــوان گفــت در مقطعــی از تاریــخ، فردی 
کامل تــر از او نبــوده اســت. دربــاره انبیــا 
می گوییم که در زمان خودشان، کامل تر از 
آن ها وجود نداشته است. مخالفان انبیا هم 

به عبد صالح بودن آن ها اعتراف داشته اند.
ببینید، عبد صالح بودن، فرق دارد با اینکه بگوییم  �

در زمان خودشــان کامل تر از آن ها وجود نداشــته، این 
را ما نمی دانیم. ســوره نصر را نگاه کنید، سه آیه بیشتر 

نیست اما با پیامی بس تأمل برانگیز:
اسَ یدْخُلُونَ فی دِینِ  یتَ النَّ

َ
هِ وَ الْفَتْحُ، وَ رَأ »إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّ

ابَا«؛  هُ کانَ تَوَّ حْ بِحَمْدِ رَبِّک وَ اسْتَغْفِرْهُ إِنَّ فْوَاجًا، فَسَبِّ
َ
هِ أ اللَّ

هنگامی که یاری خدا و پیروزی فرارســد، مردم را ببینی 
که گروه گــروه در دین خدا درآیند، پس پروردگارت را 
همراه با ستایش تسبیح گوی و از او آمرزش بخواه که او 

همواره توبه پذیر است.
خب، مکه هم فتح شــد، مردم هم فوج فوج وارد اسام 
می شوند. حالا تو ای پیامبر استغفار کن. طلب آمرزش 
کــن. این یعنی چه؟ نقل اســت که وقتــی این آیه نازل 
می شــود، عباس، عموی پیامبر، آنجا بوده و بغض کرده 
و می گریست. پیامبر گفت چرا خوشحال نیستی از این 
آیه که مردم فوج فوج به اســام وارد می شــوند. عباس 
می گوید: آیا نمی دانی که این آیه خبر مرگت را می دهد؟ 
در این آیه افزون بر اینکه به محمد یادآور می شود که از 
خداوند آمرزش بخواهد، به عاوه چنین است که از نگاه 
دینی وقتی مأموریت کسی در این جهان به اتمام رسید، 
دیگر جایی برای ماندن نیست. به تعبیر دیگر، در اینجا با 

انسان تمام مواجه هستیم نه انسان کامل.
در پایــان می خواهم بــه این نکته نیز اشــاره کنم که از 
نظر من، مجموعه عظیم و گســترده آثار عرفانی، چون 
سلســله جبال هایی است با بیشــه ها و دامنه ها و قله های 
بســیار که انبوهی از ســنگاخ های ناکارآمد هم در آن 
دیده می شــود که شــاید روزگاری کارآمد بوده اند، اما 
به مرور زمان و با دگرگونیِ فرهنگ ها و تمدن ها، بسیاری 
از آن مضامین کارکرد خود را از دست داده اند. در عینِ 
حــال در همین کوه های ســترگ می تــوان رگه هایی از 

طای ناب هم پیدا کرد.■
پی نوشت:

1. انسان کامل، ص 306.
2. الانسان الکامل. ص 4 به بعد.

3. الانسان الکامل، ص: 321.

ابن عربی خود را دانای کل “
می شمرد و به گمان من 

نابغه ای خودشیفته بود. 
بسیاری چیزها را هم که 
دیگران پیش از او گفته 

بودند به خود نسبت می داد، 
پیامبر را خاتم الانبیا و خود را 
خاتم الاولیا می پنداشت، در 
حالی که عزیز نسفی بیشتر 

به نقل روایات در این مورد 
پرداخته و پس از نقل روایت 

و نظریات گوناگون، نظر خود 
را می گفت
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درآمد
مولانا جال الدیــن محمد مولوی، بی گمان، ســرآمدِ 
عارفــان ایران زمین اســت و آثار جاویــدان او ، به ویژه 
مثنوی معنوی، گنجینــه عظیم و بی بدیلِ معارف الهی 
و دقایقِ عرفانی. به رَغمِ این تمرکز و استغراق در الهیات 
و مباحــثِ عرفانی، مولانا از توجــه و پرداختنِ به دیگر 
موضوعات نیز غافل نمانده اســت؛ تــا آنجا که کمتر 
مســئله ای در زمینه مسائل و مباحث گوناگون انسانی، 
مخصوصاً در حیطه خودشناســی و کشف و دریافتِ 
ناشناخته ها و ناپیداهایِ روح آدمی، می توان یافت که از 

نگاهِ ژرف کاو و تیزبینِ وی دور و مغفول مانده باشد.
در این مقاله بر آنیم تا به بررسی یکی از این مباحث که با انسان شناسی و نیز دانش  و حرفه 
سیاســت ارتباطی تنگاتنگ دارد، بپردازیم: قدرت و آسیب های ناشی از آن. در حاشیه 
این موضوعِ اصلی و محوری، از دو مســئله بســیار مهم دیگر نیز، که با موضوع قدرت 
دارای روابط بسیار نزدیک و مناسبات متقابل و در هم تنیده ای است، به عنوان مقدمه و 
زمینه بحث، سخن خواهد رفت: شهرت جویی و جاه طلبی. ضمناً در جای جایِ مقاله به 
بررسی نقشِ بسیار مؤثر و تعیین کننده ستایشگریِ )مدح( نابجا در ایجاد و تقویت »کیش 
شــخصیت« و روحیه غرور و تفرعن در ارباب قدرت پرداخته خواهد شــد: با توجه به 
مجموع ماحظات یادشده، شاید بتوان گفت که از نظر مولانا قدرت، به ویژه در حالت 
تکاثر، بالقوه عاملِ اصلی ایجادِ عُجب در صاحب منصبان و حاکمان اســت، اینک به 

بررسی دو عامل دیگر که بیشتر جنبه تشدیدکننده دارند، پرداخته می شود:
3-2 ـ ستایشگری و عُجب قدرت

هر که بستاید تو را دشنام ده                   سود و سرمایه به مفلس وام ده
دفتر دوم: 2330
پیش از این، از نظر مولانا، درباره آثار نامطلوب و مخرب ستایش ـ به ویژه ستایش مفرط 
رِ آن در ســوق دادنِ  و بــدون اســتحقاق ـ در روحیه حاکمــان و قدرتمندان و تأثیر مُقدَّ
تدریجی آنان به اســتکبار و استبداد یاد شد. اینک به بررسیِ مبسوط تر و تفصیلی تر این 

مسئله پرداخته می شود:
3-2-1ـ نظر کلی مولانا درباره ستایش )مدح(

از دیدگاه مولانا، تمایل انســان به ستایش شدن، مشروط بر اینکه از حدِّ عادی و طبیعی 
فراتــر نرود، میلــی فطری و خویی خدادادی اســت. این تمایــل، در واقع، از خصلتِ 

مدح جویی و شُکرطلبیِ خداوند نشئت می گیرد:
 خُلــقِ ما بــر صورتِ خود کــرد خَلق
 چون که آن خَاّق شُکر و حمدجوست

 وصفِ ما از وصفِ او گیرد سَــبَق1
 آدمــی را مدح جویی نیز خوســت

           دفتر چهارم: 1195- 1194
3-2-2ـ همــه انســان ها، کــم و بیــش مفتــون و مســحور ســتایش 

می شوند:
چنانکه اشــارت رفت، مدح و ستایش اصولًا موافق طبع و فطرت آدمی است و با حبِّ 
نفس که از قوی ترین غرایز انسانی است، ارتباط و سازگاری تام دارد. به همین مناسبت، 
انسان ها عموماً، و اربابِ قدرت و اصحابِ حکومت خصوصاً، از گفته های ستایش آمیزِ 
گاه  دیگران ـ هرچند که جنبه مبالغه و صبغه تملق و چاپلوســی داشــته باشــد ـ ناخودآ
لذت می برند و گرچه ممکن است با ابرازِ تواضعی صوری و غیرصادقانه، ظاهراً، خود را 
مستحقِ مدح نشمرند ولی در بُنِ جان، از آن خوشنود می شوند، بدون اینکه، به مضار و 

گاهی داشته باشند. عواقب ناگوار آن توجه و آ

مهم ترین زیان و پیامد مدح و ثنا، تحریک و تقویتِ احساسِ خودپسندی و خودبرتربینی 
در آدمی است. این احساس رفته رفته قوت می گیرد و منشأ آثار و عواقب خطرناکی در 
شــخصیت ممدوح می گردد تا آنجا که به گفته یکــی از مثنوی پژوهان، نفس را که در 
آغاز به مثابه موری ضعیف اســت به فیلی قوی جثه تبدیل می کند. چنانکه ابتدا ممکن 
است مدح را با ترددِ خاطر تلقی کند ولی به مرور زمان و در صورت تداومِ مدح، کم کم، 
امر بر خود وی نیز مشــتبه می شود و عاقبت الامر چنان به فضیلت و برتری خود متقاعد 
می شود که اگر وی را ستایش نکنند رنجیده خاطر می گردد و مدح را به منزله وظیفه ای 
برای مردم تصور می کند که اهمال در اَدایِ آن، نشــانه مخالفت و دشــمنی آن ها، و در 
صورت برخورداری از قدرت، موجب اســتحقاقِ مجازات شــمرده می شود. از این رو، 
مولانا، هوشــمندانه انســان ها را اندرز می دهد که نفس را باید به خــواری عادت داد و 
جهات منفی و نقاطِ ضعف آن را پیوســته به رخِ آن کشــید تا ستایش موجب گمراهی 

نشود. )فروزانفر، 1345، ص 739- 738(
نفس از بس مدح ها فرعون شد               کُن ذلیل النفس هوناً لا تَسُد2

دفتر اول: 1867
3-2-2-1 ـ مقایسه تأثیر مدح و ذم در روحیه انسان ها

نکته بسیار مهمی که مولانا هوشمندانه بدان توجه یافته، اطمینان خاطرِ بی اساسی است 
که بسیاری از ممدوحان، از سرِ غفلت یا بر اثر خودفریبی، بدان دچارند و تصور می کنند 
که حمد و ثنا در آن ها بی تأثیر است. مولانا، بطان این تصور را از طریق مقایسه تأثیر مدح 

و ذم )سرزنش( در روحیه آدمیان به اثبات می رساند:
بنا به استدلال مولانا، هجو نوعاً موجبِ رنجیدگی و دل شکستگیِ مخاطبِ آن می شود و 
آزردگی و فشار روحیِ ناشی از آن، ایام متمادی باقی می ماند و به این سادگی ها فراموش 
نمی شــود. مدح هم، دقیقاً واجد همین خصیصه اســت و آثار آن، از نظر برانگیختن و 

تقویتِ احساسِ تکبر و ایجادِ زمینه خودفریبی در ممدوح، تا مدت ها برجای می ماند:
 از طمــع می گویــد او پِــی می بَرَم4 تو مگو آن مــدح را من کی خورم3
ســوزها مادِحــت گــر هجــو گویــد برمَا زان  دلــت  ســوزد   روزهــا 
 کان طمع که داشــت از تو شد زیان گر چــه دانی کو ز حِرمان گفت آن
انــدرون در  می مانــدت  اثــر   در مدیح5 این حالتت هســت آزمون آن 
بــود باقــی  روزهــا  هــم  اثــر  همان دفتر: 1861-1857 مایــه کبــر و خِــداع6ِ جــان شــود آن 

ملخص کام: مردم ســتایش جو و تملق دوســت، ساده اندیشــانه، تصور می کنند که 
فریب نمی خورند و چاپلوسی راهِ پیشرفت و دستیابیِ به حقایق و واقعیاتِ جهانِ خارج 
و شناختِ ماهیتِ اطرافیانِ ستایشگر را به روی آن ها نمی بندد و حال آنکه این، اشتباهی 
بزرگ و پنداری یکسره نادرست است. معیاری که این اشتباه و توهم را آشکار می کند 
هجو و مذمت است. این مدعیانِ خرد و هوش که خود را در برابرِ مدح و ثنا آسیب ناپذیر 
می دانند، همین که کسی زبان به مذمت آن ها بگشاید، یک باره آزرده و آشفته خاطر، و 
خشمگین می شوند. پس معلوم می شود که غریزه خودخواهی و خودبرتربینی در آن ها 

قوی و مؤثر است وگرنه می باید که از سرزنش و نکوهش هم دل تنگ نشوند.
باری! به گفته یکی از بزرگان، آدمی ممکن نیســت فریب تملق را نخورد و اگر عنایتِ 
الهی دستگیری نکند، فرشتگان هم، از لغزش مصون نمی مانند تا چه رسد به انسان که 
پیوســته زندانیِ غرایز و عادات و محصورِ در شهوات و تلقین ها و وسوسه های اطرافیان 

خود است. )فروزانفر، 1345، ص 606(
3-2-2-2ـ تشبیه مدح و ذم به حلوا و مطبوخ

مولانا، در مقام توجیه مضارِ مدح و ثنا، به ارائه مقایســه دیگری می پردازد: شنیدن مدح 
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را به خوردن حلوا و شنیدن نکوهش را به خوردن مطبوخ7 تشبیه می کند: حلوا، به دلیل 
شیرینی اش، طبعاً مطلوبِ طبعِ آدمی است؛ ولی شیرین کامیِ ناشی از آن چند لحظه ای 
بیش دوام نمی یابد و دیری نمی پاید که پیامدِ ناگوار آن، به صورتِ جوش یا دُمَل، ظاهر 
می شود. در مقابل، مطبوخ یا حبِّ مسهل، در اندک زمانی، مزاج را می شوراند و دل پیچه 

ایجاد می کند و رنج ناشی از آن مدت ها ادامه دارد.
بنا بر آنچه گفته شد، مدح، مانند حلوا، سازگار و موافقِ میل است، لیکن لذتِ آنی آن، 
همانند حجابی، مفاسد و مضار آن را می پوشاند و بدین جهت، آدمی از ثمرات وخیم و 
عواقب سوء آن غافل می ماند. از این رو، می توان گفت که مذمت، در مجموع، بر مدح 
رجحان دارد زیرا کم وبیش، سبب بیداری و تنبه است و حال آنکه مدح، بالقوه، موجب 

غفلت ورزیدن و بازماندن از کمال است:8
 بــد ننمایــد ز انک تلــخ افتــاد قدح10 لیک ننماید9 چو شــیرین اســت مدح
 تــا به دیــری شــورش12 و رنــج اندری همچو مطبوخ است و حب11 کان را خوری
اثــر چــون آن نمی پایــد همــی ور خــوری حلــوا بــود ذوقــش13 دمی  ایــن 
پایــد نهــان  هــر ضــدی را تــو بــه ضــدِّ آن بدان چــون نمی پایــد، همــی 
او تأثیــرِ  همــی  پایــد  شِــکَر  جــو چــون  نیــش  آرد  ــل  دُمِّ حینــی   بعــد 

همان دفتر: 1862-1866
3-2-3 ـ تفکیک بین ستایشِ مطلوب و ستایشِ مذموم

از نظر مولانا، بعضی ستایش ها مطلوب و مستحسن اند نظیر ستایش از مردانِ حق و اهلِ 
فضل و کمال و در مقابل، برخی مذموم و ناپســندند مثلِ ســتایشِ از نااهان؛ بنابراین، 
موجه )بجا( یا ناموجه )نابجا( بودن ستایش، در واقع، به موردِ آن ـ و یا به تعبیر دقیق تر به 

شخصیت و شایستگی یا ناشایستگیِ ممدوح ـ بستگی دارد.
شایان توجه است که مولانا ستایش را به بادی تشبیه می کند که در خیکی دمیده می شود 
و بســته به اینکه خیک ســالم و بی عیب و یا ناقص و معیوب باشد، آثار متفاوتی از آن 

ناشی می شود:
 پُر شــود زان باد، چون خیکِ درســت خاصه مردِ حق که در فضل است چُست

دروغ  بــادِ  زان  اهــل،  نباشــد   خیک بدریده است، کِی گیرد فروغ؟14 ور 
دفتر چهارم: 1197- 1196

و ســپس یادآور می شــود که تمثیل مذکور از آنِ او نیست و آن را از پیامبر اکرم اقتباس 
کرده است:

 سرســری مشــنو چــو اهلــی و مفیق15 ایــن مَثَــل از خــود نگفتــم ای رفیــق
 که چــرا فربه16 شــود احمد بــه مدح؟ ایــن، پیمبر گفــت چون بشــنید قدح

 همانجا: 1200- 1199
3-2-4ـ ستایشِ نابجا و آثارِ زیانبارِ آن از نظر مولانا

از دیدگاه مولانا، ســتایش و مدحِ نابجا، منشــأ اثرات ویرانگر و عوارض و توالیِ فاســدِ 
متعددی است که ذیاً از اهم آن ها یاد می شود:

3-2-4-1 ـ تملق گویــیِ از ناشایســتگان و اهــلِ شــقاوت، موجــب 
سستیِ اعتقاد و دلسردیِ نیکوکاران و اهل تقوی می گردد:

شــقی مــدحِ  از  عــرش  بلــرزد  متقــی مــی  مدحــش  ز  گــردد   بدگمــان 
 دفتر اول: 240

3-2-4-2 ـ تملق گویی و چاپلوســی موجب فســادِ تدریجیِ ارباب 
قدرت و تباهیِ پندار و کردار آن ها می شود:

در میان سخنوران فارسی، از متقدمان گرفته تا متأخران و معاصران، کمتر کسی را می توان 
یافت که همانند مولوی، به چگونگیِ تأثیر تملق و چاپلوسی و نیروی خارق العاده آن در 
به انحطاط کشــیدنِ خُلق و خو و رفتارِ حاکمان و زمامداران و سوق دادنِ آنان به ورطه 
خودرایــی و خودکامگی پی برده و واقع گرایانه به توصیف و تحلیل آن پرداخته باشــد. 
تِ تعظیمِ خلق و  ابیات زیر که از بخشــی از قصه بازرگان و طوطی تحت عنوان »مضرَّ
انگشت نمای شدن« نقل شده است، به روشن ترین و گویاترین شیوه، وسوسه هایی را که 
متملقان و چاپلوســان در دل و جانِ ارباب قدرت می افکنند، بیان کرده است. به راستی 
کدام انسانی را می شناسیم که بتواند در برابر این وساوس شیطانی مقاومت کند، خود را 
نبازد و از دســت نرود. به خصوص که این تلقین های مزورانه دقیقاً در جهت موافقت و 

همراهیِ با غریزه حبِّ نفس آدمی اندیشیده و ارائه شده است:
 وانــش گویــد نِــی منــم اَنبــازِ تــو17 ... اینــش گوید من شَــوَم همــرازِ تو
 در جمال و فضل و در احســان و جود اینش گوید نیســت چون تــو در وجود

دفتر اول: 1851- 1850
و اکنون به نتیجه و ماحصلِ شــومِ این تلقینات و وسوســه های غالباً مزورانه گوش جان 

فرا دهید:
 از تکبــر مــی رود از دســتِ خویــش او چــو بیند خلق را سرمســتِ خویش
او چــو  را  هــزاران  کــه  ندانــد   دیــو افکنــده اســت انــدر آبِ جو18 او 

همانجا: 1853-1854
در جای دیگری از مثنوی ـ داستان مربوط به حضرت موسی و فرعون ـ نمونه بارزتری از 
این وساوسِ شیطانی و قدرتِ جادوئی آن ها مشاهده می شود که بسیار عبرت آموز است:

فرعون، در پیِ مذاکره با موسی )ع( و پیشنهاد ترغیب آمیز آن حضرت برای ایمان آوردن 
به خدای یگانه، ابتدا، با همسرش، ایسیه و سپس با وزیرش، هامان، به گفت وگو و رایزنی 

می نشیند:
ایسیه که با تمام وجود به فرعون وفادار و آماده خیرخواهی و مصلحت جویی برای اوست، 
مشتاقانه از پیشــنهاد حضرت موسی استقبال می کند و پذیرش آن را فرصتی استثنایی و 

مغتنم برای نجات و رستگاری فرعون به شمار می آورد:
 گفت: جان اَفشــان برین ای دل ســیه بــاز گفــت او ایــن ســخن بــا ایســیَه
مقال19 ایــن  متــنِ  نیکوخصــال بس عنایت هاســت  شــهِ  ای  دریــاب   زود 
 این بگفت و گریه کرد و گرم گشت20 وقتِ کشــت آمد زهی پرســود کشت

دفتر چهارم: 2599- 2597
و در ضمن از اینکه فرعون پیشنهادِ حضرت موسی را فی المجلس و بی درنگ نپذیرفته 

است، اظهار تعجب و تأسف می کند:
 چــون نگفتــی آری و صــد آفریــن؟ هــم در آن مجلس که بشــنیدی تو این
 ســرنگون بر بــویِ ایــن زیــر آمدی21 این ســخن در گوش خورشید ار شدی

 همانجا: 2603- 2602
در مقابل، هامان که قبول پیشــنهاد حضرت موســی از جانب فرعون را یکسره منافیِ با 
موقعیــتِ ممتاز و منافع و مصالحِ نامشــروعِ خود در دربارِ فرعــون می بیند، نه تنها از آن 
استقبال نمی کند که درصدد تخطئه آن برمی آید و طرح آن را از طرف موسی )ع( نشانه 
گســتاخی آن حضرت و ســوءنیت و توطئه چینی وی برای سرنگونیِ حاکمیتِ فرعون 
تلقی می کند. از این رو، ظاهراً دیگِ غیرتش به حمایتِ از فرعون و دلســوزیِ! به خاطرِ 
وی به جوش می آید: خودنمایانه گریبان خود را چاک می زند، دستار و کاه خود را، به 
عامت بی قراری و ناخوشنودی، به زمین می کوبد و ریاکارانه گریه و افغان سر می دهد 
که چگونه موسی به خود جرئت آن را داده است که به ساحتِ مقدس فرعون جسارت 

روا دارد و وی را به ایمان به خداوند یکتا تحریض و تشویق کند؟
 جَســت هامــان و گریبــان را دریــد! گفــت بــا هامــان چــو تنهــااش بدید
 کوفــت دســتار و کُلَــه را بــر زمیــن بانگ هــا زد گریه هــا کــرد آن لعیــن
 ایــن چنین گســتاخ آن حــرف تباه؟22 کــه چگونــه گفت انــدر روی شــاه

همانجا: 2723-2725
و سپس چون موقعیت را برای خودشیرینی و خوش رقصی مناسب می یابد، بارانی از تملق 
و چاپلوسی را بر سرِ فرعون فرومی ریزد ـ ستایش ها و تملق هایی که نظایر آن ها را بارها و 

بارها درباره بسیاری از مستبدان و جباران گذشته و حال شنیده و یا خوانده ایم:
تــو کــرده  مســخر  را  عالــم   کار را بــا بخــت چــون زر کــرده تو! جملــه 
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بی لجــاج مغــارب  ز  و  مشــارق  خــراج! از  ســلطانان  آرنــد  تــو   ســوی 
کیقبــاد ... پادشــاهان لــب همــی مالند شــاد ای  تــو  خــاکِ   برســتانه23 
جهــان مســجودِ  و  معبــود  بنــدگان؟ تاکنــون  کمینــه  گــردی   بــوده ای 

همانجا: 2730- 2726 
و سرانجام، کار تملق و چاپلوسی را بدان پایه می رساند که خطاب به فرعون می گوید: 
قبل از هر کار، مرا به قتل برسان تا شاهدِ این ناروایی ها و بی حرمتی ها نسبت به ولی نعمتم 

نباشم!
مــرا ای شــاه چیــن اول  بکُــش   تــا نبینــد چشــمِ مــن بــر شــاه ایــن نــه 
بــزن گــردن  مــرا  اول  مــن خســروا!  چشــمِ  ــت  مَذلَّ ایــن  نبینــد   تــا 
 که زمین گردون شــود گــردون زمین24 خــود نبودســت و مبــادا ایــن چنیــن
 بــی دلان26 مــان دل خراش27 ما شــوند بندگان مــان  خواجه تــاش25 مــا شــوند
 گشــت مــا را پس گلســتان قعــرِ گور چشم روشــن دشــمنان و دوست کور

 همانجا: 2736- 2732
این القائات شــیطانی، چنانکه می توان انتظار داشــت در فرعون، که به هر تقدیر، انسان 
و اســیر و منقادِ حُبِّ نفس اســت، کارگر می افتد و وی را از پذیرش پیشنهاد دلسوزانه 

حضرت موسی )ع( بازمی دارد:
او دوســت از دشــمن همی نشــناخت او می باخــت  کــژ  کورانــه  را   نــرد 

 همانجا: 2737
ســرانجام، جای آن دارد از ابیات نغزی یاد شــود که ماحصلِ اندیشــه و عصاره کام 
مولانا درباره آثارِ زیانبارِ ســتایش هایِ نابجا در روحیه انسان ها، به ویژه اصحاب قدرت، 
اســت. در این چند بیت، مولانا حمد و ثنایِ خلق را به مثابه زهری تلقی می کند که در 
کنده می شود و در نتیجه، رفته رفته آن ها را مسموم می سازد و  جانِ ممدوحان ریخته و آ

عاقبت، از پای درمی آورد:
 چاپلوســت گشــت مــردم روزِ چنــد تــو بــدان فخــر آوری کز تــرس و بند
گننــد28 هــر کــه را مــردم ســجودی می کنند می آ او  جــانِ  انــدر   زهــر 
 دانــد او کان زهــر بــود و موبــدش30 چونــک برگــردد از او آن ســاجدش29
 از مــیِ پــر زهر شــد آن گیج مســت ... ایــن تکبر زهرِ قاتل دان که هســت
ســری چــون مــیِ پر زهــر نوشــد مُدبَــری31 بجنبانــد  دم  یــک  طــرب   از 
فتــد برجانــش  زهــر  دم  یــک  دادوســتد32 بعــد  کنــد  جانــش  در   زهــر 
اعتقــاد را  زهــری اش   کوچــه زهــر آمد؟ نگــر در قــومِ عاد گرنــداری 

همانجا: 2743-2750
3-2-4-3 ـ فریفته شدن به گفته های ستایشگران و اعتماد بر آن ها، 

نشانه گمراهی و نادانی است:
مولانا با روشــن بینیِ خاصِ خود، به این واقعیت تلخ توجه یافته اســت که بســیاری از 
ستایش هایی که از اشخاص ـ به ویژه از ارباب قدرت ـ صورت می گیرد نه از سَرِ اعتقاد 
و ارادتِ به ممدوح که به انگیزه سودجویی و با هدفِ منفعت طلبی از ناحیه او صورت 
می گیرد. حتی موارد متعددی را می توان یافت که مدح کننده، در باطن، کینه ممدوح را 
در دل دارد ولی به مقتضای تأمین منافع شخصی متظاهرانه به ستایش از وی می پردازد. از 

این رو، مولانا، هوشمندانه، به ممدوحان چنین هشدار می دهد:
واثقــی اعتمــادِ  بکــرده  فاســقی ای  چاپلــوسِ  بــر  و  دم   بــر 
حبــاب از  برساخته ســتی   آخِر آن خیمه است بس واهی طناب33 قبــه ای 

 دفتر چهارم: 1447- 1446
و در جایی دیگر از همان دفتر می گوید:

ســینه ها مدیحــی  از  نگــردد  کینه هــا خــوش  باشــد  مَــدّاح  در   چون کــه 
همان دفتر: 1735

3-2-4-4 ـ مولانا هیچ گاه ارباب قدرت و اصحاب حکومت را مدح 
نگفته است

در میان ســخنوران ایران، مولانا از معدود شعرایی است که مطلقاً زبان به مدح پادشاهان 
و قدرت مداران نیالوده و به تعبیر زیبا و فاخرِ ناصرخســرو »گوهری لفظِ دری را، به پای 

خوکان« نریخته اند. در این زمینه، مولانا حتی بر ناصرخسرو هم سبقت گرفته است.34
افزون بر این، مولانا اصولًا از مراوده و ماقات با امرا و ملوک اکراه تام داشته و هم نشینی 
با آنان را برای دین  و اخاق منشــأ ضرر و حتی مایه خطر می دانســته است. در تأیید این 

مدعا، نقل قولی از وی، از کتاب فیه  مافیه، بی مناسبت نیست:

»با پادشاهان نشستن از این روی خطر نیست که سَر برود، که سَری است رفتنی چه امروز 
چه فردا. امّا از این رو خطر اســت که ایشان چون درآیند و نَفْس های ایشان قوت گرفته 
اســت و اژدها شده، این کس که به ایشــان صحبت کرده و دعویِ دوستی کرد و مالِ 
ایشــان قبول کرد لابد باشد که بر وِفق ایشان سخن گوید و رأی هایِ بد ایشان را از روی 
دل نگاهداشتی35 قبول کند و نتواند مخالف آن گفتن. از این رو خطر است زیرا دین را 

زیان دارد« )مولوی، 1348، ص 9(
3-2-4-5 ـ مولانا تملق گویی را گونه ای رشوه دادن تلقی می کند:

در بیانِ این معنی، در فیه مافیه، حکایت گونه ای آمده است به شرح زیر:
»شیخ نسّاجِ بخاری مردی بزرگ بود و صاحبدل ... روزی عَلَویِ معرف، قاضی ]ای[ را 
به خدمت او مدح می کرد و می گفت که چنین قاضی در عالم نباشد! رشوت نمی ستاند! 
بی میل و بی محابا، خالص جهت حق میان خلق عدل می کند. گفت »اینکه می گویی 
که او رشــوت نمی ستاند این یک، باری دروغ است! تو علویی از نسل مصطفی )ص( 
او را مدح می کنی و ثنا می گویی که او رشوت نمی ستاند! این رشوت نیست؟! و از این 
بهتر چه رشوت خواهد بودن که در مقابله او، او را شرح می گویی؟!« )فیه مافیهِ مصححِ 

کریم زمانی، صفحات 309-310(
3-3 ـ انتقادپذیری مانعِ عُجب قدرت است

آهنیـــن آینـــه وار  بایـــد   تــات36 گوید روی زشــتِ خــود ببین روی 
دفتر پنجم: 3506

انتقادپذیری و نقّادی، برخاف مداحی و ثناگویی، موجب می شــود که چشم و گوش 
انسان ها ـ به ویژه صاحبان قدرت ـ برای دیدن و شنیدن عیوب و نقاط ضعف خویش باز 
شود و در نتیجه، زمینه مساعدی برای شناخت نارسایی ها، قصورها و تقصیرها و رفع آن ها 

فراهم آید که نتیجه قهری آن کاهشِ احتمالِ ابتا به غرور است.
پس از این مقدمه کوتاه، اکنون به ارائه برخی شاهد مثال های مربوط به انتقادپذیری و نقد 

قدرت در آثار مولانا پرداخته می شود:
3-3-1 ـ حکایتِ مات کردنِ سید شاهِ تِرمِذ را

مولوی، ضمن یکــی از حکایات دفتر پنجم مثنوی، به نقد روحیه انتقادناپذیری و عدم 
تســلیم در برابر حق که در بین اصحابِ جاه و اربابِ قدرت شیوعِ بسیار دارد، پرداخته 
است. خاصه این داستان عبرت انگیز که وصف حالِ اکثریتِ قریب به اتفاق زورمندان 

و جباران است، بدین شرح است:
پادشــاهی با دلقک خود به بازی شــطرنج می پردازد. نتیجه بازی به نفع دلقک تمام و 
شــاه به اصطــاح »مات« می شــود؛ ولی به مقتضای برخــورداری از قــدرت مطلقه و 
روحیه اســتکباریِ ناشی از آن، حاضر به پذیرش شکستِ خود، آن هم در برابر یکی از 
زیردستانش، نیست. از این رو، به شدت خشمگین می شود و مهره های شطرنج را بر سر 
دلقک می کوبد. دلقک از شاه امان می طلبد و شاه بدو فرمان می دهد که در دورِ بعدی 
بازی، شکســت اختیار کند. دلقک درحالی که از شــدت وحشت و بیمِ جان، همانند 
شخصی برهنه در سرمایِ زمهریر، لرزه بر اندامش افتاده است، شروع به بازی می کند. 

از قضا، این بار نیز، دلقک پیروز می شود:
 وقت شــه شــه37 گفتن و میقات38 شد باخــت دســتِ دیگر و شــه مات شــد

دفتر پنجم: 3511
دلقــک از ترس به کنجی پناه می برد و خــود را در زیر بالش ها و نمدها پنهان می کند؛ 
باشد که از ضربات سهمگین شاه، که این بار آتش خشمش بیش از پیش زبانه کشیده 

است، مصون بماند:
 شــش نمد بر خود فگنــد از بیم تَفت39 برجَهیــد آن دلقــک و در کنــج رفت
نمــد شــش  زیــر  و  بالش هــا   خفــت پنهــان تــا ز زخــم شــه رَهَــد زیــر 

 همانجا: 3513- 3512
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شــاه علت این کار را از او جویا می شــود و دلقک هوشمندانه و واقع گرایانه چنین پاسخ 
می دهد:

 با تــو ای خشــم آورِ آتش ســجاف؟40 کــی توان حــق گفت جز زیــرِ لحاف
 می زنــم شه شــه بــه زیــرِ رخت هــات ای تــو مات و مــن ز زخم شــاه مات

 همانجا: 3516- 3515
3-3-2 ـ برخورد تند مولانا با معین الدین پروانه

بنا به روایتِ مؤلفِ مناقب العارفین: 
»روزی ]معین الدیــن[ پروانــه41 از حضرت مولانا التماس نمود42 کــه وی را پند دهد... 
]مولانا[ زمانی متفکر مانده بود. ]سرانجام[ گفت: چون سخنِ خدا و رسول را می خوانی 
و کماینبغی43 بحث می کنی و می دانی و از آن کلمات پندپذیر نمی شوی... از من کجا 
خواهی شنیدن و متابعت نمودن؟ پروانه گریان برخاست و روانه شد و بعد از آن به عمل و 

عدل گستری و احسان مشغول شده خیرات نمود...« )افاکی، 1961، ص 165(.
3-3-3 ـ کم توجهی مولانا به سلطان عزالدّین کیکاوس

»شــیخ جمال الدین قمری رحمه الله علیه چنان روایت کرده که روزی ســلطان عِزالدّین 
کیــکاوس اَنَاراللــهُ برهانَه،44 به زیارتِ حضرت مولانا آمده بــود. چنانک می باید به وی 
التفاتی نفرمود ]و[ به معارف و نصایح مشــغول نشــد. ســلطانِ اســام بنده وار تذلّل45 
نموده گفت: تا حضرت مولانا به من پندی دهد. فرمود که چه پندی دهم تو را؟ شبانی 
فرموده اند گرگی می کنی؛ پاسبانیت فرموده اند دزدی می کنی؛ رحمانت سلطان کرد، به 

سخن شیطان کار می کنی.
همانا که ســلطان گریان بیرون آمد. بر درِ مدرســه سر برهنه کرده، توبه ها کرد و گفت: 
خداوندا! اگرچه حضرت مولانا به من سخنان سخت فرمود، از بَهرِ تو فرمود...« )همان، 

ص 443-444(
هر دو حکایت یادشده شاهد مثال های گویایی است بر تأیید این واقعیت که امکان انتقاد از 
حاکمان و زمامداران تا چه حد می تواند از ابتای آنان به غرور مانع شود و در متنبه کردن 
گاه ساختن آنان از نقاط ضعف شخصی و ایرادات وارد بر شیوه حکمرانی آن ها و در  و آ

نتیجه در تعدیل رفتار آنان نسبت به مردم مؤثر باشد.
3-3-4 ـ مولانا حاکمان جبار و خودکامه را به جنازه های حمل شده 

بر دوش مردم تشبیه کرده است:
شــهی و  وزیــری  و  میــری   در نهانــش مــرگ و درد و جــان دهی نــام، 
 چــون جنــازه نــه کــه برگــردن بَرَند بنــده باش و بــر زمین رو چون سَــمَند
 چــون ســوار مــرده آرنــدش بــه گور جملــه را حمّــالِ خــود خواهــد کفور
 فــارِس46ِ منصب شــود، عالــی رکاب بــر جنازه هــر کــه را بینی بــه خواب
کِبــار زانکــه آن تابــوت برخلــق اســت بار ایــن  فکندنــد  برخلقــان   بــار 

 دفتر ششم: 323-327
3-3-5 ـ از دیــدگاه مولانا، مرید راســتین، هیــچ گاه در برابر انحراف 

مرادش ساکت نمی نشیند:
چنانکه بیش از این نیز اشــارت رفت مولانا به خطرات ناشــی از غرور و تفرعن در عالم 
مرید و مرادی هوشمندانه توجه یافته بود.47 حکایت زیر شاهدِ گویایی است بر این مدعا:

]حضرت مولانا[ فرمود... »روزی شــخصی در دست مرید خود چوبی دید... گفت: 
آن چه چوب است که گرفته ای؟ گفت: اگر بیرونِ طریقت بینمت بزنمت. گفت: حقا 
که مریدِ راستین و یارِ دین من تویی و این مذهب امیرالمؤمنین علی )ع( است که فرمود: 
»رَحِــمَ الله اِمرءً اَهدی اِلیَّ عیوبــی« )خداوند رحمت کند مردی را که عیوب مرا به من 

هدیه )= اظهار( کند.« )مناقب العارفین، جلد اول، ص 497(.■
مآخذ:

زمانی، کریم، )1385(، میناگر عشق، شرح موضوعی مثنوی معنوی، چاپ چهارم، تهران: نشر نی. ●
ــــــــــ، )1383، 1382، 1381، 1378(، شرح جامع مثنوی معنوی، 7 دفتر، تهران: انتشارات  ●

اطاعات.
فروزانفر، بدیع الزمان، )1345(، نثر و شــرح مثنوی شریف، دفتر اول، تهران: انتشارات دانشگاه  ●

تهران.
ــــــــــــــــ، )مصحح و تحشیه کننده(، 1348، فیه مافیه، تهران: انتشارات امیرکبیر. ●
مولوی، مولانا جال الدین محمد بلخی، )1387(، مثنوی معنوی، بر اساس نسخه رنیولدنیکلسون، با  ●

مقدمه و شرح حال از بدیع الزمان فروزانفر، همراه با کشف الابیات، چاپ دوم، تهران: انتشارات راستین.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ، )1355(، دوره کامل مثنوی معنوی، به سعی و اهتمام و تصحیح  ●

رینولد الین نیکلسون از روی نسخه 1923-1925 در لندن، چاپ چهارم، تهران: انتشارات امیرکبیر.

یادداشت ها:
1   . درس

2   . کسی باش که نفسش خوار و ذلیل شده است و سروری مجو

3   . من کِی تحت تأثیر آن قرار می گیرم؟
4   . من به منظور او که انگیزه آن طمع است واقفم

5   . سخنِ حاوی مدح
6   . فریب

7   . در لغت به معنای طبخ شــده ولی اصطاحاً به مفهوم دارویِ جوشــانده است که اغلب طعم 
نامطبوعی دارد.

8   . سلطان ولد، فرزند مولانا، در کتاب معارف )ص 271( نظیر این استدلال را آورده است: »... 
یکی می گفت که: من فارغم از مدح ها، باد نمی گیرم* و از راه نمی روم و متغیر نمی شوم. بزرگی 
فرمود که: دروغ می گویی! متغیر می شوی! لیکن مدح، شیرین است، در تو پیدا نمی شود. همچنان 
که چیزی موافق و خوشگوار را چون بخورند، دل بشورد و متغیر گردد. لیکن چون به عکس، چیزی 
تلخ و یا شــور یا مطبوخ یا حبّ بخورند، دل بشــورد و متغیر گردد. پس اگر عاقل و بیدار باشــند، 
دانند که آن طعام خوش هم ایشان را متغیر و مبدل کرد، اِلا چون طعام، موافق بود، تغییر آن ظاهر 
نشد. ]به همان ترتیب[ اگر به جای مدح و ثنا، میان خلق تو را دشنام دهند و هرچه بدتر گویند ]و[ 
ها  تو خشمین نشوی و تلخ نگردی، پس معلوم شود که از مدح باد نگرفتی و متغیر نشدی که بضِدِّ

نُ الاشیاء** )نقل از حواشی فیه مافیه، مصحح کریم زمانی، ص 357(. تَتَبیَّ
* دچار غرور نمی شوم                                              ** اشیا به ضدشان شناخته می شوند

9   . آثارش ظاهر نمی شود.
10   . مذمت، نکوهش

11   . دارویی که به شکل قرص درآمده باشد.
12   . دل پیچه، دل به هم خوردگی

13   . لذتش
14   . اگر ممدوح شایسته مدح نباشد، کی می تواند از قِبَلِ ستایش، رونق و فروغی کسب کند.

15   . هوشیار
16   . شاد و مسرور
17   . شریک، همتا

18   . کنایه از ورطه فاکت
19   . گفته، پیشنهاد
20   . به هیجان آمد

21   . سرنگون می شدی. »بو« در این مصراع به معنای اثر است.
22   . سخن بیجا، حرف مفت

23   . مخفّفِ آستانه
24   . جای زمین و آسمان عوض شود.

25   . آقا، سرور
26   . دل داده ها، شیفتگان

27   . دل آزار
28   . انباشته می کنند.

29   . مدح کننده، سجود کننده
30   . معنای این کلمه محل اختاف است: نیکلسون و شماری از شارحان آن را به معنای مهلک 
و کشــنده معنــی کرده اند. بعضی هم آن را به معانی جدا گذارنــده و کنارزننده و منزوی کننده 
دانســته اند و بالاخره بعضی آن را به حکیم و دانشــمند مغان و آتش پرستان تعبیر کرده اند )برای 

توضیحات بیشتر ← شرح جامع مثنوی معنوی کریم زمانی، دفتر چهارم، ص 775-776(
31   . بخت برگشته، نگون بخت

32   . کُنش و واکنش، تأثیر
33   . طناب های این خیمه بسی سست و ضعیف است.

34   . ناصرخسرو متأسفانه، در چندین مورد، به رغم انتقادات تند و گزنده اش از مدیحه سرایی، به 
مصداقِ واعظِ غیرمتعظ و به سرودن مدیحه های مبالغه آمیزی درباره خلفای فاطمی مصر پرداخته 

است.
35   . از روی اِکراه، با وجود مخالفت قلبی

36   . مخففِ تا ات: تا به تو
37   . »کیش« و »کیش و مات« )از اصطاحاتِ بازیِ شطرنج(

38   . وعده گاه، موعد. کنایه از اینکه وقت آن فرارســید که شــاه دوبــاره دلقک را زیر ضربات 
خود بگیرد.

39   . با شتاب، باعجله
40   . فرجه بین دو پرده، باریکه ای که در حاشیه جامه دوزند )فرهنگ فارسی، دکتر معین(.

41   . از امرا و حکام و رجال معروف در دوره سلطنت ساجقه روم... که چندین سال در ممالک 
روم )= آســیای صغیر( که قونیه جزء ابواب جمعی آن محســوب می شد، به عنوان نیابت سلطنت 
فرمانروایی مطلق داشت و در بسطِ امنیت و نشرِ معرفت و تشویقِ اهل فضل و حمایتِ از صوفیه 
و بنایِ مســاجد و خانقاه ها اهتمام می ورزید. وی غالباً در مجالسِ جال الدین رومی )= مولانا( 
حضور می یافت خود را ازجمله ارادتمندان وی می شمرد )دائرهًْ المعارف فارسی، دکتر مصاحب، 

جلد سوم، ذیل معین الدین پروانه(
42   . در رســم الخطِ متــداول در زمان تألیف مناقب العارفین، گاهی حــرف )د( را به صورت )ذ( 

می نوشته اند.
43   . آن گونه که سزاوار است.

44   . خداوند برهان او را روشن کند.
45   . اظهار کوچکی

46   . در لغت به معنای اسب سوار است، کنایه از صاحب، حائز.
47   . متأسفانه شواهد متعددی از این گونه غرور و خودبزرگ بینی را در رفتارها و برخوردهای برخی 

از مشایخ و رهبرانِ تصوف ها و درویشی های کاذب مشاهده می کنیم.
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مقدمه
دیرزمانی است که موضوعی آشنا ذهنم را به خود مشغول کرده است؛ مرزبندی 
و تعامل بین »تعلیم« و »تربیت« و اینکه بسیاری این دو واژه را نشان دهنده دو 
مقولــه متفاوت و مجزا از هم می پندارنــد و اصرار می ورزند که فرزند آدمی را 
پیش از هر تعلیمی ابتدا باید تربیت کرد. به زعم این دسته از عزیزان، ابتدا باید 
آدمیزاد را آســمانی اش کرد و بعد از آن، حق آموزش و یادگیری و عرض اندام 

در امور زمینی را به او داد!
اینکه چطور و از کدام روزنه این باور در مخیله ما جا گرفته که تعلیم و تربیت 
دو مقوله جدا از هم اند و نسبت به هم مقدّم و مؤخّرند، جای سؤال است و نیاز 

به بحث جداگانه ای دارد.
کار آمــوزش و پرورش زمانی به ســامان می شــود که بپذیریم کــه »تعلیم« و 
»تربیــت« هر دو به یــک چیز دلالــت دارند لیکن تربیت، ســطح عملیاتی 
و کاربردی تعلیم اســت که در نتیجه تعامل و تکرار و تمرین و ممارســت و 
مشــاهده و آزمایش و خطا و تجربه حاصل می شــود و اگــر در امر آموزش، 
فرصــت تعامل و تکرار و تمرین و ممارســت و مشــاهده و آزمایش و خطا و 
تجربه فراهم نباشد، کار تعلیم و تربیت در همان سطح آغازین باقی خواهد ماند 
و با وجود فراهم بودن خوراک آموزشی، »تربیت« اتفاق نخواهد افتاد. آنچه در 
حوزه تربیت برای ما اتفاق افتاده شبیه این است که در یک روز خوب بهاری 
فرزندانمــان را به دامن طبیعت برده ایم و آن ها را در مقابل خود نشــانده ایم و 
برایشان موعظه کرده باشیم و از زیبایی های اطرافمان گفته باشیم، ولی فرصت 
و اجازه قدم زدن در طبیعت و مشاهده و لمس زیبایی های آن را به آن ها نداده 

و بی هیچ مشــاهده و تجربه ای به خانه برگردانده باشیم. متأسفانه در آموزش و 
پرورش نیز چنین اتفاق نامبارکی می افتد.

مــا به جای قــدم زدن با فرزندانمان در کوچه باغ تربیــت و همگام و همکار و 
هم نفس شدن با آنان، آن ها را مقابل خود می نشانیم و برایشان موعظه می کنیم 
و مقوله »تربیت« را در وعظ و اندرز خاصه و فراگیران را از کار خود خسته 
و دل زده می کنیم. این یادداشــت ســعی بر این دارد که همبستگی و یگانگی 

»تعلیم« و »تربیت« را یادآوری و این دو را متفقاً به عرصه عمل بکشاند.
رویکرد کارگشای تربیت در پسِ پرده انتزاع و غفلت

وقتی صحبت از تربیت می شــود، معمولًا معنا و مفهوم عامیانه و سنتی آن در 
کنارِ آرمان های انتزاعی و آسمانی اش به ذهن متبادر می شود و توجه همگان به 
رویکرد ســنتی و عُرفی و اعتقادی آن معطوف می شود. بر این اساس، همه ما 
افرادِ سربه زیر و تابع و نرم خو و کم گو و حرف شنو و ساکت و پایبند به آداب 
 و رســوم و تسلیم در برابر کبائر قوم و شــعائر مذهبی را »باتربیت« می نامیم و 
»بی تربیتی« را در بدپوشی و چموشی و درشت گویی و تندخویی و بددهنی و 
زُمختی و بی ادبی و عصیانگری خاصه می کنیم. حتی نهادهای متولی تربیت 
نیز اغلب »مأموریت تربیت« را تا حد تبلور نازل ترین ســطح شــخصیتی،که 
همانا »دختر خوب-پسر خوب« تقلیل می دهند. وانگهی از دستگاه تعلیم و تربیت، 
انسان آسمانیِ فارغ از تعلقات زمینی می خواهند. حتی تخصصی ترین بنگاه های تربیتی 
هــم از بُخل و حســد و دروغ و کینه و غیبت و غرور و گنــاه و بزهکاری و طمع ورزی 
و کم فروشــی و کاهلی و سســتی عقیده و ضعفِ ایمان و ... به عنــوان نمونه های حاد 
بی تربیتی نام می برند و ریشه چنین معضاتی را در ضعف معارف نظری اسامی و نصایح 

دستگاه تعلیم و تربیت 
و نیاز به  بازنگری بنیادی در مفهوم  »تربیت« 

حمزه علی نصیری*
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کامی می داننــد غافل از اینکه نطفــه همین نمونه های 
حاد بی تربیتــی عمدتاً در خلأ »معــارفِ مهارت محور« 
بســته می شــود و در فقدان اخاقِ کاری، در نبودِ تبحر 
و تخصــص، در فقدان مهارت فنــی، در خلأ خاقیت، 
در فقــدان روحیــه مشــارکت و همــکاری گروهی، در 
فقدان مهارت تعامل و تحمل پذیری، در نبودِ گفت وگو، 
در فقدان مهارت کارآفرینــی، در بیکاری، در بی هنری 
و انفعال رشــد و بســط پیدا می کند و در ضمیر مردم و 
جــان جامعه نهادینه می شــود. در واقع آنچه در وســعت 
بی کرانه آن برداشــت سنتی و سطحیِ عوامانه و این غورِ 
تخصصیِ عوام فریبانه مغفــول می ماند، تعریف وظایفِ 
منجر به پرورش خاقیت و ارائه »معارفِ مهارت محور« 
و تدارک »بســته های معرفتی-مهارتیِ مورد نیاز زندگی« 
و آمــوزش »اخاق کاری« اســت. همان وظایفی که به 
اشــتغال و کارآفرینی و پرورش »شهروندِان مترقّیِ زمینیِ 
قــادر به خدمت« منجر خواهد شــد و زمانی برای بُخل 
ورزیدن و حســد ورزیدن و دروغ گفتــن و کینه ورزی و 
غیبت کردن و فخرفروشــی و ارتکاب گناه و بزهکاری و 
طمع ورزی و کم فروشی و کاهلی و سستی و کاستی باقی 

نخواهد گذاشت.
جالب این اســت که کمتر کسی در کشــور ما به مقوله 
تربیت به مثابه فرآیندی بــرای »مهارت آموزی« و »ایجاد 
اخــاق کاری« و تقویت »بنیه مهارتــی« می نگرد! این 
اســت که آموزه های علوم اجتماعی و دینی و آموزه های 
علوم تجربی و ریاضی و هنر و ادبیات و تاریخ و فلســفه، 
در عرصه رفتار شــغلی و تعامات اجتماعی تبلور عینی 
و عملی پیدا نمی کنند و متأســفانه پس از سال ها صرف 
سرمایه و وقت و انرژی، نه در حوزه معرفتی و نه در حوزه 
مهارتی، کارکرد قابل قبولی از شــهروندانمان نمی بینیم؛ 
به عبارت دیگر آموزش هایمان به ایجاد شــهروندان متعهدِ 
متخصــص با منش هــای متعادل اخاقــی نمی انجامد. 
به طوری که علی رغم داشتن آمار بالای دارندگان مدارک 
دانشــگاهی در سطح جهانی و رکوردداری بالاترین آمار 
صاحبان القاب آسمانی، از لحاظ بسیاری از شاخص های 
توسعه )مانند رشد اقتصادی، میزان درآمد سرانه، میانگین 
کار مفیــد، کیفیــت تولیــدات صنعتی، حتــی کیفیت 
بسته بندی و عرضه محصولات کشاورزی و دامی، بودجه 
آمــوزش و درمان، ســطح و کیفیت خدمــات عمومی، 
سرانه مطالعه، رعایت انضباط اجتماعی، رعایت مقررات 
عرفی و رســمی، مراعات عدالت، سطح رفاه اجتماعی، 
مدیریت مصرف منابع، مدیریت بحران، رعایت حرمت 
حیات، مراقبــت از طبیعت و منابع طبیعی( در جایگاهی 
ســؤال برانگیز در میان جهانیــان و نزدیک به قعر جداول 
جهانی قــرار می گیریم و در مقابــل، از نظر آمار طاق 
و فروپاشــی خانواده هــا، اعتیــاد، اســراف، اختاس و 
پول شــویی، ســرانه مصرف انرژی، آمار دعاوی کیفری 
و حقوقــی و تعــداد پرونده هــای قضایــی، چالش های 
زیســت محیطی، تلفات جــاده ای، شــکاف طبقاتی و 
نارضایتی اجتماعی در جایگاهی نزدیک به صدر جداول 

جهانی می ایستیم!
اگر کمی واقع بین باشیم درمی یابیم که باوجود نیّات خیر 
فراوان در میان صاحب نظران و تصمیم ســازان آموزشــی 
و تربیتی، »رویکرد کارگشــای تربیت« که همانا بایستی 
اشاعه »معارفِ مهارت محور« و ارائه »بسته های معرفتی-

مهارتی مورد نیاز زندگــی« و تقویت »اخاق کاری« و 

ساختنِ »شهروندِ مترقیِ زمینیِ قادر به خدمتِ عارف به 
اخاق کاری« باشــد، در پسِ پرده انتزاع و غفلت مانده 
و مأموریت تربیــت، صرفاً تا حدّ پروردن »دختر خوب-

پسر خوب« تقلیل و در خوش بینانه ترین حالت، به آرمانِ 
دســت نیافتنی »تبلور انسان آســمانیِ فرارسته از تعلقات 
زمینی« )کــه با تعبیر تربیت عبد صالح دنبال می شــود( 
ترفیــع یافته اســت. در حالی که کار تربیــت اصولًا باید 
پروردن انســان درستکارِ آشنا به کارِ ماهرِ قادر به خدمت 
باشد. در این صورت اســت که به بهبود جایگاهمان در 
موارد فوق الاشاره و بسیاری از شاخص های رفاه و ثروت 
و امنیت و انســانیت و اخاق امیدوار خواهیم بود. حتی 
تربیت انسان الهی-آســمانی نیز بنا به آموزه های مکاتب 
انسان ساز آسمانی، اساساً از رهگذر خدمت به بشریت، به 
حقیقت می پیوندد. این است که گفته می شود؛ »راه خدا 
از میــان خلق می گذرد.« و تردیدی نیســت که خدمت 
راســتین، بدون دانش و تخصص تــوأم با تعهد و مهارتِ 

راستین تقریباً محال است.
گاهی به ریشه مشکات تربیتی همچنان  آنچه علی رغم آ
ســبب لاینحل ماندن این مشــکات می شود، این است 
که اغلب آسیب شناســی های تربیتی در کشــور، ریشــه 
مشکات متعدد جامعه را در ضعف تربیت دینی و کمبود 
آموزه های آســمانی می بینند و به طور پیوســته برنامه های 
مکمل ایدئولوژیکی را به اشکال مختلف در برنامه درسی 
می گنجانند و در همین راستا نیز دوز وعظ و نصیحت و 
نقالی و اندرز را در قالب برنامه های درســی یا با برگزاری 
مراسم ها و مناســبت ها در محیط های آموزشی روزبه روز 

بالا می برند که این امر خواه ناخواه 
از زمــان اختصاص یافتــه به علوم 
کاربردی می کاهد و فرصت تلفیق 
دانــش و تجربــه و موقعیت تبدیل 
علوم انســانی به تجارب انســانی و 
امــکان ورود به حــوزه فن و هنر و 
مهارت را از بین می برد و »رویکرد 
کارگشــای تربیــت« را به حاشــیه 

می راند.
تربیتــی  بن بســت های   .2
تعاریــف  بندوبســت  در 

تشریفاتیِ واژه »تربیت«
در تمامــی تعاریفی کــه از تربیت 
ارائه شده، کلیدواژه ها و عباراتی به 
چشــم می خورد که کاماً آرمانی 
و کلــی و کلیشــه ای و تقلیدی و 
تشــریفاتی اند. آنچــه در همه این 
تعاریف به چشم می خورد، عمدتاً 
و  آرمان پــردازی  و  کلی گویــی 

حاکی از واقعیت گریزی است.
پیش از مــرور تعاریف مســتعمل 

از واژه »تربیــت« کــه در متــون مختلف بــه فراوانی به 
چشــم می خورد، تعریف »تعلیم و تربیت« از زبان چند 

شخصیت مشهور مشخصاً ذکر می گردد:
افاطون می گوید: تعلیم و تربیت عبارت است از کشف 

استعدادهای طبیعی و شکوفا ساختن آن ها.
ارســطو: تعلیم و تربیت مجموعه ای از اعمال اســت که 
به وســیله خانواده یا دولت بــرای ایجاد فضایل اخاقی و 

مدنی در افراد صورت می گیرد.

فارابی: تعلیم و تربیت عبارت است از هدایت فرد به وسیله 
فیلسوف و حکیم برای عضویت در مدینه فاضله به منظور 
دستیابی به سعادت و کمال اول در این دنیا و کمال نهایی 

در آخرت.
ابوعلی ســینا: تعلیم و تربیت عبارت است از برنامه ریزی 
و فعالیت محاسبه شــده در جهت رشد کودک، سامت 
خانواده و تدبیر شــئون اجتماعی، برای وصول انســان به 

کمال دنیوی و سعادت جاویدان الهی.
از آرای تربیتــی غزالــی نیز اســتفاده می شــود که تعلیم 
و تربیــت از نظر او عبارت اســت از نوعی تدبیر نفس و 
باطن از طریق اعتدال بخشــی تدریجی به قوا و تمایات 
به وســیله معرفت، ریاضت و استمرار، برای نیل به انس و 

قرب الهی.
در دیدگاه استاد شــهید مرتضی مطهری، تعلیم، پرورش 
و اســتقال نیروی فکــری دادن و زنده کردن قوه ابتکار 
متعلم اســت و تربیت، پرورش دادن و به فعلیت درآوردن 
استعدادهای درونی که بالقوه در جانداران موجود است؛ 
از این رو، کاربرد واژه تربیت فقط درباره جانداران صحیح 
است. ازنظر ایشان، تربیت در انسان به معنای پرورش دادن 
استعدادهای اوست و این استعدادها در انسان عبارت اند 
از: اســتعداد عقلی )علمی و حقیقت جویی(؛ اســتعداد 
اخاقــی )وجــدان اخاقی(؛ بعد دینــی )حس تقدیس 
و پرســتش(؛ بعد هنری و ذوقی یا بعد زیبایی و استعداد 

خاقیت؛ و ابتکار و ابداع.
به غیر از این موارد، به تعاریف مســتعمل و مرســومی از 
»تربیــت« در متون مختلف امروزی برخورد می کنیم که 
اکثراً طوری بیان شــده اند که 
بیش از آنکه معرف مأموریت 
و وظیفــه و مفهــوم کاربردی 
و محــدوده عمل آن باشــند، 
شــبیه تقدیس  و تمجید واژه 

»تربیت« اند!
برای نمونه چند مــورد از این 
تعاریف را از نظر می گذرانیم؛

✔  »تربیــت به معنای پروردن 
اســت و بــا ایجــاد دگرگونی 
به منظــور دســتیابی به کیفیت 
مطلوب، حاصل می شــود و با 
عینیت بخشــیدن بــه کمالات 
بالقوه به طور تدریجی به دست 

می آید.«
✔  »تربیــت عبــارت اســت 
از ایجــاد تغییــرات مطلــوب 
در انســان. ایجــاد تحــولات 
ثمربخــش در محیــط زندگی 
و  به منظــور ســاختن  انســان 
آدمی.  استعدادهای  شکوفایی 
پروردن قوای جسمی و روحی انسان برای وصول به کمال 
مطلوب و انتقال طرز تفکر و احساس و عمل یک جامعه 

به آیندگان.«
✔»تربیت به معنی پرورش دادن و پرورش یافتن است به 
شرطی که بر اساس روش علمی انجام گیرد و فردی را به 

نقطه ای دلخواه برساند.«
✔ »تربیت دانشــی اســت جدید که مبتنی بر فلســفه، 

روان شناسی، اقتصاد و زیست شناسی است!«

اغلب آسیب شناسی های “
تربیتی در کشور، ریشه 
مشکلات متعدد جامعه 

را در ضعف تربیت دینی و 
کمبود آموزه های آسمانی 

می بینند و به طور پیوسته 
برنامه های مکمل ایدئولوژیکی 
را به اشکال مختلف در برنامه 

درسی می گنجانند که این 
امر از زمان اختصاص یافته 

به علوم کاربردی می کاهد و 
»رویکرد کارگشای تربیت« را 

به حاشیه می راند
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✔ »تربیت؛ از ســویی علم است چون دارای موضوع و 
هدف و روش است. از سویی فن است زیرا جریان نشو و 
نمای قوای انسانی با فنونی باید تحت مراقبت آید. ممکن 
است فردی با سواد و عالم باشد ولی معلم نباشد. از سویی 
هنر است چون در آن توجه به لطافت ها و ریزه کاری هایی 
اســت که برای دوباره ساختن و ســازمان دادن ضروری 
اســت. از ســوی دیگر، خدمت اســت به خود فرد و به 
جامعه انسانی و به وسیله آن می توان فرد را موجودی مفید 

ســاخت و به حقیقــتِ آدمیت 
واصل کرد.«

✔ »تربیت شامل ایجاد یا فعلیت 
بخشیدن هر نوع کمالی در انسان 
می شــود که مطلوبیت و ارزش 
داشــته باشــد. این کمال گاهی 
جنبه شناختی دارد که به دانش، 
گاهی انسان مربوط  شناخت و آ
می شــود گاهی نیز جنبه کنشی 
یــا حرکتی دارد که بــه رفتارها و 
اعمال عینی انســان کــه اغلب 
دارای مظاهر جســمانی هســتند 
مربوط می شود و بالاخره گاهی 
جنبه گرایشی یا عاطفی دارد که 
با نگرش، اعتقاد، ایمان و عایق، 

احساسات انسان مرتبط است.«
بــا اندکی تأمــل در این تعاریف 

درمی یابیم:
و  ابهــام  و  کلی گویــی   ✔
خیال پــروری در اغلــب آن هــا 
مــوج می زند و هیچ یــک از این 
و  نبوده  کاربــردی  تعریف هــا، 

چارچــوب فعالیت معلــوم و معین و محــدوده عملیاتی 
مشخصی را برای مربی و متربی تعیین نمی کند.

✔ انگار »مقوله تربیت« بازار نوپایی اســت که کاسبان 
آن می کوشند با مرزبندی میان آن و از »مقوله آموزش«، 
کارکردی متفاوت و مجــزا از »آموزش« برای »تربیت« 
تعریف کنند و به مردم و مســئولان چنین القاء کنند که 
اگر خواسته هایشــان از طریق »آموزش« برآورد نشده، از 
رهگذر »پرورش )تربیت(« قابل تحصیل اســت و چاره 

کار نیز نزد آنان است.
✔ کارآموزان این کاســبی نوپا، به تقلید از پیشگامان آن 
همواره به تکرار یکســری کلیدواژه های بسته بندی شــده 
ویترینی پرداخته و گاهی هم برای جلب مشتری بیشتر، به 
عرضه همان واژه های ویترینی با رنگ و لعابی متفاوت و 
چیدمانی برانگیزاننده مبادرت ورزیده اند و در این میان، 
کمتر کســی به ماهیت تربیت آن طور که در عمل به کار 

آید، توجه نموده است!
✔ عاوه بر این نگاه کاســب کارانه به امر تربیت، شاهد 
اظهارنظرهای غیرعالمانه نیز در خصوص تربیت هستیم؛ 
اینکه گفته می شود »تربیت دانشی است جدید که ...« 
حرف چندان عالمانه ای نیست. صاحب این سخن به این 
واقعیت توجه ندارد که از زمانی که انســان گام در قلمرو 
زندگی اجتماعی نهاده، بــه اقتضای جغرافیای زندگی و 
نیــاز روز، به پــرورش قوای خویش و تربیــت فرزندان و 

همنوعان خود نیز پرداخته است.
✔ امــا این تعاریــف را از یک زاویه دیگــر نیز می توان 

نگریســت که در این صورت نتیجــه متفاوتی هم گرفته 
می شــود و آن اینکــه؛ واژه »تربیــت« و مأموریــت آن 
به صورت جامع و کامل تعریف و تبیین شده، اما در مقام 
عمل گامی فراتر از حیطه واژه ها برداشــته نشده است و 
مثل این است که واژه های زیبا و آسمانی را تذهیب کرده 
و قاب کنیم و بر درودیوار بیاویزیم و محل کار و زندگی 
را با آن ها مزیّن سازیم! اما آیا صرفاً با قاب کردن واژه ها و 
نصب آن ها بر در و دیوار، می توان به کارکردشان امیدوار 

بود؟
ســخن آخر اینکــه، مــا امروزه 
نیازمنــد بازتعریــف واژه تربیت 
و  آن  مفهــوم  و درک درســت 
تبیین واقع بینانــه مأموریت آن و 
بازآفرینی نقش آن در دســتگاه 

تعلیم و تربیت هستیم.
وقت آن اســت که با ایجاد پیوند 
واقعی میان »تعلیم« و »تربیت«، 
و تلفیق و ادغام آن دو در میدان 
عمل، فعالیت هــای تربیتی را از 
بندوبست تعاریف تشریفاتیِ واژه 
»تربیــت« رها کنیــم و بپذیریم 
که تربیت همــان پیوند آموزش 
باتجربــه و تربیت یافتگی حاصل 
تکرار و تمرین و ممارست است.

مبهــم  آدرس هــای   .3
در  نابلــد  راهنمایــان  و 

»آرمان شهر تربیت«
قرائت آرمان گرایانه از هر ایده و 
پدیده ای بیــش از آنکه موجب 
گشایش امور گردد، سبب فزونی گره های کور می شود! 
چه بسیار ایده هایی که به واسطه آلوده شدن به قرائت های 

آرمان گرایانه، به جای عافیت، آفت می آورند!
نــگاه آرمان گرایانه بــه ایده ها، آن ها را دســت نیافتنی و 
غیرعملی می نماید، تعریف مَشی عملی و ارائه ساز و کار 
اجرایی برای آن ها را محال می ســازد، راه را بر انعطاف و 
تغییر و تعیین خط ســیر و کاربردشان می بندد و به شیئی 
ویترینی و نمایشی و غیرقابل مصرف تبدیل می کند. اگر 
مقوله »آموزش وپرورش« را یک ایده جهانی برای بهبود 
اوضــاع زندگانی بدانیم، پرواضح اســت که بدون وجود 
نگاه کاربردی و واقع بینانه و مصرفی نسبت به آن از همان 
بدو شــکل گیری اش، امکان نداشت که با اقبال جهانی 
روبه رو شود و به مقوله ای همگانی تبدیل شود. در اینکه 
جوامع انسانی نقش مهم آموزندگی در گواراکردن زندگی 
را صدها ســال پیش دریافته و بنای نهاد تعلیم و تربیت را 
بر واقعیت های زندگی استوار ساخته اند و از همین رهگذر 
سطح و کیفیت زندگی خود را ارتقا بخشیده اند، تردیدی 

نیست.
آن،  از  بدتــر  و  آرمان گرایانــه  سوءبرداشــت های  امــا 
سوءاســتفاده های فرصت طلبانه، ســبب شده که عنصر 
مأنوس و مألوف و ملموس و مصرفی و کاربردی تربیت، 
به مثابه متاعی لوکس و مقدس و متبرّک و آرمانی و غریب 
و مجهول نگریسته شود وانگهی با بسته بندی پرزرق وبرق 
و رنگ و لعاب ایدئولوژی و کاماً بهداشــتی و ایزوله و 
پاستوریزه شــده به بازار آموزش عرضه شود. دیدگاه های 
تربیتــی و به تبع آن شــیوه های تربیتی ما بشــدت متأثر از 

همیــن سوءبرداشــت ها و سوءاستفاده هاســت؛ تدوین 
محتوای آموزشــی و تألیف کتب درسی و توزیع ساعات 
درســی و نوع و میزان فعالیت های آموزشــی در هر ماده 
درسی حول محور واژه ها و عبارات زیبا و فریبا و دل انگیز 
»حیات طیبه« و »عبد صالح«، که در اســناد بالادســتی 
نیز به فراوانی به چشم می خورند و در سند تحول بنیادین 
پررنگ تر هم شــده، صــورت می گیرد. این اســت که 
مدارســمان به جای اهتمام به آشــناکردن دانش آموزان با 
راه و چاه زمین و واقعیت های زندگی و فنون کسب وکار 
و راه و رســم امرارمعــاش و مهارت هــای کنترل رفتار و 
رمــز و راز خدمت به خلق و اصول زیســت اجتماعی و 
...، پروســه تربیت »عبد صالح« را در دســتور کار خود 
قــرار می دهند و از همان روزهــای آغازین ورود کودک 
به مدرســه، به جای کشف اســتعدادهای خدادادی آنان 
که قرار اســت در وادی زمین و در چرخه زندگی گره از 
کارشان بگشایند، او را به کشف راههای آسمان رهنمون 
می شــوند و به مدت دوازده سال بدون اینکه پای آموزش 
حرفه و مهارتی در میان باشــد، بر همان پروســه، آن هم 
فقط در حد شــعار، اصرار می ورزنــد! اگر امروزه اغلب 
مردم و حتی بســیاری از تحصیلگردگان دانشگاهی مان، 
از دانش پایــه در حد گذران امور عادی زندگی، از بینش 
علمی حداقلی بــرای درک و تحلیل رخدادهای محیط 
پیرامــون، از مهــارت لازم در جهــت کار و تاش برای 
امرارمعاش، از مهارت کافی برای برقراری ارتباط مطلوب 
با دیگران، از روحیه نقادی و نقدپذیری، از شم مدیریت 
بحران و هیجان کم بهره اند، دلیلش همین مســئله است. 
این مسئله حتی موجب ایجاد اختال در جامعه پذیری و 

تأخیر در اجتماعی شدن شهروندان نیز شده و می شود.
استیای آرمان گرایی افراطی بر دستگاه آموزش و پرورش 
ســبب شده که اندیشــه غالب در تدوین اسناد بالادستی 
دچار خطای ســهوی بزرگی شود؛ و آن اینکه این اندیشه 
اساســاً صاحیت دســتگاه آمــوزش و پــرورش را برای 
»تربیت« کافی نمی داند! به جزء اولِ عنوان آن یعنی واژه 
»آموزش«، قطعاً نقش تربیتی قائل نیست و جزء دوم آن 
یعنــی واژه »پرورش« را به خاطر متأخــر بودنش در این 
عنوان، مســتور و مغلوب و ناکارآمد می پندارد و عجیب 
اینکــه ایــن دو را مقوله هایی جدا از هم پنداشــته و برای 
تقویــت جزء دوم و پررنگ ترکــردن نقش آن در اندرون 
دســتگاه آمــوزش و پرورش، نهــادی به نــام »نهاد امور 
تربیتی« تأسیس می کند و کار »تربیت« را به آن می سپارد 
تا خلأ دیده شده را پر کند؛ اما همین اقدام به تجزیه مقوله 
واحد و یکپارچه »آمــوزش و پرورش« به دو تکه ناقص 
منجر شــده که هیچ کدام به درســتی قادر به ایفای نقش 
تعلیم و تربیت نیســتند. اگر هــم بپذیریم که »آموزش« 
و »پــرورش« دو مقولــه متفاوت اند، باز هــم نمی توانیم 
منکر همبســتگی و درهم تنیدگی آن دو باشــیم. نسبت 
»آموزش« و »پرورش« به هم همچون نســبت ریشــه و 
ساقه و میوه با هم است. نادیده گرفتن همبستگی و در هم 
تنیدگی »آموزش« و »پرورش« چیزی مثل نادیده گرفتن 

ارتباط ریشه و ساقه با میوه در گیاه است!
اما ما در دســتگاه تعلیم و تربیت عمــاً به چنین کاری 
دســت زده ایــم! با تفکیــکِ »پــرورش« از »آموزش«، 
»آرمان شــهر«ی از »تربیت« در ذهنمان ساخته ایم و در 
صدد سفر به آنجا برآمده ایم. دردناک تر اینکه برای رفتن 
به چنین آرمان شــهر ذهنــی و انتزاعــی، راهنمای راه بلد 

مدارسمان به جای اهتمام “
به آشناکردن دانش آموزان با 
واقعیت های زندگی و فنون 

کسب وکار و مهارت های 
کنترل رفتار و رمز و راز خدمت 

به خلق و اصول زیست 
اجتماعی و ...، پروسه تربیت 
»عبد صالح« را در دستور کار 

خود قرار می دهند و به جای 
کشف استعدادهای خدادادی 

آنان او را به کشف راههای 
آسمان رهنمون می شوند و به 
مدت دوازده سال فقط در حد 

شعار، اصرار می ورزند
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هم نداریم و در مســیرمان، همــواره آدرس های مبهم و 
نامشخص دریافت می کنیم.

پندار جدایــی »آموزش« از »پرورش« تــا حدی فراگیر 
شــده که حتی عده ای می گویند ما در مدارس، آموزش 
داریــم ولی پرورش )تربیت( نداریم! تردیدی نیســت که 
چنیــن اظهارات ناشــیانه ای از باطن مقلّــد و منفعل این 
افراد سرچشــمه می گیرد. این ها به تقلید از فرادستان شان 
»آموزش« و »پرورش« را دو مقوله جدا از هم می پندارند 
در صورتی که »آمــوزش« و »پرورش« دو چیز متفاوت 
و مجزا از هم نیســتند بلکه یک مقوله انــد با یک عنوانِ 

دو واژه ای.
آقای حســین حامد، بازنشســته فرهیخته فرهنگی، تعبیر 
زیبایی در این زمینه دارد که شایســته است عیناً در اینجا 

آورده شود. او می گوید:
ترجمــه واژه »Education« تعلیــم و تعلــم، آموزش و 
پرورش و تعلیم و تربیت اســت. می بینید که صحبت از 
یک مقوله اســت. اگر معادل واژه Education در زبان 
فارســی دو واژه اســت، به این معنی نیست که دو مقوله 
مجزاست! »پرورش« میوه »آموزش« است. ما یک کار 
انجام می دهیم اما چون واژه معادل نداریم، می گوییم کار 

Educational :آموزشی و پرورشی داریم
ســخن آخر اینکه، ما با تجزیه فرآیندی یکپارچه آموزش 
و پرورش به دو نیم جــزءِ ناقصِ »آموزش« و »پرورش«، 
عــده ای را »معلم« و عده ای دیگر را »مربی« نامیده ایم. 
در حالی کــه همه معلمان اگر مجال تکــرار و تمرین و 
فرصت عملیاتی کردن آموزه های درســی خود را داشته 
باشــند و بتوانند فرآیندی آموزش را به ســرانجام مطلوب 

برسانند، »مربی« اند.
کیــد این نکته لازم اســت که راه »پــرورش« از اقلیم  تأ
»آمــوزش« می گذرد. میوه پــرورش در اقلیــم آموزش 
پرورده می شود. بدون گشــت وگذار در سرزمین دانش، 
بــر قله های رفیع پرورش اوج نتوان یافــت. بدون عبور از 
دروازه های دانش پای به سرزمین های پرورش نتوان نهاد! 
راه »آرمان شــهر تربیت« فقط و فقــط از طبیعت زیبا و 

الهام بخش آموزش می گذرد.
4. تربیت به رسم فاحت

دســتگاه تعلیم و تربیت برای موفقیت در انجام رســالت 
خویش به شــدت نیازمند الگوگیری از ســبک فاحت 
اســت؛ کار تعلیم و تربیت بی شــباهت بــه کار فاحت 
نیست. آداب ورسوم و قوانین و مقررات زراعت و فاحت، 
می تواند بهترین الگو و راهنما برای دست اندرکاران تعلیم 

و تربیت - از وزارتخانه تا مدرسه - باشد.
وزارت نشینان باید فرصت تربیت را همانند آنچه برای یک 
دوره زراعت لازم است، برای همکاران خود در مدارس 

فراهم کنند.
یک فــاّح، پیش از هــر اقدامی، کشــتگاه خویش را 
برای انجــام مأموریت مهم زراعت آمــاده می کند و آن 
را متناســب بــا طبیعت و خصلت بذری کــه می خواهد 
بکارد و بر اســاس ویژگی هــای محصولی که می خواهد 
بپرورد، شخم می زند و زیر و رو می کند و می کوبد و نرم 
می کند و هموار و مسطح می سازد و به شکل پشته و شیار 
درمــی آورد و تغییرات مقتضــی را در آن ایجاد می کند. 
حتی شــاید مدتی به حال خود رها ســازد تــا باد و آب و 
آفتاب، تن سرد و تیره و ایستایش را قدری بنوازند و برای 
باروری برانگیزند و آنگاه، بذر و نشــاء خویش را در دل 

آن می کارد و با دســتان هنرور و نوازشگر و بردبار و آشنا 
به کار خود مدت مدیدی به تیمارشــان همت می گمارد 
و در تمام مراحل رشــد و نموشان همچو پروانگان عاشق 
برگردشــان می گردد و همراه با ابرهای باران زا بر تنشــان 
بــاران مهر می بارد و همگام با نســیم روح نواز صحاری، 
شاخ و برگشــان را می نوازد تا اینکه به بارشان می نشاند و 
به نتیجه مطلوبشان می رساند؛ و این عین رستگاری است! 
و الحق که واژه فاحت برای چنین کاری اسمی زیبنده 
و بامســما اســت. کار آموزش و پرورش نیز اساســاً باید 

همین گونه باشد اما نیست!
یــک فاّح، برای آنچه می خواهد بــکارد، مکان برازنده 
تدارک می بیند؛ بــذرش را در شــوره زاران رها نمی کند 
یا بر صخره ســنگی نمی پاشــد. او مکانی را برمی گزیند 
یــا تدارک می بیند که مســتعد پذیرش و پــرورش بذر و 
بوته باشــد. کاشــتنی ها را که می کارد حرمتشــان را هم 
در عالی تریــن درجــه ممکن پاس مــی دارد؛ ماه ها صبر 
پیشــه می کند و مکرر، آبشــان می دهد، وجب به وجب 
صله هایشان را می شکند، پا به پای بوته هایشان راه می رود 
و بر تنُک کردنشان می کوشد و هرزه رویان را شناسایی و 
وجین می کند و به طور مداوم و مستمر فضا را برای رشد 
و بالندگی شان می گشــاید و با عشق و اشتیاق، تیمارشان 

می نماید و به بارشان می نشاند.
باغبانی هــم همین گونه اســت؛ یک باغبــان نهال های 
خود را هرجایی نمی نشــاند، بعد از نشاندنشان، رهایشان 

منظــم  به صــورت  نمی کنــد، 
آبشــان می دهد، رویِــش جوانه 
را  شاخه هایشــان  و  شــکوفه  و 
زیر نظر می گیرد و به رشدشــان 
شانه به شــانه  می دهــد،  جهــت 
شاخه هایشان می چرخد و هرس 
می کند، نســبت به دفــع آفات 
احتمالی اقــدام و مأموریت خود 
را کــه همانا برگرفتــن محصول 
است، با دقت و ظرافت به انجام 

می رساند.
ما باید با الهام از سبک فاحت، 
اول از هر چیز، مکانی برازنده و 

ســرزنده برای دانش آموزانمان تدارک ببینیم و سپس در 
کنارشان و پابه پایشان، آموزه های لازم برای زندگی را، نه 

تعلیم که زندگی کنیم.
کاماً قابل درک اســت که کیفیت مــکان همچنان که 
بر رویش بذر و شــکوفایی شــکوفه مؤثر است، در رشد 
و شکوفایی اســتعدادهای فرزندان ما نیز تأثیر دارد. تأثیر 
سرانه فضای رویش و سرانه فضای آموزش نیز همین گونه 
اســت. ســرانه فضا چه در باغ و مزرعه و چه در مدرسه، 

تأثیر کاماً یکسانی دارد.
تردیــد نداشــته باشــیم کــه کاس هــای پرجمعیت و 
بی کیفیــت، همچــون مــزارع پُرپشــت و بی خاصیت، 

محصول خوبی به دست نخواهد داد.
5. همه کاره هیچ کاره است

با برنامه درســی که ما برای دانش آموزان تدارک دیده ایم 
هیچ تعجبی ندارد که کمتر کســی با رغبت و اشتیاق در 
ســر کاس حاضر شــود و یا بتواند پس از دوازده ســال 
تحصیل در مدرســه، دانشــی بیندوزد و مهارتی بیاموزد! 
فرزندان ما در بدو ورود به مدرسه پنج جلد کتاب و چند 

جلد دفترچه تکلیف در کوله پشــتی خوددارند. هر سال 
تحصیلی کــه می گذرد بر تعداد و تنــوع این کتاب ها و 
دفترچه ها افزوده می شود. در سال آخر دوره ابتدایی یازده 
جلد کتاب و تقریباً به همان تعداد دفترچه یادداشت را با 
خودشــان از خانه به مدرســه و بالعکس حمل می کنند. 
تعداد این کتاب ها در پایه دهم به چهارده جلد می رســد! 

و ...
راســتی آیا تا به حال این ســؤال را از خود پرسیده ایم که 
با ایــن اوضاعی که بــرای فرزندانمان درســت کرده ایم 
نه تنهــا نمی گذاریم آن بنده های خدا بچگی کنند، بلکه 
نمی گذاریم بخوانند و بیاموزند؟! آیا هرگز به این واقعیت 
تلخ اندیشــیده ایم کــه فرزندانمان این همه فشــار روحی 
و اســترس و اضطراب را که ما به واســطه برنامه درســی 
حجیــم و متراکم و ناهمگون و انتظــارات نامعقولمان به 
آن ها وارد می کنیم چگونه تحمل می کنند و اعتراضی هم 
نمی کنند؟! آیا هرگز اندیشــیده ایم که؛ فرزندان ما قبل از 
ورود به مدرســه خاق تر و فعّال ترنــد. ذوق فروان برای 
آموختن دارند. پرسشــگرند و ســؤالاتی می پرسند که به 
دلیل تازگی ســؤالات و تنوع تخیّلتشــان انگشت به دهن 
می مانیم. ایده پردازی می کنند و ما را به تحسین و تعجب 
وامی دارند؛ اما هرسال که می گذرد علی رغم تصوراتمان، 
از جنب وجوش و پویایی شان کاسته می شود! زبان در کام 
می کشند و کم حرف می شوند! خموشی و فسردگی جای 
جســت وخیز و پویش و ســرزندگی را می گیرد! به ندرت 
ســؤال می پرســند! انگار جواب 
تمــام سؤالاتشــان را بــا ورود به 
مدرسه گرفته اند! انگار در همان 
بدو ورود به مدرســه درمی یابند 
که ســال های سال حســابی سرٍ 

کار خواهند بود!
انصــاف این اســت کــه دلمان 
به حالشــان بســوزد که هر روز 
به جایی می فرســتیم  اجبــار  بــا 
بــا اکراه  یــا فرامی خوانیــم که 
می پذیرنــد و طاعتمــان را به جا 
می آورند. مجبورند پاســخگوی 
مسائلی باشــند که بیش از ما به 
بیهودگی شــان واقف اند و می دانند که هیچ دســتاوردی 
برایشان نخواهد داشــت. ما آن ها را به آموختن چیزهایی 
وامی داریــم که رغبتی به آموختنشــان ندارند اما درد این 
اســت که زورمان زیاد اســت و آن ها با جسم نحیفشان 
حریف ما نمی شوند و حتی با منطق غلط مقرراتی که ما 
وضع کرده ایم، مورد مؤاخذه و سرزنش هم قرار می گیرند 

و دم برنمی آورند!
ما آن ها را دربه در میان کتاب هایی که پر از مفاهیم متراکم 
و انتزاعی و غیرقابل اســتفاده اند، ســرگردان کرده ایم! ما 
آن ها را در طول روز مکرر و مکرر از شاخه ای به شاخه ای 
دیگر می پرانیم و مرتــب از موضوعی به موضوعی دیگر 
می رانیــم و نمی گذاریم حتی به انــدازه یک نصف روز 
بر مســئله واحدی تمرکز کنند و تکلیف خود را در رابطه 
با آن مســئله دریابند! به این می ماند کــه فرزندمان را در 
طــول یک روزبه ســه کارگاه متفاوت بــرای کارآموزی 
بفرســتیم و هر روز به جاهای متفاوتی که هیچ شــباهتی 
باهم ندارند! کار ما بسیار شبیه به این است که کودکمان 
را روز شنبه یک ساعت برای شاگردی به نانوایی بفرستیم 

 تحمیل مواد درسی پُرشمار به “
برنامه آموزشی همانند کشت 
پُرپشت بذر و نشاء و نهال در 

یک مکان محدود است که البته 
واضح است که هیچ کدامشان 

به ثمر نمی نشینند و همه با هم 
هدر می روند
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و ســاعت بعد برای پادویی به بقالی و ساعت 
بعدی بــرای شــاگردی در کارگاه خیاطی و 
روز یکشنبه برای شــاگردی و پادویی در سه 
مــکان متفاوت و روز دوشــنبه به ســه جای 
دیگر و دنبال ســه حرفه با ماهیت متفاوت! و 
... البتــه که با این ســبکِ کارآموزی، حتی 
تصورش هم باطل است که کسی ره به جایی 
ببرد! اما ما دوازده سال تمام، دانش آموزان را 
بر همین منوال در مدارس ســرگرم می کنیم. 
هرچند که قصد سرگرم کردن آن ها را نداریم 
و دغدغه مان علم آموزی و توانمندسازی آن ها 
در همه زمینه هاست، اما دور از انتظار نیست 
که آن ها از این دلســوزی و خیرخواهیِ بدون 
تدبیــر، بهــره ای نبرند! چراکــه در هیچ یک 
از دروســی که ارائه می دهیم به اندازه لازم و 

کافــی، فرصت درنگ و تفکر و تمرین و ممارســت به 
آن ها نمی دهیم. به واســطه تعدد و تنوع بسیار زیاد کتب 
درسی عماً در هیچ زمینه ای فرصت تکرار و دست ورزی 
بــه دانش آموزان داده نمی شــود. این اســت که فرزندان 
گاهی  مابعد از دوازده سال تحصیل در مدرسه نه سواد و آ
به دردبخوری می اندوزند و نه مهارتی که بتوانند به واسطه 
آن امرارمعــاش نمایند، می آموزنــد! و صدالبته که آن ها 
نه تنها مقصر نیستند بلکه قربانی زیاده خواهی و تصورات 
غلط و شــیوه های آموزشی ناصواب ما هستند! و مصداق 
ایــن مثل پرمعنــا که می گویــد: »همــه کاره هیچ کاره 
است«. لذا به نظر می رســد که یکی از اقدامات معقول 
و عاجل در زمینه اصاحات آموزشی باید به تُنُک کردن 
و ســبُک کردن برنامه آموزشی باشد تا بیخود و بی جهت 
ذهن و روح فرزندانمان در زیر بار برنامه آموزشی پرپشت 
و فشرده، خســته و نگردد و استعدادهای خدادادی شان 

خفه نشود.
6. تُنُک کــردن برنامــه آموزشــی، ضرورتــی 

اجتناب ناپذیر
همچنان که قباً نیز گفته شــد، ما باید با الهام از ســبک 
فاحت، اول از هر چیز، مکانی برازنده و ســرزنده برای 
آموزش فرزندانمان تدارک ببینیم و ســپس در کنارشان و 
پابه پایشان، آموزه های لازم برای خوب زیستن را، نه تعلیم 

که باهم زندگی کنیم.
همچنین گفته شــد که عــاوه بر کیفیت مکان ســرانه 
فضای آموزشــی نیز همانند تأثیر سرانه فضای رویش در 
باغ و مزرعه که بر رشــد و شــکوفایی بذر و شکوفه مؤثر 
اســت، در رشد و شکوفایی استعدادهای فرزندان ما تأثیر 
دارد؛ و گفتیم کــه کاس های پرجمعیت و بی کیفیت، 
همچون مزارع پُرپشــت و بی خاصیت، محصول خوبی 

نخواهد داشت.
امــا اینجا یــک نکته ظریــف دیگری نیز هســت و آن 
اینکه؛ ظرفیت ذهن فراگیران، به عنوان بســتر پذیرش مواد 
و خوراک آموزشــی، باید مدنظر قــرار گیرد و باید توجه 
داشــت که کمیت و کیفیت مواد و خوراک آموزشــی 
)بذر تربیت( برای ارائه به چنین بستری، که محدودیت ها 
و اســتعدادهای خاص خودش را دارد، از اهمیت بالایی 

برخوردار است.
در این خصوص دو مسئله بسیار مهم همواره باید مدنظر 
باشند: اول اینکه هر فراگیری مستعد و عاقه مند موضوع 
یا موضوعــات خاصی اســت )همچنان کــه خاک هر 

مکانی مســتعد پروردن برخی محصولات اســت(.  پس 
نباید یادگیری هر چیزی را به هر کسی تحمیل کرد. دوم 
اینکه ذهن آدمی همانند زمین زراعی، بســتری است که 
محدودیت هایی دارد؛ پُر می شــود، خسته می شود، لبریز 
می گردد و پس می زند. همچنانکه چندین نوع محصول 
را هم زمــان نمی تــوان از یــک زمین برداشــت کرد و یا 
همچنان که با بذرافشانی پُرپشت در یک مکان، نمی توان 
محصول بیشتری برداشــت نمود، از ذهن انسان نیز نباید 
توقع داشت که بتواند هم زمان موضوعات کثیر و متعددی 
را دریافت و ذخیره سازی نماید و فراگیرد. شکّی نیست 
که مطالب فشــرده و پُرپشــت به ویژه اینکه اگر متنوع و 
متعدد هم باشند، در ذهن دانش آموزان جای نمی گیرند 
و عماً توسط فراگیرنده ها فراگرفته نمی شوند بلکه اغلب 
آن ها توســط ذهنِ ســردرگم فراگیران پس زده می شوند! 
نباید انتظار داشته باشیم که دانش آموزان دوره متوسطه ما 
چهارده ماده درسی را به نحو مطلوبی فراگیرند و مهارت 
لازم را درزمینــه هــر چهارده درس کســب کنند. بلکه 
انصاف این است که هیچ توقعی در زمینه هیچ یک از آن 
دروس از هیچ دانش آموزی نداشــته باشیم! تحمیل مواد 
درسی پُرشــمار به برنامه آموزشی همانند کشت پُرپشت 
بذر و نشــاء و نهال در یک مکان محدود است که البته 
واضح است که هیچ کدامشان به ثمر نمی نشینند و همه با 

هم هدر می روند. 
تأمین خوراک و مواد آموزشی و تربیتی برای دانش آموزان 
دقیقاً به مثابه انتخاب بذر و نشــاء و نهال برای کاشتن در 
یک مکان اســت. در کار باغبانــی و فاحت عاوه بر 
انتخاب یک نوع بذر یا نشــاء و یا نهال برای یک مکان، 
توجه به مرغوبیت بذر و نشــاء و نهال انتخابی و حصول 
اطمینان از پُربازده بودن آن ها نیز شرطِ رستگاری است. در 
کار تعلیم و تربیت نیز تحمیل مواد درسی پُرشمار به برنامه 
آموزشــی و پُرپشت کردن برنامه درســی و همچنین ارائه 
محتوای آموزشی بی کیفیت، ســبب هدر رفتن خدمات 
و بی ثمرمانــدن زحمات همه متصدیــان عرصه تعلیم و 
تربیت می شــود. برای موفقیت در امــر تعلیم و تربیت به 
ســبکِ فاحت، عاوه بر انتخاب مواد درسی معدود و 
باکیفیت و پُربازده، تأمین مربیان و معلمان فاحت پیشــه 
نیز شــرط اســت.  طوری که بدانند و بتوانند همواره پا به 
پای دانش آموزان خود گام بردارند و فردبه فرد، دستشان را 
بگیرند و راهشان برند و برایشان چرخه های تکرار و تمرین 
و ممارست برقرار کنند و در تمام مراحل تکرار و تمرین، 
یار و یاور و تیمارگرشان باشند؛ اما دقیقاً مشکل اینجاست 

که ما با تجویز و تحمیل مواد آموزشی پُرشمار 
به برنامه درســی، هیچ فرصتی بــرای تکرار و 
تمرین و ممارســت باقــی نمی گذاریم و راه و 
رســم مقدس فاحت را حتی از فاحت پیشه 

ترین مربیان و معلمان نیز می ستانیم!
قابل تأکید اســت که آنچــه در کار فاحت، 
مرحلــه »داشــت« می نامیــم در امــر تعلیم و 
تربیت، فرصتِ »تکرار و تمرین و ممارســت« 
اســت که متأســفانه ما - به دلیل پرشمار بودن 
مواد درسی و فشردگی برنامه آموزشی - بشدت 

از آن غافلیم!
یکــی از فوری تریــن نیازهای نظام آموزشــی 
امروز ما این اســت؛ ما باید بدون فوت وقت به 
تُنُک کــردن و وجین نمودن برنامه آموزشــی و 
هرس کردن محتوای درســی همت بگماریم. 
این کار نه تنهــا هزینه نمی خواهد بلکه بــه میزان زیادی 
نیــز از هزینه های آموزشــی و پرورشــی می کاهد. به این 
صورت که چندین میلیون جلد کتاب درسی کمتر چاپ 
می شود و کتاب های چاپ شده، که درواقع همان کتب 
باقی مانــده بعد از عملیات هرس و وجین و تنک ســازی 
اســت، به صورت عمیق تر و وســیع تر و کیفی تر خوانده 
می شــوند. فرصت تکرار و تمرین و ممارســت حاصل 
می شــود و موقعیت پیوند دانش و تجربه فراهم می شود و 

در یک کام تربیت »محقق« می شود.
گفته می شــود که »به طور متوســط، ســالانه حدود 130 
میلیون جلد کتاب درســی توسط وزارت آموزش وپرورش 
برای دانش آموزان به چاپ می رسد که بخش قابل توجهی 
از مصرف کاغذ کشــور را به خود اختصاص می دهد. بر 
اساس آمارهای منتشرشده، کاغذ موردنیاز برای کتاب های 
درســی وزارت آموزش وپرورش بین 20 الــی 50 هزار تن 
در سال برآورد شــده که بنا به اعام مسئولان، حدود 60 
درصد آن از طریــق واردات تأمین می گردد. با این حال، 
عمده کتاب های درســی با پایان ســال تحصیلی به عنوان 
زباله دور ریخته می شــود! به دلیل تغییرات ســالانه ای که 
در محتــوا و ســاختار کتاب ها اعمال می شــود، حتی در 
صورت نگهداری خوب نیز عماً در سال تحصیلی بعدی 
قابل استفاده نیستند.«  از تقســیم عدد 130 میلیون بر 13 
میلیون )تعــداد تقریبی دانش آموزان کشــور( به عدد 10 
می رســیم که همانا تعداد متوســط کتب درسی برای هر 
دانش آموز در یک سال است. اگر بتوانیم طی تنک سازی 
و وجین کردن مواد درســی، تعداد متوســط کتب درسی 
بــرای هر پایه تحصیلی )هر دانش آموز( را به 7 جلد تقلیل 
دهیم، چاپ ســالانه کتاب درسی از 130 میلیون جلد به 
90 میلیون جلد کاهش خواهد یافت. به این ترتیب عاوه 
بــر کمک به حفــظ محیط زیســت و صرفه جویی ارزی 
ناشــی از کاهش واردات کاغذ به کشــور،  می توان مبلغ 
ریالی حاصل از صرفه جویی در این بخش را برای ارتقای 

استانداردهای آموزشی به کار گرفت.
اما همچنان که گفته شد، تنها دستاورد تنک سازی برنامه 
درســی فقط صرفه جویی در مصرف کاغذ نیست بلکه 
این تنک ســازی فرصت »تکرار و تمرین و ممارســت« 
در دروس مهــارت محور را بــرای دانش آموزان و مربیان 
و معلمان فاحت پیشــه فراهم و فرآیندی »تربیت« را در 
سیستم آموزشی به معنای واقعی آن برقرار می سازد.■

*معلم بازنشسته
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ران کارلســون )Ron Carlson( از طرفــداران الغــای 
بردگی تاش خودش را برای لغو حکم اعدام پس از به 
قتل رسیدن خواهرش کارلا با شدت بیشتری ادامه داد، 
اما دیگر خانواده های قربانیان قتل به جای عزت و احترام 
به این شهامت اخاقی او و برخی خانواده های قربانیان 
که علناً برای لغو حکم اعدام فعالیت می کردند، با آن ها 
مخالفت می کنند و آن ها را مورد تمســخر قرار داده و 
اذیتشــان می کنند. این خانواده ها پس از مجرم و نظام 
عدالت کیفری ســومین گروه قربانیان حکم اعدام اند 

که می توانند مورد بی احترامی، فشار روحی و رفتار غیرانسانی قرار گیرند.
عدالت ترمیمی برای محکومان به اعدام

کریستین فرولیچ )Kristin Frolich( که برادرش در ایالات متحده به قتل رسید دچار 
افسردگی شد و از مشکات روانی رنج می برد.1 او همچنان که به عنوان بازمانده مقتول 
بــا عوامل مختلف آزاردیدگی خود مقابله می کرد عدالت ترمیمی را کشــف کرد که 
مســئولیت مجرم و التیام قربانی را در اولویت قرار می داد. برنامه های عدالت ترمیمی 
به قربانیان ازجمله کســانی که سوگوار شده اند تســاهل در برخورد با قاتل را پیشنهاد 
می کنند. این برنامه ها بیشــتر از تمرکز بر نقض قانون بر صدمات حاصل از آن متمرکز 
می شوند.2 عدالت ترمیمی به جای آنکه در پی اجرای عدالت از سوی دولت باشد، به 
دنبال آن است تا کسانی را که تحت تأثیر جرم قرار گرفته اند ازجمله اجتماع و محله را 

به میزانی از منطق و عقانیت در عمل متعهد کند.
جامعه جهانی بزه دیده شناسی پس از پیوستن به بحث درباره عدالت ترمیمی اصل نهم 

کنوانسیون حقوق زندانیان را شامل بندهای زیر تصویب کرد:
1. دولت ها موظف اند نســبت به تأسیس یا توسعه نظام های عدالت ترمیمی که تأمین 
منافــع قربانیــان را در اولویت قرار می دهــد، تاش کنند. دولت هــا باید بر ضرورت 
پذیرش مسئولیت جرم و دانش درباره عواقب نامطلوب جرم نسبت به قربانی در قالب 

عذرخواهی صادقانه تأکید کنند؛

2. دولت ها باید نسبت به اینکه قربانیان فرصت انتخاب یا رد محاکم عدالت ترمیمی را 
تحت قوانین داخلی دارند اطمینان حاصل کنند و اگر قربانیان تصمیم به انتخاب این 
نوع محکمه گرفتند سازوکارهای لازم به منظور حفظ کرامت، گذشت و حقوق دیگر 

و ارائه خدمات مندرج در کنوانسیون را برای آنان فراهم کند.
این مجموعه شرایط در صورت موفقیت محاکم عدالت ترمیمی، اگرنه اکثریت اما در 
عمل بسیاری از پرونده های قتل را حذف می کند، همچنان که تاش کرده در قالب 
برخی اشــکال میانجیگــری مدت ها پس از وقوع جرم، در زنــدان در این زمینه اقدام 
کند. از این رو وقتی مصلحت خانواده داغدیده موردنظر قرار می گیرد، عدالت ترمیمی 

سازوکار مفیدی برای اصاح نظام کیفری سنتی محسوب می شود.
در الگوی عدالت ترمیمی که در پی ناکارآمدی عدالت کیفری کاسیک مطرح شد، 
ضمن توجـه به همه طرف های بزه، یعنی بزه دیده و وابستگان او، بزهکـار و وابـستگان 
او و جامعـــه محلـی، تـرمیم خسارت های ناشی از ارتکاب بزه و اعاده وضع سابق نیز 

مورد توجه قرا می گیرد.
از دید طرفداران عدالت ترمیمی، این عدالت نوعی بازگشــت به گذشـــته است؛ زیرا 
در طول تاریخِ بشر همواره عدالت ترمیمی اجرا می شده و تنهـــا در دوران اخیر و در 
عصر جدید است که دولت مسئله حل اختافات میان مردم را از اجتماع، بزه دیدگان 
و بزهکاران منتزع کرد. بنابراین عدالت ترمیمی الگـوی غالـب و شـایع اجرای عدالت 
در امور کیفری در بیشترین مـدت از زنـدگی بـشر بـوده اسـت. در رویکـرد عـدالت 
ترمیمی مراد از بزه دیده نه تنها کسی است که به طور مستقیم از ارتکـــاب بـــزه متـأثر 
شـده، بلکه اعضای خانواده او و اعضای جامعـه محلـی او را نیـز شـامل می شود. از 
ایـن جهـت بزه دیده را به بزه دیده اولیه یا مستقیم و بزه دیده ثانویه یا غیرمستقیم تقسیم 
می کنند. بر این اساس طرف ها یا ارکان یا ذی نفعان و به تعبیر رساتر کنـشگران عـدالت 
ترمیمـی عبارت اند از بزه دیده، بزهکار و جامعه محلی و در مواقعی کل جامعه. الگوی 
عدالت ترمیمی با بازگرداندن حق بزه دیده و نقش او در جریان رسیدگی بـــه او ایـــن 
امکان را می دهد که در برنامه های ترمیمی و جلسه های گفت وگو ماجرای صـدمات 
وارد بــر خود را بازگــو و آلام، رنج ها، دردهای روحی و جســمی حاصل از ارتکاب 
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بزه را بیان کند و به طور کلی داســتان بزه دیدگی اش و 
نیز احساسات و دیدگاه درونی اش را بـــرای بزهکـار و 
حاضـــران شــرح دهد. بزه دیده از طریق همین مرور و 
بیان مجدد واقعه بزه دیـدگی خـود، نـوعی تـسکین پیدا 
کرده و تخلیه روانی می شود. به عاوه بزه دیده با حضور 
در جلسه های گفت وگو از عوامـل و انگیزه بزهکار در 
گاه می شود و در  ارتکاب بزه، ندامت و پشیمانی وی آ
جهت یـــافتن راه حلی برای رفــع اختاف به طور فعال 

مشارکت می کند.
الگوی عـــدالت ترمیمـی بزهکـــار را بـه شـرکت در 
برنامه های ترمیمـــی و مطلـــع شـــدن از صدماتی که 
بــه بزه دیده وارد شــده و قبــول مســئولیت در برابر آن 
صدمــات تشــویق می کنــد و بزهــکار در جهت رفع 
اختاف و تصحیح رفتار خـــود بـــا قبـــول تعهـداتی 
ماننـد تـرمیم، جبـــران خسارت های یا انجام خدمات 
اجتماعی اقـدام می کند. در جریـان برنامه های عـدالت 
ترمیمـــی بزهکار از نتایج رفتار خود و خســارت های 
مادی و روانــی و عاطفی که به بزه دیده و وابـــستگان 
گاه می شــود و فرصتی پیدا می کند  او وارد کرده اند، آ
کــه داوطلبانه در جهت ترمیم و رفـــع آن ها همکاری 
کند. او با پذیرش مســئولیت های خــود و درک میزان 
تقصیر و خطای خـــویش و اقـــدام در جهت ترمیم و 
جبران خسارت های واردشده بر عمـل خـود شرمـسار 
و پـــشیمان شـده و بـــا جامعه باز سازگار می شود و به 
آغوش جامعه بازمی گردد، درنتیجـه از ارتکـاب مجـدد 
بـزه خودداری می کند؛ یعنی برنامه های عدالت ترمیمی 
به پیشــگیری از تکــرار بزه نیز توجـــه دارد. باید دقت 
داشــت که تعهدات و اقدامات تعیین شده برای بزهکار 
از باب تاقی و مکافات نیســت، بلکه ترمیم و اصاح 

روابط بین افراد و جامعه محلی 
اســت که از ارتکاب بــزه متأثر 
همان گونه که شرکت  شده اند. 
ترمیمی  برنامه هــای عدالت  در 
بـرای همـه طرف های درگیـر و 
متـــأثر از ارتکاب بزه اختیاری 
و داوطلبانــه اســت، توافقــات 
انجام شــده نیز باید ارادی بوده 
و از هرگونه تحمیل و نارضایتی 
دور باشد. در این صورت است 
که طرف های بزه بـــا یکـدیگر 
مـــصالحه و آشــتی کـــرده و 
بـــا اجـرای توافقـــات صـورت 
گرفتـه وضـع بـــه حالـت قبـل 
از ارتکـــاب جـــرم برمی گردد 
و اختالــی کــه با وقــوع جرم 
در روابــط افــراد جامعه محلی 
ایجادشده بـود، تـرمیم می شود؛ 
یعنــی روابــط آســیب دیده بین 

بزه دیده، بزهکار و جامعه ترمیم و بهبود پیـدا می کند.3
الگوی عدالت ترمیمی بر سه اصل اساسی و کلی مبتنی 

است:
الــف- بزه، تعدی و تجاوز به افــراد و روابط میان آن ها 
و نقض حقـوق شـــخص به وسیله شخص دیگر است 
و به هرحال تجاوز به دولت و حکومت تلقـی نمی شود؛

ب- الگــوی عدالــت ترمیمــی بــر ترمیــم و جبران 

خسارت های ناشی از ارتکاب بـزه، به ویژه خسارت های 
واردشــده بر بزه دیده و نیز اعاده وضع، البته تا آنجا که 
ممکن است، به حالت قبل از وقوع بزه و بر حل وفصل 
مسائل ناشی از ارتکاب بزه به منظور نیل بـــه توافـــق و 

کیـد دارد؛ آشتی و پیشگیری از زیان های بیشتر تأ
ج- همــه افراد درگیــر و متأثر از ارتکاب بزه، شــامل 
بزه دیده و بزهکار و جامعــه محلی در واکنش به بزه و 
حل وفصل مسائل ناشی از ارتکاب آن باید مـــشارکت 
داشـته باشـند. این مشارکت باید اختیاری و داوطلبانـه و 
بـا حـضور و شـرکت فعـال بزه دیده و بزهکـار صورت 

پذیرد.
رویکرد اسام به هنجارشکنی و تعدی به اشخاص، اعم 
از جسمانی و معنـوی و امـوال جنبـه ترمیمی دارد. یکی 
از ســازوکارهای این رویکرد، اصاح ذات البین است. 
سازوکار اصـاح ذات البین عمومیت دارد و شامل کلیه 
موارد اختاف، مشاجره و منازعه اعم از امور حقـوقی و 

غیر کیفری و امور کیفری می شود.4
عدالت ترمیمی از گفتمان یک ســویه عدالت کیفری 
سنتی با مجرم خارج می شود و بزه دیدگان و جامعه محلی 
را نیز در این امر مداخله می دهد تا با مشــارکت جامعه 
مدنــی و با تمرکز بر زیان وارده تعهــدی را برای مجرم 
جهت جبران خســارت ایجاد کنــد؛ به عبارت دیگر در 
عدالت ترمیمی بزهکار پاســخگوی اعمال ارتکابی اش 
می شــود تا نســبت به جبران زیان و اصاح امور اقدام 
کند. ورود جامعه محلی و بزه دیده در پاسخ به این جرم 
نباید باعث این شبهه شود که در این واکنش دولت فاقد 
نقش و مســئولیت اســت زیرا؛ اولًا: این امر در مقابل 
یک جرم صورت می گیرد و جرم همواره توسط دولت 
تعیین و تعریف می شــود و ثانیاً: فرآیند عدالت ترمیمی 
در هر شکل آن با نظارت دولت 
کیفری  عدالت  دستگاه های  و 
انجام می شود و این نقش دولت 
را در این امر نمایان می ســازد. 
به ویژه، دست یازیدن به عدالت 
ترمیمــی به عنــوان جایگزیــن 
تنها  ســنتی،  کیفــری  عدالت 
با وضــع قانون و اجــازه دولت 

ممکن است.5
مجازات جایگزین اعدام

جایگزین هــای  گفته شــده 
بدون  زندگی  ازجمله  مناســبی 
آزادی مشروط برای محکومان 
به قتــل وجــود دارد.6 گارکیو 
 Garkawe & O( اوکانــل  و 
Cannel( اشــاره داشــته اند به 
بدون  زندگی  طرفــداران  اینکه 
می کنند  مطرح  مشروط  آزادی 
که این کار مجــازات را بدون 
ایجاد صدمات روان شناختی و عاطفی اعمال می کند، 
درحالی که قاتل برای نجات خودش از این حکم مکرراً 
درخواســت تجدیدنظر می کند.7 درواقع هر واکنشــی 
نســبت به پرونده های قتل موجب نارضایتی می شــود. 
آنچه خانــواده قربانی می خواهنــد )و موجب رضایت 
واقعی شان می شود( بازگشــت زندگی مقتول است که 
برای آن ها عزیز بوده اســت.8 مجازات اعدام مقتول را 

زنــده نمی کند، اما در مقابل موجب می شــود اعضای 
خانواده او در پــی حضور در دادگاه و محاکمات رنج 
بیشــتری متحمل شــوند.9 مجازات اعدام ریشه در این 
توهــم غم انگیــز دارد که گرفتن زندگــی قاتل موجب 

حفاظت از زندگی قربانیان و زندگی در کل می شود.10
پرونده های مجــازات اعدام در برخــی ایالات امریکا 
حــدود دو دهه به طــول می انجامــد. ســال ها انتظار 
اجــرای حکم اعدام برای زندانی و به همان اندازه برای 
خانواده اش که اغلب نادیده گرفته می شوند، بی رحمانه 
اســت. خانواده و دوســتان قاتل به طور غیرمســتقیم به 
خاطر جــرم یکی از عزیزانشــان مجازات می شــوند. 
شارپ )Sharp( چالش هایی که این افراد با آن روبه رو 
می شــوند را به خوبی توضیح داده است.11 او به غفلت، 
انگ، شــرم و طرد اجتماعی اشاره می کند. او کمک 
فراهم شده برای خانواده های قربانی را با کمکی که در 
اختیار خانواده قاتل قرار داده می شود مقایسه می کند و 
فقدان کمک به دومی را نشــان می دهد. شارپ برخی 
شــباهت های حاصل از اثرات فراینــد تجدیدنظر را بر 
خانواده مقتول و قاتل ترسیم می کند.12 به عاوه خانواده 
قاتل ناچار به ســروکله زدن با افرادی هستند که مصرانه 
در انتظار اعدام فردی هســتند که او را دوست دارند و 
در همان حال شاهدند که خانواده قربانی و برخی افراد 
عامی مشتاقانه منتظر تماشای اجرای حکم اعدام فردی 
در موعد مقرر هســتند که قاتل کســی بــوده که آن ها 
دوستش داشــته اند. روحانی مسئول مشاوره به زندانیان 
محکوم  به اعدام در زندان رجایی شــهر در این زمینه به 

خاطره جالبی شاره می کند:
»یکی از این موارد خیلی جالب است که در نوع خودش 
واقعاً تکان دهنده است؛ حدود 23 سال پیش جوانی که 
تازه به تهران آمده بوده در کبابی فردی مشــغول به کار 
می شود، بعد از مدتی یک  شب بعد از تمام شدن کار، 
صاحــب کبابی دخل آن روز را جمع می کند و می رود 
در بالکن مغازه تا استراحت کند؛ درآمد آن روز کبابی، 
شــاگرد جوان را وسوســه می کند و در جریان سرقت 
پول هــا، صاحب مغازه بــه قتل می رســد و او متواری 
می شــود؛ خاصه بعد از مدتی، او را دستگیر می کنند 
و به اینجا منتقل می شود؛ بعد از صدور حکم قصاص، 
اجرای حکم حدود 17 - 18 ســال به طول می انجامد؛ 
می گویند شاگرد جوان در طول این مدت حسابی تغییر 
کرده بود و به قول معروف پوست انداخته و اصاح  شده 
بود. آن قدر تغییر کرده بود که همه زندانی ها عاشــقش 

شده بودند.
خاصــه بعــد از 17 – 18 ســال، خانــواده مقتول که 
آذری زبان هم بودند، برای اجرای حکم می آیند؛ همسر 
مقتول و سه دختر و 7 پسرش آمدند و در دفتر نشستند؛ 
فضا ســنگین بود و مــن با مقدمه چینــی، از اولیای دم 
خواســتم که از قصاص صرف نظر کنند؛ همسر مقتول 
گفت من قصاص را به پســر بزرگم واگــذار کرده ام و 
پســر بزرگ هم گفت کــه قصاص بــه کوچک ترین 
برادرمان واگذار شــده؛ به هرحال برادر کوچک تر هم 
زیر بار نرفــت و گفت اگر همه برادر و خواهرهایم هم 
از قصاص بگذرند، مــن از قصاص نمی گذرم؛ زمانی 
که پدرم به قتل رسید من خیلی بچه بودم و این سال ها، 
یتیم بودم و واقعاً سختی کشیدم؛ به هرحال روی اجرای 
حکم مصر بود؛ من پیش خودم گفتم شــاید اگر خود 

“ آنچه خانواده قربانی 
می خواهند بازگشت زندگی 

مقتول است. مجازات اعدام 
مقتول را زنده نمی کند، اما در 
مقابل موجب می شود اعضای 

خانواده او در پی حضور در 
دادگاه و محاکمات رنج بیشتری 

متحمل شوند. مجازات اعدام 
ریشه در این توهم غم انگیز دارد 

که گرفتن زندگی قاتل موجب 
حفاظت از زندگی قربانیان و 

زندگی در کل می شود
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زندانی بیاید و با آن ها روبه رو شود، ممکن است چیزی 
بگوید که دلشــان به رحم بیاید، بنابراین گفتم زندانی 
خودش بیاید؛ یادم هســت هوا به شدت سرد بود و قاتل 
هم تنها یک پیراهن نازک تنش بود؛ وقتی آمدرفت کنار 
شوفاژ کوچکی که در گوشه اتاق بود ایستاد؛ به او گفتم 
اگر درخواســتی داری بگو؛ او هم آرام رو به من کرد و 
گفت تنها یک نخ ســیگار به من بدهید کافی اســت؛ 
یک نخ سیگارش را گرفت و هیچ چیز دیگری نگفت.

وقت کم بود و چاره دیگری نبود؛ بالاخره مادر و یکی 
از دختــران در دفتر ماندند و 9 نفــر دیگر برای اجرای 
حکم وارد محوطه اجرای احکام شدند؛ جالب بود که 
مادرشــان موقع خروج فرزندانش از دفتر به آن ها گفت 
که اگر از قصاص صرف نظر کنند شــیرش را حالشان 
نمی کنــد؛ به هرحال شــاگرد قاتل، پای چوبه ایســتاد 
و همه چیــز آماده اجرای حکم بود کــه در لحظه آخر 
او با همان آرامشــش رو بــه اولیای دم کرد و گفت من 
فقط یک خواســته دارم؛ من کــه منتظر چنین فرصتی 
بودم گفتم دســت نگه دارید تا آخرین خواســته اش را 
هم بگوید؛ شــاگرد قاتل، گفت: 18 ســال اســت که 
حکم قصاص من اجرا نشده و شما این مدت را تحمل 
کرده اید، حالا هــم تنها 10 روز تا محــرم باقی مانده و 
تا تاســوعا، 20 روز؛ می خواهم از شــما بخواهم که اگر 
امکان دارد عاوه بر این 18 ســال، 20 روز دیگر هم به 
من فرصت بدهید؛ من سال هاســت که سهمیه قند هر 
ســالم را جمع می کنم و روز تاســوعا به نیت حضرت 
عباس )ع(، شربت نذری به زندانی های عزادار می دهم؛ 
امسال هم ســهمیه قندم را جمع کرده ام، اگر بگذارید 
من شــربت امســالم را هم به نیت حضــرت ابوالفضل 
)ع( بدهم، هیچ خواســته دیگری نــدارم؛ حرف او که 
تمام شــد یک دفعه دیدم پسر کوچک مقتول رویش را 
برگرداند و گفت من بــا ابوالفضل )ع( درنمی افتم؛ من 
قصاص نمی کنــم؛ برادرها و خواهرهــای دیگرش هم 
بــه یکدیگر نگاه کردند و هیچ کــس حاضر به اجرای 
حکم قصاص نشد؛ وقتی از محل اجرای حکم به دفتر 
برگشــتند، مادرشان گفت چه شد قصاص کردید؟ پسر 
بزرگ مقتول هم ماجرا را کامل تعریف کرد؛ جالب بود 
مادرشــان هم به گریه افتاد و گفت به خدا اگر قصاص 
می کردید شیرم را حالتان نمی کردم؛ خاصه ماجرا با 
اسم حضرت عباس ختم به خیر شد و دل 11 نفر با اسم 

ایشان نرم شد و از خون قاتل عزیزشان گذشتند.13
هزینه – فایده اعدام

توهمــی وجود دارد مبنــی بر آنکه حکم اعــدام برای 
جامعــه کم هزینه تــر از مجــازات جایگزیــن اســت، 
درحالی که اعــدام یک روش جبرانــی قانونی پرهزینه 
است.14 فرایند تجدیدنظر موجب رفت وبرگشت پرونده 
حکم اعدام بین دادگاه های محلی و عالی می شود که 
بسیار پرهزینه است. این هزینه می تواند از هزینه حفاظت 
از یک زندانی محکوم  به مرگ برای آنکه باقی عمرش 
در زندان نگهداری شود، بسیار بیشتر باشد.15 برای مثال 
برامبیــا )Brambilla( گزارش کرده که هزینه صدور 
حکــم اعدام 408 نفر در یــک ایالت 816 میلیون دلار 
بــوده که تخمین زده می شــود از هزینــه زندگی بدون 
آزادی مشــروط آن ها در زندان بیشــتر بوده اســت.16 
اگر مجازات اعــدام لغو و مجازات دیگر جایگزین آن 
شــوند صرفه جویی مورد انتظار می تواند برای کمک به 

قربانیان مصیبت دیده و مشاوره به سوگواران اختصاص 
داده شود. همچنان که در سال 2007 ویکتوریا کووارد 

)Victoria Coward( شایسته گفته است:
»اگر برای کمک به قربانیان بازمانده از جنایت جدی 
هســتیم- همه مــا- لازم اســت دنیــای بزرگ تری را 
موردنظــر قرار دهیم. این دنیای بزرگ تر عبارت اســت 
از اینکــه حکم اعــدام در کمتــر از 1 درصد پرونده ها 
میلیون ها دلار را بلعیده که می توانســت برای پیشگیری 
از جــرم یا ارائــه خدمات به قربانیان صرف شــود. من 
حاضرم هــر چیزی بدهم تاکمــی از آن میلیون ها دلار 
برای کمک های حرفه ای به دختــران داغدار من داده 

شود تا مرگ برادرشان را هضم کنند.«17
جامعه جهانی بزه دیده شناســی درمجموع خاطرنشــان 
می ســازد زندانی کردن قاتل بدون آزادی مشروط یعنی 
تا وقتــی در زندان بمیــرد نیز می تواند ظالمانه باشــد. 
مثــل حکم اعدام این مجازات هــم می تواند قاتل را از 

فرصت هایی محروم کند، ازجمله:
مسئولیت کشتن فردی را بپذیرد؛ ●
اعضای خانواده قربانی را درک کند؛ ●
آنچه در ذهــن هریک از اعضای خانــواده قربانی  ●

می گذرد را بفهمد؛
به اینکه خانواده ای را نابود کرده اعتراف کند؛ ●
اینکه واقعــاً نادم بوده و می فهمــد چه صدمه ای به  ●

دیگران رسانده را نشان دهد.
ازاین رو بایــد درباره صدور حکم زنــدان بدون آزادی 
مشروط نیز هشــدار داد. اخیراً هیچ فرد صاحب مقامی 
در حد پاپ فرانسیس سخنان قاطعانه ای علیه این حکم 
نگفته اســت. او مدت کوتاهی پیش از آنکه حبس ابد 
از مقررات کیفری واتیکان حذف شود گفت: »حبس 
ابــد، اعدام در لباس مبدل اســت.«18 در همین راســتا 
دادگاه اروپایی حقوق بشــر محکومیــت زندان بدون 
آزادی مشــروط را به عنوان نقض کنوانســیون اروپایی 
حقوق بشر )1950( لغو کرد. همچنین در یک مجموعه 
از تصمیمات تاریخی، این دادگاه به هر زندانی حق داد، 
هر زمان حکمش به وسیله دادگاه صالحه بازبینی و مورد 

تجدیدنظر قرار گرفت، از زندان آزاد شود.
نکتــه اشاره شــده در بالا مطالبــه و انتظار بســیاری از 
قربانیان اســت.19 برخی قربانیان بازمانده حتی پیشنهاد 
کردند محاکم قضایی اعدام یا هر حکم خشن دیگر که 
میل به انتقام را تقویت و گرایش به بخشــش را کاهش 
می دهد، تعدیل کنند.20 برخی قربانیان نگران هســتند 
کسانی که به مرگ محکوم می شوند بی گناه باشند که 
در صورت اجرای حکم اعــدام خطای جبران ناپذیری 

اســت. مجازات اعدام  بازگشــت ناپذیر است. صدور 
مجازات خشــن تبدیل به چرخه ای از خشونت می شود 

که با حکم اعدام مرتبط می شود.21
خانواده های قربانیان قتل تنها چالش کنندگان با مجازات 
مرگ نیســتند. به نظر می رسد بسیاری از مردم در بیشتر 
کشــورها نمی توانند از حکم اعدام چشم پوشی کنند. 
هماهنــگ با این احساســات اغلب کشــورهای عضو 
ســازمان ملل متحد حکم اعدام را نه در قوانین داخلی 
بلکه در عمل لغو کرده اند. چند کشــوری که بیشتر از 
ســایرین این مجازات را اعمال می کنند عبارت اند از: 
چین، ایران، عراق، عربســتان سعودی و ایالات متحده 
امریــکا. به این ترتیــب در ســال 2012 مجمع عمومی 
ســازمان ملل خواست خود را برای لغو حکم اعدام در 
مهلت مقرر از کشــورهای عضو تکــرار کرد.22 در این 
مصوبه از کشورهای لغوکننده حکم اعدام خواسته شد 
تا آن را دوباره برقرار نکنند و آن ها را برای به اشــتراک 

گذاشتن تجربه شان با دیگران تشویق کرد.23
نقش رهبران سیاسی و مذهبی

درمجمــوع ایــن نگرانــی وجــود دارد کــه در برخی 
کشــورها که تفاوت های نژادی و فرهنگی وجود دارد 
مجازات مرگ بیشتر شایع شــود. برای مثال مطالعه ای 
در امریکا نشان داد در ایالات جنوبی دوسوم امریکایی 
افریقایی تبارهــا مخالف حکم اعدام هســتند و حدود 
دوســوم سفیدپوســت ها از آن حمایــت می کننــد.24 
مطالعــه ملی دیگــری پیش از آن نشــان داد حدود 44 
درصد امریکایی ها زندگی بدون آزادی مشروط را تأیید 
می کننــد درحالی که 41 درصد اعــدام را تأیید کرده و 
حدود 15 درصد در این زمینه مردد بودند.25 در ســطح 
جهانی آشکارا مجموعه پیچیده و دائماً در حال تحول 
از دیدگاه ها در ایــن زمینه جریان دارد. تفاوت درنتیجه 
پیمایش ها می تواند با روش شناســی و ابزارها و به همان 
میزان شــرایط عمومی زمان اجرای پژوهش نسبت داده 
شود. برخی مطالعات کاستی های دانش عمومی درباره 
حکم مــرگ به عنوان مجــازات و اجرای آن را نشــان 
می دهد. مقایســه نتایــج در طول زمان نشــان می دهد 
دیدگاه ها به ســوی تمایــل کمتر به مجــازات اعدام در 
کشورهای خاص و تأثیر نفوذ رهبران سیاسی و مذهبی 
در این زمینه سوق یافته است. سازمان ملل این تمایل به 
فاصله گرفتن از مجازات اعــدام را تأیید کرده و نقش 
مهم و اثرگذار رهبران مذهبی را گزارش کرده اســت: 
»برای مثال شواهد در جنوب شرقی آسیا ازجمله فیلیپین 
و مغولســتان حکایت از گرایش به حذف حکم اعدام 
دارد«26 که نشــان دهنده اهمیت نقش رهبران سیاســی 
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در این زمینه اســت. لغو حکم اعدام به عنوان مجازات 
در قانون شــریعت از سوی پاپ فرانسیس نقش رهبران 
مذهبی را در این زمینه نشان می دهد.27 با انجام این کار 
پاپ گامی فراتر از پیشینیان خود برداشت. پاپ به حضار 
گفت: »مهم این نیست که جرم تا چه حد جدی است، 
کشــتن یک نفر بی حرمتی به زندگی است.« او حکم 

اعــدام را بارهــا محکــوم کرد 
ازجمله در سال 2016 خطاب به 
کنگره جهانی مبارزه با مجازات 
اعدام گفت: »اعدام به قربانیان 
عدالــت نمی دهــد بلکه حس 
انتقام آن ها را تقویت می کند.« 
فرمــان »پیامبر نکــش« ارزش 
مطلق داشــته و ماکی اســت 
برای گناهــکار و بی گناه«. او 
همچنین حکم اعدام را به عنوان 
انســانی  خاف  شــان  امــری 
دانســت و تصریــح کــرد همه 
باید در پی خدای مهربان عادل 
باشیم. توصیه او بی سابقه نیست 
چنان کــه چندین مذهب بزرگ 
جهــان در این اعتقاد اشــتراک 
دارند که کشــتن توصیه نشده 
است. درنتیجه بسیاری افراد به 
دلیل مغایرت اعدام با باورهایشان 
با آن مخالف اند. بر این اســاس 
بزه دیده شناســی  جهانی  جامعه 
بر این باور مشــترک تأکید دارد 
که: »همــه مردم وظیفه دارند از 
جسم و جان دیگر افراد مواظبت 

کنند.«28
تجربه روحانی مسئول مشاوره زندانیان محکوم  به اعدام 
زندان رجایی شــهر در این زمینه جالب و مهم است، او 

می گوید:
»نکته قابل توجه این اســت که بایــد تفاوتی میان قاتل 
و فردی که ذاتاً جانی و مجرم اســت، قائل شــویم؛ لذا 
باید با توجه به این موضوعات اولًا نگاهمان را به قاتان 
عوض کنیم و به آن ها به چشــم جانی نگاه نکنیم؛ در 
ثانی باید ســازوکارهای ریش سفیدی را احیا کنیم تا از 

میزان مجرمیت کاسته شود.«29
مجازات اعدام همیشــه یــک موضــوع بحث برانگیز 
بوده اســت. این موضوع از دهه 1980 به این سو به طور 
جدی تــر در جوامــع بین المللی و داخلــی مطرح بوده 
است. نتیجه اغلب این مباحث آن بوده که حکم اعدام 
مجازاتی ناقص، بی رحمانه و غیرانســانی اســت که با 
زور و حتــی در مواردی غیرمنصفانه بر افرادی که خود 

آسیب پذیر بوده اند تحمیل  شده است.
مجازات اعدام حقوق بشر را نقض می کند، بی رحمانه 
است و مســلماً مجازات وحشــیانه ای علیه موجودات 
انسانی و از دید برخی یکی از شنیع ترین اعمال انسان در 
جهان اســت. اعدام بر خاف آموزه ها و الهیات ادیان 
بزرگ دنیا است. حکم اعدام اگر به پیشگیری از جرم 
در مقیاس بزرگ منجر می شد شاید قابل توجیه بود، اما 
چنین نشده است. محتمل تر آن است که نتیجه عکس 
این بوده اســت. آمار قتل در کشــورهایی که به حکم 

اعدام توسل جســته اند تأیید نمی کند که کیفر سخت 
از طریــق اعدام اثر تعیین کننده ای بر کاهش وقوع جرم 
و جنایت داشــته اســت. به عاوه زندانی کردن قاتان 

کم هزینه تر از اعدام آن هاست.
بر این اســاس برای همه ما دلایــل زیادی برای مخالفت 
با حکم اعدام وجود دارد. درنهایت باید به این پرســش 
نیز پاســخ داد که آیا به کارگیری 
اســت؟  اخاقی  اعــدام  حکم 
هیچ بهانه ای برای اجرای حکم 
اعدام وجود ندارد. نباید به خطا 
تصور کرد لغو حکــم اعدام به 
معنــای تحمل قتل یا هــر اقدام 
خشــونت آمیز دیگری است. ما 
با حکم اعــدام مخالفیم نه فقط 
به خاطر کاری که بر سر کسانی 
که مــورد جرم و جنایت شــنیع 
قرارگرفته اند، آورده بلکه به خاطر 
کاری کــه باکســانی که تحت 
تأثیر آن قرارگرفته اند یا نگرفته اند 
می آورد و به همان میزان به خاطر 
بایی که بر سر همه  کسانی که 
با ما در جامعه جهانی شــریک 
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82:4 As Psalm .28
29. قربانی و همکاران، 1395

حکم اعدام اگر به پیشگیری “
از جرم در مقیاس بزرگ 
منجر می شد شاید قابل 

توجیه بود، اما چنین نشده 
است. محتمل تر آن است 
که نتیجه عکس این بوده 

است. آمار قتل در کشورهایی 
که به حکم اعدام توسل 

جسته اند تأیید نمی کند که 
کیفر سخت از طریق اعدام 

اثر تعیین کننده ای بر کاهش 
وقوع جرم و جنایت داشته 

است. به علاوه زندانی کردن 
قاتلان کم هزینه تر از اعدام 

آن هاست
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»گذری بر پیشینه و موقعیت نهادهای خدمت رسان در عرصه حمایتی« عنوان پژوهشی 
اســت از زنده یاد هدی صابر و جمعی از همــکاران و همراهان وی که پس از انعقاد 
قرارداد میان »مؤسســه عالی پژوهش تأمین اجتماعی« و »خانه پژوهش نواندیش« به 
اجرا گذاشته شد. این طرح با سپری شدن دوره زمانی پنج ماهه ـ از نیمه آذرماه 1384 
تا نیمه اردیبهشت ماه 1385 ـ به پایان رسیده است. عاوه بر مصاحبه با دست اندرکاران 
نهادهای خدمت رسان عمومی و کارشناسان، تحقیقات تاریخی، وقف نامه ها و ... نیز 

برای انجام این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته اند.
در چارچوب این پژوهش طی 300 جلسه، با 60 نفر از اساتید دانشگاه و صاحب نظران 
تاریــخ اجتماعی ایــران، بانیان و مدیــران نهادهای خدمت رســان )اعــم از وقفی و 
غیروقفی(، مدیران دستگاه های اجرایی عرصه تأمین و حمایت، مدیران سازمان اوقاف 
و صاحب نظــران مبانی فقهی ـ حقوقی وقف گفت وگو صورت گرفته اســت. مطابق 
آنچــه در گزارش پژوهش مشــاهده می شــود، پیــش از آغاز گفت وگوهــا و انجام 

مصاحبه ها، دو فرض پایه به عنوان فروض آغازین پژوهش مدنظر قرار گرفته اند:
قابل توجه بودن ظرفیت تاریخی و کنونی نهادهای خدمت رسان در عرصه عمومی ●
وجود ســازوکارهای )مدیریتی، تأمیــن منابع مالی، جذب نیروی انســانی( بومی  ●

قابل کشف در نهادهای خدمت رسان عرصه عمومی.
بر این اساس، حدس های پژوهش در سه مورد سامان یافته است: ●
بانیان نهادهای خدمت رســان، عموماً برخوردار از انگیزه های مذهبی و انســانی،  ●

پیگیر برای تحقق ایده های نخستین، پرارتباط و خالق امکان و حامل دستاوردند.
نهادهای سنتی خدمت رسان با چالش های تاریخی خاص خود و نهادهای نوین با  ●

چالش های اجتماعی خاص خود مواجه اند.
تعامل مطلوب و کارا میان دســتگاه های اجرایی عرصه تأمین و حمایت با نهادهای  ●

خدمت رسان موجود نیست.
آنگاه چارچوب پرســش ها از هر یک از طیف های مصاحبه شونده طراحی شده که 
پرســش های مربوطه در گزارش طرح در دسترس اســت. مصاحبه با صاحب نظران 
عرصــه تاریخ اجتماعی در پنج مفصل تاریخی شــامل عهد باســتان، دوران مغول، 
دوران صفویــه، دوران قاجار و دوران پهلوی طراحی شــده اســت. در همین حال، 
پژوهش برای بررســی موقعیت نهادهای خدمت رســان به میدان تهران اکتفا نکرده 
و موقعیــت ایــن نهادهای را در قطب هــای جغرافیایی خیرات و مبراتــی ایران نظیر 
شــهرهای کرمان، شیراز، اصفهان، مشهد، کاشان، یزد، زاهدان و تبریز نیز پی کاوی 

کرده است.
یافته های پژوهش

مطابق گــزارش زنده یاد صابر، پژوهش در پایان مرحله جمع آوری و تنظیم اطاعات، 
به درک و دریافت های مرحله ای در محورهایی چند دست یافته است که بدین ترتیب 

قابل مطالعه است:
نهادهای سنتی و نوین خدمت رسان، از توان و نظام جذب ـ تخصیص قابل اعتنایی  ●

برخوردارند.
نهادهــای ســنتی خدمت رســان، جالــب اعتمــاد اجتماعــی و نهادهــای نوین  ●

خدمت رسان، در مسیر اعتمادسازی گام برمی دارند.
ســطوح میانی جامعه ایران در چارچوب هیئت امناء و هیئت مدیره نهادهای سنتی،  ●

الگــوی مدارا ـ همگرایی مطلوبی را نمایان کرده اند. همیــن لایه ها در بدنه نهادهای 

نوین نیز به طور نسبی موفق ظاهر شده اند.
نهادهای خدمت رســان، خصوصاً نهادهای ســنتی، با عنایت به چالش های دیگر  ●

منزلگاه هــای اجتماعــی )احزاب، اصنــاف، شــوراها، مطبوعــات و ...( از معدود 
کانون های جاذب ظرفیت های اجتماعی و نیز امن ترین آن ها محسوب می شوند.

اصاح بخشــی از موارد تخصیص ســنتی )اطعام، خرده مســتمری، خرده کمک  ●
غیرنقدی( و هدایت منابع به ســمت آموزش حرفه ای و اشــتغال، ضرورتی محسوس 

است.
شواهدی از کاربست روش های نو و تکنیک های جدید در نهادهای خدمت رسان  ●

هویداست. عرصه خدمت رسانی غیروقفی، فعال تر و جاذب تر از عرصه خدمت رسانی 
ناشی از وقف است.

عرصه وقف با چالش اصلی عدم اعتماد ناشــی از سمت گیری دولتی، تصاحب و  ●
نام زدایی مواجه است.

مستقل از ضرورت اعتمادسازی، ضرورت نوسازی در وقف نیز قابل عنایت است. ●
موضوعات نو در عرصه وقف، نشــانگر وجود ظرفیت برای نوســازی و تحول در  ●

کاربری هاست.
نهادهای خدمت رســان از حمایــت لازم و پایدار دســتگاه های اجرایی برخوردار  ●

نیستند.
پیشنهادهای پژوهش

در پرتو یافته های پژوهش و نیز با عنایت به:
روند رشد جمعیت ●
مجموعه مسائل نوپدید اجتماعی ●
پرمخاطره بودن نسل های جدید جمعیتی ●
کارایی نهادهای خدمت رسان ●
کم کارایی و سنگینی دستگاه های اجرایی و دوری آن ها از ایده پردازی و نوروشی ●

دســتیابی به الگوی کارشناســی شــده تعامل میان دســتگاه های اجرایــی در موضع 
»سیاســتگذار ـ حامی« و نهادهای خدمت رســان در موضع »ایــده ـ اجرا« ضروری 

است.
***

لازم به ذکر اســت که مدیر این طــرح )و مصاحبه کننده و ویراســتار( زنده یاد هدی 
صابر و همکاران طرح آقایان محمود طاهر احمدی )پژوهشــگر و ســامان ده متن ها(، 
میکائیل عظیمی )پژوهشگر و سامان ده متن ها(، حنیف صابر )دستیار پژوهش( و نادر 
هدایت )پیاده کننده متن مصاحبه ها( و خانم مهتا وزوایی )پژوهشگر و سامان ده متن ها( 

بوده اند.
بــا همکاری صمیمانه مســئولان وقــت خانه پژوهــش نواندیش، اینک شــماری از 
مصاحبه های منتخب این طرح پژوهشــی که توســط زنده یاد صابر تهیه و تنظیم نهایی 
شــده، طی یک ستون مستقل و مستمر در نشــریه تقدیم خوانندگان چشم انداز ایران 
می شــود. لازم به ذکر اســت که برخی مصاحبه ها توسط پژوهشگران طرح و زیر نظر 
زنده یاد صابر، از حالت سؤال و جواب خارج شده و محتوای آن ها به صورت تیتربندی 

گزارش شده است.
در شــماره جاری مصاحبه با آقای عباس دیلمــی زاده مدیرعامل وقت »جمعیت تولد 

دوباره« )تهران( در سال 1384 تقدیم خوانندگان می شود.

پیشینه و موقعیت نهادهای خدمت رسان در عرصه حمایتی

پژوهشی از زنده یاد هدی صابر
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معرفی شخصی و توضیح ســیر فعالیت های 
اجتماعی:

 من عباس دیلمی زاده هســتم و 35 سال دارم. در سال 
1368 برای تحصیل در رشــته آمار وارد دانشگاه شدم 
و از حدود ســه ســال و نیم پیش نیز به چرخه بهبودی 
پیوســتم. در دوران دانشــگاه ضمــن درس خواندن به 
فعالیت های فوق برنامه دانشــگاهی و اجتماعی اشتغال 
داشتم و از هنگامی هم که وارد چرخه بهبود شدم )سه 
سال و هفت ماه( در بخش طرح و برنامه »جمعیت تولد 

دوباره« به کار پرداختم.
ضرورت ها و دغدغه های نخستین احداث

واقعیت وجودی جامعه بســیار گسترده و رو به افزایش 
معتــادان در ایــران از یک ســو و احســاس دِیــن بانی 
»جمعیــت تولد دوبــاره« آقای فروهر تشــویقی، برای 
خدمت رســانی به معتادان در حال ترک از دیگر ســو، 

موجب شکل گیری جمعیت شد.
آقــای فروهــر خــود بــه مــدت 25 ســال بــا اعتیاد 
دســت به گریبان بــود و پــس از آن برای ســامان دادن 
حرکتــی که به تارکان اعتیاد کمــک می کرد، صاحب 
انگیز شد. فروهر در کتاب تولد دوباره که سیر زندگی 
خود را ترســم می کند می نویســد: »پس از 25 ســال 

اعتیــاد و آلودگی« عاقبت ســیر طبیعی این بیماری مرا 
به دنبال خود به بیمارستان ها، مراکز بازپروری، زندان ها 
و زندگی در خیابان کشاند و با آن که در دیار تیره روزان، 
ساکن شــده و از امیدها و آرزوهایم، در گذشته بودم، 
ناگهان در نقطه پایانی افق زندگی ام، تصویر روشــنی از 

آغاز و تولدی دیگر هویدا شد.«
بدین ترتیب، پیوند ضرورت های اجتماعی و انگیزه های 
شخصی، زمینه تشکیل »جمعیت تولد دوباره« را فراهم 

کرد.
امکانات اولیه در زمان احداث

حدود 12 ســال پیــش، گروه های خودیاری به وســیله 
آقای فروهر و با عنوان Na بنیان گذاری شــدند. پس از 
حدود نزدیک به دو ســال به علت نبود امکانات کافی 
در کشــور، مشکل ســم زایی از بدن افرادی که توانایی 
پرداخت هزینه مراکز درمان اعتیاد را نداشتند جلوه گر 
شــد، زیرا کار Na فقط بهبود معتاد اســت و برنامه ای 
برای سم زدایی ندارد. از این رو در آن زمان، دوستان ما، 
معتادانی را که می خواستند مصرف مواد مخدر را ترک 
کنند به ســوی مراکز بازپروری دولتی سوق می دادند تا 
آنان به صورت داوطلــب و خودمعرف، مدتی را در آن 
مراکز مانند قرچک یــا زندان ها طی کنند و پس از آن 

برنامه بهبودی را در Na دنبال کنند. این گونه مشکات 
سبب شد که اندیشه تأسیس مراکز ارزان قیمت به تدریج 
وارد مرحله عمل شود تا معتادان بی پول بتوانند در یک 
دوره 21 تــا 28 روزه در ایــن مراکز به ســر برند. بر این 
اســاس حدود پنج ســال پیش »جمعیت تولد دوباره« 

تأسیس شد و به فعالیت پرداخت.
طرح اولیه ایجاد این جمعیت ابتدا زیر درختی در پارک 
پردیسان شکل گرفت و سپس با امکانات بسیار محدود 
و دارایــی ناچیزی که همــه آن ها را معتــادان در حال 
بهبــودی تهیه و تأمین کرده بودنــد در پارک پیروزی و 
بعد از آن در ســرخه حصار ادامه یافت و سپس در سال 

1381 به ثبت رسید.
برنامه Na برای بهبودی معتادان و شــامل یک برنامه 12 
قدمی اســت که برای تحقق آن جلساتی برگزار می شود 
و در آن جلسات معتادانی که می خواهند مصرف مواد 
مخدر را ترک کنند شــرکت می کنند و برنامه بهبودی 

خود را دنبال می کنند.
شرح وظایف تعریف شده

گاه کردن معتادان و ایجاد  هدف جمعیت تولد دوباره، آ
تحول در آن هاســت تا دریابند زندگی بدون موادمخدر 
امکان پذیر اســت و به این نوع زندگی عاقه مند شوند 

دیدگاه بســیاری از جامعه شناسان و کارشناســان مسائل و آسیب های اجتماعی این است که کار مواجهه با آسیب ها و مسائل اجتماعی 
به جای آنکه بر اســاس تصدی گری دولت ســامان یابد، باید بر اســاس مدلی مشــارکتی و با مدخلیت اجتماعات مدنی و مردم نهاد پیش 
برود تا به نتایج و دســتاوردهای مطلوب برســد. تجربه بســیاری از جمعیت های خیریه و مردم نهاد که در حوزه مســائل اجتماعی فعال 
شــده اند، مؤید همین دیدگاه اســت. در پژوهش »گذری بر پیشــینه و موقعیت نهادهای خدمت رسان در عرصه حمایتی« که با مدیریت 
زنده یاد هدی صابر انجام گرفته، ظرفیت ها و سازوکارهای بومی نهادهای حمایتی در ایران مورد بررسی قرار گرفته اند. مصاحبه پیش رو 
از مجموعه این طرح پژوهشــی اســت که در سال 1384 انجام گرفته است. گرچه بسیاری از اعداد و آمارهای ارائه شده در این مصاحبه 
مربوط به آن ســال بوده و اکنون تازگی ندارد، اما اولًا بیانگر یک واقعیت در گذشــته نزدیک دست )حدود دوازده سال پیش( ایران است 

و ثانیاً مصاحبه بیانگر روندها و ســازوکارهایی اســت که همچنان معتبر بوده و گذر زمان ده ساله تأثیر چندانی بر آن ها ندارد.
عبــاس دیلمــی زاده مدیرعامل جمعیت خیریه تولد دوباره و کارشــناس حوزه اعتیاد اســت. تولد دوباره نام ســازمانی مردمی، خیریه و 
غیرانتفاعی اســت که توســط فروهر تشویقی در سال 1381 به صورت رسمی تشکیل شده و توســط جمعی متشکل از نجات یافتگان از 
اعتیاد و فعالان دانشــگاهی در جهت درمان و بازپروری مبتلایان به بیماری اعتیاد و یاری رســانی به خانواده هایشان، با دارا بودن بیش 
از 50 کانون در سراســر کشــور فعال اســت. این انجمن در ســال 1384 )2005( موفق به کســب جایزه جامعه مدنی از دفتر مقابله با 
مواد مخدر جرم ســازمان ملل گردید و در ســال 1388 به عنوان ان جی اوی نمونه در کل کشــور، از ستاد مبارزه با مواد مخدر به ریاست 
رئیس جمهور وقت لوح ســپاس دریافت کرد. در مصاحبه پیش رو، دیلمی زاده از ســوابق و عملکرد این نهاد و روش ها و مســائل موجود 

در کار سخن می گوید.

بازپروری بر محور پرهیزمداری و ایمان مداری
 گفت وگو با مدیرعامل جمعیت »تولد دوباره«
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و به عنوان یک شــهروند ســازنده به زندگی اجتماعی 
برگردنــد. همچنیــن زدودن باورهای نادرســت درباره 
اعتیــاد از فرهنگ جامعــه و حمایــت از خانواده های 
آســیب دیده و ایجاد زمینه مشــارکت دولت و مردم در 
امر پیشــگیری و تعدیل صدمات اعتیاد و بالاخره ارائه 
طرح و برنامه های کمک رسانی به معتادان و راه اندازی 

کانون های مشابه و انتقال تجارب خود به آن ها.
الگوی مدیریتی و نوع سازمان دهی

به لحاظ حقوقی، ما کار خود را با تشــکیل هیئت امنا و 
هیئت مدیره شروع کردیم، اما در حال حاضر روش اداره 
مؤسسه به صورت شورایی است که در هر سال، یک بار 
اعضای شورا از طریق انتخابات برگزیده می شوند و زیر 

نظر مدیرعامل مؤسسه فعالیت می کنند.
کارکنان مؤسســه حدود 500 نفر هستند که یا تمام وقت 
کار می کننــد و حقوق می گیرند یا پاره وقت هســتند و 
دســتمزدی نمی گیرند. البته بخش مهمــی از کارکنان 
مؤسســه حقوق نمی گیرند و از روی عشق و عاقه کار 
می کنند. لازم به ذکر است که 20 درصد از این 500 نفر 
از میان خانواده های معتادان برخاسته اند و بقیه نیز معتاد 

و اصطاحاً »هم دردند«.
ایــن تعــداد به صــورت شــورایی و از پاییــن بــه بالا 
سازمان دهی شــده اند، یعنی در انتخابات شورا، افرادی 
برگزیــده می شــوند و این منتخبــان، افــراد دیگری را 
انتخــاب می کنند و به همین ترتیب افراد شــورای عالی 
انتخاب می شــوند کــه تعــداد آن ها 12 نفــر و وظیفه 
آن هــا نظارت بــر کانون های تولد دوباره اســت. اداره 
امور داخلی کانون ها نیز بر اســاس یک آیین نامه واحد 
به عهده شوراهای پایین تر، یعنی شورای داخلی کانون ها 

واگذار شده است.
منابع تجهیز مالی

96 درصد هزینه های ما را مــردم تأمین می کنند 
و 4 درصــد بقیه را دولت. به ایــن ترتیب که هر 
معتــادی وارد کانون می شــود، ماهــی 35 هزار 
تومــان ســهم خودیــاری می پردازد. بخشــی از 
هزینه ها نیز به صورت کمک های نقدی و جنسی 
مانند برنج و روغن از ســوی افراد نیکوکار تأمین 
می شــود. کمک های بخــش دولتــی نیز جدا 
از مــکان احــداث کمپ ها، مبالغــی به صورت 
کمک های باعوض است که سازمان بهزیستی 
کشور آن را پرداخت می کنند و با روی کارآمدن 

دولت جدید نیز این کمک ها بیشتر شده است.
حامــی مالی به صــورت فردی نداریــم. یکی از 
قوانین جمعیت این اســت کــه کانون های تولد 
دوبــاره به هیچ عنــوان حق ندارند بیشــتر از 10 
درصد نیاز مالی یک ســاله خود را از شــخص یا 
اشــخاصی دریافت کنند، زیــرا در این صورت 
ممکن اســت جمعیت وابستگی مالی به شخص 
یا نهاد و ارگانی پیدا کند و اســتقال کانون ها از 
دســت برود. اصولًا ما ســعی می کنیم وابستگی 
زیادی به پول نداشته باشیم و با کمترین امکانات 
فعالیت کنیم. برای همین هیچ گاه بالاترین میزان 
حساب بانکی جمعیت بیش از 23 میلیون تومان 

نشده است.

از همه این ها گذشــته پول وقتی موردنیازمان است که 
محل خرج آن معلوم باشد و بحمدالله تاکنون امکانات 
مالی در دســترس بوده و کارها پیش رفته اســت. حال 
در نظر بگیرید در حســاب بانکی ما 150 میلیون تومان 
پول باشــد، اما وقتی برنامه ای برای مصرف آن نداشــته 
باشــیم، قطعاً اختاف پیش می آید و یکی می گوید با 
این پول ســاختمان بخریم و دیگــری می گوید، برویم 

یک باشگاه تأسیس کنیم.
جمعیت، کمک مالی خارجــی دریافت نمی کند، اما 
در سال گذشته )1384(، جمعیت، برنده جایزه »جامعه 
مدنی« سازمان ملل شــد و مبلغ 20 هزار یورو دریافت 
کــرد. یک تفاهم نامــه نیز برای برگــزاری یک کارگاه 
آموزشی با یک NGO ژاپنی به امضا رساندیم که وجه 

آن را از طریق UNDP به ما پرداخت شد.
تاکنون تقاضایی بــرای دریافت کمک های برنامه های 
بین المللــی رفع اعتیاد، ارائه نکرده ایم و اساســاً ســعی 
نکرده ایم دنبال دریافت چنین کمک هایی باشــیم، به 
نظر می رســد امروزه همه ســازمان های دســت اندرکار 
مســائل مربــوط به اعتیــاد، جمعیــت تولد دوبــاره را 
می شناســند و اگر بخواهند کمکــی بکنند، حتماً پای 

پیش می گذارند و نیازی به تقاضای ما ندارند.
در ســال 1383 آیت اللــه خزعلی از محــل وجوهات 

شرعی، مبلغی به جمعیت کمک کرده است.
چگونگــی پیونــد بــا نیروهــای داوطلب و 

متخصص
ایــن نیروها که شــامل پزشــک، مــددکار اجتماعی، 
روان شناس، جامعه شناس و متخصصان نظامی هستند، 
یا به صورت داوطلبانه به ســراغ ما آمدنــد یا ما از آن ها 
برای همکاری دعوت کردیم که مجموعاً 25 نفر هستند 
و در دفتــر مرکزی فعالیت می کنند. در این میان باید از 
بسیجیانی نام ببرم که در دوران دفاع مقدس با فرماندهی 

و کارهای ستادی آشــنا شدند و هم اکنون نیز در زمینه 
کارهای تشکیاتی و مدیریتی کمک های شایانی به ما 
می کنند، زیرا شــیوه مدیریتی و ســاختار تشکیاتی ما 
خیلی به شیوه اداره بسیج نزدیک است، توضیح این که 
در دوران جنگ، کمک های جنسی مردمی از محات 
مختلف در چندین کامیون بار می شد و از طریق بسیج 
به جبهه ها می رســید. این شیوه همان کاری است که با 
راه اندازی جمعیت تولد دوبــاره صورت گرفت، یعنی 
وقتی قرار بود کانونی راه اندازی شــود به کمک مردم 
و به خصوص خانواده های درگیــر، کالاهای مورد نیاز 

تأمین و به سوی کانون روانه می شد.
روند و شیوه های اعتمادسازی

ما برای ابراز و احراز هویت خود تا به حال کار تبلیغاتی 
گاه شدن جامعه از هویت ما فقط از طریق  نداشته ایم. آ
رفتار عملی ما به انجام رسیده است. ما به هیچ وجه سعی 
نکردیم درباره خود تبلیغ کنیم. تصور ما این اســت که 
مؤثرترین روش، همین شــیوه عملی بوده اســت، زیرا 
گاه هستند و خوب و بد را خیلی سریع تشخیص  مردم آ
می دهنــد، بنابراین به تبلیغات نیــازی نداریم و معقدیم 
اگر نیت خیر باشد و رفتار درست، همگان خواه ناخواه 

متوجه کار و محصول آن خواهند شد.
درآغاز کار، ما از مســئولان کشور دعوت می کردیم و 
اصــرار داشــتیم آن ها نیز در این مراکــز حضور یابند و 
از نزدیک با کار ما آشــنا شــوند؛ اما اکنون وضع به این 
صورت درآمده که تعدادی از مســئولان آمادگی خود 
را اعــام کرده اند که با بازدید از کمپ ها از نزدیک به 

کار ما آشنا شوند.
وقتــی مــردم تغییر و تحــول رفتار یک معتــاد در حال 
بهبودی را می بینند، قطعاً نگاهشان به این معتاد دگرگون 
می شــود؛ بنابراین آنچه مهم اســت رفتار دگرگون شده 
معتاد اســت و اعتقادم مردم به ایــن دگرگونی. در این 
صــورت کمک بــه چنین معتــادی کاری بس 

پسندیده جلوه می کند.
ســیر گســترش و تعــداد فعالیت هــا و 

توسعه فیزیکی و سازمانی
جمعیت تولد دوباره در مرحله اول با هفت معتاد 
کار خود را شــروع کرد و تا اول فروردین 1385 
نیــز حدود 49 هزار مددجو را که میانگین ســن 
آن ها 25 تا 35 سال بوده است، بازپروری کرده 
و هم اکنون نیز در 14 استان فعال است و سالیانه 

30 هزار نفر را برای بازپروری می پذیرد.
روش کار براســاس یــک برنامــه بازپروری 28 
روزه »پرهیزمدار« و »ایمان مدار« اســتوار است 
کــه بدون اســتفاده از دارو به انجام می رســد و 
در آن از مصــرف هر نــوع دارو و ماده مخدری 
پرهیز می شــود. در ایــن 28 روز ابتدا یک دوره 
هفــت روزه پرهیزمــدار و ایمان مدار وجود دارد 
که طی آن باورهای پیشین فرد درباره موادمخدر 
می شکند و ســپس از طریق آموزش الگوسازی 
)Remodeling( کار دنبــال می شــود. در این 
مرحله افــرادی که در کانون نقــش »الگو« را 
بــازی می کنند با رفتار خود شــیوه های عملی و 
رفتاری زندگی را آموزش می دهند. الگو، فردی 
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اســت که ترک اعتیاد کــرده و پس از تــرک، خود را 
»پاک« نگهداشته است. در این دوره جلسات مختلفی 
در طول روز برگزار می شــود که یکی از آن ها جلسات 
بیان احساسات اســت و در آن فرد معتاد،  زیان هایی را 
که از مصرف موادمخدر دیده شده است برای خودش 
تداعــی و به آن ها اعتــراف می کند. جلســات متعدد 
دیگری نیز برپا می شــود که هرکدام عنوان خاص خود 

را دارند.
ایمان مداری مقوله ای است که برای نخستین بار به وسیله 
جمعیت تولد دوباره مطرح و به کار گرفته شــد. در این 
باره نظریه های علمی خاصی مطرح شــده است؛ اما به 
صورت عملی و تجربی فقــط در جمعیت تولد دوباره 
به منصه ظهور رســیده است. یکی از نکات مهمی که 
ما فکر می کنیم پشــتوانه علمی هم دارد این اســت که 
معتاد فقط به ماده مخــدر باور دارد و قدرتش را از این 
مــاده می گیرد. از این رو فکر می کند بدون ماده مخدر 
نمی توانــد زندگی کند و اگر یک روز ایــن ماده به او 
نرســد، توانایی زندگی کردن را از دست می دهد. بر این 
اســاس وقتی معتاد وارد کانون می شود در اولین مرحله 
می بیند، افرادی مانند خودش از یک هفته تا چند هفته 
پیش به کمپ آمده اند، توانســته اند بــدون موادمخدر 
بــه زندگی ادامــه دهند. از این رو بــاور می کند که این 
کار امکان پذیر اســت و در نتیجه ایمــان به موادمخدر 
ضعیف می شــود و پس از چند روز از بین می رود. در 
این حالت این فرد آماده پذیرفتن باور جدیدی می شود 
کــه همان ایمان به زندگی بدون موادمخدر اســت. در 
این مرحله اســت که میل برای رهایــی در فرد، پدیدار 
و نقش مــددکاران و الگوی تأثیرگذاری آن ها آشــکار 
می شــود. در این مرحله مددکاران، فرد معتاد را متوجه 
خداونــد می کنند و به او می آموزند که دســتش را بالا 
ببــرد و به خداوند متوســل شــود و از او یاری بجوید. 
در این حال فرد احســاس می کند به نیروی دیگری که 
قطعاً موادمخدر نیســت نیاز دارد و در نتیجه جرقه های 
ایمان پذیری در وی نمایان می شــوند و چنان احســاس 
سرخوشی، پیدا می کند که این احساس با آن سرخوشی 
اولیه ای که از مصرف موادمخدر به او دســت می داد، 
قابل مقایسه نیســت؛ بنابراین فرد معتاد برای تکرار این 
احساس سرخوشی مراحل بعدی را طی می کند و برنامه 
12 قدمی و فعالیت الگو شــروع می شود و پس از طی 

یک مرحله طولانی، نتایج خود را به بار می آورد. لازم به 
ذکر است که معتادان اگر زمینه مذهبی نداشته باشند، 
وقتی شــروع به کار می کنند به تدریج متوجه می شوند 
که مذهب عامل بســیار کارگشایی است و می توانند با 

تکیه بر آن، فرایند بهبودی خود را بهتر طی کنند.
روند کار در جمعیت تولد دوباره بدین ترتیب است که 
ابتدا از معتادانی کــه تمایل به ترک مصرف موادمخدر 
دارنــد، مصاحبه ای بــه صورت چند پرســش به عمل 
می آید و ســپس پزشــکان مورد اعتماد مؤسسه که در 
مراکز مشــاوره ای مســتقر هســتند، افــراد را به لحاظ 
سامت جسمانی معاینه می کنند و در صورت موفقیت 
در این آزمایش ها، افراد پذیرش می شوند. سن معتادان 
نباید از 50 ســال بیشتر باشد، مگر در موارد خاصی که 

فرد توانایی سم زدایی بدون دارو را داشته باشد.
به هــر حال پس از طــی دوره 28 روزه، معتاد در حال 
بهبودی اگر محلی برای زندگی نداشــته باشــد، برنامه 
بازپــروری و اشــتغال خــود را به مدت شــش ماه در 

خانه های بین راهی و خانه های بهبودی طی می کند.
معمــولًا در طول هر هفته بین 10 تــا 15 نفر وارد کمپ 
می شــوند که در عــرض آن 10 تا 15 نفــر هم ترخیص 

می شوند.
در حال حاضر 32 کمپ در اختیار مؤسســه است که 
12 کمپ آن در تهران اســت و زمین اکثر آن ها را نیز یا 
شــهرداری و افراد نیکوکار در اختیار ما قرار داده اند یا 
طبق قرارداد با ارگان های مختلف به این کار اختصاص 
یافته اســت. شایان ذکر است که همه این کمپ ها طی 

سه سال گذشته احداث و آماده بهره برداری شده اند.
هزینه ســرانه هر فرد در دوره 28 روزه بیش از 50 هزار 
تومان است که اگر بخواهیم هزنیه درمانی را هم حساب 
کنیم به بیش از 110 هزار تومان می رسد که بخش اعظم 
آن با خدمات رایگان کارکنان جمعیت تأمین می شود و 
بخــش دیگر آن نیز همان طور کــه پیش از این توضیح 

دادم از طریق کمک های مردمی.
من فکر می کنم برنامه های پیشــگیری ســطح جهانی 
اول تا ســوم شامل پیشــگیری »اولیه« پیش از ورود به 
چرخه موادمخدر و پیشگیری »ثانویه« در مرحله درمان 
و پیشــگیری »ثالث« یا جلوگیری از بازگشت مجدد و 
کمک به افراد در حال ترک باید با هم هماهنگ باشند 
و با هم پیش بروند. اگر به یک بخش زیاد پرداخته شود 

و دیگر بخش ها مغفول بماند ممکن اســت مشکل ساز 
شود. توضیح این که وقتی توانستیم درباره این سه سطح 
به قــدر کافی مطالب تهیه کنیــم، آن وقت همه آن ها را 
منتشر می کنیم و در دسترس عمومی قرار خواهیم داد.

ظرفیــت پذیرش جمعیت در حــال حاضر 30 هزار نفر 
در ســال است و بر آن هســتیم که تا پایان سال 1385، 
تعــداد آن را تا 75 هزار نفر افزایــش دهیم. در این باره 
نظر دیگری وجود دارد که معتقد اســت کار جمعیت 
تولد دوباره به صورت یک فرهنگ، نهادینه شده است 
و از این پس لازم اســت NGOهای دیگری تشــکیل 
شــوند و کار درمــان معتــادان را به همین شــیوه ادامه 
دهند. خوشبختانه در سال گذشته با تأیید و تصویب ما، 
شــماری از اعضای جمعیت کــه از آموزش های کافی 
برخوردار هســتند، هفت NGO جدیــد را راه اندازی 
کرده اند و مشغول فعالیت در این عرصه هستند؛ بنابراین 
شــاید بهتر باشــد ظرفیت پذیرش جمعیت تولد دوباره 
ثابــت بماند و در عوض NGO های دیگری تشــکیل 
شــوند و کار را دنبــال کنند. در این میان ما نیز بیشــتر 
به جلوگیری از بازگشت به مصرف موادمخدر بپردازیم 
و بخش هــای حمایتی خود را معطــوف به حمایت از 

NGOهای جدید کنیم.
قابل توجه اســت کــه اعضا و اداره کننــدگان جمعیت 
تولد دوباره، همه از معتادان ســابق اند و در جمعیت به 
صورت شورایی، کارها را پیش می برند. خوبی و بدی 
روابط افراد درشــوراها تا حدی به شــخصت فرد معتاد 
مربــوط می شــود و قطعاً هر چه جلوتــر برویم و تجربه 
بیشتری کســب کنیم این گونه مناسبات بهتر می شود. 
این موضوع را نیز باید در نظر گرفت که نظام شــورایی 
در کشور ما هنوز به خوبی جا نیفتاده و افراد به آموزش 
بیشتری نیاز دارند. معتاد در حال بهبودی نیر ضمن کار 
در شورا، آموزش می بیند و ارتقا می یابد؛ بنابراین هر چه 
جلوتر می رویم نظام شــورایی کانون بهتر خواهد شد. 

قطعاً فردا بهتر از امروز خواهد بود.
طی سه ـ چهارسال گذشته بیشتر فعالیت های ما صرف 
راه انــدازی مراکز تولــد دوبــاره و نهادینه کردن روش 
پرهیزمدار و ایمان مدار شده است. خوشبختانه در پایان 
ســال 1384 براساس شــواهد و مدارک موجود متوجه 
شــدیم که این روش در کشــور نهادینه شده است و از 
سال 1385 محور برنامه ها عوض شد و در حال حاضر 
یکی از محورهای اصلی برنامه ســال 1385 اشــتغال و 
کارآفرینی بــرای معتادان در حال بهبودی اســت. این 
افــراد در دو کارگاه تولیدی خیاطی و کیف دوزی کار 
می کنند که استادان آن نیز از معتادان بهبودیافته هستند 
و کارگرانــش، معتــادان در حــال بهبــودی در این دو 
کارگاه که محل آن ها بیرون از کمپ هاســت ـ و قصد 
داریم در سال جاری تعداد آن هارا بیشتر کنیم ـ 30 نفر 

مشغول به کارند.
معتادان در حال بهبــودی که برنامه پاکی آن ها بیش از 
یک ســال است، کاس های آموزشی کمپ ها را اداره 

می کنند.
مــا به دعوت آمــوزش و پروش منطقــه 12 تهران یک 
دوره آموزشــی یک ســاله را برای 2000 نفــر به انجام 
رســاندیم که بســیار موفقیت آمیز بــود. جالب این که 
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منطقه 12 جزء مناطقی اســت که بهترین دانش آموزان 
را تربیت کرده است و به لحاظ میزان جرم و بزهکاری 
در مرتبــه پایینی قــرار دارد و علت آن نیز مذهبی بودن 
اهالی منطقه اســت و مذهــب تأثیر فراوانــی بر رفتار 
ساکنان این منطقه گذاشته اســت و از این رو آموزش 
و پرورش آن نیز از موفق ترین ادارات آموزش وپرورش 
تهران اســت. به هر حال بــرای این گونه فعالیت ها در 
دبیرستان ها و دانشگاه ها لازم است ما اصول برنامه های 
پیشــگیری خود را تدویــن کنیم. پــس از آن نیاز به 
مددیارانی داریم که بتوانند این اصول مدون شده را در 
کاس ها آموزش دهند. از این رو در برنامه سال جاری 
ما پیش بینی شده که تا پایان سال، 200 نفر را با کمک 
اساتید دانشــگاه و طی یک دوره 30 واحدی آموزش 
دهیــم و آن ها نیز پس از طــی دوره، مدرک بگیرند و 

مشغول کار شوند.
دانشــجویان دانشــگاه بهزیســتی طــی دو دوره بــه 
کمپ های ما آمدند و اخیراً نیز با دانشگاه علوم تربیتی 
توافق کرده ایم که دانشــجویان رشته مددکاری خود را 
در ســطوح کارشناسی و کارشناســی ارشد به مراکز ما 
بفرستند تا کارآموزی کرده و پروژه های خود را به انجام 

رساند.
ما تا به حال با همکاری ســازمان تربیت بدنی دو المیپاد 
ورزشی برگزار کرده ایم. اولی را با حضور 600 ورزشکار 
و دومی را با حضور 1000 ورزشکار از معتادان در حال 

بهبودی.
و  اجرایــی  دســتگاه های  بــا  تعامــل  نــوع 

نهادهای دولتی
رابطه ما با دستگاه هایی مانند وزارت بهداشت و درمان 
بسیار خوب است به خصوص با سازمان بهزیستی و در 
زمان ریاســت آقای دکتر فقیه. ســازمان بهزیستی کار 
ما را قبول دارد و شــیوه ما را به عنوان یک روش علمی 
پذیرفته اســت و از این رو خوشبختانه پشتیبان ماست و 
موسســه را به عنوان یک نهاد خدمتگزار تأیید می کند و 
حتی خدمات مشــاوره ای نیز به ما ارائه می دهد. همین 
حمایت معنوی بــرای ما از هر کمک دیگری مهم تر و 
دلگرم کننده تر است. با وجود این اخیراً با تصویب قانون 
پرداخت سهام عدالت به معتادان در حال بهبودی، قدم 
بســیار مهمی برای کمک به خانــواده معتادان در حال 
بهبودی برداشــته شده است. این کار در حال اجراست 
و فهرســت افراد ذی نفع نیز ارســال شده است. عاوه 
بر این ها شــهرداری نیز کمک های شــایانی به ما کرده 
و محل بیشــتر کانون ها را در اختیار ما قرار داده است. 
به خصوص در زمانــی که آقای احمدی نژاد شــهردار 

تهران بود.
چالش ها

بنده در کار کانون مشکل خاصی نمی بینم. من معتقدم 
همان طــور که خداوند ما را تا ایــن مرحله پیش آورده، 
در بقیــه راه نیــز ما را تــا آنجا که بایــد برویم، خواهد 
بــرد؛ بنابراین آنچه مهم اســت این اســت که ما وظیفه 
خودمان را به خوبی انجام دهیم. مشــکات در همه جا 
هســت، ولی نگاه ماست که این مشکات را بزرگ یا 
کوچک جلوه می دهد. بدین قرار، گاه آنچه ما مشکل 
می پنداریم در حقیقت مشکل نیست، نعمتی است در 

گاه شویم و رفتار  لباس نقمت که ما باید با  توجه به آن آ
خود را طی مسیر اصاح کنیم. بر اساس این نگاه، بنده 
واقعاً طی این ســه سال مشــکل خاصی ندیدم که مانع 

حرکت ما شده باشد.
دستاوردهای فعالیت

ما دو دستاورد مهم داشته ایم؛ دستاورد اول نهادینه کردن 
روش پرهیزمدار و ایمان مدار به عنوان یک الگوی موفق 
جهانــی و دوم به وجــودآوردن برنامه بازپروری بســیار 

ارزان قیمت برای معتادان بی بضاعت و کم بضاعت.

چشم انداز ادامه فعالیت
ما در حال انســجام برنامه تشــکیاتی خود هســتیم و 
می خواهیم تشــکیات خود را اســتانی کنیــم. به این 
معنا که تصمیم گیری ها و اجرای برنامه اســتانی شود و 
کانون های موجود در هر اســتان کار خود را ساماندهی 
کنند و اجرای برنامه ها را به پیش ببرند. در این صورت 
مــن فکــر می کنم وقتــی بــه حلقه هــای کوچک تر، 
اختیارات بیشــتری بدهیــم و تصمیم گیری و اجرا را به 
آن ها محول کنیم، می توانیم خدمات خود را گســترش 

دهیم و بهتر کار کنیم.
ما برنامه ای به نام ســاماندهی معتــادان خیابانی تدوین 
کرده ایم کــه بر اســاس آن، معتادان خیابانــی را وارد 
چرخه بهبودی می کنیم و در نهایت از طریق خانواده ها 
و »مراکز آموزش مددیاری اعتیاد« و »باشگاه رهایی« 

آن ها را به اجتماع بازمی گردانیم.
»باشــگاه رهایی« یک مرکز فرهنگی ـ ورزشــی است 
کــه در آن، مکان های خاصی برای جلســات بهبودی 
12 قدمــی، ورزش و برنامه هــای فرهنگی وجود دارد و 
مکانی جدا از کمپ هاست و بیشتر شبیه کافه تریاست 
که ماننــد قهوه خانه که محل تجمع معتــادان در حال 
مصرف اســت، آن مکان نیز محل تجمــع و تبادل نظر 

معتادان در حال بهبودی است.
از ســویی در پی آن هســتیم که در سال جاری »شبکه 
امور حامیــان« را راه انــدازی کنیم. این شــبکه، همه 
حامیان و افرادی را که به کانون های تولد دوباره کمک 
کرده اند، منســجم می کند و به صورت یک تشکیات 
درمی آورد که این تشــکیات آماده دریافت وجوهات 

مردم می شود.

به نظر می رســد بتوانیم در ســال جاری یا حداکثر طی 
چند ســال آینده برنامه های خود را عملــی کنیم، زیرا 
تصور ما این است که دولت جدید امکانات و تجهیزات 
موردنیــاز را تا حــدودی در اختیار ما قــرار خود داد و 
بخش زیادی را نیز از طریق کمک های مردمی و افراد 
نیکوکار به دست خواهیم آورد و به طور کلی با مشارکت 
دولت و مردم، مشکات را از میان برمی داریم و کارها 

را به انجام می رسانیم.
تحلیل از ظرفیت عرصــه عمومی در حوزه 

خدمت رسانی اجتماعی
این ظرفیت، بسیار زیاد و بالاست. به نظر من مردم ایران 
توان بسیار بالایی برای خدمت به دیگران دارند که اگر 
این ویژگی هدفمند شود، کارهای بزرگی می توان انجام 
داد، بدون آن که از بودجه دولتی استفاده کرد. در حال 
حاضر 42 کانون تولد دوباره فعال اســت که همه آن ها 
را مــردم راه اندازی کرده اند و با حمایت همین مردم به 

فعالیت خود ادامه می دهند.
مــا در حوزه کار خــود می توانیم از طریــق فراخواندن 
مــردم عادی هر محلــه و محلی کردن امــور، بحران ها 
و آســیب های اجتماعی را از ســر بگذرانیم؛ بنابراین با 
اتخاذ روش »محله گرایی« و ســپردن کارها به ساکنان 
هر محله، می توان این توان سرشار اجتماعی را هدفمند 

کرد. بنده در کار کانون، مشکل خاصی نمی بینم. 
بــا  الگــوی پیشــنهادی مناســبات دولــت 

نهادهای خدمت رسان در عرصه عمومی
بهتر و مناســب تر است که نقش امروزین دولت، نقش 
حمایتی باشــد و دولــت با مهیاکردن تســهیات و نیز 
سیاست گذاری های روشــن، راه را برای تحرک بیشتر 
و فعالیــت گســترده تر خیریه ها و NGO هــا باز کند. 
آسان سازی شــرایط ثبت نهادها، سهل گیری در قوانین 
و مقــررات، اعطای وام های بانکــی با بهره اندک و در 
مواردی بدون بهره و نیز تخصیص فضا ازجمله اقدامات 

راهگشای دولت محسوب می شوند.
در چنین شرایطی اعمال نظارت کیفی بر کار خیریه ها و 
NGOها ضرورت داشته و به طور طبیعی رابطه معقولی 
بین دســتگاه های اجرایــی و نهادهای خدمت رســان 

به وجود می آید.■
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به راهنمایم گفتم عضات ســینه ام سفت و دردناک شده، گفت پسرها به سن بلوغ 
که می رســند، این طور می شوند. چهل ســالم بود. رنج های پانزده سالگی را تنها به 

دوش کشیده بودم، بی هیچ نوازشی.
ده سالم است. فرزند آخر خانواده ام. پدرم را از دست داده ام. همه می خواهند برایم 
پدری کنند. تا دســت به وسیله ای می زنم، یکی از راه می رسد و از دستم می گیرد. 
بازی های کودکانه ام میان سرزنش اطرافیان گم شده؛ مادرم، برادرم، شوهر خواهرم.

گوشه ای را پیدا می کنم تا سیگاری آتش کنم. سیگار را سر و ته گذاشته ام رو لبم. 
فیلترش را می ســوزانم. دومی را می گذارم گوشه لبم. شوهرخواهرم از راه می رسد. 
خودش مصرف کننده اســت. »هر وقت خواستی خاف کنی بیا پیش خودم. فردا 
اگر از زور نشــئگی کنار جــوب افتادی، این منم که دســتت را می گیرم و بلندت 

می کنم.«
پســر دوازده ســاله برای اینکه مواد را بــا کی مصرف کند، نیاز به اســتدلال ندارد. 
نمی داند فردا قرار اســت خیابان خواب شــود و همین آدمی که لاف می زند و دنبال 
همراه برای مصرف اســت، آن موقع معلوم نیست کجاســت. همین که مواد را توی 
سیگار بار بزنی و بدهی دستش تا ته خط می رود. چند پک زدم. احساس سرخوشی 

می کردم؛ سبک و آرم و بدون ترس.
تابستان بود. در یک آهنگری کار می کردم. سر ماه حقوقم را که گرفتم، یک راست 
رفتم ســراغ موادفروش. زد توی گوشم. »برو بچه!« از رو نمی روم. »من همانم که 
چنــد روز پیش با آن آقــا آمدم. خودش تصادف کرده، مرا فرســتاده تا برایش مواد 

بگیرم.«
مــواد را می گیرم. دیگر هیچ وقت برای تهیه مواد لنگ نخواهم ماند. هر طور شــده 

راهش را پیدا می کنم.
هنوز هجده ســالم نشده که به گرد سفید معتاد می شوم. تا به خودم بیایم می بینم 
هر روز چهار ماده مخدر را با هم مصرف می کنم. می خواهم تا آخر خط هرکدام 
را بروم. راهی که یا به زندان ختم می شود یا بیمارستان روانی یا مرگ. احساسم را 
به اتفاقات اطراف از دســت داده ام. نه از موضوعی ناراحت می شوم و نه واقعه ای 
باعث شادی ام می شــود. وقتی مواد مصرف می کنم حالم خوب است و وقتی به 
آن دسترســی ندارم پریشــانم. تمام غریزه های خودم را به مواد مخدر بخشیده ام. 
اعتیاد من غریزه ای برتر از غریزه حفظ بقاســت. حاضرم گرســنگی بکشــم، اما 
مواد مخدرم را مصرف کنم. کششــی در وجودم هســت که مرا بیشــتر به سمت 
تخریــب می برد تا ســازندگی. درس را رها کــرده ام. خریدوفروش مواد می کنم، 

سرقت می کنم.
از زندان بیرون می آیم. به ســربازی می روم. فرار می کنم. برمی گردم. شــانزده سال 
طول می کشــد تــا کارت پایان خدمت بگیــرم. زندگی می کنم کــه مصرف کنم، 

مصرف می کنم که زندگی کنم. اطرافیان فکر می کنند اگر ازدواج کنم، مواد مخدر 
را کنار می گذارم. شــبیه همان فکری کــه خانواده های معتادان دیگر می کنند، اگر 
برای فرزندم ماشین بخرم، حالش خوب می شود، اگر برایش مغازه بگیرم، بهبود پیدا 
می کند. بیماری اعتیاد خیلی پیچیده تر از این حرف هاســت. پس از کنار گذاشتن 
مواد مدام وسوسه هایی سراغ آدم می آید و نامایمات روانی آدم را به مصرف دوباره 
تشویق می کند. مدت کوتاهی مصرف نمی کنم تا خانواده همسرم بو نبرند. ازدواج 

می کنم.
چند ماه کار می کنم. با یک اتفاق کوچک بیرون می آیم. چند ماه بیکاری. سه ماه 
کار می کنم. کارفرما حقوقم را نمی دهد. می ترســم شــکایت کنم؛ که پایم را توی 
کانتری بگذارم و خودم را بازداشــت کنند. پیش یــک دکتر می روم. قرص هایی 
می دهــد که کرختم می کند. یک گوشــه می افتــم و تکان نمی خــورم. زمانی که 
می فهمم قرص ها چه حــال خوبی به من می دهد، هم قرص ها را مصرف می کنم و 

هم مواد را. دکتر می گوید من از ترک تو عاجز شده ام.
چهل ســاله ام. بارها ترک کرده ام و برگشته ام. همسرم کار می کند. خرج مصرف مرا 
هم می دهد. غر می زنم. »این کم است... چرا دیر شد...« خیال می کنم همه عالم 
و آدم مقصر هستند به جز من. همسرم هیچ وقت نخواسته از من جدا شود. در بدترین 

شرایط به پایم نشسته. حامی من است، پشتیبان من است.
یک دوســت قدیمی در خیابان می بیندم. آشــفته ام. دربــاره انجمن معتادان گمنام 
می گویــد. خودش چند ماه اســت پاک بوده. نای ایســتادن روی پاهای نحیفم را 
نــدارم. با خودش می روم تا کمپ. پولی در بســاط نــدارم. خودش هزینه کمپ را 
می دهد. از کمپ می آیم بیرون. جلســات انجمن معتادان گمنام را می روم. گاهی 
حتی در خانه نان پیدا نمی شــود. هنوز سر کار نمی روم. همسرم و مادرم می گویند 

تو فقط پاک بمان، باکی نیست از بی نانی. یاد آزارهایم می افتم. رنج می کشم.
امروز روز تولدم است. 9 سال است که پاک هستم. از دوستان قدیمی ام جز عده ای 
انگشت شــمار، کســی باقی نمانده است. باقی همه ســر به دیده تراب گذاشته اند. 
به یقین اگر من هم مصرف مواد را قطع نکرده بودم، حالا کنار آن ها بودم. راهنمایم 

می گوید تو یکی از معجزات برنامه دوازده قدم هستی.
دیگر جاهایی که زمانی در آنجا مصرف کرده ام نمی روم. از دوستانی هم که با آن ها 
مصرف کرده ام دوری می کنم. وقتی زمین بازی و یار بازی نباشد، به توپ بازی هم 
دست نمی زنم. یک عضو قدیمی به من گفت اگر می خواهی پاک بمانی باید پنج 
کار را انجــام بدهی؛ صبــر، صبر، صبر، صبر و صبر. هنوز هم دارم صبر می کنم. با 
حقوق کارگری زندگی خانواده ام را می گذرانم؛ اما یاد گرفته ام دســت به هر کاری 
نزنــم. یاد گرفته ام که مصرف مواد مخدر دردی از من دوا نمی کند و اگر درســت 

زندگی کنم، می توانم زندگی خوبی برای خانواده ام درست کنم.■

کودکی های فراموشی
نقطه عطف بیداری- بخش بیست و سوم

خیــال اینکــه کودکــی ده ســاله به جــای بازی هــای بچگانــه دنبــال تهیــه مــواد مخــدر بــرای خــود باشــد، تصــوری تلــخ و دردنــاک اســت. 
ــه کار می بنــدد، تنهــا، آگاهــی حلقــه  ــد ب ــرای تربیــت فرزن ــواده ای از هــم پاشــیده نیســت، مــادر تمــام تلاشــش را ب اینجــا صحبــت از خان
مفقــوده ایــن ماجــرا اســت. نشــریه چشــم انداز ایــران بــا نــگاه بــه فــراز و فرودهــای زندگــی معتــادان بهبودیافتــه بــه دنبــال تلنگــری اســت تــا 
خانواده هــا بیــش از پیــش بــه پیچیدگی هــای تربیــت فرزنــدان فکــر کننــد، گرچــه آگاهی بخشــی بــه یقیــن در ایــن چنــد خــط میســر نیســت. 

همچنیــن در پــی پاســخ بــه ایــن پرســش اســت کــه آیــا راهــی هســت کــه فــرد معتــاد پیــش از رســیدن بــه نقطــه اســتیصال نجــات یابــد؟
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مقدمه
ترور فردیناند،2 ولیعهد امپراتوری مقدس اتریش و مجارســتان و همســرش توســط 
دانشــجوی ناسیونالیســت صرب در ژوئیه 1914 در شــهر سارایوو ســرآغاز جنگی 
خانمان ســوز در منطقــه بالکان شــد که در دو مرحله گســترش  یافــت و به جنگ 
بین الملل اول منتهی شد. این جنگ با بیانی از جنایت و وحشت در نوامبر 1918 با 
17 میلیون کشته، 20 میلیون مصدوم، ویرانی زیرساخت های مدنی بیشتر کشورهای 
درگیــر و غیردرگیــر، آوارگی و بی خانمانی میلیون ها انســان و تغییرات وســیعی در 
جغرافیای سیاســی اروپا )بدون ارزش گذاری این تغییرات( پایانی غم انگیز داشت. 
امپراتوری 450 ســاله و رو به  زوال عثمانی متاشــی شــد، امپراتوری روسیه تزاری، 
امپراتــوری آلمان و امپراتوری اتریش و مجارســتان فرو پاشــید و آتش انتقام طلبی3 
ملت های شکســت خورده به خصوص آلمان در زیر خاکســتر اســتمرار یافت و به 

جنگ ویرانگر جهانی دوم منجر شد.
در مرحلــه بعد با ورود امپراتوری آلمــان و دولت عثمانی از یک  طرف و امپراتوری 
روســیه و دولت های صربستان، فرانســه و انگلیس از طرف دیگر دامنه یک جنگ 
منطقه ای به قســمت وســیعی از اروپا گســترش یافت و در مرحله ســوم با ورود و 
مشارکت نظامیان امریکایی و اعام جنگ دیگر کشورها جنگ فاجعه آمیز همه گیر 

و جهانی شد.
مقاله ای که در ادامه می خوانید نوشــته روزنامه دی تســایت است که بیشتر به وقایع 
ســال 1917 می پردازد. سال 1917 از این جهت عبرت آمیز و سرنوشت ساز است که 
دوره ای همــراه با خوف به گســترش فاجعه بار جنگ و امید بــه پایان درگیری های 
وحشــتناک در اروپــا بــود. امید به پایــان جنگ و دســتیابی به صلــح از این نظر 
قابل انتظــار و تصور بود که واحدهای نظامی دو طرف از جنگ فرســوده و خســته 
و زمین گیــر شــده بودند و جنگ در وضعیت فرسایشــی همراه با اســتهاک ابزار 
جنگی و با تلفات ســنگین انســانی بدون امکان پیشــروی و پیــروزی نظامی ادامه 
داشــت. وجود ابتکار عمل های صلح شــخصیت های مطرح دنیــا در مقابل تاش 
ژنرال هــای دو طــرف قرار گرفتــه بود که به کمتــر از پیروز مطلــق نظامی رضایت 
نمی دادند. دول اســتعمارگر اروپایی مانند انگلیس، فرانســه، ایتالیــا و آلمان هم با 
وجــود ادعای صلح طلبی خواهان حفظ مناطق تحت ســیطره و تصرف خود بودند. 
اهمیت این مقاله در نشــان دادن این نظر اســت که اگر به ندای صلح طلبی متفکران 
پاسخ شایســته ای داده می شد، فجایع بزرگی از ساحت بشــریت پاک می شد. اگر 
در هــر مرحله )جنــگ در محدوده بالــکان، محدوده اروپا و یا جهانی( بیشــتر به 
ندای مصلحان از ســفیر گلوله ها توجه شــده بود، ماشین کشــتار و جنایت در حق 
بشــریت متوقف یا کندتر می شــد و دنیا به ســمت صلحی عادلانه و شــاید پایدار 
ســوق داده می شــد. اگر صرب ها برخوردی مسئولانه از خود نشــان می دادند و با 
محاکمــه عامان و یا آمران فتنه جنگ را در نطفــه خفه می کردند، اگر دول دیگر 
به جــای ورود به جنــگ در جهت خاتمه عادلانه آن هوشــمندانه عمل می کردند و 
اگر به ابتکار عمل صلح در ســال 1917 بیشتر از انتقام جویی و پیروزی نظامی فکر 
می کردند، جان و ســامتی بیش از 37 میلیون انســان و کرامت انسانی میلیون های 

دیگر در تمام دنیا بهتر حفظ می شــد و دشــمنی های خونین بین اقوام و ملیت ها به 
دوستی و محبت بدل می شد.

اختاف نظــر، ســوء تفاهمات، انتظارات بیجا یا بجــا و زیاده خواهی ها همواره میان 
اعضــا یــک خانواده، قبیله و یا ملت ها وجود داشــته و در آینــده هم وجود خواهد 
داشت، اما عاقانه ترین راه برخورد رجوع منصفانه به فطرت انسانی برای رفع و حل 

اختافات با کمترین هزینه ممکن جانی و مالی اســت.
هر گلوله ای که شــلیک می شــود و منازعه ای نرم را با انباشــت تنفر به جنگ گرم 
تبدیل می کند باعث رشــد انتقام جویی طرف دیگر می شود که انتهای این نبرد دیگر 
قابل پیش بینی نیســت و اگر در آخر هم به مذاکــره صلح بینجامد، همه طرف های 

درگیر یقیناً بیشتر ضرر می کنند.
مســلماً ســوءقصد به ولیعهد اتریش تنها عامل بروز جنگ در اروپا و گســترش آن 
به کل دنیا نبود، بلکه مجموعه تنش ها بین اقوام و ملیت های گوناگون و کشــورهای 
اشغال شــده که خواهان اســتقال سیاســی و تمامیت ارضی بودند استرس ها را در 
جای جای اروپا انباشــته کرده بود. گلوله ای در سارایوو به منزله برخورد ترکش آتش 
آن به انباره ای باروتی تشــبیه شــده اســت که آتش جنگ فراگیر غیرقابل کنترل را 

شعله ور کرد.
ســعی همراه با دسیسه دول اســتعمارگر قدیم مانند فرانسه، انگلیس، روسیه و ایتالیا 
برای حفظ و توســعه مســتعمرات و تاش اســتعمارگر جدید آلمــان برای حفظ و 
دســتیابی به مســتعمرات بیشــتر و به خصوص لجاجت نظامیان که خواهان پیروزی 
مطلق نظامی برای پایان جنگ بودند، دســتیابی به صلح و پایان جنگ را با مشکل 
اساســی روبــه رو کرده بود. چــون در ســال 1916 جنگ با خســتگی طرف های 
اروپایی زمین گیر شــده بود و بدون پیشروی محسوس و با تلفات سنگین فرسایشی 
شــده بود. این وضعیت همــراه با ابتکار عمل های صلح افــراد ذی نفوذ مانند پاپ 
و رئیس جمهــور امریــکا امید به مصالحــه و پایان جنگ را افزایــش داده بود؛ اما 
از طرفی دیگر ســران اســتعمارگر اروپایــی و نظامیان این ابتــکار عمل ها و تاش 
خیرخواهان را خنثی می کردند. در مقاله می خوانیم که انگلیســی ها ضمن استقبال 
از ابتــکار عمل  صلح ضمن وعده حمایت برای تشــکیل دولت مســتقل عربی بعد 
از شکســت عثمانــی هم زمان با بیانیــه بالفور تخم تفرقه و نهــال جنگ دائمی در 
خاورمیانه را کاشتند. اگر ســران برخی از کشورهای ا روپایی برای نجات بشریت 
از خونریزی و کشــتار از مواضع بحق یا ناحق خود کمی عقب نشــینی می کردند، 
شاید از اســتمرار و تشدید جنگ خانمان سوز جلوگیری شده و دستیابی به صلحی 
پایدار در اروپا و دنیا میســر می شــد، چون گویا سال 1917 از هیچ زمان دیگری به 

صلح نزدیک تر نبود.
اما این پرسش جدی مطرح است، که آیا کشورها عقایی وجود نداشتند که قبل از 
اینکه تنش های انباشته شده به بحران بدل شود و آتش های زیر خاکستر به انفجارهای 
غیرقابل کنترل منجر شود، با پادرمیانی »تنش ها و نبردهای نرم« طرف های درگیر را 
برای مصالحه و آشــتی و خاموشی فتنه بر ســر میز مذاکره بکشاندند، که گفته اند: 

»میز مذاکره میدان جنگی اســت با ابزاری دیگر ولی بدون خونریزی«

پیروزی بر جنگ، لحظه ای جهان شمول!1

برگردان: رسول  اژئیان
نویسنده: یورن لئونارد
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1917 ســالی پر از تضاد اســت کــه در آن قدرت های 
اروپایــی تضعیف شــدند و جبهه های نبــرد بی تحرک 
شدند، اما با ورود ایالات متحده به جنگ و انقاب در 
روسیه تحرکاتی به وجود آمد که قرن نوزدهم را دگرگون 

کرد.
1.لحظه جهان شمول!

کارل هامپــه،4 اســتاد تاریخ دانشــگاه هایدلبرگ، در 
کریســمس 1016 )پس از دو ســال جنگ در اروپا( به 
صلح امیدوار شده بود. پس از نبرد بی حاصل و پرتلفات 
وردونVerdun( 5( و دیگر نبردهای پرتلفات سال 1916 
و بــه دلیل ظهور آثار فرســودگی و خســتگی آشــکار 
طرف هــای درگیر در جنگ، در ســال 1917 دورنمای 
دیگری غیر از این هم برای همه )م-غیر صلح( سخت 

قابل تصور بود.
پرفســور هامپه معتقد بود: »اگرچه من دورنمای صلح 
را ضعیف می دانم، اما به احتمال قوی ســال آینده صلح 
را به ارمغان خواهد آورد.« این پیش بینی باید با توجه به 

شواهد امر به وقوع بپیوندد، اما باز هم نه.
اگرچه 1917 نشــانه هایی از پایان جنگ در جبهه شرق 
اروپا نمایــان بود، اما برعکس جنگ به پایان نرســید. 
ابتدا با ورود ایالات متحده در ششــم آوریل بحران های 
اروپایی نهایتاً به جنگ همه گیر جهانی تبدیل شد. سال 
جدید 1917 نشــان می داد که چگونه ابتکار عمل برای 
صلح و از طرفی توسعه و شدت یک جنگ در تضاد و 

مقابل هم قرار دارند.
یک سال پس از دورنمای هامپه، در پایان 1917، کسی 
نمی توانســت از یاد ببرد که شــاهد شدت یافتن جنگی 
باشد که تحولات سیاسی بنیان کن تاریخی را به همراه 
داشته است. دیپلمات هنردوست آلمانی، هاری گراف 
کســلر،6 در خاطرات 31 دســامبر 1917 می نویســد: 
»سال گذشــته بزرگ ترین تغییرات جامعه جهانی را به 
همراه داشته اســت، به طوری که هیچ کس دامنه آن را 
نمی توانســته تصور کند.« و ادامه می دهد »با انقاب 
روســیه، صلح در روسیه و مشــارکت ایالات متحده در 

اروپا سالی سؤال برانگیز در تاریخ دنیا رخ داده است.
80 ســال بعد مورخ فرانســوی، ژان یاکوب بکر، سال 
1917 را ســالی غیرممکــن می نامــد7. غیرممکن )م- 
غیرقابل تصور( به خاطــر تبلیغات جنگی از هدف های 
موردنظر نظامی پیش رو و در مقابل مواضع تصرف شده 
که دائماً فاصله آن ها از هم بیشتر می شد و دول در حال 

جنگ را بیشــتر فرســوده کرده و به ســمت جامعه ای 
خســته در حال شکست توأم با شعار استمرار نبرد پیش 
می بردند. صنعتی شــدن جنــگ، بحران های نظامی با 
نابودی وسیع ابزارهای جنگی و افزایش سرسام آور آمار 
قربانیان پاسخ های جدیدتری برای سال 1917 می طلبید: 
یعنــی نبردهای هوایی، توســعه جنــگ زیردریایی ها و 
ساخت تانک های پیشرفته جنگی که به طور گسترده ای 
برای تصرف مواضع و عبور از موانع جنگی برای اولین 

بار توسط متفقین به کار گرفته شدند.
تکنیک های جنگ فرسایشی سال 1916 که نه پیشرفتی 
در خطوط نظامی داشت ولی در عوض قربانیان زیادی 
را در تمــام خطوط نبرد به جا گذارده بــود و انتظارات 
را برای پایان ســریع جنگ را تقویت می کرد در ســال 
1917 استمرار نیافت. سران ارتش آلمان با چشم پوشی 
از دکتریــن نظامی خود که باید مناطق تصرف شــده را 
تحت هیچ شرایطی از دست ندهند، دستور عقب نشینی 
بــه خط زیگفریــد دادند. بــرای اریــش لودندورف، 
متفکر جنگی که با پال فون هیندنبورگ که از تابســتان 
1916 رئیس ســتاد ارتش شــده بود، با تکنیک جنگی 
جدید بــرای دفاع از مواضع و تحرک بیشــتر نیروها به 
واقعیت های جبهه غرب تن دادند این دیگر جنگ بهار 

1914 نبود، بلکه جنگ قرن بیستمی بود.
در عیــن حال طرف های درگیری به دنبال مشــارکت و 
ائتــاف با دیگران بودند. بدین طریــق دامنه بحران در 
سال 1917 گسترش یافت. نه فقط ایالات متحده امریکا، 
بلکه یونــان، چین و برزیل نیز بــه آلمان اعام جنگ 
دادند و طرفین نزاع ســعی کردنــد قدرت های قدیمی 
اروپایی طرف مقابل را ماننــد حکومت ترازها )م- در 
روسیه(، امپراتوری هامسبورگ ها )م-پادشاهان آلمان( 
و دولت عثمانی از داخل متاشی کنند. بدین طریق که 
از جنبش های جدایی طلب و گروه های مخالف داخلی 

حمایت کردند.
در این رابطه انگلیســی ها از شورش عرب ها علیه دولت 
عثمانی حمایت کردند و آلمان ها هم هزینه مســافرت 
لنین با قطار به پتروگراد در بهار 1917 را پرداخت کردند.

از طرفی ســال 1917 ارتباط وضعیت جوامع جنگ زده 
با بحران هــای نظامی و فرســودگی داخلــی را نمایان 
می کرد. بدون شــک ســال 1917 دامنه تحمل پذیری 
نظام های سیاســی کشــورها را مورد آزمایش قرار داد. 
تأمیــن نیازهای جامعــه به قدری بحرانی شــده بود که 
هر لحظه می توانســت به بحران اعتمــاد مردم و بحران 

صاحیت حاکمیت تبدیل شــود. بدین طریق ســؤال 
رابطه بین نســبت آمار قربانیان داده شــده در جنگ و 
وعده های داده شده برای مشارکت سیاسی دوباره از نو 
مطرح می شــد. از این نظر تصادفی نبود که درست در 
این زمان دامنه مباحث مربوط به قانون انتخابات و حق 
رأی مردم در آلمان تشــدید شــد. مارکس وبر در سال 
1917 یــادآوری می کند که تمــام گروه های جامعه به 
این نتیجه رســیده اند که با وجود فداکاری ها در جنگ 
بازگشت به حقوق عمومی و تساوی حق رأی غیرممکن 
می شــود. بدین ترتیب برابری حقوق سیاسی، برخاف 
آنچه طرفــداران آن عنوان می کردند، نــه به عنوان حق 
شناخته شــده بشر و حق شــهروندی بود، بلکه به عنوان 

غرامت هایی برای جنگ تصور می شد.
موقعی که در پایان 1917 رئیس جمهور امریکا، ویلسون، 
ارتباط بین مقررات صلح و گسترش دموکراسی را عنوان 
می کنــد، عکس العمل نویســنده آلمانــی توماس مان 
محتاطانه است. توماس مان اشاره می کند این مطالبات 
صلح بر مبنا و به نام اخاقیات بنا شــده است. توماس 
مان می گوید: »ما مردم نباید خود را با اخاقیات گول 
بزنیم، اگر می خواهیم به صلح جهانی ... دســت یابیم. 
مــا از طریق اخاقیــات بدان دســت نخواهیم یافت و 
شایده مان8 به تازگی گفته که دموکراسی عموماً بر اساس 
پیشــرفت فرســودگی های زیاد ایجاد می شود؛ و این نه 
برای دموکراســی و نه برای انسانیت قابل ستایش و قبول 
اســت. چون اخاقیاتی که بر مبنای فرســودگی باشد، 

اخاقیاتی قابل اعتماد برای ساختن نیست.«
اینکــه چــه مقــدار پــرش درباره تقســیم بــار جنگ 
بحران آفرین بود، در ابتدای ســال 1917 در فرانسه بروز 
کرد. سربازان جبهه غرب انتظار داشتند که بعد از یک 
هجوم گســترده در بهــار 1917 جنگ بــا یک تاش 
گسترده به آخر برسد. وقتی حمله گسترده فرانسوی ها با 
تلفات زیاد و بدون پیشروی ناکام ماند، سرخوردگی و 
ناامیدی حاصل از آن به مقاومت منجر شــد. شورش ها 
در ماه هــای مه و جــون 1017 حــدود در 60 دیویزیون 
فرانسوی شروع شــد. برخاف گذشته هزاران کارگر، 
به خصوص زنان، در داخل کشــور دســت به اعتصاب 
زدند؛ اما سربازان و کارگران تحت تأثیر پاسیفیست های 
رادیکال یا نفوذ سوسیالیســت قرار نگرفته بودند، بلکه 
آن ها شرایط بهتر و عادلانه تری را برای استمرار جنگ با 

آلمان های متجاوز خواستار بودند.
موقعی کــه در ابتدای 1917 ترکیبی از شکســت های 
نظامی و فرســودگی داخلی به اوج خود رســیده بود، 
ســربازان و کارگــران زن و مرد فرانســوی خواســتار 
حفظ ارزش های جمهوری خــود بودند، در حالی که 
جمعیت شهرنشین روسیه خواســتار براندازی ساختار 
قدرت ســنتی تزارها شــدند. تزار نیکولای دوم که در 
سال 1914 سمبل اتحاد مجدد امپراتوری روسیه تزاری 
شــده بود، در فوریه 1917 سرنگون شد. 17 ماه بعد با 
قتل تزار و خانواده اش امپراتوری هزارساله روسیه برای 
مردم زمانــه پایانی عبرت انگیز داشــت. بدین صورت 
آشــکار شــد که جنگ چه نیروی عظیــم انفجاری 
داخلی را به همراه خواهد داشــت. بســیج همه منابع 
و ســؤال درباره توزیع عادلانه بار )م جنگ( نظام های 
سیاســی را زیر فشــار قرار داده بود، به طوری که نقاط 

شکننده آن ها آشکار شد. عکس تظاهرات جوانان در انقلاب 1917 روسیه
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2.شرایط کاماً جدید در اروپای شرقی
این پروســه در روسیه بسیار دراماتیک پیش رفت، چون 
دولــت مردمــی مستقرشــده از فوریه 1917 نتوانســت 
آرامش را به کشــور بازگرداند، به طــوری که در اکتبر 
همان ســال انقاب دومی را به همراه داشــت. بین این 
دو انقــاب ولادمین لنین بلشــویک کــه در آوریل به 
داخل نفوذ داده شده بود، بازی دولت موقت الکساندر 
کرنیسکی را به هم زد. به خاطر اینکه حکومت موقت 
سوســیال دمکرات ها جنــگ را بــا دول محــور ادامه 
داده بود، بلشــویک ها می خواســتند هم زمان سربازان 
جبهه ها، کارگران کارخانه ها، و کشاورزان منتظر مسئله 
اصاحــات ارضی را با وعده های صلــح، نان و توزیع 
زمین راضی نگه دارند. پس از شکســت حمله تابستان 
1917 دولت الکساندر کرنیسکی، ساختار ارتش از هم 

پاشید و نظم ادارات دولتی هم به هم خورد.
بلشــویک ها از این شــرایط در اکتبر 1917 بهره بردند. 
بدیــن طریق از انقاب ســاختار جدیــدی در اروپا به 
وجود آمد. بلشــویک ها جنگ خارجی با دول محور 
را که در تابســتان 1914 شروع شده بود، با چشم پوشی 
از مناطق زیاد متصرفی عقب نشــینی کرده و با قرارداد 
صلح برســت- لیتوســکی9 جنگ را پایــان دادند؛ اما 
انقابیون برای اســتمرار کار متحد نبودند. درحالی که 
لئو تروتسکی معتقد بود که به زودی با سرنگونی تمامی 
رژیم هــای اروپای غربی انقاب جهانی همه جا فراگیر 
شده و مسئله جنگ و صلح به خودی خود حل می شود، 
لنین نگاهــی واقع بینانه تری به واقعیت های کشــورش 
داشــت. نتیجه گیری او این بود که ابتدا بایستی قدرت 
بلشویک ها در داخل با تمام نیرو تثبیت شود؛ اما بعد از 
پایان جنگ خارجی با دیگر دول جنگ خونین داخلی 
شروع شد که تعداد انسان های که در مناطق تحت نفوذ 
امپراتوری ســابق تزارها تا پایان دهه بیســتم کشته  شده 
بودند، بیشتر از تعداد کشته های جنگ با دول محور هم 

از 1914 تا آن زمان بود.
برنامه ریزی شــده  ورود  و  روســیه  انقــاب  دو  بیــن 
ایالات متحده به جنگ، قوســی از تنش های سیاســت 
جهانی از 1917 را نشان می دهد. بدین صورت انقاب 
جهانی و دموکراســی جهانی در مقابل هم صف آرایی 
کردنــد. لنیــن و ویلســون برنامه هــای متفــاوت ولی 
درعین حال نسخه هایی شبیه هم ولی با قرابت دور از هم 
برای زمان بعد از جنگ ترسیم کردند. در ژانویه 1917 
رئیس جمهور امریکا، ویلسون، رؤیای نظم نوین جهانی 
را ترســیم می کرد که بر پایه حق حاکمیت کشورها بنا 
شده بود؛ یعنی کشورهای کوچک می توانند با حقوق 
مساوی در کنار قدرت های مستقر زندگی کنند و معتقد 
اســت: »هیچ ملتی نباید سعی کند، سیستم حکومتی 
خــود را بر خلق هــا و یا ملت های دیگــر تحمیل کند. 
بلکه هر ملتی و یا خلق های کوچک می توانند سیســتم 
حکومتی و روش توســعه خود را، بدون تهدید، ترس و 
اجبار آزادانه انتخاب کرده و در کنار ملت های بزرگ و 
کشورهای قدرتمند، ادامه دهند.« این مطالبات برخاسته 
از بینش ویلســون بود که دلایــل بروز جنگ جهانی را 
حاصل سرکوب ملت ها و خلق های زیادی در قاره اروپا 

می دانست.
فراخوان بر اساس حق حاکمیت همه ملت ها که باعث 
تجدید ســاختار سیاسی دنیا می شــد، اجباراً با اهداف 

اســتعماری طرف های اروپایی درگیــر در جنگ بود، 
مغایرت داشت. این مطالبه )م- حق حاکمیت ملت ها( 
باعث خدشــه دار شــدن اعتماد به  نفس انگلیســی ها 
و فرانســوی ها به عنــوان دول اســتعمارگر شــده بود. 
انگیزه های اخاقی برای ورود به جنگ از یک  طرف و 
منافع اقتصادی در طرف دیگر قرار داشت، اما انگلستان 
و فرانســه از ســال 1917 کاماً به حمایت های مالی و 
ادوات جنگی از ایالات متحده وابسته بودند، چیزی که 
باعث افزایش سفارش ها و رونق صنایع امریکا شده بود. 
مدت ها پیش از ورود امریکا به جنگ دولت های دیوید 
لوید گورگ و ژورژ کلمنســو10 به شــدت به سیاســت 

ایالات متحده وابسته شده بودند.
در حالی  که ویلسون خواستار کنارگذاردن سنت مذاکره 
محرمانــه از طرف اروپاییان بود، بلشــویک ها در پایان 
1917 با گذشته وداع کردند. بافاصله بعد از به قدرت 
رســیدن، تمام قراردادهــای منعقده توســط امپراتوری 
تزارهــا در انتته11 را لغو کردند. آن ها حق حاکمیت ها را 
به رسمیت شناختند، چیزی که باعث شروع جنبش های 
ناسیونالیســتی در داخل امپراتوری مجدداً تشکیل شده 
تزارها شــده و باعث تسریع در از هم پاشیدن امپراتوری 
چند قومیتی آن ها )م- روسیه تزاری( شد. به طوری که 

اغلب آن ها در پایان 1917 اعام استقال کردند.
بلشویک ها از اعامیه اروپایی ویلسون هم پیش تر رفتند 
و خواســتار امکان جنبش های جهانی ضد استعماری 
و نبردهای آزادیبخش بین المللی شــدند. اینکه چگونه 
سیاست خارجی و سیاست دخلی در هم تداخل کرده 
و مــرز بیــن آن محو می شــود، در دســتورالعمل برای 
صلح 8 نوامبر 1917 لنین نشان می دهد: »یک صلحی 
عادلانــه و دموکراتیک برای اکثریت فراوان مردمی که 
اثر جنگ فرســوده تحقیر شــده اند و همــه گروه های 
کارگری و کســبه تمام کشورهای جنگی ای که چپاول 
شده را خواستار شد.« او خواستار »صلحی فوری بدون 
تجاوز و اشــغال و توســعه طلبی و باج خواهی و غرامت 
طلبی« شــد و اســتمرار جنگی که در آن »دولت های 
غنــی و قدرتمنــد ســرزمین تصاحب شــده ملت های 
ضعیف را بین خود تقسیم کنند« درواقع »از بزرگ ترین 

جنایت در حق بشریت می دانست.«
 تقارب - هرچند با فاصله دور بین - دموکراسی جهانی 

)م- ویلسون( با انقاب جهانی )م- بلشویک ها( باعث 
شــد که مردم ســال 1917 را با جماتی از آلکســیس 
دتوکوویل12 شــروع انقاب را منشــأ افزایش انتظارات 
بدانند. ایــن مورخ و روزنامه نگار فرانســوی در ســال 
1856 در کتابــی13 شــروع تحــولات انقاب فرانســه 
را بر اســاس مدلی تحلیل کرده بــود که عامل حرکت 
جنبش هــای انقابی ســرخوردگی مــردم از انتظارات 
برآورد نشــده ای می دانســت که قباً به آن ها قول داده 
 شده بود. همین اتفاق در سال 1917 نیز افتاد، موقعی که 
امیدهای فراوانی وجود داشت که در درازمدت جنگ 
ســاختارهای حاکمیت قدیمی و قدرت های سیاســی 

تاریخ گذشته تغییر کنند.
موضع گیــری ویلســون بــرای حــق حاکمیــت تمام 
ملت ها نه تنها به انتظارات مردم لهســتان، ملت چک و 
اســاوهای جنوب اروپا را برای استقال ملی دامن زد، 
بلکه از جانب جوامع تحت استعمار در آسیا و آفریقا هم 
به دقت تعقیب شــد. این ابتکار عمل سمبلی شد برای 
برآورده شــدن امیدها برای تحقــق آرزوهای درازمدت 
برای به اســتقال، تمامیت ارضی و حق حاکمیت ملی 
ملت هــا. این )م- اطاعیه( اما منشــأ حرکت نبود بلکه 
بیشــتر تســریع کننده )کاتالیزاتور( آن بــرای تحرکاتی 
که نظام هــای اســتعماری را از بین بــرده و یا حداقل 
اصاحاتــی در راســتای بهبود وضعیت سیســتم های 

سیاسی به وجود آورد.
نتایج ملموس آن در سال 1917 در هندوستان قابل رؤیت 
شــد. نه تنها توجه افــکار عمومی هندیــان را به اعام 
آمادگی انگلیسی ها را برای دادن امتیاز جلب کرده بود، 
بلکه توضیح رئیس جمهور امریــکا که حق حاکمیت 
بر سرنوشت ملت ها فقط شــامل مردم چک و لهستان 
نمی شــود، هم مؤثر بــود. تطبیق اطاعیه ویلســون بر 
هندوســتان یعنی متعهد شدن به توسعه ملت هندوستان 

بود و نه دولت انگلیس
3. مســائلی اساسی که بر چهره این منطقه 

تابه حال سایه افکنده است
اضمحــال دولــت عثمانــی باعــث مســابقه بــرای 

سبقت گرفتن دول اروپایی
 بــرای تصاحــب و جذب غنائــم خاورمیانــه و خاور 
نزدیک را به همراه داشت. در سال 1917 مسلم شد که 
چگونه انگلیسی ها از ابتدا سیاســت دوگانه ای را بازی 
می کرده انــد. در حالی  که نیروهای آن ها در فلســطین 
در حال پیشــروی بود و به سران عرب متحد خود قول 
حمایت برای تشکیل کشورهای مستقل را داده بودند، 
اما دولت انگلیس در 9 نوامبر 1917 با اعامیه بالفور را 
هم تصویب کرد. آن هــا آمادگی خود را برای حمایت 
از تشکیل دولت-ملت یهود در سرزمین فلسطین اعام 
کردنــد. دولت لندن بــر روی وزنــه بین المللی جامعه 
یهودیان و پتانســیل قدرت آن ها حساب باز کرده بود تا 
آن ها انتظار بسیج امکانات یهودیان ایالات متحده بسیج 
در جنگ بر ضد جنگ دول محور را داشــتند، اما در 
عمل با متن هــای مبهم و عائم ضدونقیض- در اینجا 
نیز انتظاراتی _ در منطقه ایجــاد کردند که بحران های 

درازمدت را نهادینه کرد.
مســئله اساســی این اســت که با ائتاف ها و قول های 
فراوان داده شــده انتظاراتی به وجود آمدند که سرمنشــأ 

بروز جنگ هایی در خارج از منطقه اروپا شدند. فرانتس فردیناند )ولیعهد اتریش(
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اما برای هندوســتان، چین و کره نسخه رؤیایی ویلسون 
تجربــه عملی نابودکننــده ای در مذاکرات صلح 1919 
پاریس به همراه داشت. امیدها برای تساوی و حق تعیین 
سرنوشــت به یاس و ســرخوردگی بدل شد. بسیاری از 
مردم آن روزگار اعتماد خود را به مدل لیبرال دموکراسی 
از دســت دادند. بدین طریق نمایندگان آســیای شرقی 
مانند بعدها هوشــی مینه )م- در ویتنام( جستجو برای 

مدل جایگزین را آغاز کردند.
در خاورمیانــه هجوم نیروهای انگلیســی تحت فرمان 
ژنرال آلنبی در دســامبر 1917 به بیت المقدس بر مسائل 
اساسی ســرپوش گذاشــت که هنوز هم ادامه دارد. با 
استمرار سیاســت استعماری گذشــته و تقسیم مناطق 
تحت نفوذ در قرارداد سایس- پیکوت14 سال 1916 که 
انگلیسی ها قول یک کشور مستقل به اعراب را به عنوان 
پاداش جهت مشــارکت آن ها در جنگ بر ضد عثمانی 
را ازیک طرف داده و در مقابل هم زمان وعده حمایت 
از جنبش صهیونیســم برای تشکیل کشور مستقل یهود 
را در بیانیه بالفور داده بودند؛ یعنی ســه مدل نظم )م- 
برای خاورمیانه( وجود داشــت که باهم منطبق نبودند. 
قرارداد 1916، قول انگلیســی ها به اعراب برای تشکیل 
دولت مســتقل به عنوان پاداش مبارزه بر ضد امپراتوری 
عثمانی و وعده دیگری به یهودیان برای تشکیل کشور 
یهودی در بیانیه بالفور سه مدلی که با هم منطبق نبودند.

سال 1917 بیشــتر به این دلیل »غیرقابل تصور« بود که 
مردم در یک نگاه و در کنار هم شــاهد وقایع متضادی 
مانند توسعه شدید اهداف جنگی و هم زمان جستجو و 
تاش برای صلح بودنــد. از طرفی بیانیه پارلمان آلمان 
برای صلح و یا ابتکار عمل شخصی پادشاه جدید آلمان 
کایز کارل که با یک صلح جداگانه خواســتار نجات 
امپراتوری خاندان هامســبورگ بود و یا یادداشــت های 
گوســت 1917 تحرکی  صلح پــاپ بندیکت 15. در آ
در سیاســت بــروز داد. ورود امریکاهایــی به جنگ، 
خطر انقاب هایی بر مدل انقاب روســیه و فرسودگی 
کشــورها و جوامع جنــگ زده، نشــانه هایی بودند که 

شانس پایان قابل دستیابی می کردند.
یادداشت صلح پاپ بندیکت بیشتر از دیگر تاش های 
قابل توجه شــده بود. چــون در آن بیانیــه )بیانیه پاپ( 
هیچ گونــه نقطه مبهــم و یا جای بحث وجــدل درباره 
حقوق مردم و یــا انتظارات عادلانه اقــوام دیگر وجود 
نداشــت، بلکه حاوی قدم ها و نــگاه دقیقی به روندی 
داشت که چگونه جنگ خاتمه یابد و به سمت صلحی 
پایدار برود. پاپ پیشــنهاد کاهش هم زمان تســلیحات 
عمومی، یک سیستم دادگســتری بین المللی و آزادی 
دریاهــا را هم در بیانیه خــود گنجانده بود؛ مانند اینکه 
طرف های درگیــر به صورت دســته جمعی از دریافت 
خســارت های جنگی صرف نظر کرده و مناطق تحت 
تصــرف خود را تخلیــه کنند. این ها نکاتــی بودند که 
رئیس جمهــور آمریکا بعداً در ژانویــه 1918 به صورت 
بیانیــه چهارده ماده ای خــود در عکس العمل به ابتکار 

عمل نوامبر 1917 بلشویک ها آورده بود.
مهم ترین دلیل عدم موفقیت تمام این ابتکار عمل های 
1917 بــرای صلــح را بایــد در وضعیــت نامشــخص 
جبهه های نبرد جســتجو کرد. به خاطر عدم اســتقرار 
آرامش در روســیه و از پاشــیدگی جبهه نبرد )م- جبهه 
شــرق( هیندنبورگ و لودندورف )م- فرماندهان ارتش 

آلمان( منتظر بودند که با آن کشــور )م- روسیه( پیمان 
صلــح جداگانــه ای را منعقد کــرده و جنگ هم زمان 
آلمان در دو جبهه خاتمه یابد. در این صورت موقعیت 
مناســبی برای هجوم نهایی و یکســره کــردن نبرد در 
جبهه غرب فراهم می شــد، قبل از اینکه تعداد سربازان 

امریکایی آماده نبرد در اروپا مشکل ساز شود.
انگلیســی خواهان حفظ برتری نیروی دریایی و مناطق 
تحت نفوذ در امپراتوری گسترده خود بودند. آن ها مانند 
فرانسوی ها نگران آن بودند که حاصل مذاکرات صلح 
اســتراتژی آن ها را از ورود امریکایی ها به خطر بیندازد، 
یعنی آن ها می خواســتند با کمــک نظامی امریکایی ها 
سرنوشــت جنگ را نهایی کرده و بــه اهداف جنگی 

خود برسند.
با این دورنما هیچ کدام از طرفین حاضر به پیشتازی در 
دادن امتیــازی نبودند که باعث تضعیف موقعیت آن ها 
بشود. ولی این طرز تفکر با ریسک و مخاطرات زیادی 

همراه بود.
تا چه زمانی این چنین جنگی می توانست در جبهه های 
نبــرد خارجــی و در »جبهــه داخلی« اســتمرار یابد؟ 
ریسک عملیات نظامی بیشتر شده بود، و یک شکست 
محدود هم می توانست به ناگاه نتایج اسفباری به همراه 
داشته باشد که باعث تعیین نتیجه جنگ بشود. پیشروی 
غیرمنتظره نیروهای امپراتوری هابزبورگ )م- امپراتوری 
اتریش و مجارســتان( و آلمانی ها در نبرد آلپ در اکتبر 
1917 که باعث بحران نظامی در ایتالیا شــده بود، نظر 

آن ها را )م- فرماندهان آلمانی( تأیید می کرد.
نامشــخص بودن وضعیت جنگ، فرســودگی فزاینده 
اتحاد انتته )م- اتحادیه روسیه-فرانسه- انگلیس( و دفاع 
مؤثــر نیروهای آلمانی در جبهه غرب و این ســؤال که 
پتانســیل مالی و نظامی امریکایی ها تا چه حد در جبهه 
اروپا مؤثر واقع خواهد شــد، همه این ها باعث شــک و 

تردید سران فرانسه و انگلیس شده بود.
4.هرچه جنــگ طولانی تر می شــد، بحران 

عمیق تر می شد.
این احساسی بود که نخســت وزیر دوران جنگ ژورژ 
کلمنســو در هشتم مارس 1918 در سخنرانی قابل توجه 

خود در پارلمان فرانســه بیان کرد. پس از اینکه روسیه 
جنــگ را ترک کــرده و ی هم با نیــروی مؤثری وارد 
نبرد اروپا نشــده بودند، شکست و پیروزی بسیار به هم 

نزدیک بود.
در این شرایط برای کلمنسو مشخص کرد که در نهایت 
تنها وضعیت نظامی و اقتصادی در پیروزی مؤثر نیستند. 
او اتحاد داخلی ملت در حال جنگ و اعتقاد به پیروزی 
را هدف اصلی ســخنرانی اش قــرار داده بود: »هرچه 
جنگ بیشتر طول بکشد، بحران اخاقی شدیدتر شده 
و آشکارتر می شــود که نتیجه نهایی همه جنگ ها هم 
بــوده اســت. دوران آزمایش توانایی نیروهای مســلح، 
شــقاوت ها، خشــونت ها و بی رحمی هــا، خونریزی و 
تجاوز و قتل عام ها: این ها بحران های اخاقی هستند که 
از این طرف یا آن طرف بروز می کنند. آن کسی که ازنظر 
اخاقی مقاومت بیشتری داشــته باشد، او پیروز واقعی 
اســت؛ و چیزی که ملت بزرگ خاورمیانه که در طول 
تاریخی اش بایستی صدها سال جنگ تحمل می کرده 
اســت را او با این ســخنان توصیف کرد. )برنده کسی 
اســت که یک ربع ساعت بیشــتر از دشمن به پیروزی 
ایمان داشته باشد( و این نظر نهایی جنگی من است؛ و 

نظر دیگری ندارم.«
و این طور بود سال 1917 که در آن مکانیسم های متضاد 
توســعه دهنده جنــگ بیش از پیش ظاهر شــد. هرچه 
تلفات جنگ بیشــتر می شــد، آمادگی بــرای مصالحه 
و ســازش بــرای صلح کمتر می شــد و تمرکز بیشــتر 
برای پیروزی نظامی بیشــتر که بــرای توجیه آن تلفات 
و خســارت های گذشته عنوان می شــد. صلح فقط با 
پیروزی نظامی موردنظــر همه طرف های درگیر جنگ 
بود. این مکانیسمی بود ادامه می یافت تا یکی از طرفین 
درگیر در زیر فشــارها خرد شــود، اما تا تابســتان 1918 

معلوم نبود که این طرف درگیر کدام یک است.
بدین جهت در این شــرایط پایان جنگ بــرای آلمانی 
بســیار غیرمنتظــره و خردکننده بود. داســتان تبلیغاتی 
سیاســی اثربخش که پیروزی نظامی قابل دسترس نشان 
می داد و تا آخر ادامه داشت در آخرین دقایق از او گرفته 
 شــده بود و این اســاس انتظارات و تجربیات از »سال 
غیرقابل تصور )م-1917(« در این جنگ جهانی بود.■
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پیشگفتار
جبهه ملی از سال 1328 در ایران پدید آمد و به یکی از مهم ترین گروه های سیاسی تبدیل 
شد. این جبهه در زمان تفوق اندیشه ملی در بیشتر کشورهای جهان در ایران رشد کرد و 
به یک جریان سیاسی تمام عیار تبدیل شد؛ اما در هفتاد سال فعالیت سیاسی تنها در حدود 
سه ســال در دولت های محمد مصدق و مهدی بازرگان در قدرت سهیم بوده است. در 
بقیه سال ها جبهه ملی نقش اپوزیسیون داشته و گاه به شدت سرکوب شده است. همین 

مسئله باعث شده هیچ گاه فعالیت مستمر نداشته باشد.
در این مدت رهبران این گروه سیاســی پنج بار به نام جبهه ملی و یک  بار به نام نهضت 
مقاومت ملی به صحنه سیاســی ایران وارد شده اند، اما هر بار به دلایلی که در رأس همه 

آن ها مخالفت با جریان سیاسی غالب بوده، مجبور به عقب نشینی و سکوت شده اند.
به نظر می رسد چرایی و چگونگی این امر دلایل بسیار متنوع و پیچیده ای دارد. به طوری که 
بررسی آن می تواند موضوع چندین پژوهش در تاریخ تحولات سیاسی ایران، جامعه شناسی 

سیاسی و اندیشه سیاسی باشد.
تقابل خونین میان مشروطه  خواهان از یک سو و مشروعه خواهان-مستبدین از سوی دیگر 
در پانزده سال آخر قرن ســیزدهم هجری خورشیدی در نهایت به تفوق مشروطه خواهی 
بــا محتوای اقتدار نظامی انجامیــد. این پیروزی در دو دهه بعــدی به تقریب تا حدودی 
نمادهای مشروعه خواهی و تمام نشانه های اســتبداد سنتی را از میان برد، بنابراین اندیشه 
ملی ریشه های قوی تری یافت و رشد کرد. کشف های باستان شناسی و تنقیح و تصحیح 
کتاب های کاسیک فارسی و تأسیس فرهنگستان زبان فارسی بسترهای دانشی این رشد 
را مهیا کرد و زمینه های اجتماعی ملی گرایی در این دوره با اصاحات سیاسی و اجتماعی 

فراهم شد، اما ابعاد سیاسی مشروطه و شاخص های دموکراسی رشد چندانی نکرد.
پس از خروج رضاشاه از ایران آتش زیر خاکستر ملی گرایی مشروطه خواه شعله ور شد و 
تقابل رهبران و بدنه ملی گرایی ایران با حکومت آغاز شــد. در نهایت در سال 1328 در 
واکنش به یک اقدام حکومتی )انتخابات دوره شانزدهم مجلس شورای ملی( جبهه ملی 
اول تشــکیل شد. در این دوره در قالب تقابل دولت مصدق و دربار تقابل این دو جریان 
به اوج رسید و در نهایت یکی از نقاط عطف تاریخ معاصر ایران در 28 مرداد سال 1332 
خورشیدی شکل گرفت. بدیهی است که تقابل جبهه ملی با نیروهای مذهبی موردتوجه 
این پژوهش نیست و به نوعی، در دوره مورد بررسی، طبیعی تلقی می شود، اما تقابل جبهه 

ملی با دربار که داعیه ملی گرایی داشت، قابل  بررسی است.
پس از وقایع 28 مرداد تقابل دو جریان ملی گرا تا انقاب اسامی تداوم داشت و در این 
انقاب جریان ملی، در قالب جبهه ملی چهارم به جریان غالب مذهبی پیوست، اما کمی 
بعد این پیوند گسســته شــد. رهبران جبهه ملی مجبور به مهاجرت یا خانه نشینی شدند. 
ملی گرایی تا حد گناه و کفر معرفی شــد و گاه اتهام های جاسوسی و مزدوری خارجی 

را تحمل کرد.
در این میان رفتار سیاســی جبهه ملی چهارم در اســتمرار سنت های رفتاری این گروه در 
ســال های پیش از آن قابل  بررسی است. طبیعی اســت که این رفتارها، همانند هر رفتار 
انســانی دیگر، مجموعه ای از کارهای سنجیده و نســنجیده و اشتباهات و تصمیم های 

درست است.
ملی گرایی ایرانی با تفوق اندیشــه شاهنشاهی بر مبنای فره ایزدی شکل گرفته است. فره 
ایزدی معیار مشروعیت بخش شاهنشــاهی بود. بر این مبنا همواره تقابل های شاه ایران با 

دشمنان تجلی گاه ملی گرایی ایرانی بود. شعار »خدا، شاه، میهن« شکل مدرن شده این 
تفکر بود که شــاه را سامان کشــور و در میزانی بالاتر از میهن قرار می داد، اما با انقاب 
مشروطه نوع دیگر ملی گرایی بر مبنای عدالت و آزادی و فاقد مبانی متافیزیکی ملی گرایی 
شاهنشاهی رواج یافت و طبیعی است که به واسطه خصلت های مدرن و آزادیخواهانه اش 

از طرف روشنفکران و دانشگاهیان و نویسندگان و طبقه متوسط جامعه ایران مقبول شد.
بنابراین ملی گرایی ایرانی که سده ها در قالب شاهنشاهی تداوم داشت در انقاب مشروطه 
خصلت های مدرن و دموکراتیک یافت و در انقاب اســامی به مذهب )دست کم در 

قالب ائتاف سیاسی( گروید.
این دگرگونی ها به تنوع درک از ملی گرایی انجامید و رابطه پایگاه اجتماعی ملی گرایی با 

رهبران سیاسی و رویه های آنان را از حالت همیشگی و مشخص بیرون آورد.
ملی گرایی و جبهه ملی ایران

جبهه ملی ایران ریشــه در تحول های عمیق جامعه ایران در انقاب مشروطه و پس از آن 
دارد. اگر پرســش ها و اندیشــه های عباس میرزا را در مقام فرماندهی جنگ های ایران و 
روسیه در اواخر قرن دوازدهم بنیان کنجکاوی معطوف به هویت یا دست کم نقطه عطفی 
در آن بدانیم، اندیشــه و اقدامات امیرکبیر نقطه عطف دیگر آن بود و انقاب مشــروطه 

عمومی شدن ملی گرایی.
بنیان اندیشــه ملی در ایران، فــارغ از بخش های افراطی یا حاشــیه ای آن، همواره مقابله 
با اســتبداد، مقابله با تفوق ســازمان دینی بر جامعه و الزامــات آن و نیز مقابله با دخالت 
کشــورهای خارجی بوده اســت. این بنیان فکری در عمل گاه به مصادیق نادرست و یا 
متناقض پرداخته و حتی گاه علیه خود گام برداشــته است. در انقاب مشروطه نیروهای 
مشــروطه خواه اندیشه روشنی درباره عمل سیاســی خود داشتند، اما ناکامی های فزاینده 
و آشــوب پردامنه در ســال های 1287 تا 1299 خورشیدی نیروهای ملی را به سمت یک 
اســتبداد جدید ســوق داد. ملی گرایی ایرانی در ســال های حکومت رضاشاه در قالب 
برنامه های پیش برنده او رشد کرد، اما بخش مشروطه خواه ملی گرایی که تمام نمادهای 
ایرانی را در کنار آزادی های بیشــتر می جست در حاشیه ماند. هشت سال پس از خروج 
رضاشــاه از ایران و بازشــدن نسبی فضای سیاســی نیروهای ملی گرای مشروطه خواه در 
بزنگاه انتخابات دوره شــانزدهم و در اعتراض به روند آن تشکیات سیاسی جدیدی را 

راه انداختند.
بنابراین تشکیل جبهه ملی اول توأمان به دخالت دولت در انتخابات دوره شانزدهم مجلس 

شورای ملی و قرارداد الحاقی معروف به گس- گلشائیان معطوف می شود.
در مجلس پانزدهم لایحه قرارداد گس- گلشــائیان مطرح شــده بــود. اقلیت ملی گرای 
مجلــس، بدون حضور مصدق که از ورود به آن مجلس بازمانده بود به رهبری حســین 
مکی تاش کرد تا جلوی تصویب آن را بگیرد. دوره مجلس پانزدهم تمام شد و درباره 

این قرارداد رأی گیری نشد.
ملی گرایان بر اســاس واقعیت یا تصوراتــی که از دخالت کشــورهای خارجی در ایران 
داشتند قطع دست خارجی ها از منابع نفت ایران را همسنگ تاش های آزادی خواهانه و 
مشروطه خواهانه خود کردند. در این تصمیم سیاسی شناخت ریشه های تاریخی استبداد 

مغفول مانده بود.
تشکیل جبهه ملی اول حرکتی مترقی در زمان خود بود. مشروطه خواهی در زمانی که شاه 
کشور قدرت چندانی نداشت در اندیشه و عمل خود را مستحکم تر می کرد. سازمان دهی 

ظهور و افول جبهه ملی چهارم

جواد رنجبر درخشی لر*
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جبهه ای آن نیز دگرگونی مهمی در ساختار سیاسی ایران 
بــود. تا آن زمان هیچ گاه یک حرکت جبهه ای تشــکیل 
نشده بود. )سفری، 1371: 303( این روش سازمان دهی 
معایب و مزایای خود را داشت. مهم ترین عیب آن فقدان 
ارتباط نزدیک رهبران با بدنه جنبش، پراکندگی تصمیم ها 
و اســتقال قابل توجه اعضا در برابر جبهه بود. مزیت آن 
توان تأثیرگذاری گســترده تر در فضای سیاســی و امکان 
جذب بیشــتر اعضا بود. جبهه ملی به طور گســترده در 
بین بازاریان، دانشگاهیان، فرهنگیان، کارگران و دهقانان 
پایگاه داشــت. )همان: 303( این گستردگی خود یک 
مؤلفه قدرت بود، اما به ظاهر ضعف ســازمانی بر قدرت 
گاه  پراکنــده تفوق یافت. مصدق خود بــه این ضعف آ
گاه شد. او تأکید  بود. یا پس از شکست دولتش به آن آ
کرد احزاب ملی چون تشــکیات منســجمی نداشــتند 
توانایی استفاده مؤثر از افراد حزب را نداشتند. )مصدق، 
1365: 237( بنابرایــن تــوان جبهه ملی بــه دلیل فقدان 
انسجام تشکیاتی فروکاسته شد. به نظر می رسد اگر جبهه 
ملی به صــورت یک حزب متمرکز، چــون حزب توده، 
سازمان دهی می شد می توانست نقش بهتری را بازی کند.

امــا این مؤلفه ها در کنار دو اتفاق دیگر از توان جبهه ملی 
بسیار کاست. اتفاق اول انشعاب ها بود.

اتفاق دیگر ســنگین تر شــدن وزنه اســتبداد در برابر وزنه 
مشــروطه خواهی بود. اگر دوره دوازده ســاله فتح تهران 
توسط مشروطه خواهان تا کودتای رضاخان را دوره آزمون 
بزرگ مشــروطه خواهی در اداره کشــور بدانیم می توانیم 
دوره دوســاله دولــت مصــدق را دوره آزمون کوچک 
مشروطه خواهی بدانیم. همان گونه که مشروطه در آزمون 
بزرگ شکســت خورد حدود ســه دهه بعــد در آزمون 
کوچک نیز شکســت خورد؛ بنابراین تاش برای آزادی 

بیشتر به استبداد بیشتر منجر شد.
جبهه ملی اول با ســقوط دولت مصدق به پایان رسید، اما 
ملی گرایی دموکرات و مشــروطه خواه که ریشه های قوی 
در جامعه رو به رشــد ایران داشت هیچ گاه از بین نرفت. 
بافاصله نهضت مقاومت ملی راه افتاد. سپس جبهه ملی 
دوم و ســوم به وجود آمدند. در تمام این مدت که از 28 
مرداد ســال 1332 تا خرداد سال 1356 را در برمی گرفت 
نیروی های ملی گرا توانستند نقش یک نیروی پویا و فعال 

اجتماعی و سیاسی را با فراز و نشیب فراوان بازی کنند.
شکل گیری جبهه ملی چهارم

به تقریب بیســت و دوم خرداد ســال 1356 خورشیدی را 
می توان تاریخ آغاز دگرباره جبهه ملی چهارم دانست. در 
این زمان کریم سنجابی، داریوش فروهر و شاپور بختیار، 
ســه نفر از رهبران جبهه، در نامه ای از شــاه خواستند که 
برای نجات کشــور به حکومت اســتبدادی پایان دهد. 
الگوی جبهه ملی در این زمان مشــروطیت بود و خواسته 
اصلی آنان قناعت شاه به سلطنت بود. این نامه سه محور 

عمده دارد:
1. اشــاره به مشکات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی که 

رو به سوی بحران دارد؛
2. مسئول تمام مسائل کشور شخص شاه است؛

3. راه حل تمام مشــکات ترک حکومت اســتبدادی، 
تمکین مطلق به اصول مشــروطیت، احیای حقوق ملت، 
احتــرام واقعی به قانون اساســی و اعامیه جهانی حقوق 
بشــر، انصراف از حزب واحد، آزادی مطبوعات، آزادی 
زندانیان و تبعیدشدگان سیاسی و استقرار حکومتی است 

که متکی بر اکثریت نماینــدگان منتخب از طرف ملت 
باشــد و خود را طبق قانون اساسی مسئول اداره مملکت 

بداند.
بررسی این نامه چند نتیجه روشن دارد:

1. جبهه ملی نظام شاهنشــاهی را بر اساس قانون اساسی 
مشروطیت مشروع می دانست؛

2. در شخص محمد رضاشــاه توان دگرگونی و اصاح 
می دید؛

3. دموکراســی و آزادی و رعایت حقوق بشــر مهم ترین 
خواسته های جبهه ملی و از دید رهبران آن چاره مشکات 

کشور بود.
اما شــاه و جبهه ملی به هم نزدیک نشــدند. تا جایی که 
ســه ماه بعد آیت الله خمینی مخاطب نامه شاپور بختیار 
شــد. همین نامه نگاری ها نشــان می دهد که دو الگوی 
ملی گرایی مشروطه خواه موردنظر جبهه ملی و استبدادی 
موردنظر محمدرضا شاه هیچ گاه به هم نزدیک نمی شدند. 

به تدریج جبهه ملی به سمت انقاب کشیده شد.
گام نخست تشکیل اتحاد نیروهای ملی بود. این اتحادیه 
از شــخصیت ها و احــزاب ملی گرا چــون: حزب مردم 
ایران، سوسیالیست های نهضت ملی ایران، حزب ایران و 
حزب ملت ایران تشکیل شــد. رهبران این جریان کریم 
سنجابی، شاپور بختیار، کاظم حسیبی، داریوش فروهر، 
ادیب برومند، حسین شاه حســینی، ابراهیم کریم آبادی، 
علی اردلان و عبدالکریم انواری بودند. )انواری، 1393: 
225( این اتحادیه در آبان ســال 56 اعام موجودیت کرد 
و در تیرماه ســال 57 خورشیدی نام جبهه ملی چهارم را 

برگرفت.
 در ایــن دوره کاظم حســیبی، رئیس شــورای مرکزی، 
ولی اللــه شــهاب فــردوس، نائب رئیــس و عبدالکریم 
انــواری، دبیر شــورای مرکزی بودنــد. در هیئت اجرایی 
کریم ســنجابی رئیس و دبیر بود. شــاپور بختیار، رئیس 
تشــکیات، داریوش فروهر، مسئول تبلیغات و انتشارات 
و سخنگو، رضا شــایان، مسئول مالی و اسدالله مبشری، 

مسئول بازرسی. )همان: 246(
بررسی مصوبات و مذاکرات جبهه ملی در این دوره نشان 
می دهــد، علی رغم حضور چهره های قدیمی و باســابقه 
ملی گــرا، مواضع پیشــین در خارجی ســتیزی به حداقل 
رســیده و استبداد ستیزی برجسته تر شده است. حتی در 
نامه خرداد 56 نیز رهبران جبهه به مســائل کلی و شعاری 
مربوط به خارجی ها که در ســه دهه پیش از آن، همواره 

شعار اصلی ملی گراهای مشروطه خواه بود اثری نیست.
این تحول در زمانی اتفاق می افتاد که اکثریت نیروهای 
انقابی خارجی ستیزی را در شــعارهای خود برجسته 
می کردند. به نظر می رسد جبهه ملی پس از تعمق بیشتر 
و کســب تجربه هــای عمیق تر، در چهارمین ســازمان 
خود، به مســئله اصلی جامعه ایران توجه بیشتری نشان 
مــی داد، اما راه تعامل برای اصاح اســتبداد گشــوده 

نشد.
شاه در سال 56 به خواسته های ملی گرایان مشروطه خواه 
توجه نکرد و در ســال 57 نیز ملی گرایان به کمک او که 
در نقطه پایان قرار داشــت، برنخاستند. حتی به صراحت 
در شــورای مرکــزی خــود ممنوعیــت دریافت حکم 

نخست وزیری از شاه را تصویب کردند.
گرایش به انقاب

نقطه عطف فعالیت های جبهه ملــی چهارم دیدار کریم 
ســنجابی و آیت الله خمینی در پاریس بود. این دیدار که 
در آبان ماه سال 57 دست داد جبهه ملی را از یک جریان 
مســتقل ملی گرای مشروطه خواه به بخشــی از نیروهای 

انقاب اسامی تبدیل کرد.
به نظر می رسد حتی ادبیات بیانیه سه ماده ای سنجابی که 
در چهارم آبان سال 57 صادر شد، متفاوت از سایر بیانیه ها 
و اعامیه های این جبهه بود. حتی تاریخ هجری قمری در 
آن مقدم بر تاریخ هجری خورشــیدی نوشته شده است. 
این اعامیه در تاریخ بیست و سوم همان ماه با رأی مثبت 
سنجابی، مبشری و فروهر و رأی منفی بختیار و شایان در 
شــورای مرکزی جبهه ملی تأیید شد. بیانیه در سه محور 

اعام کرد:
1. ســلطنت کنونی ایران با نقض مداوم قوانین اساسی و 
اعمال ظلم و ستم و ترویج فساد و تسلیم در برابر سیاست 

بیگانه فاقد پایگاه قانونی و شرعی است؛
2. جنبش ملی اسامی ایران با وجود بقای نظام سلطنتی 
غیرقانونی با هیچ ترکیب حکومتی موافقت نخواهد کرد؛

3. نظام حکومت ملی ایران باید بر اســاس موازین اسام 
و دموکراســی و استقال به وسیله مراجعه به آراء عمومی 

تعیین گردد. )همان: 236(
اما با این موضع که پایان مشروطه خواهی جبهه ملی بود، 
بحران الگوی ملی گرایی فروکش نکرد. دو رأی منفی به 
این بیانیه به روشنی شکاف در مواضع سیاسی ملی گرایان 
را نشان می داد. این شکاف به بحران بزرگی در ملی گرایی 

ایران تبدیل شد.

کریم سنجابی در کنار برخی از سران جبهه ملی در جریان استقبال از آیت الله خمینی
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شــاه قصد داشــت یکی از چهره های ملی گــرا را برای 
نخست وزیری انتخاب کند. کریم سنجابی، غامحسین 
صدیقی و شــاپور بختیار گزینه هــای او بودند، اما غیر از 
ســنجابی که پس از ماقات پاریــس به صراحت اعام 
کرده بود در هیچ ترکیب حکومتی شرکت نخواهد کرد، 
صدیقی و بختیار پیشنهاد نخست وزیری را پذیرفتند. شاه 
شــرط های صدیقی را که ماندن شــاه در ایران و تشکیل 
شورای سلطنت بود نپذیرفت، اما با بختیار به تفاهم رسید 

و حکم او را صادر کرد.
اگر پذیرش حکم نخســت وزیری توســط شاپور بختیار 
را یک بی انضباطی تشــکیاتی یا خیانــت به آرمان های 
جبهــه و یا یک اقــدام فردی برای گرفتــن قدرت تلقی 
نکنیم می توان آن را نشانه بحران در الگوی سیاسی جبهه 
ملی دانســت. این بحــران به طور خاصه بــا دو عنوان: 

مشروطه خواهی و انقابی گری قابل شناسایی است.
دو طــرف این بحران هیچ تمایلی به تلطیف مواضع خود 
نداشتند. نه بختیار تن به مصوبه شورای مرکزی جبهه داد 

و نه جبهه ملی او را در جایگاه نخست وزیری پذیرفت.
سنجابی در کتاب امیدها و ناامیدی ها و بختیار در کتاب 
37 روز پس از 37 ســال این رویارویی را تأیید کرده اند. 
درنهایت در تاریخ 9 دی 1357 در جلسهٔ شورای مرکزی 
جبهه ملی که تمام اعضای قدیمی و صاحب نفوذ حضور 
داشــتند، بختیار از جبهه ملی اخراج شــد. بیانیه آن هم 
صادر شــد. در پــی آن حزب ایران نیز بختیــار را اخراج 
کــرد. در بیانیه حــزب ایران کــه در روز دهم دی همان 
سال منتشرشده گرایش به انقاب به طور قطعی تأیید شده 
است و رهبر انقاب با عنوان کامل مذهبی ایشان نام برده 
شده اند. حزب ایران بیانیه سنجابی پس از ماقات پاریس 
را مبنای عمل سیاسی قرار داده و ائتاف نیروهای ملی در 
قالب جبهه ملی چهارم را اصل تشکیاتی قلمداد کرده و 
تک روی و جدایی را محکوم کرده است؛ بنابراین بختیار 

از حزب کنار گذاشته می شود.
با کنارگذشــتن فرض های خیانت یا بی انضباطی بختیار، 
یک پرســش تاریخی در این زمینه وجود دارد. چرا جبهه 
ملی و حــزب ایران روش ســنجابی را که البته تناســب 
بیشتری با خواســت عمومی جامعه هم داشت، بر روش 
بختیــار ترجیح داد؟ چه الگویی مبنای این تصمیم گیری 

بود؟
به نظر می رســد تحول گفتمان جبهه ملــی در گرایش به 

انقاب اسامی محور اصلی این تصمیم مهم باشد.
جبهه ملی چهارم پس از انقاب

پس از پیروزی انقاب جبهه ملی یکی از گروه های مهم 
سیاسی و تصمیم گیر در دولت موقت مهدی بازرگان بود. 
این جبهه از فضای پیش آمده برای سهیم شدن در قدرت 

و بازسازی تشکیاتی خود بهره برد.
در 22 اســفند 1357 سنجابی و حسیبی در یک اعامیه 
از عمــوم مردم دعوت کردند تا در بازســازی جبهه ملی 
ایران مشــارکت کنند. حسیبی در این دوره رئیس شورای 

مرکزی شد.
به نظــر می رســد وقتی که جبهه ملی خــود را در انقاب 
اســامی مســتحیل کرده بود، نمی توانســت نظر عموم 
مردم را برای حضور در تشــکیات سیاســی خود جلب 
کنــد. روند پرشــتاب انقاب، نیروهایــی را که با اصول 
دموکراتیک و کار تشــکیاتی منظم و دقیق، به سنگینی 

حرکت می کردند جا گذاشت.

هرچند سنجابی مدعی است که مرتضی مطهری و محمد 
بهشــتی از طرف آیت الله خمینــی از او برای حضور در 
شورای انقاب دعوت کردند )سنجابی، 1368: 298( اما 
به نظر می رسد که حتی اگر رهبران جبهه ملی در نهادهای 
انقاب مشارکت می کردند سرنوشت بهتری از مشارکت 
آنان در دولت موقت پیدا نمی کرد. سنجابی وزارت امور 
خارجــه دولت بازرگان را پس از حــدود دو ماه رها کرد 
و دیگــر ملی گرایان )داریوش فروهر، علی اردلان، احمد 
مدنی و حسین شاه حسینی( عضو این دولت نیز کم وبیش 

از ادامه کار منصرف یا برکنار شدند.
قدرت گیری جبهه ملی تنها بر اســاس تنش های سیاسی 
با نیروهای مخالف متوقف نشد. نه تنها جذب مشارکت 
گســترده مردم در جبهه ملی )همان طور که در بالا اشاره 
شــد( ناکام ماند بلکــه جبهه ملی با چند انشــعاب توان 

موجود خود را نیز از دست داد.
انشــعاب اول به دســت جامعه سوسیالیست ها بود. آن ها 
در سالروز وفات مصدق در سال 57 از جبهه ملی خارج 
شــدند و جبهه دموکراتیک ملی را به رهبری متین دفتری 
تشــکیل دادند. )انواری؛ 11393: 265( حدود ســه ماه 
بعد حزب ملــت ایران به رهبری داریــوش فروهر بر پایه 

پان ایرانیسم از جبهه ملی خارج شد.
جبهه ملــی همچنان تــاش می کرد خود را بازســازی 
کند. اساســنامه ای جدید تحت نظــر نصرت الله امینی، 
علی اشرف منوچهری، مسعود حجازی، مهرداد ارفع زاده 
و عبدالکریــم انــواری بــا توجه به نظرات غامحســین 
صدیقی نوشته شد. هیئت رهبری جبهه پنج نفره و هیئت 

اجرایی آن هفت نفره شد. )پارسا، 1388، 159(
هیئت رهبــری اولیه جبهــه ملی کریم ســنجابی، ادیب 
برومند، اصغر پارسا )ســخنگو(، غامحسین صدیقی و 
یوســف جالی موسوی بودند. در حیات اجرایی مهدی 
آذر، مســعود حجازی، پرویز ورجاوند، قاســم لباسچی، 
مهدی غضنفری، علی اکبر محمودیان و حسین موسویان 

عضو بودند.
این بازســازی ها نیز مؤثــر نبود. کم تر از یک ســال بعد 
صدیقی با شــش نفر دیگر از شــورای مرکــزی و هیئت 
رهبری استعفا کردند. دگرگونی الگوی سیاسی جبهه ملی 

هرگز به ثبات نرسید و پریشانی آورد.
آغاز تنش ها و افول

جبهــه ملی انقابی در عمل نتوانســت همپای انقابیون 
حرکت کند. همان طور که در بالا اشــاره شد همکاری 
در قــدرت بــه نتیجه ای نرســید و ملی گراهــا از قدرت 
رسمی کنار رفتند. در جایگاه اپوزیسیون هم زاویه افتراق 

روزبه روز بیشتر شد.
مخالفت با قانون اساسی موردنظر مجلس خبرگان و عدم 
شــرکت در همه پرســی آن اختاف بنیادین جبهه ملی با 
انقاب را نشــان داد. مخالفت بــا گروگان گیری هیئت 
دیپلماتیک امریکا مخالفت با روش های انقابی بود که از 

سوی انقابیون به هیچ وجه پذیرفته نمی شد.
جبهه ملی به فعالیت سیاســی ادامــه داد و در اولین دوره 
انتخابات مجلس شــورای ملی پس از انقاب توانســت 
چند کرســی به دســت آورد. علی اردلان از تویسرکان، 
خســرو قشقایی از شــیراز، احمد مدنی از کرمان، کریم 
سنجابی از کرمانشاه، ابوالفضل قاسمی از درگز، اما تمام 
کرسی های آنان به دلیل باطل شدن انتخابات آن محل یا 
رد اعتبارنامه در مجلس پس گرفته شد. احمد سامتیان، 

نماینــده اصفهان، در این مجلس نیــز پس از مدتی ایران 
را ترک کرد.

مهم ترین رویارویی جبهه ملی با انقاب در مسئله معروف 
اعتراض به لایحه قصاص و حکم ارتداد بود. این مســئله 
چون پتکی بر سر سیاســت ورزی جبهه ملی وارد شد و 
تمام آرمان تحول خواهی از راه انقاب آنان را به پایان برد.

جبهه ملی در ابتدا نیز نیروهای مذهبی را در خود داشت 
و افــراد معروف بــه مذهبی چون مهدی بــازرگان در آن 
مشارکت می کردند، اما مبنای رفتار سیاسی سکولاریسم 
عرفی بود؛ اما سکولاریســم جبهه ملــی به انقابی گری 
اسامی که رهبری آن یک مرجع بلندپایه شیعه بود آمیخته 
شد. به نظر می رسد رهبران جبهه ملی در اوج هیجان های 
انقابی نمی توانســتند ابعاد اســام انقابی را به درستی 
دریابنــد. بر همین اســاس زمانی که لایحــه قصاص به 
مجلس فرستاد شد بیانیه ای از سوی جبهه ملی منتشر شد 
که طرفداران خود را به یک راهپیمایی در ساعت 16 روز 

دوشنبه بیست و پنجم خردادماه دعوت می کرد.
رهبر انقاب سران جبهه ملی را به ارتداد متهم و راهپیمایی 
علیه قصاص را راهپیمایی در برابر قرآن کریم تعبیر کرد. 
عاوه بر جنبه های مذهبی ســخنان آیت الله خمینی یک 
نکته بسیار مهم سیاسی در سخنان ایشان وجود دارد. آن 
نکته این اســت: »نمی دانستم در چنته این ها چه هست. 
مــن بعضی از این ها را می پذیرفتم؛ به ایشــان هم محبت 
می کردم؛ لیکن نمی دانســتم که این هــا بر ضد قرآن هم 
قیام می کنند.« بنابراین مشــارکت جبهه ملی در انقاب 
به نوعی پذیرش آنان از سوی انقاب تعبیر شد و نقش آنان 

به تقریب هیچ انگاشته شد.
پایگاه اجتماعی جبهــه ملی حضور پررنگی در اعتراض 
به این حذف نداشــت. سســت شــدن پایه های فکری 
ملی گرایــی پایگاه اجتماعی آن را نیز سســت و بی عمل 
کرده بود. بر این اســاس در طول دهه شــصت سیاست 
حذف ملی گراها و ســکوت پایگاه اجتماعی آنان تداوم 

داشت.
در سال های 60 -61 خسرو قشقایی اعدام شد، بقیه سران 
ازجمله کریم ســنجابی، مهدی آذر، مســعود حجازی، 
قاســم لباســچی، ادیب برومند و اصغر پارســا به زندگی 
مخفی یا مهاجرت رفتند، علی اردلان، منوچهر اطمینانی، 
ابوالفضل قاســمی، حسن خرمشاهی، مهدی غضنفری، 
اسدالله مبشری، ناصر مجللی، پرویز ورجاوند و بسیاری 
دیگر از اعضای جبهه در سراســر کشور دستگیر شدند. 
شورای مرکزی جبهه ملی تعداد آنان را صدها نفر می داند. 

بعدها اصغر پارسا و مسعود حجازی نیز دستگیر شدند.
بر اســاس ادعای برخی رهبران جبهــه در این دوره جبهه 
ملی ایران با هدایت مهدی مؤیدزاده که نماینده منتخب 
شورای رهبری و شــورای اجرائی بود، به صورت مخفی 

فعالیت می کرد.
جنگ با عراق نیز جبهه ملی را از فعالیت سیاسی برحذر 
می داشــت. آنان بر اساســنامه ای که حسین موسویان به 
شورای مرکزی نوشته است تصمیم گرفتند تا پایان جنگ 

برای شروع کار سیاسی منتظر بمانند.
انتظار جبهه ملی تا انتخابات دوره پنجم مجلس شــورای 
اســامی در سال 1374 خورشیدی تداوم داشت. در این 
انتخابات نیز جبهه ملی این بار به نام جبهه ملی پنجم فقط 
به صدور بیانیه و مخالفــت با روند موجود و توصیه هایی 

برای برگزاری انتخابات آزاد بسنده کرد.
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سخن آخر
انقاب اسامی، به طور کامل، جامعه ایران را در سال های 
پایانی دهه 50 دگرگون کرد؛ بنابراین در بررسی این دو دهه 
باید نقطه عطف انقاب را به عنوان عامل تغییر عمیق در 
نظر گرفته و دو دهه 50 و 60 خورشــیدی را با معیارهای 

جداگانه بررسی کرد.
در دهه 50 طبقه بازرگان که رشد خود را از دوره قاجاریه 
شروع کرده بود به یک طبقه مهم و مؤثر جامعه ایران، در 

قالب سرمایه داری صنعتی و مالی، تبدیل شده بود.
در دوره قاجاریه در ایران طبقه بازرگانان رشد چشمگیری 
داشــت. یکی از مهم ترین کارکردهای این طبقه حمایت 
از اندیشــه های ناسیونالیســتی در اقتصاد و فرهنگ بود. 
همین امــر زمینه انقاب مشــروطه را تشــکیل می داد. 
)بشیریه، 1377: 155( تفکر طبقه بازرگان در طول زمان 
با آمیخته شدن با دیگر تفکرهای مدرن به یکی از پایه های 
مدرنیسم در جامعه ایران تبدیل شد. ساخت کارخانه ها و 
ساختمان های مرتفع نیاز به پس زمینه های ذهنی ملی گرایی 
هم داشت. این روند با حمایت شخص محمد رضاشاه و 
دولت امیرعباس هویدا به ســرعت پیش می رفت. حذف 

طبقه اشراف و زمیندار نیز بستر آن را فراهم کرده بود.
طبقه اشــراف و زمین دار ایران هرچند همانند فئودال های 
اروپایی مستقل و صاحب قدرت فراوان نبودند، اما همیشه 
در سیاست ایران مؤثر بودند. در دوره شکل گیری جبهه 
ملی اول نیز زمین داران و اشراف یکی از مؤلفه های بسیار 
مهــم بودند. طبقــه زمین دار در انقاب مشــروطه نقش 
برجســته ای بازی کرد. تعدادی از رهبران مشروطه چون 
محمدولی خان ســپهدار تنکابنی و علیقلی خان ســردار 
اســعد و برادرش صمصام الســلطنه از زمین داران بزرگ 
بودند. در دوره سال های 1320 تا 1340 از 17 نخست وزیر 
15 نفر آنــان از طبقه زمین دار بودند. )همان: 203( طبقه 
اشــراف هرچند با قدرت مطلقه و اســتبداد شاه مخالف 
بودنــد و ســعی می کردنــد آن را محدود کننــد، اما در 
برابر ناسیونالیســم و لیبرالیسم می ایستادند. )همان: 204( 
گرایش نهایی آنان به شــاه بود. البته محمدرضا شــاه در 
نهایت آنان را با قانون اصاحات ارضی برای همیشــه از 

صحنه سیاسی ایران خارج کرد.
دهقانــان نیز در ایــران هیچ گاه نقش مســتقل و مؤثری 
نداشــته اند. کارگران در طیف چپ قرار می گرفتند و به 
دســت حزب توده سامان دهی می شدند؛ و غیر از بخش 
کوچکــی از آنان بقیــه با روندهای ملی همــراه نبودند. 
روحانیون و روشــنفکران نقش های اصلی را در مســئله 

ملی گرایی بازی می کردند.
روحانیون در دوره نهضت نفت نه از نظرگاه فقه شــیعی، 
بلکه از دیدگاه مسائلی چون ناسیونالیسم و ضرورت اجرای 
قانون اساسی مشروطه به زندگی سیاسی نگاه می کردند. 
)بشیریه؛ 1377: 244( آنان پس از 15 خرداد نقش مستقل 
و تندتری پیــدا کردند و گاه خود بــه نیروی پیش برنده 
تحولات تبدیل شــدند. روشــنفکران و دانشگاهیان ملی 
نیز که در عمل بین مشروطه خواهی و طرفداری از شاه و 
دربار تقسیم شده بودند در بزنگاه ها و در عمق نگاه خود 

طرفدار مشروطه و جریان ملی بودند.
دهه 50 در ادامه دو دهه پیشین دهه شکوفایی موسیقی و 
هنر سینما و تئاتر و ادبیات بود. شاهنامه روزبه روز اهمیت 
بیشتری پیدا می کرد و نسخه های معتبر آن کشف و چاپ 
می شــد. هنر تأثیر عمیقی بر جامعه می گذاشت و به ویژه 

جوانان را به سمت ملی گرایی سوق می داد، اما چند مسئله 
مهم به عنوان شکاف های جدی سیاسی باقی مانده بود و 

یکپارچگی جامعه را تهدید می کرد.
نخســتین و مهم ترین مســئله استبداد شــاه و دربار بود. 
عامل دوم که از اولی ریشــه می گرفــت واقعه 28 مرداد 
سال 1332 بود. هنوز بخش بزرگی از جامعه آن را کودتا 
می نامید. جذابیت واژه کودتا و ماهیت برانگیزاننده آن و 
نماد مصدق تأثیر چشــمگیری بر جامعه سیاسی ایران در 

دهه های 40 و 50 گذاشت.
از ســوی دیگــر نیروهای ملی گــرای مشــروطه خواه در 
محاق بودند. نه امکان ظهور و بروز می یافتند و نه امکان 
همکاری و ســازش با دربار را داشتند. توان کادرسازی و 

آموزش و جذب جوانان را هم نداشتند.
در مقطع انقــاب جبهه ملی به جریان غالب اســامی 
پیوست، اما به ســرعت حذف و سرکوب شد. در جنگ 
هشت ســاله ایران و عراق نیز علی رغم اینکه می توانست 
به عنوان یک جریان ملی گــرا نماد حفظ تمامیت ارضی 

کشور باشد اما در حاشیه ماند.
بنابراین جبهه ملی ایران بر مبنای ملی گرایی ایرانی شکل 
گرفت اما به دلیل های بســیار )که بخشی از آن ها در این 
پژوهش آمده اســت( نتوانست قدرت سیاسی را بر مبنای 
اندیشــه های خود کســب کند. وجود رقیــب قدرتمند 
مســتبد که داعیه ملی گرایی هم داشــت و رقیب مذهبی 
امت گرا این جبهه را در بحران الگوی سیاســی قرار داد. 
جبهه ملی در دو مقطع کوتاهی که قدرت را در دســت 
داشت دچار انشعاب شد. همچنین جوانان از این جریان 
رویگردان شدند. در هفتادسال فعالیت این جبهه حضور 
زنان به تقریب صفر بوده است. با این تفاصیل جبهه ملی 
توان جذب و اثربخشــی خود را در فضای سیاســی پس 
از انقاب اســامی به طور کامل از دســت داد. هرچند 
به نظر می رســد ملی گرایی ایرانی در دهه های گذشته از 
دانشــگاه ها و از بین قشر روشنفکر به تدریج در حال سر 

برآوردن و انسجام و اثرگذاری است.
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تصــور کنید الآن نوزده  ســاله هســتید و بهمن بازرگانــی وارد کار 
سیاسی می شود؟

نــه، حــالا خیلی مانده به سیاســی شــدنم؛ امــا دانش آموز که بــودم واقعه ای  �
در شــهرمان افتاد که ذهن منِ شــیفته ریاضیات و فیزیک را تــکان داد. تعدادی از 
بازاری ها اعتصاب کرده بودند. سال 39 یا 38 بود. جریان از این قرار بود که پزشکی 
در اورمیــه زندگی می کرد به نــام دکتر گرمان. این با مهنــدس گرمان، برادر همین 
دکتر گرمان و )آن طور که شــایع بود( عضو حزب توده، اشتباه نشود. دکتر گرمان با 
دولتی ها بود. با اســتاندار و فرماندار و رؤســای ادارات حشر و نشر داشت. شایع بود 
که هر شــب سر میز قمار بودند. دکتر گرمان مسئولیت پزشکی قانونی را نیز داشت. 
امروزه پزشــکی قانونی شــغل مهمی نیســت. آن زمان مهم بود. ایــن آقا را مقامات 
عالی رتبه دولتی خیلی هم تحویل می گرفتند. مشــروب زیاد می خورد و بیشتر اوقات 
مست بود. آن موقع، آن هایی که مشروب می خوردند، زیاد می خوردند. یک علتش 
می توانست ناشــی از فقدان سنت مشروب خوری علنی باشــد که شاید سابقه اش از 
دوران رضاشاه آن ورتر نمی رود. من دیده ام بیشتر تازه کارها معمولًا اعتدال را رعایت 
نمی کنند. این البته مربوط به نســل من اســت. شاید این مســئله برای نسل پدران ما 
هم صادق باشــد. مســئله دیگر، شیوع افســردگی در بین درس خوانده ها بود. در آن 
زمــان دیپلم به بــالا خیلی کم بود. نهضت ملی در اواخر دهه بیســت تقریباً بیشــتر 
درس خوانده ها و حتی بخشــی از بازاری ها و کســبه را سیاســی کرده بود. کودتای 
28 مرداد و ســقوط مصدق و بی عملی حزب توده و ســپس لو رفتن سازمان نظامی 
حزب و اعدام افســران و زندانی شدن و ســپس موج ندامت بسیاری از زندانی های 
سیاســی، آمیخته با افســردگی به ویژه در میان درس خوانده ها ایجاد کرده بود. دکتر 
گرمان هم احتمالًا آدم افســرده ای بود. شب ها می نشستند پای میز قمار و مشروب، 
از اســتاندار تا رؤســای ادارات. در آن زمان احتمالًا پست مدیرکلی کشف یا اختراع 
نشــده بود. کسی که رئیس اداره بود آدم بسیار مهمی به حساب می آمد و معمولًا در 
کوچه و خیابان مردم او را با انگشــت نشان می دادند. این ها همه با کت شلوار مرتب 
و اتوکشــیده و کراوات مرتب سرکار حاضر می شدند. در آن زمان رسم بود شلوار را 
شــب ها زیر تشک می گذاشتند کار اتو را می کرد. از تختخواب خبری نبود و تشک 
را روی فرش کف اتاق پهن می کردند. معمولًا از آب لوله کشی هم خبری نبود و آب 
خوراکی از چاه تأمین می شد. برای بالاکشیدن آب چاه اغلب از چرخ دستی و سطل 
و طناب استفاده می شد. در دهه 30 از تلمبه دستی استفاده می شد. مردم تازه داشتند 
با سیمان آشنا می شدند. درهای اکثر خانه ها چوبی بود. در فلزی نشان ثروت صاحب 
منزل بود. وقتی که کســی می گفت زمانی می رسد که در آهنی نیز محتاج در چوبی 
بشود، معنایش این بود که ممکن است روزی آدم صاحب ثروت و قدرت نیز محتاج 
کمک همســایه ندارش بشود. دکتر گرمان زن و بچه نداشت و غالباً شب زنده داری 
می کــرد و روزها نیز دمی به خمره می زد و آخر هفته ها هم با دوســتانش به کوه های 
اطراف اورمیا برای شــکار کبك و احیاناً قوچ می رفت. شکارچی پرحوصله و قابلی 
 بود. این آقا به عنوان پزشك قانونی رفته بود جسدی را معاینه کند و جواز دفن بدهد. 
جســد روی زمین خالی افتاده  بود. به جسد دســت نزده بودند تا پزشك قانونی بیاید 
و نظرش را بدهد. او اشــتباهی با ماشــین از روی جســد رد شــده بود، عذرخواهی 
هم نکرده بود. این خبر مثل ســونامی به همه جا پخش شــد. شایع شده بود در حال 

مســتی عمداً و به قصد هتك حرمت جســد با ماشــین از روی آن رد شده است. این 
چیزی شبیه به هتك  حرمت کتاب مقدس بود. اینکه او همیشه خدا مست بود، نه تنها 
تخفیفی در جرمش نمی داد، بلکه آن را ســنگین تر هم می کرد؛ اما مردم از ساواك و 
شهربانی بسیار می ترسیدند. اگر از دهنت در می رفت و می گفتی این سازمان ها باید 
در خدمت مردم باشــند! گمان می کردند قطعاً به ســرت زده است! حتی فکر چنین 
شــوخی، نشان از عقل گرد گوینده اش داشت. نام بردن از ساواك آدابی  داشت. اگر 
از مخاطبانت کاماً مطمئن بودی زیرچشمی راست و چپت را می پاییدی صدایت را 
پایین می آوردی و انگار که تو مریض رو به موتی و ملک الموت همین دوروبرهاست، 
یواشــکی زیر لب نامش را می بردی. با اینکه  هتك حرمت را و تحقیرشــدگی را همه  
کســبه و بازاری ها لمس می کردند، تنها ده، دوازده نفر به عنوان اعتصاب و اعتراض 
و تقاضای اســتعفای پزشــك قانونی یا دســت کم عذرخواهی اش، در خیابان پهلوی 
نرسیده به پستخانه در چند قدمی مطب دکتر گرمان، ساکت و آرام و سر در گریبان 
صبح تا عصر چند روزی ایســتادند تا دکتر گرمان جلو چشــم آن ها کاماً بی تفاوت 
و بی اعتنا برود و بیاید. من هم در ســر راهم رفت وآمدم به دبیرســتان، آن ها را ببینم و 
بی تفاوت از کنارشان بگذرم و ندانم که نظاره این تبختر و نخوت در یکسو و تحقیر 
و مظلومیت در سوی دیگر، به عنوان نخستین دریافت من از رابطه بین حق و زور، سر 

درازی در زندگی من خواهد داشت.
به محض آنکه شایع  شد ساواك اعتصابیون خاموش را دارد شناسایی می کند همه رفتند 
و یکی از اعتصابیون در خانه ما پنهان شــد. پســرعمو، شوهر خواهرم. هجده بیست 
سالی از من بزرگ تر بود. بعد مدتی هم به تهران یا اصفهان رفت. من در عوالم خودم 

 بودم، به ریاضیات، فلسفه و فیزیك عاقه داشتم.
رشته تحصیلی شما چه بود؟ اسم دبیرستانتان را یادتان می آید؟

رشــته ام ریاضی بود. دو سال در دبیرستان فردوسی بودم، مدیرش آقای حشمتی  �
بود. نصیحتمان می کرد که سوت  نزنید و خسته نمی شد از اینکه به هر کسی توضیح 
بدهد که ســوت زدن مینای دنــدان را خراب می کند. من بلد نبــودم. هیچ وقت یاد 
نگرفتم؛ امــا آن های دیگر چه  آهنگ هایی و چقدر خوب می زدند. ســال ها بعد در 

سلول زندان اوین سوت  سرود انترناسیونال را خواهم  شنید.
ســوم و چهارم دبیرســتان را آنجا بودم، از دوره ای که حالا به آن راهنمایی می گویند 
خبری نبود. سرراســت شش کاس ابتدایی بود و شــش کاس دبیرستان. پنجم و 
ششم را به ابن سینا رفتم. داشتم می گفتم که عایق علمی داشتم. می خواستم پس از 
دیپلم فیزیك نظری بخوانم یا ریاضیات محض. از اول به مسائل نظری  عاقه داشتم. 
خوب هم حل می کردم. ســه نفر بودیم حمید حصــاری، کاظم ایرانلی و من. آقای 
صحت، دبیر ریاضی  ما، ما ســه نفر را به طنز علمای اعام! خطاب می کرد: »ببینم، 
غیر از این علمای اعام، کس دیگری نیســت که جواب این مســئله را بداند؟« من 
و حصاری چهار ســال آخر دبیرســتان را در فردوسی و ابن ســینا و با ایرانلی دو سال 
آخر را در دبیرســتان ابن ســینا با هم بودیم. به یاد دارم در ســال آخر که بودیم معلم 
فیزیکمــان، بهفــروز نامی برای اینکه  روی ما را کم کند، مســئله ای داد و گفت این 
را نمی توانیــد حل کنید انگار گفت جایــزه می دهم. کره ای کوچك را روی  کره ای 
بزرگ تــر می گذاریم کره کوچک تــر در روی کدام مدار از روی کره بزرگ تر جدا 
می شود؟ مسئله را حل کردم. معلم همان جا در سر کاس و سر پا فرمول های مرا در 

خاطرات بهمن بازرگانی
سیر دبیرستان، دانشگاه و پیوند با مجاهدین )بخش سوم(
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دفترم نگاه کرد و بــه روی خودش نیاورد و زنگ  زده 
شــد و پس  از آن دیگر هیچ وقت از این مســائل خارج 

از کتاب نداد.
جو دبیرستان آن موقع چطور بود؟

انشــایم خیلی خــوب بود. جو دبیرســتان کاماً  �
غیرسیاســی بود. آن هایــی که اهل دختربــازی بودند 
)اصطاحــات دوســت دختر و دوست پســر چند دهه 
بعد رایج شــدند( کم درس  می خواندنــد. الباقی غالباً 
درســخوان بودند. جامعه آن روز اصاً قابل مقایســه با 
امروز نبود. ســربه زیر  بودیم. می خواســتیم به دانشگاه 
برویــم. آن موقع تعداد تحصیلکرده هــا خیلی کم بود 
و ما یك عده درســخوان بودیم. اورمیا  شــهر کوچکی 
بــود. تقریباً به دور از خافکاری و جرم و جنایت بود. 
شــهری بود متشکل از خرده مالکین و به دور از جوش 

و خروش سیاسی.
موقعیــت خانوادگی تــان در شــهر اورمیه 

چطور بود؟
پدرم تاجر موفقی بود. اینکه آیا واقعاً گرایش های  �

چپ داشــت یا برای حفظ ثروتش خود را چپ نشــان 
مــی داد نمی دانم؛ امــا در آن زمــان در فرقه دموکرات 

نام نویسی کرده بود و به آن ها کمک مالی می کرد.
در خانواده هم کسی سیاسی نبود؟

فریدون در 28 مرداد 32 دانشجوی سال اول رشته  �
مهندسی شیمی دانشکده فنی تهران بود، مصدقی شده 
بود )طرفداران دکتر مصدق نخست وزیر را می گفتند(. 
در 28 مــرداد من و برادرم محمد در خانه داد می زدیم 
زنده باد دکتر محمد مصدق. آن موقع من 9 سالم بود. 
فردای روز کودتا نیز با دیدن فریادهای شــور و شــوق 
ســلطنت طلبان ما هم داد می زدیم زنده باد شــاه. فکر 
می کنم در هر حال می خواستیم پا در کفش بزرگ ترها 

بکنیم.
برادرتان هم آن موقع ارومیه بود؟

 بله تابستان بود. دیگر یادم نمی آید که در خانواده  �
کسی سیاســی بوده باشد. در دانشگاه که بود فریدون 
مســلول شــد و مدتی در بیمارستان شــاه آباد دارآباد، 
مسیح دانشوری فعلی، بستری شد. پس از آن فریدون 
دیگر هیچ وقت اهل سیاست نبود تبدیل به آدمی بسیار 
مهربــان و عاطفی شــد. من هم سیاســت  را فراموش 
کردم. سه سال اول دبیرستان انشاهای خوبی می نوشتم 
و معلم های ادبیات تشویقم می کردند ادبیات  بخوانم. 

من به ریاضیات و فیزیک عاقه داشتم.
از پدر و مادرتان صحبت کنید.

مادرم مذهبی بود. پدرم در آن سال های پرآشوب  �
دفعتاً ناپدید شــد و هیچ وقت جســدش هم پیدا نشد. 
کشــته  شده بود؟ معلوم نشــد آدم فعالی نبود؛ اما گویا 
برخی از اموالش را فروخته و احتمالًا به فرقه دموکرات 
که رهبــری آن در اورمیه با فردی بــه نام »آزاد وطن« 
بــود، کمك مالی کــرده بود. آیا ســرش را بر باد داد؟ 
معلوم نشد که چه اتفاقی افتاد. هر چه بود پدرم در میانه  
بلوای آن ســال ها گم شــد و هرگز پیدا نشد. مادرم که 
هیچ میانه خوبی با کمونیســم و کمونیست ها نداشت 
تصویری که از پدرم به دســت مــی داد، تصویر مردی 

بود بعد خواهرم پزشــکی دانشگاه تهران قبول شده بود 
و پیــش فریدون آمــده بود. من که قبول شــدم کوچ 
کردیــم از اورمیــه به تهران. ســال 43 خیابان  فاطمی، 
آریامهر آن موقع، کوچه آسایی، نرسیده به باباطاهر یك 
خانه خریدیم. ســال 50 همان جا دســتگیر شدم. سال 
اول اصاً سیاســی نبودم. در دانشگاه هنگام اعتصاب 
دانشــجویان وابسته به جبهه ملی بلندگو  می گذاشتند و 
خطاب به جمعیتی کــه در پیاده رو خیابان های دوروبر 
دانشــگاه در رفت وآمد بودند سخنرانی  می کردند. آن 
موقع پلیس وارد دانشگاه نمی شد. یك نوع حریم بود. 
15 خرداد دانشگاه شلوغ شد یکی دو ساواکی را زدند 
و ماشینشــان را آتش زدند. من قاتی  نمی شــدم، بیشتر 

دانشجوها مثل من تماشاچی بودند.
این اتفاق کی رخ داد؟

 15 خرداد 42 من دانشــجوی ســال اول بودم. آن  �
موقع با ناصر صادق آشــنا شــدم. ناصــر مذهبی بود. 
وقتــی آیت الله خمینی را تبعید کردند چشــمانش پر از 
اشــك شــده بود. من و بهروز )علی باکری( با تعجب 
بــه هم نگاه کردیم. از ســال 43 با عده ای دیگر آشــنا 
شدم، ازجمله محمد غرضی. دو سالی جلوتر از ما بود. 
جلســه اول  من و علی طلوع بودیم )اســم شناسنامه ای 
او عبداللــه طلوع هاشــمی اســت و در اوایل انقاب 
کتاب دیکتاتوری و توســعه را همراه با محســن یلفانی 
ترجمه کرد. حالا در ســوئیس است(. دو سه جلسه با 
غرضی بودم. غرضی هوادار یا کم و بیش عضو نهضت 
آزادی بــود. علی طلوع بعد از جلســه اول یا دوم دیگر 
نیامد. همین هم یکی دو جلســه بعد تعطیل شــد. بعد 
من همراه با پســرعمویم که دو ســال جلوتر از من وارد 
دانشکده فنی شــده بود، دو سه بار در جلسات تحلیل 
سیاسی پرویز یعقوبی از اعضای باسابقه نهضت آزادی 
شــرکت کردیم. من برای اولین بار از یعقوبی یاد گرفتم 
که چگونه اخبار پراکنــده را از روزنامه های جناح های  
مختلــف می توان به هم چســبانید و به یك نتیجه گیری 
رســید. در آنجــا مســائل سیاســی روز ســازمان های 
نیمه تعطیل سیاســی ایران تجزیه وتحلیل می شد. پرویز 
یعقوبی ده دوازده سال از من بزرگ تر بود. سال 44-43 

انسان دوست بود که از غم و غصه مردمان فقیر مریض 
شــده و در آن حالت مریضی بخشی از اموالش را بذل 

و بخشش کرده.
در اورمیه این اتفاق افتاد؟

نمی دانم. خانواده ابتدا باورشان نمی شد که کشته  �
شــده باشــد. مادرم اولش دســت به خمره های »ذی 
زمه« نزد. امــا پس از آن واقعه حوض، مادرم شــروع 
کرد به شکســتن خمره هــا. روزی که مــادرم آن ها را 
می شکســت، آن چهره مادرم را به یــاد دارم که به  من 
می گفت برو عقب و من هــم کنجکاو بودم که ببینم 

در آن ها چیست.
بعــد کــه پیگیــری کردنــد معلوم نشــد که 
پدرتان چطور کشــته  شده و سر چه چیزی 
بوده؟ ممکن اســت به دلیــل گرایش های 

سیاسی کشته شده بود؟
 گفتم که مادرم سعی داشت به طور ضمنی این را  �

در ذهن ما جا بیندازد که پدرم در اثر فکر و خیال مردم 
بی چیــز و قحطی زده مریض شــده و بعد مرده؛ اما آن 
موقع یك عده فرار کردند و رفتند شــوروی. یك عده 
را سلطنت طلب ها کشتند، برخی ها مثل آزادوطن اعدام 
شدند؛ و عده ای دیگر مفقودالاثر شدند. مفقودالاثرها 

در واقع کشته شده بودند.
بعد از دبیرستان...

 وارد دانشــکده فنــی که شــدم ولع داشــتم که  �
نســبیت اینشتین را به زبان ریاضی بفهمم. شروع کردم 
ریاضیات خواندن  از تانســورها شروع کردم. سال اول 
این طور گذشــت، اما تب علمی من را بســیار زود تب 
شــدیدتر سیاست پس  زد. از سال دوم 42-43 سیاسی 

شدم.
آن موقع با کنکور وارد دانشگاه شدید؟

 بله در سال اول دانشکده فنی جزو انگشت شمار  �
نفرات نخســتین کنکور بودم که به ما بورس یک ساله 
دادند. ســال اول خوب  درس می خوانــدم. خانواده ام 
کوچ کردند آمدند به تهران. ده  ســال قبل برادرم آمده 

دادگاه محاکمه مهندس بازرگان و همراهانش
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دوره  تخمیر انقابی من بود. در دانشــکده کم و بیش 
جذب افکار مهندس بازرگان شدم. آنچه مرا به طرف او 
و نهضت می کشــید صراحت و صداقتش بود. اندکی 
از جبهه ملی تندتر و شــاید با برداشت آن زمان من، در 
مخالفــت با رژیم شــاه جدی تر بود. ســال 43 دادگاه  
علنــی محاکمه مهنــدس بــازرگان و همراهانش بود. 
جلســات  دادگاه در پادگان عشرت آباد برگزار می شد و 
سرتیپ قره باغی، رئیس دادگاه نظامی، بود. جو جامعه 
چندان سیاسی نبود، ساواك هم آن موقع کاری نداشت 
که ببیند کدام دانشــجو به جلسات دادگاه می آید. من 

یکی دو بار رفتم.
هــم  موقــع  آن  روشــنفکری  فضــای  آن 

این طور بوده؟
جو روشــنفکری آن ســال ها داشــت مرا جذب  �

می کــرد. چندنفری بودیم که در فضیلت خودکشــی 
 لاف  می زدیــم. من بیشــتر در آن زمــان در فاز پوچی 
بودم، همه آن ها که خودکشی کرده بودند برایم جالب 
بودنــد و از این زاویه بود که صادق  هدایت برایم عزیز 
بود. کــم و بیش، یك حالت نیهیلیســتی با ته مایه های 
اگزیستانسیالیستی و یك مقداری غرب زدگی آل احمد 
)می دانیــد که او در هردو این زمینه ها وارد شــده بود( 
غربزدگی اش دست به دســت می گشــت کــه این  یك 
طرف قضیه بود. البته به موازات این اداواطوارها همچنان 
شــیفته ریاضیات محض و فیزیک نظری بودم. حتی 
امروزه نیز به ســاینتیفیک امریکــن و نیچر در اینترنت 

زیاد سر می زنم.
ناصر صادق و ...

بله ناصر صــادق الکترومکانیک مي خواند. من  �
راه و ســاختمان و علی باکری شیمی. حمید اشرف و 
فــرخ نگهدار و ...این ها یك یا دو ســال کوچک تر از 

ما بودند.
کوچک تر از شما بودند؟

گهی  � بله ســال 49 که ساواک عکس هایشان را آ
کرد و جایزه تعیین کرد عکس را که دیدم شناختم.

اشرف را می گویید؟
بله حمید اشــرف؛ اما هیچ وقت بــا هم صحبت  �

نکردیم.
دوســت دختر  بودیــد  کــه  دانشــگاه  در 

نداشتید؟
مــن نه زیاد در این فازها نبــودم. در آن زمان یك  �

پســر باید خیلی وقت می گذاشــت روی یك دختری 
که ازش  خوشــش می آمد. به سادگی دوران شما نبود. 
دوران مردســالار بود و دخترها محتاط. پســری که از 
دختــری خوشــش می آمد گاه می بایســتی حتی چند 
هفتــه وقت می گذاشــت و دنبالــش راه می افتاد و در 
موقعیت های  مناسب مجیزش را می گفت. من راستش 
یکــی را خیلی هم دلم می خواســت، اما غــرورم مانع 
می شــد. حتی اســمش را هم نرفتم بپرســم. سایه بود 
و در مــه ناپدید شــد. من هم رفتم  در پی سرنوشــت 
خون بارمــان. اگــر حنیف نــژاد نبــود و مــا را جذب 
نمی کرد ما هم به ســمت همین  چیزها می رفتیم. کامو 
و ســارتر می خواندیم، اداهای اگزیستانسیالیستی مثاً. 

از این چوب سیگارهای بلند دستمان می گرفتیم و گاه 
ســاعتمان را به مچ پایمان می بستیم؛ اما ناصر صادق نه 

او از یك  خانواده مذهبی بود.
درباره حمید اشرف چیزی نمی گویید؟

نــه. فقط وقتی که عکســش را دیدم، فهمیدم که  �
هم دانشکده ای سال پایینی ما بوده است.

عکسش را کجا دیدید؟
در روزنامه چاپ کردند. �

یعنی شما در زندان بودید دیدید؟
نه هنــوز، آن موقــع بهار ســال پنجاه بــود. من  �

شــهریورماه بازداشت شــدم. جزو اعضای فراری بود 
در میــان چریک های فدایی که عکسشــان را به در و 

دیوار زدند.
قبل از روشــن کردن ضبط داشــتید درباره 
محمد غرضی و میثمی می گفتید که آن ها را 
ابتدا به سازمان دعوت نکردند. رابطه شما 
با محمد غرضی  قبل از اینکه با سازمان آشنا 

شوید چطور بود؟
گفتم که ما از هواداران نهضت آزادی بودیم: من،  �

علی باکری و شــاید... غرضــی مدتی کوتاه یکی دو 
ماهی در 42 یا 43 مسئول ما بود.

این هــا کــه می گوییــد مربــوط بــه نهضت 
آزادی است؟

بله. این جریان پیش از ســال 44 است. سال 44  �
غرضی فارغ التحصیل شد و رفت سربازی. در نهضت 

آزادی دو نفر به نحوی ســمت 
آموزشی بر من داشتند: محمد 
غرضی و پرویز یعقوبی. روابط 
نهضت خیلی گل وگشاد بود و 
اصاً قابل مقایسه با چیزی نبود 
که محمــد حنیف نــژاد به راه 
به  انداخت. حنیف نژاد مصمم 
مبارزه  بــود. او یک جنم دیگر 
بود که مرا جذب کرد. کاراکتر 
محمد حنیف نــژاد برای  مبارزه 
جــذاب بود. ســعید محســن 
آن قدر منضبط نبود. بیشتر آدم 
عارف مســلکی بود کــه به هر 
خانه تیمی که پا می گذاشــت 
بــه کارکردن.   شــروع می کرد 
را می شســت. خانه  توالت هــا 
را جــارو می کــرد. ظرف ها را 

می شست و از این قبیل.
کاراکتــری  یعقوبــی  پرویــز 
داشــت که شــاید در قالب آن 
انضباطی که محمد حنیف نژاد 
می خواست نمی گنجید. محمد 
به جز  قدیمــی اش  دوســتان  از 

ســعید کســی را دعوت به همکاری  نکرد. دلایلی که 
خودش مطرح می کرد بیشتر این بود که آن ها آدم هایی 
انضباط ناپذیرنــد. مــا ایــن دلایــل را بی کم وکاســت 
می پذیرفتیم، اما حالا جای شك دارد. نمی توانم بگویم 

گاه صاح  گاهانه بوده اســت، شاید ناخودآ این کار آ
نمی دانســت کسی را که می توانســت احیاناً در مقابل 
اصول تعلیماتی او اصــول رقیبی  عرضه کند دعوت به 
همکاری کند. این کار را او از ســال 48 شــروع کرد. 
زمانی کــه ده دوازده نفر حواری مثــل ما را در دور و 
برش داشــت و فقط آن موقع بود کــه حنیف زمینه را 
برای عضوگیری »قدیمی«ها مساعد دید. حالا به قول 
 او »قدیمی«ها را می شد کنترل کرد و ظاهراً منظور او 
از کنترل آن ها کنترل بی انضباطی های احتمالی امنیتی 
آن ها بود: پرویــز یعقوبی، محمد غرضــی، لطف الله 
میثمی و... به هرحال کاماً مشــخص بود که حنیف 
ترجیح می داد با آدم های صفرکیلومتر کار کند1 و آن ها 
را مطابق معیارهــای انضباطی و فکری خودش تربیت 
کنــد. آیا می توانیــم بگوییم که حنیــف در این موارد 
وسواس داشــت؟ اگر حنیف در مورد کاربست اصول 
مبارزاتی اش وسواس داشــت پس چرا در میان افرادی 
کــه در پیرامونش گــردآورده بود افــرادی به درجات 
بی انضباط نیز بودند و هیچ وقت به فکرش نرســید که 
آن هــا را کنار بگــذارد؟ اینکه چــرا قدیمی ها را عضو 
ســازمان نکردند و بعد در ســال 48 آن هــا را به عنوان 
افرادی زیر مســئولیت مــا که افراد درجــه دوم کمیته 

مرکزی بودیم درآوردند، جای  سئوال دارد.
زمینــه  در  عایقتــان  و  دوران  آن  دربــاره 

کتاب و اعامیه بگویید؟
علی اصغر حاج سید جوادی در کیهان می نوشت،  �

از ماشینیســم می نوشت، نوشــته هایش  به قول باستانی 
پاریــزی... از همه قمــاش بود. گاهــی می خواندیم 
اما در مــا درنمی گرفــت. اگر چیزی می نوشــت که 
 بــه گمــان ما بــوی سیاســی 
مــی داد نوشــته هایش را دنبال 
می کردیــم. کســی در کیهان 
گاه« )رحمان  امضــای »آ بــا 
هاتفی؟( چیزهایی می نوشــت، 
می خواندیم. هفته نامه فردوسی 
عباس پهلوان درمی آمد. ســال 
آزادی  فعالیت های  نهضت   44
کم شده بود. جمع ما یکی دو 
سال بعد فارغ التحصیل می شد. 

همین طور پا در هوا بودیم.
ســال 44 از طریق ناصر صادق 
با حنیف نژاد آشــنا شدم، رفتیم 
خانــه ناصــر ســماواتی. ناصر 
مهندس بــرق بود. بــه خانه او 
که می رفتیم، محمد حنیف نژاد 
مســئول آمــوزش مــن و ناصر 
ســماواتی و حســین روحانــی 
)کــه پــس از رهبران ســازمان 
مائوئیســتی پیــکار شــد( بود. 
حســین روحانی آن موقع ریش 
داشــت خیلی هم مذهبی بود. 
حالا یکــی ریش دارد، دیگری 
ته ریش،  و ســومی اصاً ریش ندارد، چهارمی ممکن 
اســت ریش بزی یا پروفسوری داشته باشد، امروزه همه 
این ها سلیقه ای دیده می شــوند. ما حالا عماً کثرت را 
پذیرفته ایم. آن موقع همه  این ســلیقه ها باید می توانستند 

محمد از دوستان قدیمی اش “
به جز سعید کسی را دعوت 
به همکاری  نکرد. دلایلی که 

خودش مطرح می کرد بیشتر 
این بود که آن ها آدم هایی 

انضباط ناپذیرند. ما این دلایل را 
بی کم وکاست می پذیرفتیم، اما 
حالا جای شك دارد. نمی توانم 

بگویم این کار آگاهانه بوده 
است، شاید ناخودآگاه صلاح 

نمی دانست کسی را که 
می توانست احیاناً در مقابل 

اصول تعلیماتی او اصول 
رقیبی  عرضه کند دعوت به 

همکاری کند
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توجیه کنند که درســت اند و درســت چیست و غلط 
کدام اســت؟ کسی که ریش داشــت، ریش زدن را بد 
می دانست و دیگری که ریش  می زد ریش دار را آدمی 
دیگر می دید. همین نگاه عدم تحمل و عدم پذیرش بود 
که در سال های بعد می رفت که فاجعه بیافریند و آفرید. 
حنیف بارها به حســین روحانی گفت  ریشــت را بزن. 
حســین یك ســالی هم مقاومت کرد تا بالاخره ریشش 
را زد. دلیل مقاومت حســین روحانی را می دانم، ریش 
زدن را گناه می شمرد. دلیل اصرار حنیف فکر می کنم 
این بود که حســین انگشت نما نشــود. آن موقع بیش از 
نود درصد جوانان ریششان را می زدند و به گمانم محمد 
می خواســت افراد تشــکیات در این نودوچند درصد 
گم بشــوند و این از نظر رعایت نــکات امنیتی و عدم 
جلب توجه ساواک نکته مهمی بود کما اینکه گذاشتن 
ســبیل اســتالینی و پر و پیمان را نیز تأیید نمی کرد، در 
آن زمان برخی روشــنفکران چپ و غیرتشــکیاتی از 
این ســبیل ها داشــتند. گردهمایی ما در خانه سماواتی 
دو ســه ســالی ادامه داشت. حسین اگر اشــتباه نکنم 
مهندس کشــاورزی بود و شــاید دو ســالی بزرگ تر از 
من بود. فارغ التحصیل که شــد، حصبه گرفت و چند 
هفته خوابید. در دوره نقاهتش، حنیف نژاد برش داشت 
و یک راســت برد به توچال. ببینید این چیزها را شــاید 
نسل شما درك نکند و آن را تعبیر بر خشن بودن بکنید؛ 
اما برای مــا کاماً قابل درك بود. ما می بایســتی آماده 
می شــدیم برای یك انقاب بزرگ و این را با یك برنامه 
تمرینات جدی و خشــن  می توانســتیم به پیش ببریم. 
محمــد حنیف نژاد آدمی تشــکیاتی بود. شــخصیتی 
داشــت که روی بقیه نفوذ داشــت. خیلی جدی بود. 
صحبت هایش با بقیه فرق می کــرد. ما هفته ای یك بار 
آنجا جلســه داشــتیم. کم کم  ما را به این نکته رسانید 
که حتــی دقیقه ها مهم اند و نباید وقتمان را تلف  کنیم. 
شــاید از همان سال های 46 بود که جدول هفتگی تهیه 
می کردیــم که وقتمان هدر نرود؛ مثــا کارهایی که از 
صبح انجام می دادیم را می نوشتیم و اگر چند ساعتی از 
وقتمان با یک همکاسی گذشته بود، به منظور بررسی 
امــکان عضوگیری او این وقت تلف شــده به حســاب 
نمی آمد اما کلیــه اوقاتی که بــا خانواده مان گذرانیده 
بودیــم، میهمانی، یا گپ و گفــت معمولی جزو اوقات 
تلف  شده بود و می بایستی به سازمان گزارش می کردیم 

و اطمینان می دادیم که تکرار نخواهد شد.
حنیف نژاد می گفت ما باید مبارز حرفه ای تربیت کنیم 
یعنی حرفه مان مبارزه باشــد. ما باید به تدریج کار کردن 
را کنــار بگذاریم. البته ما مجبــور بودیم کار کنیم زیرا 
خودمــان می بایســتی هزینه هــای تشــکیات را تأمین 
می کردیــم. بعدها ایــن هزینه ها می توانســت از جانب 
هواداران سازمان تأمین شود. هنوز به آنجا نرسیده  بودیم 
ولی  می بایستی خودمان را از نظر فکری و تئوریك آماده 
می کردیم که تشــکیات صاحــب کادرهای حرفه ای 
شــود. این روش کار تازگی داشت. در نهضت آزادی 
چنین حرف هایی نمی شــنیدیم. با نــگاه آن زمانی ما، 
اعضا و رهبران جبهه ملی و نهضت آزادی می خواستند 
کار کنند، زندگی کنند، با خانواده شان باشند و در عین 
حال برای آزادی مبــارزه ای هم بکنند. حرف هایی که 
حنیف نژاد می زد و احتمالًا هم زمان با آن بیژن جزنی در 
طیف جنبش چپ می زد، فرق داشت با کار نهضتی ها 

و جبهــه ملی هــا. بازرگان می گفت دین و سیاســت از 
هم جدا نیســتند. در واقع بازرگان تا انقاب اســامی  
می گفت باید دین و سیاســت با هم آمیخته شوند، بعد 
دید که نمی شــود. بقیه عمرش را صرف گفتن این نظر 
کــرد که ایــن دو باید از هم جدا باشــند که معلوم بود 
به این زودی ها شــدنی نیست ولی بازرگان آدم صادقی 
بود. در دوره دانشجویی ما از گروه  نخشب هم صحبت 
می شد ولی من هیچ وقت آن ها را ندیدم اما با یك گروه 
از طرفداران  خلیل ملکی در اورمیه آشنا شدم. مهم ترین 
آن هــا وکیلی بود به نام ماشــاالله خان بوزچلو. چند نفر 
بودند. مــا را )من و پســرعمویم( را به عنــوان نهضتی 
می شــناختند. آن موقــع کتاب هــای خلیــل ملکی   و 
برخی کتب مارکسیســتی را به من می داد، می خواندم. 
اولین آشناییم با اندیشه های مارکسیستی از طریق خلیل 
ملکــی  و وکیلی که گفتم صورت گرفــت. ما را به دو 
نفر از فعالان نیروی ســوم در تهران به نام های سرشار و 
شمس آوری ارتباط دادند. سرشار ده پانزده سال -شاید 
هم بیشتر- مســن تر از من بود و کارمند بانك بود. این 
ارتباط زیاد ادامه نیافت. من  جذبشــان نشدم، درست یا 
غلط برداشتم این بود که در مبارزه جدی نبودند. علت 
اینکه حنیف نژاد توانســت مرا جذب کند، این  بود که 
احساس کردم حرف هایش با همه فرق دارد. حنیف نژاد، 
و  کشــاورزی(  )ماشــین آلات  کشــاورزی  مهنــدس 
فارغ التحصیل دانشــکده کشــاورزی کرج بود. تازه از 
خدمت نظام وظیفه درآمده بود و از من چهار پنج ســال 
بزرگ تر بود. حنیف آن طور که خودش می گفت پیش 
از سربازی با سعید محسن و بدیع زادگان و حسن افتخار 
اردبیلی و ربانی  که این آخری فارغ التحصیل دانشکده 
فنی بود، حمید نوحی، و اگر اشــتباه نکنم بسته نگار و 
مصطفی مفیدی، در نهضت آشنا بود. مفیدی بعدها در 
زندان به توده ای ها خیلی نزدیك شد که پس از انقاب 
نیز برایش مشــکاتی درست  کرد ولی آن موقع نهضتی 
بود. مصطفی مفیدی و بســته نگار را برای اولین بار در 
تابســتان 1351 در زندان قصر بند ســه دیدم. آن موقع 
این شــعر بر لب هر دانشجوی سیاسی جاری بود: ایران 
یك انقــاب می خواهد و بس، خونریزی  بی حســاب 
می خواهد و بس. این شــعارها عملی شــد. خونریزی 
بی حســاب هم شــد، نتیجه اش را هم دیدیم تا به اینجا 
رســیدیم. آن موقع تغییر نظام به صورت یك آرمان بود. 
فکــر می کردیــم لابد عده معدودی ســاواکی کشــته 
خواهند شد و سلطنت طلب ها از قدرت برکنار می شوند 
و اگــر آن موقع آمار می دادی که آقایان انقابی پس از 
انقاب این تعداد انگشت شــمار ســاواکی و این تعداد 

بی شمار از خودتان کشــته خواهید شد، گوینده انگ 
ســاواکی و بدتر از آن می خورد. اینکه انقابیون بیشتر 
همدیگر را می کشــند چیزی بود که به ذهن نمی آمد. 
این جریان برای من از سال 54 مطرح شد. آن موقع من 

در زندان بودم.
جلســاتتان بــا حنیف نــژاد چــه روزهایــی 

تشکیل می شد و کجا بود؟
در خانه ناصر ســماواتی. ناصر احتمالًا با محمد  �

حنیف نژاد هم سن وســال بود. اینکه ایــن دو از کی و 
چگونه با هم آشــنا شده بودند ما هیچ وقت کنجکاوی 
نمی کردیم و اگر قرار بود اطاعاتی از کســی داشــته 

باشیم بنا به ضرورت بود.
روزهایش را یادتان می آید؟

هفته ای بک جلســه و همیشه عصرها، پنجشنبه یا  �
جمعه. مادر ناصر سماواتی گاهی اوقات نگران می شد 
و به ناصر می گفت یکی در کوچه مشــکوک است  او 
هم نگاه می کرد و می گفت نه خبری نیست. آن موقع 
مردم خیلی می ترســیدند. نسل شــما تقریباً آن ترس را 
که  ساواك در جان ها انداخته بود درك نکرده. آن ترس 
مــردم را فلج کرده بود. این تز رد تئوری بقا چیزی  بود 
که به طور کورمال کورمال و شهودی پیدا شد. نسل ما 
به طور غریزی حس کرده بود که باید شوك وارد کند. 
حــس می کردیم که این خــوف و هراس عظیم به طور 
تدریجی از بین  رفتنی نیســت و یک شــوك ناگهانی و 
غافلگیرکننده لازم اســت. ترس فلج کننده وحشتناکی 
که با کارهای ســاواك ایجاد شــده بود. همه چیز را به 
ســاواك نسبت می دادند و شاید ساواك هم خیلی بدش 
نمی آمد بعضی مرگ ها را پای او بنویســند. خودکشی 
تختی، غرق شدن صمد، سکته  آل احمد و بعدها حتی 
مرگ شریعتی. ساواك از خودش یك قدرقدرتی ساخته 

بود.
خاصــه، می رفتیم آنجــا یکســری کتاب هایی برای 
ما تعیین می شــد بخوانیم، انسان گرســنه یا جغرافیای 
گرســنگی از خــوزه دو کاســترو، ناهماهنگی رشــد 
اقتصادی و اجتماعی از عبدالرحیم احمدی کتابی بود 
به نام. جهانی میان ترس و امید از تیبور مند به ترجمه، 
اگر اشــتباه نکنــم، خلیل ملکی، کتــاب میراث خوار 
استعمار از دکتر مهدی بهار بود، بعدها دوزخیان زمین 
و یک کتاب دیگر از فرانس فانون اضافه شد. ما حتی 
اقتصــاد خرد و اقتصاد کان نوشــته دکتــر کاردان را 
می خواندیم. از ســال 46 تحولی شد و ما شروع کردیم 

به خواندن کتب مارکسیستی.

علی باکری-محمد بازرگانی-علی میهندوست-ناصر صادق
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کتاب هــا را هــم حنیف نــژاد برایتــان تهیه 
می کرد؟

حنیف نژاد آن طوری که بعداً گفت، 15 شهریور  �
44 می نشــیند با سعید محســن و اندکی بعد با اضافه 
شــدن عبدالرضا نیک بین رودســری و چنــد ماه بعد 
اصغــر بدیــع زادگان، ســازمان را تشــکیل می دهند. 
)البتــه آن موقع ســازمان هنوز نامی نداشــت، ابتدا به 
نــام »جمع« بعد »تشــکیات« و بعدتر »ســازمان« 
می گفتیم. پس از ضربه سال 51 در زندان نام گذاری 
شــد(. نیک بین یکی دو سالی هم از حنیف و محسن 
کوچک تر بود ولی فکر بود. آن ها می روند سراغ افراد 
و ســمپات های لونرفته سابق نهضت آزادی. از طریق 
ناصر صــادق به من خبر دادند که جلســه دارند و از 
همان جلســه اول که ما رفتیم، حنیف نژاد شــخصیت 
جذاب و خشکی داشــت، ولی آدم احساس می کرد 
اگر قرار است کاری انقابی و درست وحسابی بشود 
این جور آدم ها می توانند آن را رهبری بکنند. آن  اراده 
و تصمیم به مبارزه جدی از همان اول در شــخصیت 
حنیف نــژاد بــود و خیلی تأثیر می گذاشــت. کســی 
خبر نداشــت ما چکار می کنیم. ما هفتــه ای یك بار 
می رفتیــم. آن هفته ای یك بار، همه زندگی ما را تحت 
تأثیر قرار داد. از آن پس دیگر با خانواده پیک نیک و 
میهمانی نمی رفتیم و به طور کلی وقتمان را با خانواده 
نمی گذرانیدیم تکیه کام حنیف این ســخن بود )که 
امروزه شاید برای نســل شما عجیب و نامفهوم باشد( 
که »خانواده  پیشا هنگ استعمار است.« ازدواج کردن2 
را تحقیــر می کردیــم. وقتی که حنیف نــژاد ما را گرد 
هــم آورد، موضــوع جدی  شــد. دیگر با دوســتان و 
همکاســی هایمان وقت گذرانــی نمی کردیم. در دو 
ســه سال نخست دانشکده که  ســارتر و کامو و اوژن 
یونســکو می خواندیم و موج هیپی گری هم داشــت 
رواج پیدا می کرد من هم قاتی دوستان و همکاسی ها 
می نشســتیم در این بــاره حرف می زدیــم؛ اما پس از 
برخورد بــا حنیف آدمی دیگرگونه شــده بودم، بدون 
اینکه ظاهر یا رفتارم این را نشان بدهد. فکر می کردیم 
یك انقابی حرفه ای نباید عاشــق شــود یا بدتر از آن 
ازدواج بکنــد. در واقع انقابیــون آن زمان ازدواج را 
باعث عقیم شدن یک مبارز می دانستند. اصاً تصور 
این نبود که زن ها هم  می توانند در بطن مبارزه باشــند 
و آن جریان تا سال 47- 48 همین طوری باقی ماند.

در جلســات دربــاره ازدواج هــم صحبت 
می کردید؟

نسل اول که ماها بودیم، سال آخر بودیم یا داشتیم  �
فارغ التحصیل می شدیم. حنیف نژاد و دیگران پیش از 
ما بین خودشــان این مسئله را حل کرده بودند که نباید 
ازدواج بکنند. ازدواج و خانواده این گونه  صورت بندی 
شده بود: نباید تشــکیل خانواده بدهیم چون از طریق 

خانواده در جامعه حل می شویم.
خب، ســال 45 فارغ التحصیل شدم و پیش از آنکه در 
بهمن ماه بــه خدمت نظام بروم رفتــم  زاهدان به عنوان 
رئیس صوری پروژه ساختمان بیمارستان سی تختخوابی 
زاهدان. رئیس واقعی پروژه یك  تکنیسین کارکشته بود 
به نام بهشتی و مهندس ناظر که اهل خواف بود اصرار 
کرده بود که رئیس پروژه باید یك  مهندس باشد. برای 
من شــغل ایده آلی بود. کســی کاری با من نداشت، 
اما در اثر دوری از ســازمان دچار پوچی نیز می شدم. 

ارتباط من با سازمان آن موقع هنوز خیلی جدی نبود.
بگــذار ماجرای زاهــدان را بگویم و تمــام کنم. آنجا 
وقت من بیشــتر به مطالعه می گذشت. چیزی نگذشته 
بود که با فردی به نام کامبوزیا آشــنا شــدم. )در اواخر 
دهــه 70 یا اوایل دهه 80 یك کامبوزیا نامی که نماینده 
مجلس شــده بود گویا از زاهدان، احتمالًا باید پســر 
ایــن کامبوزیای  بزرگ بوده باشــد( کامبوزیای بزرگ 
شــخصیت جالبی داشــت. به چنــد زبان آشــنا بود: 
فرانسه، انگلیسی، روســی، آلمانی و عربی. در حاشیه 
شهر زاهدان مزرعه ای با دســت خودش راه انداخته و 
منزلی ســاخته بود با یك کتابخانه در ابعاد حدود چهار 
در هشت متر و با سقفی بلندتر از سه متر، دور تا دور پر 
از کتاب های به زبان های فوق بود. زمســتان سال 45، 
شیرین 65 یا 70 را داشت، قدبلند و قوی هیکل. پسرش 
آن موقــع کوچك بود وقتی می آمد به کتابخانه با تشــر 
بیرونش می کرد. کامبوزیا برای من نظرات جابربن حیان 
را می خواند. بخش هایی از نظریه نسبیت اینشتین را هم 
می خواند و برایم ترجمه می کرد. می گفت نســبیت به 
جابر تعلق دارد و اینشتین آن را از جابر گرفته است. این 
حرف هایش را جــدی نمی گرفتم، خودش آدم جالبی 
بود. درباره کشاورزی ایران نیز نظرات جالبی داشت. 
با اصاحات ارضی مخالف بود و می گفت این روش 
غلط است. آن موقع هرکسی می گفت این کارها غلط 

است برای ما جالب توجه می توانست  باشد.

چطوری با او آشنا شدید؟
اول بار همان آقای بهشتی مرا پیش کامبوزیا برد.  �

می دید من کتاب زیــاد می خوانم. گفت کامبوزیا هم  
کتاب زیــاد دارد بیا و او را ببین کــه بعد دیگر خودم 

می رفتم پیش ایشان.
از او کتاب می گرفتید؟

نــه، در ســازمان مجاهدین شــما حق نداشــتی  �
همین طــوری کتــاب بخوانــی. کتاب را تشــکیات 
انتخاب می کند و به شــما می دهد و بعد با پرســش و 
پاســخ و تحلیل این کتاب های منتخب تشکیات، آن 
ذهنیتی را که منظور نظرش اســت برای  شما می سازد. 
تشــکیات مجاهدین بی شباهت به فضای رمان 1984 
جرج اورول نیســت. ما هر چیزی را نمی خواندیم؛ اما 
کامبوزیــا در کل آدم جالبی بــود خیلی هم اطاعات 
عجیب و غریب داشــت. مدت ها در روســیه زندگی 
کرده بــود و آن طــور کــه می گفت در مســکو پای 
سخنرانی لنین بود و دیده بود که کسی به او تیراندازی 
کرده بود. اهــل  همان مناطق کویر بــود. رفته بود در 
کویر چند کیلومتر خارج شــهر زاهدان آب پیدا کرده 
بــود. خودش آن منطقه را آباد کرده بود و کشــاورزی 
می کرد. در فاصله سال های 1352 تا 54 بود که من در 
زندان مشــهد یك مصاحبه  از او خواندم و شــاید چون 
ایشــان فوت شده بود، به این مناســبت مصاحبه ای از 

ایشان را چاپ کرده بودند.
بهمن ماه دوبــاره آمدید تهــران و فعال تر 

شدید؟
بهمن مــاه به تهران آمدم و به پادگان فرح آباد واقع  �

در انتهــای خیابانی که امروزه پیــروزی نام دارد رفتم. 
پنجشــنبه های آخر هفته که از پادگان بیرون می آمدیم 
در جلسات  سازمان شرکت می کردم. چهار ماه اول در 

پادگان بودیم و بعد از آن  افسر وظیفه می شدیم.
در ســربازی احمد کریمی حکاك با ما بود. ســاعدی 
هم که فارغ التحصیل پزشــکی بود یــك دوره زودتر از 
ما بود و درجه گرفته و افســر شــده بود و هنوز به جای 
دیگری اعزام نشــده بود و در پادگان فرح آباد بود. من 
با ســاعدی صمیمی نبودم. ما در لاک خودمان بودیم 
و دستور سازمان بود که زیاد با این تیپ ها گرم نگیریم 
مبادا که بــو ببرند داریم کار مخفــی می کنیم. خیلی 
هم نســبت به این  کارها خوش بین نبودیم مخصوصاً با 
آن دیــدگاه توتالیتری که نگاه می کردیم. روزی افســر 
گروهان ما که نامش ســروان یزدگرد بــود، مرا به دفتر 
گروهــان احضار کرد دیدم ســاعدی به همراه یکی از 
همشــهری هایم آمده اند بــه دفتر مرا ببیننــد. من بعداً 
دیگر ســاعدی را ندیدم تا بعد از انقاب پیش شــاملو 

در کتاب جمعه.
چیزی درباره ســاعدی در خاطر شما باقی 
مانده؟ پس از انقاب شما ساعدی و شاملو 
را در کتاب جمعه دیدید؟ چیزی در از این 

دیدار در خاطر دارید؟
هیچ صحبت خاصی نکردیم و من دیگر تا کتاب  �

جمعــه ندیدمــش. در کتاب جمعه هم یــادم نمی آید 
بحثی با هم کرده باشیم.

خاصه من از همان دوران سازمان را جدی تر گرفتم و  اصغر بدیع زادگان-محمد حنیف نژاد-سعید محسن
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از بهار 46 به من مسئولیت حوزه های  تعلیماتی را دادند 
و توصیه کردند که سعی کنم در تهران بمانم که من هم 
محل خدمتم را در دانشکده مهندسی ارتش در پادگان 
لشــکرک زدم که چون مدرك فوق لیسانس ساختمان 
داشــتم و واجد شــرایط بــرای تدریس در دانشــکده 
 مهندســی بودم بقیــه دوران خدمت نظــام را در آنجا 
ماندم. شــروع مطالعات  مارکسیستی از بهار 46، برای 
من به ویژه با آشنایی قبلی که با کتاب های مارکسیستی 
داشــتم،3 بســیار جذاب بود و موجب شد که بیش  از 
پیش جذب سازمان بشوم. وقتی مسئولیت آموزش دو 

حوزه را به من دادند بیشتر احساس مسئولیت کردم.
ما کــه دیگر فارغ التحصیل شــده بودیم ولــی افرادی 
که در ســال های پایین تر بودند باید دوران دانشــجویی 
را کش می دادند. این سیاســت  ســازمان بــود، درآن 
زمان برای ســاختن  کادرهای آمــوزش دیده، وضعیت 
دانشجویی بسیار مناسب بود. در بهار سال 46 که هنوز 
در پادگان فرح آباد بودم، مسئولیت اداره یکی دو حوزه 
را بــه من دادند. آن  موقع حوزه هــا 2،3 نفر و حداکثر 

4 نفر بودند.
منظور از حوزه چه بود؟

حوزه نــام کاس تعلیماتی ســازمان بود و واحد  �
تشــکیات نیز بود. همین که مسئولیت تعلیمات این ها 
را بــه من دادند روی روحیه  من خیلی تأثیر گذاشــت. 
من تا آن موقع ســیگار می کشــیدم، طبق قرار سازمان 
می بایســتی ســیگار نکشیم من اما می کشــیدم. از آن 
زمانی که مســئول حوزه شــدم و این چیزها را به افراد 

حوزه گفتم، دیدم دیگر نمی توانم سیگار بکشم.
در همان فواصل روحیه مذهبی داشتید؟

ببین، اینکه بابای من کمونیســت یــا هوادار آن ها  �
بود در داخل خانواده کتمان شده بود. مادر من مذهبی 
معمولی بود از فرایض مذهبــی ای نمازی می خواند اما 
نــه صبــح زود، روزه هم نمی گرفت. من در ســازمان 
روحیه مذهبی مبارز پیدا کردم. قباً سمپاتی به مهندس 
بازرگان داشتم نماز هم می خواندم و نمی خواندم. اوایل 
عضویتم در  ســازمان یکی دو سالی بود که دیگر نماز 
نمی خواندم. از اوایل ســال 46 از وقتی  که مســئولیت 

تعلیمات به عهده گرفتم خواندم.
حنیف نــژاد و بقیه اعضاءدر این باره چیزی 
نمی گفتنــد؟ روی مســائل شــرعی تأکیدی 

داشتند؟
کید داشت. علت اینکه من را جذب  � بر مبارزه تأ

کردنــد، می دیدند که به طورجــدی می خواهم مبارزه 
کنم. شــاید اگــر آن موقع بیژن جزنی را می شــناختم 
جذب گروه او می شدم، ولی هم دوره ای های من ناصر 
صــادق و علی باکری بودند و با هــم صمیمی بودیم. 
من کم کم از زاویه سیاســی مذهبی شدم، می خواستم 
 مبــارزه کنم افرادی که در کنــارم بودند مذهبی بودند 

من هم مثل آن ها شدم.
درون  در  حکومــت  نــوع  دربــاره  آیــا 
تشــکیات حرفی زده می شد که حکومت 

آینده باید به چه شکلی باشد؟
درباره حکومت تا شــروع مطالعات مارکسیستی،  �

یك مقــدار رادیکال تــر از نهضت آزادی بود. شــاه و 
ســلطنت کنار می رفــت و جمهوری خواهی به جایش 
 می آمد. بعد از اینکه مطالعات مارکسیســتی شروع شد 
سازمان مجاهدین می خواست هویت خاصی به جامعه 

بدهد، چیزی مثل  جامعه توحیدی بی طبقه.
در حوزه تــان شــما چــه مســائلی را طرح 

می کردید؟
همین چیزهایی که در تشــکیات قرار بود بحث  �

شود.
یعنی هم بحث های سیاســی روز بود و هم 

تئوریك؟
یکسری از کتاب ها مشخص می شد برای خواندن  �

و یکسری سؤال و جواب در رابطه با این کتاب ها طرح 
 می شــد. ضمناً باید می نوشــتیم که وقتمان را چگونه 
گذرانده ایم. یك برنامه روزانه داشتیم از صبح که  بیدار 
می شــدیم تا شــب موقع خواب، چقدر مطالعه کرده، 
چقدر درباره  موضوعاتی که قرار بوده بیندیشــیم فکر 
کرده، چقدر جامعه گــردی کرده ایم )این اصطاحی 
رایج در درون ســازمان بود به این معنا که هر هفته باید 
می رفتیــم مناطق فقرزده تهران و اطراف و زندگی آن ها 
را می دیدیم تا بدانیم به خاطر چه کسانی داریم مبارزه 
می کنیم( ، چقدر وقت گذاشــته ایم برای عضوگیری؛ 
چند ســاعت کوهنــوردی کرده ایــم و بالاخره چقدر 
وقت تلــف کرده ایم و چرا؟ که در اینجا انتقاد از خود 
می کردیم. باید طبق برنامه پیش می رفتیم. ما معدودی 
کتاب  خوانده بودیم و بعد یکسری کتاب مارکسیستی، 
ایــن کتاب های مارکسیســتی درباره روش اندیشــیدن 
خیلی چیزها داشت که آن موقع برای ما تازگی داشت. 
لئو شــائوچی، تئوریسین حزب کمونیست چین، یکی 
از کتاب هایش با عنوان چگونه می توان یك کمونیست 
خوب بــود دقیقــاً ویژگی هایی را برمی شــمارد که ما 
بــرای مبارزه باید یاد می گرفتیــم و ظاهراً هیچ تضادی 
با تعالیم مذهبی هم نداشــت، چون این کتاب کاراکتر 
یك کمونیســت را در رابطه با سختکوشی، فداکاری، 
خاقیت، رازداری و پشتکار برمی شمارد و در واقع یك 
نوع اصــول رفتار و اخاق انقابی بود. لیو شــائوچی 

بعدهــا در دوران انقاب فرهنگی چین،  توســط مائو 
تجدیدنظرطلب خوانده شــد و از حلقــه رهبران چین 
کنار گذاشته شد و نهایتاً تبعید یا زندانی شد. در اینجا 
بین پرانتز بگویم که معلوم می شود چوئن لای واقع بین تر 
و حواس جمع تر از لیو شائوچی بوده. می بیند وقتی  که 
مائو می خواهد هم رهبر و هم تئوریسین حزب  باشد هر 
کس دیگری پا تــوی این کفش بکند لگدمال خواهد 

شد.
ازجمله کتاب هایی که می خواندیم و روی آن ها بسیار 
کید می شد، چه باید کرد و یک گام به پیش، دو گام  تأ
به پس لنین و بحث های او علیه نارودنیك ها و سوسیال 
انقابی های روسیه بود. همچنین ماتریالیسم دیالکتیك 
و ماتریالیســم تاریخــی  منســوب بــه اســتالین را هم 
می خواندیم. این کتاب ها یکســری فرمول بندی هایی 
را کــه خیلی یقینی بود و آن موقــع در آن جو علم زده 
به عنوان یك دیدگاه علمی مربوط به علم مبارزه شناخته 

 شده بود، مطرح می کردند.
پس سال 46 تصمیم گرفتید یکسری کتاب 

مارکسیستی را بخوانید.
ایــن تصمیــم را حنیف نــژاد می گیرد و با ســعید  �

محســن مطرح می کند. حنیف  قباً با یکســری  از این 
کتاب ها آشــنایی داشــته ولی با نظر منفی خوانده بود. 
اگر اشتباه نکنم حنیف به من گفت در تبریز دانش آموز 
که بوده به جلسات »شعار«)گویا یوسف شعار( می رفته 
و مدتــی نیز تحت تأثیر او بوده اســت. در آنجا برخی 
از کتب مارکسیستی را خوانده و رد می کردند. حنیف 
در دوران دانشــجویی در تهــران در مســجد هدایت با 
افکار طالقانی و بازرگان و ســحابیِ پدر، آشنا می شود. 
مسجد هدایت در آن سال ها از انگشت شمار کانون های 
مذهبی بود که داســتان خلقت انسان به روایت قرآن را 
با تکامل طبیعی داروین آشــتی داده بودند و موردتوجه 
دانشــجویان مذهبی بــا گرایش هــای مــدرن بودند. 
ســخنرانان جوان پســند مســجد هدایت می گفتند که 
هدف از تکامل طبیعی، پیدایش )خلقت( انســان بوده 
اســت و انسان بار امانتی بر دوش دارد که همانا تکامل 
معنوی اوست و تکامل معنوی راه نزدیکی و رسیدن به 
خداست. آن ها به طور ضمنی )در منبر یا سخن رانی( و 
به طور صریــح )در گفت وگو با جوانان( تکامل معنوی 
انســان را با مبارزه ضد اســتعماری، ضد امپریالیستی و 
ضد دیکتاتــوری پیونــد می زدند. می تــوان گفت که 
آیت الله طالقانی، مهندس بازرگان و دکتر یدالله سحابی 
کید بر راهی که یک مسلمان صدیق باید طی کند،  با تأ
و پیوند زدن آن با مبارزه در راه استقال و آزادی از قید 
دیکتاتــوری و نامیدن این راه به عنوان راه تکامل معنوی 
یک مسلمان، توانســتند در ذهن هشیار حنیف آلیاژی 
از وظایــف معنوی یک مســلمان و ضــرورت طی راه 
تکامل معنوی توسط او به عنوان والاترین هدف زندگی 
و مبارزه علیه دیکتاتــوری فراهم کنند. این آلیاژی بود 
که همه آنانی که در آن سال ها مذهبی غیرسنتی و مبارز 

بودند، با خود داشتند.
طالقانــی حتی یــک گام فراتــر از هــم رزم دیرینش، 
بــازرگان، برمــی دارد و باور دارد که کلیــه افرادی که 
علیه استعمار، امپریالیسم و دیکتاتوری مبارزه می کنند 
در راه تکامــل )راه تقرب به خدا( گام برمی دارند اعم 

آیت الله طالقانی
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گاهی دارنــد )صدیقین( که  از آن هایی که بــه خدا آ
خوشــا به حال آن هــا که همانا رســتگارند، یا آن هایی 
گاهی ندارند )مارکسیســت هایی که علیه  که به خدا آ
ســدهای راه تکامل انسان مبارزه می کنند( که بی آنکه 
بــه خدا و بــه راه تکاملی که خداونــد به عنوان امانت 
گاهی داشته باشند  بر دوش انســان گذاشــته اســت آ
گاه در ایــن راه گام برمی دارند. ذهن خاق  ناخــودآ
حنیف نژادِ دانشجو، همین را می قاپد و وارد یک دوره 
تخمیر انقابی می شــود. جبهه ملــی و نهضت آزادی 
سرکوب می شوند و حنیف پس از یک دوره چندماهه 
زندان فارغ التحصیل می شــود و خدمت نظام وظیفه را 
می گذراند و ایــن تخمیر ادامه پیــدا می کند. حنیف 
گاهی یک مسلمان مبارز تکامل یافته تر  می اندیشد که آ
از مبارزان دیگر است و در این برتری هیچ شکی ندارد. 
گاهی برتر منجر به  پیش  حنیف می پرسد پس چرا این آ
افتادن مســلمانان در مبارزه با امپریالیسم و دیکتاتوری 
نشده است و چرا در این مبارزه، مارکسیست ها به مراتب 
و به درجات، جلوتر از مسلمانان مبارزند؟ پاسخ را خود 
حنیــف می یابد: علم، علم، باز هــم علم. همین علم 
علت اصلی پیش افتادگی مارکسیست های مبارز است. 
غربی ها همان طور که در دانش طبیعی برتری دارند، در 
دانش اجتماعی نیز برترند. پیامبر گفته اســت در طلب 
دانش اگر حتی در جای دوری چون چین باشد به آنجا 
برویــد و بیاموزید. حنیف می گویــد ما نیز باید دانش 
مبارزه را از مارکسیســت ها بیاموزیم. اینک او در به در 

به دنبال کتاب های مارکسیستی است.
حالا او افســر وظیفه و در مرند و تبریز اســت. دوباره 
به یاد یوســف شــعار می افتد؛ اما این بازگشت به استاد 
و معلم پیشــین تکرار گذشته نیست، نوخوانی گذشته 
اســت. حالا دیگــر نه جذابیت اســتاد، بلکــه جاذبه 
کتاب های مارکسیســتی اســت که حنیف را به آن سو 

می کشد.
حنیف جنبه علمی کتاب های مارکسیســتی را از جنبه 
ایدئولوژیــك آن ها جــدا می کرد و می گفــت مبارزه، 
درست مثل پزشکی  و مهندسی و غیره علم مخصوص 
به خود را دارد. قسمت اعظم کتاب های مارکسیستی یا 
مستقیماً علم مبارزه اند یا در جهت یادگیری علم مبارزه 

می توانند به ما کمك کنند.
پیــش از این گفتــم که من قبــاً با طرفــداران خلیل 
ملکی تماس داشــتم. ضمــن اینکه چندان قبولشــان 
نداشتم. برای من  این قبول نداشتن آن ها اصاً ربطی به 
ایدئولوژی نداشت. خلیل ملکی را محاکمه می کردند 
و حرف هایی در تأیید ســلطنت گفته بود و من خوشم 
نیامــده بود. مهندس بازرگان نســبت بــه خلیل ملکی 
برخورد بهتری در دادگاه داشت. حرف های قانونی زده 
بود. گفته بود طرفدار این هســتیم که شاه باید سلطنت 
کنــد نه حکومت. آن موقــع زدن این حرف ها جرئت 
می خواســت و طبعاً با صدای بلند نمی شد در همه جا 
این حرف ها را زد. این را به صدای بلند در دادگاه گفته 
بود. بین پرانتز بگویم که در یکی از جلســات دادگاه 
مهندس بازرگان و همفکرانش صحبت از خلیل ملکی 
پیــش آمد، مهندس بازرگان بــا خنده گفت که خلیل 
ملکــی درباره او گفته بود که او در سیاســت کودک 
ریش دار اســت. آدم باید اعتمادبه نفس خوبی داشــته 
باشــد که این گونــه حرف ها را درباره خــودش بازگو 

کنــد. آن موقع خلیل ملکی به صــرف روش مایم او 
در مبــارزه، برای من جالب  نبــود. از طرفداران ملکی 
هم آن هایی که می شــناختم به نظر نمی رسیدند خیلی  
جدی )جدیتی که برای ما مفهوم خاصی داشت( اهل 
مبارزه باشند. البته خودم هم به طورجدی دنبال مبارزه 
نبودم. ولی مســتعد بودم که جذب ســازمانی شوم که 
جدی مبارزه کند و جذب شــدم. وقتی در تشکیات 
کتب مارکسیستی را خواندم خیلی فرق داشت با یکی 
دو سال پیش که خودم آن ها را خوانده بودم و بیشتر از 
نظر فلسفی برایم جالب بودند. ارتباطی که حنیف بین 
این  کتاب ها و مبارزه بی امان ایجاد می کرد برایم تازگی 
داشت. فرضاً کتاب یك گام به پیش دو گام به پس را 
قباً خــودم خوانده بودم اما حالا خوانش همان کتاب 
شــور مبارزه را در من می دمید، من فکر می کنم وجود 

حنیف و آن اراده اش به مبارزه بسیار مؤثر بود.
سال 46 کادر مرکزی تشکیل داده بودید؟

در سال 46 کادر مرکزی همچنان حنیف و سعید  �
و اصغــر )بدیع زادگان( و عبدی بودند. از ســال 46 با 
خواندن کتاب های مارکسیستی ذهن من جهش کرد و 

خیلی جذب تشکیات شدم.
اولین حــوزه ای که دســت شــما افتاد چه 

سالی بود؟ و چطور با شما طرح شد؟
اوایل بهار ســال 46 دو نفر را برای آموزش به من  �

دادنــد. محمود شــامخی و محمد ایگــه ای. ایگه ای 
دانشــجوی دانشــکده فنی تهــران بود، ســاختمان یا 
مکانیک. محمود شــامخی هم دقیق یادم  نیست ولی 
فکر می کنم دانشــجوی مدرســه عالی بازرگانی بود یا 
اقتصاد.4 مــا می رفتیم خانه اش. پــدرش بازاری بود و 
خانواده اش مذهبی-ســنتی بودند. مــادرش وقتی که 
چــای می آورد تا حدودی حواســش بود که نشســت 
ما نشست سیاسی اســت به همین خاطر بعضی اوقات 
هشــدار می داد که مراقب باشید. یا اگر در کوچه آدم 
مشکوکی را می دید که ایستاده است به محمود اطاع 
می داد. معمولًا هفته یک  بار جلســه داشتیم. به فاصله 
خیلی کمی مســعود رجوی را دادنــد به من و یك نفر 
دیگر اصغری نامی که در روســتاهای گرگان معلم بود 

سنش هم چند سالی  از رجوی  بیشتر بود.

مســعود رجوی ابتدا در یك حوزه دیگری 
بود؟
حســین روحانی در مشهد به یکسری از جلسات  �

مذهبی ســر می زد که در آنجا رجــوی را عضوگیری 
می کنــد و مراحــل اولیه آموزشــش را شــخصاً اداره 
می کنــد. فکر می کنم رجــوی تا بهــار 46 که به من 
معرفی شد جزو کادر مشهد بود و از آن پس جزو کادر 
تهران شد. قاعدتاً باید در سال 45 در کنکور دانشکده 
حقوق قبول  شــده و دانشجوی سال اول شده بود و در 
تهران خانه گرفته بود. از طریق حسین روحانی سر قرار 
آمد. حسین مشخصات  ظاهری اش را آن طور که به من 
داد: کوتاه قد با موهای مجعد ســیاه و لهجه مشــهدی 
با یك سالك در ســمت چپ صورتش. قرار بود مجله 
خواندنی ها را نیز در دستش به صورت لوله شده بگیرد 
و گاه گاه بــا آن به صورتش بزنــد. آموزش رجوی در 
اتاقی که در طرف های سلسبیل اجاره کرده بود همراه 
با آن رفیــق گرگانی چند ماهی ادامه داشــت. رجوی 
سریع پیشــرفت می کرد اما رفیق گرگانی نه. ایگه ای با 
خانواده اش زندگی می کرد و برای شرکت در جلسات 
به خانه شــامخی می آمد. با موافقت تشکیات رجوی 
را با شــامخی گذاشــتم و ایگه ای را بــا گرگانی. فکر 
می کنم در تابســتان 46 این تغییرها انجام شده بود. به 
هر حال زمانی که چه گوارا در بولیوی کشــته شد و ما 
در شروع جلسه پس از اندکی صحبت و تجلیل از چه و 
کید بر ادامه راهش یک دقیقه سکوت کردیم رجوی  تأ
با شــامخی بــود. گرگانی هفته ای یک  بــار از گرگان 
می آمد تهران و با ایگه ای در کاسی که در همان اتاق 

اجاره ای رجوی تشکیل می شد شرکت می کرد.
بیــن آن اعضایــی که زیــر نظر شــما بودند 

مسعود رجوی چه جوری بود؟
مســعود رجوی رفته بود کاس چتربازی. عاوه  �

بــر اینکه انگلیســی می خوانــد رفته بــود کاس زبان 
فرانسه. گفتم که فرانسه را کنار بگذار برای اینکه وقت 
بیشــتری داشته باشد برای کار تشکیات برای آموزش 
ســریع تر. درباره چتربــازی چیز خاصی  نداشــتم که 

بگویم دوره اش که تمام شد دیگر ادامه نداد.
تا سال 47 هم زیر نظر شما بود؟

بله تا نیمه های 47 یعنی تا پایان خدمت نظام وظیفه  �
من مســئول تعلیمات این ها بودم. بعد قرار شد من بروم 
به تراکتورسازی تبریز. در همان زمان گروه ایدئولوژی 
در حال تشــکیل بــود و حنیف از من پرســید در بین 
بچه ها کســی هســت که برای کارگــروه ایدئولوژی 
مناســب باشــد؟ من گفتم فقط یک نفــر. رجوی را 
دوباره وصل کردم به حســین روحانی که در آن موقع 
در گروه تازه تشکیل ایدئولوژی نفر دوم پس از حنیف 

بود و خودم رفتم تبریز.
برای کار رفته بودید؟

ســال 47 که خدمت نظام وظیفه ام تمام شد به من  �
به عنوان مهندس ســاختمان پول خوبی می دادند. تعداد 
اعضایی که فارغ التحصیل شــده بودند و کار می کردند 
و درآمد داشتند کم بود. خود حنیف نژاد، سعید محسن 
و بدیــع زادگان، علی باکری، مهــدی فیروزیان و ناصر 
سماواتی و دو سه نفر دیگر از آن جمله بودیم، تعدادمان  ناصر سماواتی
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زیاد نبود. هنوز هوادارانی که در ســال های بعد سازمان 
را تأمین خواهند کرد زیاد نشده بودند و ما به این پول ها 
احتیاج داشتیم. ســازمان خیلی نمی خواست  خودش را 
بشناســاند و درمعرض دید قرار بگیــرد به همین جهت 
نمی خواست وجود ســازمان را به هواداران بالقوه اعام 
کنــد و از آن ها پــول بگیرد. منتها نــوع کارمان طوری 
بود که وقت زیادی از مــا نمی گرفت. با معرفی برادرم 
فریدون که با مدیرعامل تراکتورسازی تبریز دوست بود، 
در آنجا مهندس ناظر شدم. کار مهندس ناظر راحت تر 
است و با وظایف مهندس  اجرایی فرق می کند. نماینده 
کارفرمــا و رئیس پــروژه تراکتورســازی تبریز مهندس 
ایروانی بود و مهندســی که اجرای بخشــی از پروژه را 
از طرف پیمانکار بر عهده داشــت مهندس اشــکی از 
همشــهریانم بود. سرپرســت قســمت نظارت مهندس 
پاپیروسچی فارغ التحصیل رشته ساختمان دانشگاه تبریز 
بود. کارهای نوشــتنی و فکریم را می بردم در ســر کار 
و در اتاق را می بســتم و کار می کردم برای تشکیات. 
در تبریز مســئولیت تعلیمات حسین خسروشاهی و یک 
نفر دیگر که دانشــجوی دانشــکده فنی رشته ساختمان 
تبریــز بــود و گویا بعدها کنار کشــید و نیز حبیب، که 
آن موقع مورد اعتماد حنیف بود و هم سن وسال خودش 
بود، برعهــده من بود. حبیــب قباً روابــط نزدیکی با 
نهضــت آزادی داشــت و در آن زمان غیرفعــال بود و 
داشت در تبریز ساخت وساز می کرد. حنیف در معرفی 
حبیب گفت ایشــان در رده عضو نیست، هوادار است 
مورد اطمینان اســت و دارد ساخت وســاز می کند. من 
تا آن موقــع جزیی از حقوقم را بــرای هزینه های اجاره 
خانــه تیمی و خوردوخوراک کنار می گذاشــتم و بقیه 
را بــه حنیف مــی دادم که به طورمعمــول دو هفته یک 
 بــار می آمد تبریــز. حبیب بــه حنیف پیشــنهاد کرده 
بــود که ســازمان در عملیات ساخت وســاز او در تبریز 
ســرمایه گذاری کند. از آن پس قرار شــد که بخشی از 
کرایه خانه و خوردوخوراکمان تا آنجا که ممکن اســت 
از حقوق افسری عســگری زاده تأمین شود و من بیشتر 
حقوقــم را برای ســرمایه گذاری به حبیــب بدهم تا در 
وقت ضرورت با ســود آن به سازمان پس بدهد. پس از 
دســتگیری ما حنیف در سلول به من گفت به رغم آنکه 
پس از ضربه اول شهریور و دستگیری شماها ما پول لازم 
داشــتیم، اما حبیب یک ریال هم از آن پول هایی که من 
داده بــودم یا تو بــه او داده بودی پس نداد. حبیب پس 
از دستگیری حنیف نژاد دســتگیر شد. وقتی که بازجو 
گفته بود تو پول ســازمان را بالا کشیده ای، جواب داده 
بود خب، اینکه به نفع شماست. خاصه حبیب آن قدر 
زرنــگ بود که آن پول ها را آن قدر دست دســت کرد و 
به ســاواک هم نداد. پــس از انقاب و آزادی از زندان 
به ایشان پیغام فرســتادم و پول ها را خواستم ایشان پاسخ 
داده بود که آن پول ها را به تدریج به خانواده حنیف داده 

است. من دیگر پیگیری نکردم.
داشــتید دربــاره کار در تبریــز و پذیرفتــن 

مسئولیت حوزه می گفتید.
در تبریــز عســگری زاده داشــت دوره خدمــت  �

ســربازیش را می گذرانید. صبح ها زودتــر از من بلند 
می شد و با ســرویس ارتش می رفت به نزدیک مرند و 
عصر برمی گشت. عسگری زاده قسمتی از تشکیات 

تبریز را اداره می کرد و به ســفارش تشــکیات داشت 
روی جزوه ای کــه بعدها به نام اقتصاد به زبان ســاده 

نامیده خواهد شــد و هدف آن 
با  مارکسیســتی  اقتصاد  آمیزش 
اســام بود، کار می کرد. من و 
محمود یك خانــه  گرفته بودیم 
و هــر وقــت حنیف بــه تبریز 

می آمد، پیش ما می آمد.
گــذران زندگــی چطــور 

بود؟
می رفتــم  � ســاعت  چنــد 

ســالن ها،  کــه  تراکتورســازی 
و  اداری  ســاختمان های 
تأسیســاتش در حــال ســاخت 
بودنــد. عمدتــاً کار خــودم را 
می کــردم و با مهندســین آنجا 
زیاد معاشرت نمی کردم. در آن 
زمــان معمولًا شب نشــینی هایی 
بــود که اسپانسرشــان شــرکت 
تراکتورســازی بــود، همــراه با 
موزیــک و رقص و مشــروب، 
دختر و پسر و مجرد و خانواده. 
معمولًا مذهبی ها سعی می کردند 
تا آنجا که از نظر مقام و منزلت 

شــغلی و ترفیع و اضافه کار و غیره امتیاز منفی برایشــان 
حساب نشود در این شب نشینی ها شرکت نکنند. من هم 
از همین پوشش اســتفاده می کردم و نمی رفتم. طوری 
که به مدیرعامل که دفترش در تهران بود خبرش رســید 
و در ســفری که معمولًا هر دو هفته یک  بار می آمد به 
من تذکر داد که حتماً در شب نشــینی ها شــرکت کنم. 
مدیرعامل تراکتورسازی رئیس من نبود؛ اما من به توصیه 
او عضو موقت و آزمایشــی مهندسین مشاور منقح شده 
بودم و قرار بود اگر از کار من راضی بودند رســماً جزو 
پرسنل مهندسین بشوم. رئیس مستقیم من مهندس تاری 
وردی سرمهندس مشاور بود. وقتی که مدیرعامل از کار 
من پرسیده بود گفته بود که مرا فقط یک  بار دیده است 
و تمایلی برای ادامه کار من نشــان نــداده بود؛ بنابراین 
شــبی از شــب ها لباس رســمی پوشــیدم و درحالی که 
محمود عسگری زاده با تعجب و حیرت داشت براندازم 

می کرد از خانه تیمی یک راست به شب نشینی رفتم.
تقریباً همــه کارکنانی که با همسرانشــان آمده بودند، 
چــه متعلق به کارفرما، چه مشــاور و چــه پیمانکارها، 
معذب نشسته بودند و کمتر می رقصیدند؛ یعنی از این 
گروه به ندرت کســی می رقصید. بیشتر آن هایی که در 
وسط داشــتند می رقصیدند، مهندسین و تکنیسین های 
مجردی بودند که از یکی از همسران متأهل ها تقاضای 
رقص کرده بودند و بعضی ها به اصرار شوهرانشان که 

بد است اگر نرقصی، داشتند می رقصیدند.
نگاهــی به دور تــادور انداختم در گوشــه ای مهندس 
سلماســی و همسرش نشســته بودند. تا مرا از دور دید 
بلند شد و دست تکان داد تا من ببینمش و پیشش بروم. 
رفتم. بلند شد و مرا به خانمش معرفی کرد. جای خالی 
بود من هم نشســتم. مهندس سلماســی تنها کسی بود 

در کارگاه که گاه به اتاقش می رفتم چایی می خوردیم 
و گپی می زدیــم. از صحبت هاش مشــخص بود که 
اهــل مطالعــه اســت. هرچند 
که ســعی می کرد حتــی با من 
به طور آشــکار بحث های بودار 
نکند، اما بوی قورمه ســبزی را 
نمی شــد نشــنیده گرفت. من 
دســتورات  سفت وســخت  اما 
می کردم  رعایــت  را  ســازمان 
صحبتمان  آنگاه کــه  حتــی  و 
به مســائل تاریخی می کشــید، 
بودم خودنمایی نکنم.  مواظب 
یک بــار به طور ضمنــی به من 
اشــاره کرد که آدم می ماند در 
کار جوانــی کــه کم حرف و 
گوشه گیر اســت و از رفتارش 
و طــرز برخوردش بــا مافوق ها 
مشــخص اســت که بــه آنچه 
اصاً اهمیت نمی دهد ترقی در 

کارش است.
آرشــیتکت حــدود سی وســه 
تیپ  خوش ســیما،  چهارساله، 
آلن دلون، همیشــه شــلوغ، پر 
ســروصدا، خودنمــا و کمــی 
غیرعــادی کــه رئیــس گروه 
طراحــی و نقشه کشــی بــود و برای به قــول خودش 
Adjust کــردن نقشــه های معمــاری بــا معضات 
Structure غالباً در تبریز و در کارگاه بود، داشــت با 
زن یکی از زیردستانش می رقصید. مهندس سلماسی 
با اشــاره ســرش ما را متوجه صحنه کرد. من رفتم تو 
نــخ شــوهرش، جوانی در حــدود سی ســاله، خپله و 
گندمگون، با چشــم های ریز کــه در نگاه اول به نظر 
می آمد خونسرد نشسته و ضمن بازی با لیوان مشروبی 
که دســتش بود، داشت دیگر زوج های در حال رقص 

را تماشا می کرد. مشخص بود که...
ادامه دارد...■

پی نوشت:
1. تا آنجایی که به من )میثمی( مربوط است با محمد و سعید 
بحث های زیادی داشتم. پس از اینکه سال 43 از زندان آزاد 
شدم در طول خدمت دائم با آن ها در ارتباط بودم و همکاری 
تشکیاتی می خواستند ولی اختافاتی به ویژه بر سر شکنجه 
و ذهنی بودن آنها در این مورد داشــتم کــه با آنها همکاری 
تشــکیاتی نکردم ولی در اردیبهشــت 48 خــودم تقاضای 
تشــکیاتی کردم. احســاس من این بود که حنیف کیفیتی 
داشــت که هراسی از قدیمی ها نداشــت و حتی توانسته بود 
آقای رجایی و مهندس ســحابی را جــذب کند و کارهایش 

مورد تأیید آقای بازرگان و طالقانی هم بود.
2. من )میثمی( چــه در دوران نهضت آزادی و چه بعدها از 
او چنین چیزی نشــنیدم و ازدواج با دختران پیشاهنگ را هم 
قبول داشــت. علی میهن دوســت، رضا رئیس طوسی، ناصر 
سماواتی، منصور بازرگان ازدواج کرده بودند و ازدواج من با 
حوری بازرگان هم مورد تأیید سازمان بود. امتیاز جمع این بود 

که خانواده ها پس از دستگیری بسیار فعال بودند.
3. البتــه تا جایی که من می دانــم هرگونه مطالعه ای همراه با 
سؤال و جواب با نقد بود به ویژه کتاب های مارکسیستی. برای 

نمونه اصول مقدماتی فلسفه تألیف جورج پولیتسر.
4. مدرسه حسابداری صنعت نفت.

“ تعداد اعضایی که 
فارغ التحصیل شده بودند 

و کار می کردند و درآمد 
داشتند کم بود. خود 

حنیف نژاد، سعید محسن 
و بدیع زادگان، علی باکری، 

مهدی فیروزیان و ناصر 
سماواتی و دو سه نفر دیگر 

از آن جمله بودیم، تعدادمان 
زیاد نبود. هنوز هوادارانی 

که در سال های بعد سازمان 
را تأمین خواهند کرد زیاد 

نشده بودند و ما به این پول ها 
احتیاج داشتیم
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کتاب فقیهان و انقاب ایران کتابی خواندنی اســت. نویسنده مواضع یازده مرجع تقلید 
بــزرگ پس از آیت الله بروجردی یعنی آیات عظام ســید محســن حکیم، ســید احمد 
خوانساری، سید عبدالله شیرازی، سید محمدهادی میانی، سید شهاب الدین مرعشی 
نجفی، ســید محمدرضا گلپایگانی، میرزا هاشــم آملی، ســید ابوالقاسم خویی، سید 
محمدکاظم شریعتمداری، سید حســن طباطبایی قمی و سید محمد روحانی را درباره 
حکومت پهلوی و انقاب اســامی واکاوی کرده است. داعیه نویسنده بررسی هفده 
ســال از زندگی مراجع مذکور اســت، یعنی از فروردین 1340 تا بهمن 1357. کتاب به 
روشن شدن این هفده سال متعهد بوده است، اما می توانست در قالب یک پانویس کوتاه 
به سرانجام این فقها نیز اشــاره شود.1 به خصوص آنکه مواضع این یازده نفر در مواردی 

بسیار دور از هم بوده است و به همین ترتیب سرنوشت آنان.
کتاب در حین بحث از مواضع هر فقیه خواننده را با سیره سیاسی مرحوم بروجردی و مرحوم 
گاه می کند. دو مرجع تقلید با دو روش متفاوت در سیاســت و سیاست ورزی.  امام نیز آ

کتاب به رابطه هر فقیه با مرحوم امام و فراز و فرودهای این رابطه نیز اشاره می کند.
کتــاب به طور ضمنی به فضای سیاســی حــوزه علمیه نجف، قم، تهران و مشــهد نیز 
می پــردازد و از ایــن نظر اطاعات جالبی به خواننده می دهــد. مثاً درباره علت تبعید 
مرحوم امام به نجف نویســنده به روزهای مشــروطه اشــاره می کند، آن هنگام که در 
حوزه علمیه نجف مرحوم آخوند خراسانی و آیت الله نائینی به دلیل دخالت در سیاست 
علی رغم تبحر در مســائل فقهی و اصولی به حاشــیه رانده شدند و شاید به دلیل همین 
سیاســت گریزی حوزه نجف بود که امــام را به نجف تبعید کردند تا وی در آن فضای 

سیاست گریز ذوب شود. )ص 19(
بنابراین می توان گفت حوزه نجف علی رغم اشکالاتی که در حکومت پهلوی می دید، 

اما بــا روش انقابی برای اصاح حاکمیت موافق نبود. ســیره 
آیت الله حکیــم از بارزترین وجوه چنین موضع گیری اســت. 
آیت اللــه حکیم حضور شــاه را بــرای مقابله با کمونیســت ها 
ضروری می دانســت. خواننــده از نگاه حــوزه نجف این طور 
استنباط می کند که مقایسه نسبی شاه و صدام و حسین و حزب 
بعث چنین مراجعی را به سیاســت اصاح و نه انقاب ســوق 
می داد. البته نویسنده تشریح می کند که صرف نظر از این عوامل 
اصــولًا علمای ســاکن در عراق امکان تحرک بســیار کمتری 

نسبت به علمای ایران داشتند.
رویکــرد پاره ای از فقهــای داخل ایران نیــز مخالف تجمعات 
خیابانی و مشــی انقابی بــود، برای مثال آیت الله خوانســاری 
معتقد بود چنین روش هایی خشونت حکومت نسبت به مردم را 
بیشتر می کند. اوج این مواضع را در واقعه 17 شهریور و ماجرای 
آتش سوزی سینما رکس آبادان می توان دید. رویکردی به غایت 

محافظه کارانه.
برخــی علما از ابتدا تا انتها با مشــی انقاب همراه ماندند مانند 

آیت الله ســید عبدالله شــیرازی. اگرچــه وی در اوج اعتراض ها نیز می کوشــید مانع 
خونریزی شود و در بیانیه ها و پشت بلندگو بسیار تذکر می داد بهانه به دست خونریزی 
حکومت ندهید. در صفحه 107 کتاب درباره این نحوه سیاست اعتراضی این فقیه آمده 
اســت: »پیش از حمله مأموران به بیت بارها بــا بلندگو به مردم اعام می کند نگذارید 
خونریزی رخ دهد. وی با بیان اینکه هرکس امروز کشته شود شهید محسوب نمی شود، 
آخرین تاش های خود برای ممانعت از خونریزی را به عمل آورده بود« یا در جای دیگر 
کتاب علی رغم حمله به بیت ایشــان و کشته شدن شش تن همچنان مخالف ویرانی و 
سوزاندن اموال دولتی بود، چراکه این اموال را متعلق به خود مردم می دانست که در این 

زمان در اختیار حکومت است )همان(.
از نکات تحسین برانگیز کتاب ترسیم فضای بیوت مراجع است. قدرت پسران و دامادان 
مراجع و نفوذ این افراد بر علما بسیار جالب توجه است. برای مثال در بیت مرحوم حکیم 
مخالفت هــا علیه انقاب بیش از موافقت ها بود )ص 51( یا بیت مرحوم هاشــمی آملی 
موافقت ها بیشتر بود و اگرچه میرزا در متن معترضان به حاکمیت پهلوی قرار نمی گرفت 
اما در خانه اش به روی انقابیون گشــوده بود. چیزی که درباره آیت الله حکیم صدق 

نمی کرد.
توصیف روابط طرفداران هر فقیه با یکدیگر از دیگر نقاط مثبت کتاب است، همچنین 
شــرح شیوه های مقابله علما با یکدیگر که از عدم استقبال، عدم عیادت، نامه نگاری و 
تحریم وجوهات گرفتن آغاز می شود و گاه تا درگیری فیزیکی طرفداران هر فقیه با هم 

ادامه می یابد.
نویســنده از اسناد ساواک و بســیاری از خاطرات افرادی که در بطن مبارزات انقاب 
اســامی حاضر بودند استفاده کرده است. افرادی با جهت گیری های فکری متفاوت. 
به این ترتیب خواه ناخواه مبارزان انقاب فارغ از میزان تأثیرشان 
و آخرین جهت گیری هایشان به طور ضمنی در کتاب مشخص 
می شوند. منابع گسترده ای استفاده شده است که جای تحسین 
دارد ولی می توانست از خاطراتی دیگر و روزنامه های آن ایام نیز 

استفاده شود.
کتــاب فقیهــان و انقــاب ایران )یک نســل بعــد از آیت الله 
بروجردی( نوشــته سید هادی طباطبایی است. کتاب که بهمن 
1395 توســط انتشارات کویر به بازار نشــر آمده بود در اسفند 
همان ســال به چاپ دوم رسید و تا چندی دیگر چاپ سوم این 
کتاب منتشــر می شود. کتاب 392 صفحه دارد و قیمت آن 28 
هزار تومان است. سید هادی طباطبایی دانش آموخته کارشناسی 
ارشد فلسفه اســامی از دانشگاه عامه طباطبایی است. حوزه 
و روحانیت از عایق پژوهشــی این نویسنده جوان و خوش فکر 
است. در مجموع کتاب فقهیان و انقاب ایران را باید خواند.■

پی نوشت:
1. مثاً مرحوم مرعشی نجفی، مرحوم شریعتمداری و مرحوم روحانی

سیاست ورزی جانشینان آیت الله بروجردی

مقدمه استاد بهاءالدین خرمشاهی
کتاب پراطاع و مســتند »قطره ای از دریا« نوشته دوست دانشــمند قرآن پژوهم، جناب آقای نعمت الله یوسفی 
رامندی، اثری است مرجع و کاربردی برای همه دوستداران قرآن و معارف قرآنی و حتی قرآن پژوهان. اثری که با 
داشتن تنوع اطاعات و فراوانی پرسش و پاسخ ها ـ که شاید افزون تر از هزار مورد باشد ـ مخاطب وسیعی دارد.

مؤلف فرزانه، این اثر مردم پســند را نه صرفاً از دانسته ها و محفوظات خود، بلکه با ژرفکاوی در 130 کتاب که 
اکثر قریب به اتفاق آن آثار قرآنی است، طی سال ها پژوهش پیگیر فراهم آورده است.

معرفی کتاب 
»قطره ای از دریا«

نجیبه محبی
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مقدمه
سیاســت دونالد ترامــپ درباره غرب آســیا پس 
از دیــدار او از ریــاض و تل آویو در مــاه مه 2017 
شفافیت بیشــتری یافته است. اگر اسرائیل و آنچه 
»امنیت« این رژیم نامیده می شــود، برای دهه ها 
عاملــی تعیین کننده در سیاســت خارجــی امریکا 
در غرب آســیا بوده است، اکنون با وجود ترامپ 
در کاخ ســفید همگرایی کاملی بین این دو رژیم 
برقرار اســت. شــاید ایــن همگرایــی در آینده ای 
مســئله  دربــاره  راه حلــی  بــه  پیش بینی شــدنی 
فلسطینی ها منجر شــود که چنان ناعادلانه باشد 
که اساســاً به حقوق آن ها هیــچ احترامی نگذارد. 
امری که می تواند حتی بدتر از این تلقی شود این 
اســت که تحقیر این مردم مظلوم بــا تأیید دولت 
ســعودی و تعدادی زیــادی از دولت های عرب و 
مسلمان صورت گیرد. در واقع این بعد از سیاست 
ترامپ درباره غرب آسیا دومین سیاستی است که 
نتایج وسیعی برای منطقه و جهان خواهد داشت. 
او روابــط میــان اســرائیل و عربســتان را تقویــت 
کرده، روابطی که اکنون برای بسیاری از اعراب و 
مسلمانان آشکارتر از پیش است. توافق میان این 
دو کشور در بسیاری از مسائل همچون مخالفت 
آن هــا با دولت بشــار اســد، تضاد بــا حزب الله و 
دشــمنی با حمــاس منعکس می شــود. مهم تر از 
همــه اینکــه پیوند میــان اســرائیل و عربســتان با 
دشمنی آن ها نســبت به جمهوری اسامی ایران 
تقویت شده اســت. این دو کشور نه تنها ایران را 
به چشم دشــمن می بینند، آن را تهدید اول برای 
منطقه هــم می دانند. این تصور درباره ایران غلط 
اســت چراکه ایــران به هیــچ کشــوری در منطقه 
حمله نکرده اســت، برای سرنگونی دولتی تاش 
نکرده و ثابت شد که به دنبال ساح هسته ای نیز 
نیست. در واقع ایران از طریق توافق هسته ای در 
ســال 2015 خود را دولتی صلح طلب معرفی کرد، 
توافقی که هم اسرائیل و هم عربستان همچنان با 
آن مخالف هستند. امریکا، اسرائیل و عربستان با 
دشمنی با ایران، مانع صلح در بحرانی ترین منطقه 

در جهان می شوند.
آیا حتی امید اندکی به ســفر ترامپ به غرب آســیا وجود 
دارد تــا در بحرانی ترین منطقه جهان صلح به وجود آید یا 

اینکه دیدار او از عربستان و اسرائیل از 20 تا 23 مه 2017 تنها تنش ها و کشمکش های این 
منطقه را افزایش داد؟ شــاید بررسی بازتاب های برخی از این کشمکش ها در غرب آسیا 

در این زمینه روشنگر باشد.
هنگامی کــه ترامــپ دربــاره کشــمکش فلســطین و اســرائیل-یکی از بزرگ تریــن 
کشــمکش های دنیا-و زندگی هماهنگ آن ها در کنار هم سخن می گفت، رویکردی 
به شــدت جانبدارانــه اتخاذ کرد. او با حــرارت از تهدیدهایی که اســرائیلی ها از جانب 
فلســطینی ها متحمل می شوند ســخن گفت، اما درباره غصب سرزمین های فلسطینی و 
نابودی آن ها از طریق کشتار دسته جمعی و پاک سازی قومی توسط اسرائیلی ها سکوت 
کرد. او عمداً تحقیر و ستمی را که فلسطینی ها در بازرسی های روزانه اسرائیلی ها در کرانه 
غربی تحمل می کنند یا حبس حدود 2 میلیون فلسطینی در بزرگ ترین زندان غیرمسقف 

جهان به نام غزه را فراموش کرد.
از ســخنان ترامپ در اســرائیل چنیــن برمی آید که او در حال کار روی راه حلی اســت 
که در آن فلســطینی ها در مکان های خاصی به نام »بنتاستن« زندگی کنند، درحالی که 
بیت المقدس در کنترل کامل اسرائیلی ها باشد و این وضعیت توسط افراد مقیم در کرانه 
باختری تقویت شود که حاکمیت منابع آبی را دارند. مأموران فلسطینی تحت امر امریکا 
و اســرائیل تطمیع خواهند شــد تا چنین توافقی را بپذیرند که در عوض، توسط تعدادی 
دیگر از کشــورهای عرب و مسلمان تأیید می شود که خواهان رضایت واشنگتن در قبال 

تأمین منافع خود هستند.
نیازی به ذکر این نکته نیست که راه حل بنتاستن، اعراب و مسلمانان را بیشتر خشمگین 
می کند. این امر به انتقام جویی خواهد انجامید و به این منطقه هم منحصر نخواهد ماند.

ترامپ در مواجهه با سایر کشمکش ها در غرب آسیا ثابت کرد به اندازه مسئله فلسطین و 
اسرائیل نادان اســت. از نظر او کل منطقه با چالش تروریسم مواجه شده که باید توسط 
خود مســلمانان حل شود؛ چراکه ظاهراً ریشه در سوءتعبیر از دستورات اسام دارد. اگر 
ترامپ و مشــاورانش به مرحله فعلی تروریسم و چگونگی گسترش آن نگاهی بیندازند، 
متوجه می شــوند که این موضوع با تهاجم امریکا به عراق و اشــغال آن در ســال 2003 
مرتبط اســت. به علت این تهاجم، برکناری صدام حسین و اتفاقات سیاسی بعدی شامل 
از بین بردن شــاکله ارتش عراق، تعداد زیادی از سربازان سابق و دیگر وفاداران به صدام 
در هســته القاعده عراق به هم پیوستند و حمات تروریستی را علیه دولت شیعه و مورد 
حمایت امریکا انجام دادند. به عبارت  دیگر، تغییر رژیم از طرف امریکا در عراق، موجب 
ایجاد تروریسم سازمان یافته در خاک عراق شد. این نکته مهمی است که تروریست های 
القاعده در عراق را عربستان، ترکیه و قطر آموزش می دادند و تجهیز می کردند. البته آن ها 

به دلایل متفاوتی با حاکمان جدید در بغداد مخالف بودند.
هنگامی که دسته ای از القاعده عراق به سوریه منتقل شدند و البته از طرف گروه هایی در 
عربستان تشویق می شدند با بشار اسد که شیعه است بجنگند، نخبگان امریکا این امر را 
فرصتی مناسب برای پیشبرد برنامه خود جهت برکناری اسد از قدرت دیدند، به ویژه آنکه 
تظاهرات کوچکی نیز در شــهری کوچک علیه اســد برگزار شده بود. اسد هم مخالف 
اسرائیل است که بخشی از بلندی های استراتژیک جولان را اشغال کرده و هم هم پیمان 
ایران و حزب الله اســت که عمیقاً در برابر سلطه امریکا و اسرائیل بر غرب آسیا مقاومت 
می کنند. به همین دلیل اســت که ســرویس های جاسوســی امریکا و اسرائیل به همراه 
ســرویس های جاسوسی بریتانیا و فرانسه و شرکای خود در منطقه، ده ها هزار تن از افراد 

ترامپ، اسرائیل و عربستان، ایران را هدف گرفته اند

برگردان: هادی عبادی
چاندرا مظفر
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را از سراسر جهان علیه حکومت سوریه استخدام کردند. 
این اســتخدام ها موجب تشــکیل گروه هایــی همچون 
داعــش، جبهه فتح الشــام و ســایر گروه هایی شــده که 
بخش هایی از ســوریه را تحت کنترل خود دارند. سوریه 
مثال تراژیک دیگری از تاش برای تغییر رژیم است که 
در عوض، تروریسم ایجاد کرده و مصیبت و مرگ ده ها 

هزار نفر را به بار آورده است.
مثــال ســومی هم از ارتبــاط نزدیک میان تغییــر رژیم و 
تروریســم وجود دارد. در اکتبــر 2011، ایالات متحده و 
اعضــای دیگر ناتو پوشــش هوایی در لیبــی را در حالی 
ایجاد کردند که نیروهای زمینی شامل بعضی گروه های 
تروریســتی برکناری معمر قذافی را ســازمان دهی کردند 
که بعداً شــکنجه شــد و به قتل رســید. اکنون لیبی در 
هرج ومرج فرورفته است. هیچ دولت مؤثری وجود ندارد. 
در نتیجه هرج ومرج، سلول های تروریستی تکثیرشده اند. 
لیبی اکنون به معبری برای مهاجرت غیرقانونی از شــمال 
و بخش هــای دیگر آفریقا به اروپا تبدیل شــده اســت. 
همچنین هزاران مهاجر از عراق، ســوریه و کشــورهای 
دیگر به علت آشفتگی اجتماعی کشورهای خودشان در 
جست وجوی پناهگاه و ثبات از دریای مدیترانه به سمت 
اروپا عبور می کنند. این امر نشان می دهد که حداقل در 
سه کشــور ســوریه، لیبی و عراق، تغییر رژیم هم به طور 
مستقیم و هم به طور غیرمستقیم موجب بحران مهاجرت 

شده است.
نه مهاجرت و نه تروریســم را نمی توان از تغییر رژیم جدا 
کرد و این امری واضح است که در دیدگاه ترامپ جایی 
نــدارد. هیچ یک از رهبــران عرب یا مســلمان که برای 
شنیدن سخنان ترامپ در ریاض جمع شده بودند جرئت 
نداشــتند تا به او بگویند پیگیری امریکا برای تغییر رژیم 
و سلطه طلبی این کشــور با تغییراتی که در بعضی از این 
کشــورها به وجود آمده ارتباط نزدیکی دارد. اگر امریکا 
می خواهد تروریســم پایان یابد، باید از کنترل دولت ها از 

طریق تغییر رژیم، تهاجم و اشغال دست بردارد.
اما فقط امریکا نیســت که از طریــق تغییر رژیم به دنبال 
ســلطه است. اسرائیل نیز همان طور که مشتاقانه خواستار 
برکناری صدام حسین بود، طرفدار سرسخت تغییر رژیم 
اســت. در واقع تحلیلگرانی هســتند کــه معتقدند آریل 
شارون، نخست وزیر وقت اســرائیل بیش از جورج بوش 
پســر، خواهان ســقوط صدام بود. به همیــن نحو اخیراً 
یکی از وزرای اســرائیل خواســتار قتل بشــار اسد شده 
است. تغییر رژیم یکی از موارد همگرایی میان اهداف و 
چشم اندازهای امریکا و اسرائیل است. هر دو به حماس، 
جنبش مقاومت فلسطین و حزب الله، متعهد به آزادسازی 
ســرزمین های عربی از تسلط اسرائیل، به عنوان گروه های 
تروریســتی نگاه می کنند. ترامپ هنگام دیدار اخیر خود 

از غرب آسیا، این دیدگاه را تقویت کرد.
همچنیــن دیدار ترامــپ همگرایی امریکا و اســرائیل را 
در مورد ایران نشــان داد. هر دو ایران را حامی تروریســم 
قلمداد کردند، این در حالی است که حمایت از جنبشی 
آزادی بخش به نام حزب الله هرگز شبیه توطئه برای کمک 
بــه داعش یا القاعده نیســت. لازم به ذکر اســت که در 
سال های گذشته حتی یک ایرانی در حمات تروریستی 
در غرب آســیا و شمال آفریقا، در اروپا یا امریکا یا دیگر 
نقاط جهان شــرکت نداشــته اســت. در واقع گروه های 
تروریســتی عمده مانند داعش و القاعده دشمن ایران و 

شیعیان هستند. ایرانی ها در عراق و سوریه در حال کمک 
به مقابله با گروه های تروریســتی هســتند. کاماً واضح 
است که تاش ترامپ و اسرائیلی ها برای اتهام زنی به ایران 

فاقد هرگونه ارزش است.
 تاش های آن ها برای ایجاد هراس از ایران به علت برنامه 
هسته ای نیز به نتیجه ای نرســید. توافق ایران و پنج عضو 
دائم شــورای امنیت به همراه آلمان در ســال 2015 به نام 
برجام اطمینان می دهد که برنامه هسته ای ایران غیرنظامی 
است. در هر حال آیت الله خامنه ای، رهبر عالی مقام ایران، 
آشــکارا اعام کرده که تولید ســاح هسته ای از دیدگاه 
اســام حرام است. در واقع پرسش درباره برنامه هسته ای 
ایران فقط ریاکاری اسرائیل را آشکار می کند. چرا برنامه 
هسته ای ایران که مقاصد صلح آمیز آن را که بارها و بارها 
بازرسان سازمان ملل تأیید کرده باعث نگرانی است، اما 
اســرائیل با داشتن زرادخانه ساح های هسته ای هیچ نوع 

نظارتی را نمی پذیرد؟
ترامپ در دیدار خود نشــان داد که همگرایی امریکایی-

اسرائیلی با شباهت هایی که آن ها با عربستان دارند افزایش 
نیز یافته اســت. هر ســه این کشــورها درباره تروریسم و 
برنامه هســته ای ایران نظر یکســانی دارند. از همه مهم تر 
اینکه همگی معتقدند ایران از نگاه آن ها مهم ترین تهدید 

صلــح و ثبــات منطقه اســت و 
دشــمن آن ها محسوب می شود. 
کنفرانس بزرگی کــه در ریاض 
تشکیل شد و رؤسای دولت های 
55 کشــور را جمع کــرده بود، 
تاش داشــت تا آن ها را متقاعد 
کند ایران دشمن آن ها نیز است.

انزجار ســعودی از ایــران تاریخ 
معینــی دارد. ایــن امــر پس از 
انقاب اسامی در ایران در سال 
1979 آشکار شــد که به سقوط 
انجامید.  پهلوی  شاه  محمدرضا 
پیــش از آن، محمدرضا شــاه و 
حاکمان سعودی از روابط نسبتاً 
خوبــی برخــوردار بودند چراکه 
هــر دو در برابر یک ارباب به نام 
ایالات متحده کرنش می کردند. 
ایــران انقابــی تحــت هدایت 
امــام خمینی به وضــوح در برابر 
امپریالیســم امریکایــی و غربی 
قرار داشــت و اســام را مذهب 
انســان  عدالت و حفظ کرامت 
می دید. حاکمان ســعودی که با 

تفسیر انقابی از اســام مواجه شده بودند، نگران حفظ 
قدرت فئودالی خود و پیوندهایشــان بــا امریکا به عنوان 
حامــی تاج وتخت خود شــده بودند. به عــاوه آن ها به 
وهابیسم گرایش داشتند که دشمن شیعه، مذهب اکثریت 
ایرانیان، بود. این امر تا حدی توضیح می دهد چرا سعودی 
با پادشاهی های خلیج فارس متحد شدند و در سال 1980 
صدام حســین بلندپــرواز را به جنگ با ایــران تحریک 

کردند.
پس از جنگ، روابط عربســتان و ایران کمی بهتر شــد. 
هرچند اوضاع وقتی تغییر کرد که پس از ســقوط صدام، 
اکثریت شــیعه از طریق صنــدوق آرا در ســال 2005 به 

قدرت رسیدند. سعودی ها تفوق شیعیان را در عراق دیدند 
که به نفع ایران بود. سپس حزب الله در سال 2006 تاش 
اسرائیل برای کنترل بر لبنان را خنثی کرد که این موضوع 
موقعیت حزب اللــه را در کل جهان عرب تقویت کرد و 
موجب هراس در بین ســعودی ها شد. وقتی شورش های 
عربی در ســال 2010 آغاز شد و به قسمت هایی همچون 
بحرین با اکثریت 70 درصدی شیعیان رسید، سعودی ها 
مصمم شــدند تا بر منطقه تسلط پیدا کنند و جنبش های 
مردمــی را به ســرعت به شکســت بکشــانند. دولت در 
یمن با مخالفت از جانب حوثی ها مواجه شــد که شــیعه 
بودند. سعودی ها برای حمایت از موقعیت منصور هادی، 
دســت به عملیات گسترده نظامی زده و طی آن به شکل 
خطرناکی حقوق بشر را نقض کردند. ناتوانی این کشور 
در برکناری بشار اسد پس از شش سال، موجب ناامیدی 

حاکمان سعودی شده است.
ناامیدی حاکمان ســعودی درباره ظهور آشــکار قدرت 
ایرانی ها و ســایر شــیعیان بــا بی میلی بــاراک اوباما در 
محدودکردن ایران تشــدید شده بود. این همان احساسی 
بود کــه نتانیاهو درباره حمایت مشــتاقانه اوباما از توافق 
هســته ای داشت. به همین دلیل است که ملک سلمان و 
نتانیاهو با چنین اشــتیاقی ورود ترامپ به ریاض و تل آویو 

را گرامی داشتند.
باید در چنین زمینه ای به بررسی 
قرارداد نظامی 350 میلیارد دلاری 
طی 10 سال بپردازیم، قراردادی 
کــه 110 میلیــارد دلار آن فــوراً 
برقرار می شــود. طبــق اظهارات 
مقامــات امریکایی، »این بســته 
تجهیزات و خدمــات دفاعی از 
امنیت عربســتان و کشــورهای 
حوزه خلیج فــارس در برابر تأثیر 
پشــتیبانی  ایــران  سیاســت های 
می کند.« کمک نظامی امریکا 
به اســرائیل بــه میلیاردهــا دلار 
می رسد و بخش دائمی از روابط 
دوجانبه آن هاست. نکته مشترک 
هر دو برنامــه کمک نظامی این 

است که آشکارا انجام می شود.
اگــر دســتاورد واقعــی ترامــپ 
در ســفر به غــرب آســیا، اتحاد 
امریکایی-اسرائیلی-ســعودی 
علیه ایران باشد، فقط می توان آن 
را امــری مخرب بــرای صلح در 
نظر گرفت. با توجه به اختافات 
و تنش هایــی که اکنــون وجود دارد، این امــر می تواند به 
بحرانی منطقه ای با وجود اســرائیل و عربستان از یک سو 
با حمایت ایالات متحده و ایران از ســوی دیگر با حمایت 
روسیه تبدیل شود. در چنین بحرانی احتمال تضاد فرقه ای 
همچون تضاد شــیعه و ســنی نیز می تواند پدیدار شــود. 
اگــر هم زمــان به حقوق فلســطینی ها نیز خیانت شــود، 
خطرناک ترین وضعیت در منطقه شکل می گیرد. به همین 
دلیل اســت که شهروندان جهان باید به رویدادهای غرب 
آسیا توجه کنند و هم اکنون اقدام لازم را انجام دهند.■

*دکتر چاندرا مظفر، رئیس »جنبش بین المللی برای 
جهانی عادلانه«)JUST( در مالزی است.

اگر دستاورد واقعی ترامپ “
در سفر به غرب آسیا، 

اتحاد امریکایی-اسرائیلی-
سعودی علیه ایران باشد، 

فقط می توان آن را امری 
مخرب برای صلح در نظر 

گرفت. با توجه به اختلافات 
و تنش هایی که اکنون 

وجود دارد، این امر می تواند 
به بحرانی منطقه ای با 

وجود اسرائیل و عربستان 
از یک سو با حمایت 

ایالات متحده و ایران از سوی 
دیگر با حمایت روسیه تبدیل 

شود
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احتمــالًا دونالد ترامــپ، رئیس جمهــور ایالات متحده، 
محمد بن سلمان، کســی را که در ماه ژوئن به ولیعهدی 
عربستان ســعودی منصوب شــد همچون سیاستمداری 
می بیند که بر اســاس تصورات او در خاورمیانه شــکل گرفته است. خصومت سرسختانه 
ولیعهد جوان نسبت به ایران و هجمه لفظی بی اغماضش به قطر با موضع تهاجمی در حال 
ظهور ترامپ نسبت به ایران همسو است. اما ترامپ با تاش برای تغییر نتیجه جار و جنجال 
شــورای همکاری خلیج فارس در نشست هایش و تقویت این روایت که ایران منشأ اصلی 
بی ثباتی در خاورمیانه اســت، به ایران فرصت طایی اســتراتژیکی می دهد، فرصتی بسیار 
شــبیه آنچه جرج دبلیو بوش، رئیس جمهور سابق با ســاقط کردن حکومت صدام به ایران 
داد. حکومــت صدام به هر دلیلی از زمان انقاب ایران همچون مانعی در برابر قدرت این 

کشور عمل کرده بود.
اگر سعودی ها برای سیاســت های منطقه ای شان به پشتیبانی ترامپ زیادی دلگرم باشند در 
محاسباتشان دچار اشتباه می شوند. صرف نظر از آنچه ایالات متحده انجام می دهد؛ یعنی، 
افزایش شــدید حمات لفظــی و انتقادها علیه ایران و در عین حــال محاصره کردن عضو 
همتای عربســتان سعودی در شــورای همکاری خلیج فارس، می بایست به تضعیف موضع 
عربستان و باقی مانده نظم سیاسی عربی منجر شود که هم اکنون هم دچار اختال است.این 
اقدام ها که با هدف تضعیف جایگاه ایران انجام می شوند در عوض احتمالًا موجب تقویت 
نقش ایران می شــوند. در واقع سیاست گذاران ایرانی به علت این اعتقاد مامت نمی شوند 
که عربســتان ســعودی قربانی رفتاری مانند حرکتی در ورزش جودو شده است که رقیب 

فرد واداشته می شوند که ناخواسته قدرتشان را برای ضربه زدن به خودشان استفاده کنند.
چگونه عربســتان با تشــدید کشــمکش با ایران و تاش برای به زور مجبورکــردن قطر به 
تبعیت، پایه های موقعیت خودش را تضعیف می کند در حالی که عربستان از طریق روابط 
امنیتی اش با ایالات متحده برتری های نظامی بســیاری بر ایران به دست می آورد، اما عمده 
قدرت سیاســی عربستان از موقعیت مقتدر این پادشاهی در جهان عرب ناشی می شود. اما 
نظم موجود در جهان عرب به خاطر ویرانگری جنگ داخلی عراق، لیبی، ســوریه و یمن 
فوق العاده شکننده شده است. هرچند که ایران به روشنی منافع سعودی ها را تهدید می کند، 
این ضعف جایگاه خود سعودی ها در میان کشورهای عربی در نتیجه عوارض بهار عربی و 
جنگ های داخلی است که بزرگ ترین چالش را پیش روی ریاض و بزرگ ترین فرصت را 
پیش روی ایران می گذارد. افزایش تدریجی خصومت با ایران احتمالًا برای به درازا کشاندن 
این جنگ هاســت که خطر تضعیف بیشتر جهان عرب و در نتیجه تعدیل موضع عربستان 
درباره ایران را به دنبال دارد. با ادامه جنگ نیابتی عربستان و ایران، خطر انتشار جنگ های 
داخلی به دیگر کشــورهای عربی مانند اردن و لبنان بیشــتر می شود و احتمالًا جهان عرب 

متفرق تر می شود و ایران دستاوردهای بیشتری در بازی قدرت منطقه به دست می آورد.
معضلی که هم اکنون در سوریه در حال انتشار میان مخالفان سنی بشار اسد رئیس جمهور 
سوریه است، اســتعاره ای از این امر است که خطر اختافات میان کشورهای عربی برای 
عربســتان سعودی بیشتر از ستیزه جویی ایران اســت. برخاف ائتاف شیعه حامی دولت 
ســوریه به رهبری ایران که منظم و بسیار یکپارچه است، گروه سنی مخالف دولت شدیداً 
از هم  گســیخته اســت. صدها گروه مخالف مختلف که بازه ای از گروه های شبه نظامی 
جهادی مانند شــاخه القاعده در ســوریه یعنی هیئت تحریرالشــام )جبهه النصره سابق( تا 
گروه های ســلفی غیرجهادی مانند جیش الاسام و احرارالشــام و حتی برخی گروه های 
قدرتمندتر ارتش آزاد سوریه که عقایدی سکولار دارند، مشغول اعمال تأثیر خود بر مناطقی 
از سوریه، مانند استان ادلب، هستند که همچنان خارج از کنترل دولت هستند. با حفاظت 
ایران، روسیه و شبه نظامیان شیعه وابسته به دولت، بعید است که این گروه های مخالف سنی 

در آینده ای نزدیک بتوانند موجودیت اســد )یا ایران( را تهدید کنند، اما با تهدید پایگاه 
آن ها به دســت روسیه و ایران که در حال تغییر معادلات به نفع دولت سوریه هستند و با 
اقدامات اخیر ایران، روسیه و ترکیه برای تنش زدایی، این گروه ها و به طور مشخص هیئت 
تحریرالشــام هدف خود را به جهان عرب تغییر دهند که تضعیف بیشــتر بنیاد ســاختار 
سیاســی جهان عرب و امکان ایجاد چالش های امنیتی و سیاسی برای عربستان سعودی 
را به دنبال می آورد؛ به عبارت دیگر، گروه های ســنی که در جنگ های سوریه آزموده 
شــده اند می توانند در دیگر بخش های جهان عرب پراکنده شــوند و به موضع عربستان 

درباره ایران بیش از پیش آسیب برسانند.
عربســتان سعودی با اســتفاده خطرناک از اختافات درونی جامعه عرب سنی همچون 
نقطــه آغاز درگیری بدون بازگشــت در روابط با قطر، به طور بالقوه این خطر بازگشــت 
تبعات منفی سیاســت هایش در سوریه به خود این کشور را تشدید کرده است. عربستان 
سعودی اخوان المسلمین را سازمانی تروریستی قلمداد می کند، در حالی که قطر درهای 
خود را به روی این سازمان سیاسی حدوداً صد ساله که ریشه های عمیقی در کشورهای 
عربی متعددی دارد باز گذاشته است. هرچند که می توان انگیزه های پشت پرده اقدامات 
قطر را زیر ســؤال برد، در هم آمیختن اخوان المســلمین با تهدیدهای گروه های جهادی 
مانند داعش و القاعده به طور غیرمســئولانه ای حد وســط طیف ایدئولوژیک ســنی را 
غیرقانونی می کند، چیزی که عواقبش می تواند دامن گیر خود ریاض شود. با تاش برای 
خارج کردن اخوان المسلمین از مباحثات سیاسی سنی، عربستان سعودی )همراه با امارات 
متحده عربی( راه را به روی سازمان افراطی تری، احتمالًا سازمان هایی با ریشه های عمیق 
در ســوریه از قبیل هیئت تحریرالشام که وابسته به القاعده است، می گشایند که می تواند 

تهدیدی جدی برای سعودی ها و در مقیاس بزرگ تر برای کل جهان عرب ایجاد کند.
به عــاوه، امروزه خاورمیانه یک سیســتم منطقه ای تحت فشــار خطرناک اســت که 
شیرهای اطمینان اندکی برای تلطیف درگیری ها دارد. قطر )همراه با عمان و کویت( را 
می توان فراهم کننده این وظیفه کاهش فشــار قلمداد کرد. این کشور با ساختن پل هایی 
با اخوان المســلمین و ایــران، راه هایی برای گفتوگو و حل منازعــات در داخل و خارج 
از جهــان عرب ایجــاد می کند. در حالی  که ســعودی ها در برابر موضع دوپهلوی قطر 
بســیار آزرده و خشمگین شده اند، این موضع قطر به محوکردن برخی محورهای منازعه 
کمــک می کند و امکان ایجاد راهکارهای دیپلماتیک برای عادی ســازی نهایی روابط 
میان عربستان و ایران را فراهم می کند. انتقاد شدید عربستان از قطر محورهای منازعات 
را برجسته تر و شدیدتر می کند که ارزش ابهام استراتژیک قطر در کاهش فشار را به خطر 
می اندازد. همچنین این رفتار جهان عرب را میان بحرین، مصر، عربســتان و امارات از 

عربستان سعودی، تضعیف خود، تقویت ایران

برگردان: یاسر خسروی زاده 
راس هریسون*
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یک طرف و کویت، عمان و قطر از طرف دیگر تقســیم کرده و در حال جبهه بندی سیاسی 
آن و نهایتاً تضعیف جایگاه عربستان است.

مخاطره دیگر این اســت که قطر بیــش از پیش از حوزه نفوذ شــورای همکاری خلیج فارس 
خارج شــود. در حالی که قطر سیاست خارجی مستقلی را پیش  گرفته، اما در موارد بسیاری از 
جمله جنگ یمن با عربستان سعودی همکاری کرده است. پتانسیل دوحه برای وابستگی بیشتر 
به ترکیه و ایران که اکنون شــاهرگ حیاتی قطر را تأمین می کنند برای ریاض شکســتی کامل 
محسوب می شــود. منازعه پرجنجال عربســتان و قطر می تواند محور ترکیه-ایران را مستحکم 
کند. این محور همکاری اکنون هم به خاطر تهدید مشترک از جانب حزب کارگران کردستان 
)پ.ک.ک( و همکاری تاکتیکی با همدیگر به همراه روسیه درباره مذاکرات سوریه در آستانه 
قزاقستان در حال تکامل است. ایفای نقش وساطت ترکیه میان ایران و عربستان جنبه سالمی از 
منطقه ای بیمار بوده است. مشارکت و نزدیکی بیشتر تهران و آنکار در دفاع از همدیگر نه برای 
منطقه سازنده است و نه برای عربستان. حتی این خطر وجود دارد که پاکستان هم که در مناقشه 
عربستان با قطر بر لبه تیغ راه می رود، مجبور شود که طرفی را بگیرد که خوشایند ریاض نباشد.

عاوه بر این ها راهی که عربســتان در پیش گرفته است میتواند جنگ علیه داعش را به خطر 
بیندازد و دچار اختال کند. حمات اخیر داعش علیه ایران و تهدید فزاینده حمات در ترکیه، 
روی کاغذ منافع ایران، عربستان و ترکیه را به هم نزدیک می کند. اما در شرایط خصومت آمیز 
فعلی و در حالی  که تهران و ریاض همدیگر را اصلی ترین تهدید امنیت خود می دانند، به نظر 
می رســد که داعش دومین مهمترین دشمن همه باقی خواهد ماند. با نیاز به تاش هماهنگ 
برای تضمین متشکل نشدن جدی دوباره داعش پس از آزادسازی موصل و رقه و اینکه دیگر 
گــروه های همفکر با آن جای خالی اش را پر نکنند، این وضعیت خصومت آمیز خبر خوبی 
برای منطقه یا ســعودی ها محســوب نمی شود. داعش و دیگر ســازمان های جهادی نماینده 
شورشی علیه نظم عربی موجود هستند و نفوذ آن ها به قلب سرزمین عربی بیش از کشورهای 

غیرعرب مانند ایران و ترکیه مخرب خواهد بود.
نهایتاً اینکه اقدامات ســعودی در راستای تقویت  بخش هایی از دستگاه سیاست خارجی ایران 
است که از بیشترین ظرفیت برای سوءاستفاده از آسیب پذیری های درون جهان عرب برخوردار 
است. سعودی ها درباره از ایرانی بلندپرواز اشتباه نمی کنند، چراکه تهران با اقداماتش در عراق، 
ســوریه و یمن فعالانه در حال بهره برداری از ایجاد رخنه در منطقه اســت. قاســم سلیمانی، 
فرمانده سپاه قدرس ایران، با استفاده از خلأهای قدرت حاصل از جنگ های داخلی اعراب، 
مســئول دادن عمق استراتژیک به ایران است. خصومت سعودی ها در راستای تقویت صدای 

31 ســاله رئیس جمهور طبق نظر نشــریه تایمز، »صلــح خاورمیانه، روابط با چین 
و مکزیک و ســازمان دهی مجدد دولت فدرال از بالا تا پایین« اســت. کوشنر از 
لحاظ فنی مشاور ارشــد رئیس جمهور است، اما ممکن است او را ولیعهد امریکا 

بنامید.
جالب ترین شــباهت میان ظهور کوشنر و بن  سلمان این است که در هر دو کشور 
روایت رسمی این است که جوانان باعث ورود افکار پیشرفته و مدرن به حکومت 
می شــوند. به نظر می رسد حاکمان پیرتر _رئیس جمهوری 70 ساله و پادشاهی 81 
ساله-ســهم خود را با ســپردن امور به شــاهزاده هایی که با آخرین مسائل مالی و 

تکنولوژیک مرتبط اند ادا کرده اند.
شاید این موضوع درست باشد. شاید هم اقدامی جهت پوشش این نکته باشد که 
این جوانان موقعیت خود را از طریق قدیمی ترین شــیوه ها به دســت آورده باشند: 
ارتباطــات خانوادگی. هیچ یک از آن ها پیش از پرداختن به شــغل فعلی، خود را 
در شــغلی مرتبط با تکنولوژی متمایز نساختند. کوشنر به تجارت خانوادگی خود 
در حوزه اماک کمک می کرد و بن  ســلمان نیز پیش از کار در بنیاد پدرش، در 

کوشنر و بن  سلمان:شاهزاده های بخش تکنولوژی

برگردان: هادی عبادی
وقتی کــه دونالــد ترامپ اواخــر این ماه به عربســتان ژری سرنوویتز

سعودی ســفر می کند، که البته اولین کشوری خواهد 
بود کــه او به عنوان رئیس جمهور به آن ســفر می کند، 
توجهات معطوف مسائل ژئوپلیتیک و دوستی پیچیده 
میان عربستان سعودی و ایالات متحده خواهد بود. اما 
نکته دیگری نیز درباره این ســفر هم در کاخ ســفید و 
هم در حکومت ســعودی جلب توجه خواهد کرد: در 
هر دو جا، افرادی غیرمنتخب در دهه سوم زندگی خود 

به سرعت قدرت خویش را افزایش داده اند.
در عربســتان سعودی، محمد بن  ســلمان، شاهزاده 31 
ساله و قائم مقام جانشــین پادشاه و پسر ملک سلمان، 
اکنون مســئول صنعت نفت، اقتصاد، مســائل نظامی 
جنــگ در یمــن و امــور داخلی مختلفی اســت. در 
ایالات متحده، مســئولیت های ملی جرد کوشنر، داماد 

کسانی مانند ســلیمانی که طرفدار موضعی تقابلی در برابر سعودی هاست و تضعیف 
صداهایی است که از وزارت خارجه و دفتر ریاست جمهوری می آیند و کمتر مایل به 

دیدن مناسبات منطقه با نگاه برد-باخت هستند.
در صورت شکســت عربستان در تغییر مســیر فعلی خود، احتمالًا جایگاه منطقه ای 
خــودش را تضعیف کرده و موجب تقویت ایران می شــود. خواه ناخواه خاورمیانه از 
منطقه ای عرب محور به منطقه ای عربی-ایرانی-ترکی تغییر کرده است. در حالی  که 
تاش برای ایجاد قدرت هماورد بلندپروازی ایران در این سیستم منطقه ای سه بخشی 
به لحاظ راهبردی معقول اســت، تــاش برای محروم کردن ایــران از تأثیر منطقه ای 
احتمالًا به شکست منجر شده و ســعودی ها را تضعیف می کند. در عوض، ریاض 
باید به شریکی سازنده برای صلح در جنگ های داخلی سوریه و یمن تبدیل شود و 
در عمل پایگاهش را در قلب جهان عرب تثبیت کند. ادامه دادن به جنگی نیابتی با 
ایران در یمن شبیه گلوله باران خانه خود در تاش برای حفظ آن است. عربستان تنها 
با تاش برای بهبود شکاف های ایدئولوژیک، سیاسی و نظامی میان کشورهای عربی 

می تواند درباره جایگاه خود در برابر ایران احساس امنیت کند.
عــاوه بــر حمایت از تاش عربســتان بــرای ایجاد توازن قــوا در برابر ایــران، آنچه 
ایالات متحده باید در حال انجام آن باشــد ترغیب ریاض برای گشــودن مسیر موازی 
دیپلماتیکی با تهران و تاش برای حل مســالمت آمیز اختافش با قطر اســت. امریکا 
باید با ترغیب به دیپلماســی به بروز بهترین و نه بدترین، تمایات راهبردی سعودی ها 
بپــردازد. در خاورمیانــه فعلی، محدودکــردن ایران همراه با دیپلماســی و در کنار آن 
همکاری برای خاتمه دادن به جنگ های داخلی فرســاینده تنهــا راه خروج از باتاق 

فعلی منطقه است.■
* راس هریســون، عضو هیئت علمی آموزشگاه خدمت خارجی دانشگاه 
جــرج تاون و اســتاد غیرمقیــم بنیاد خاورمیانه در واشــنگتن دی ســی و 
همچنین عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه پیتسبرگ است که 
در آن دوره هایی درباره سیاســت خاورمیانه تدریس می کند. هریسون 
مؤلف تفکر راهبردی ســه بعدی: راهنمایی برای کارشناســان امنیت ملی، 
سیاســت خارجی و تجارت )پوتومک بوکس، 2013( اســت و همراه با پل 
ســالم کتاب از آشوب تا همکاری: برای نظم منطقه ای در خاورمیانه )بنیاد 

خاورمیانه، 2017( را ویراستاری کرده است.
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چند پســت دولتی عربستان حضور یافته بود؛ اما به نظر 
می رســد روایت ادراک تکنولوژیــک -اکثراٌ به طور 
طبیعی- تشدید می شود؛ چراکه با نگاه غالب موفقیت 
و قدرت در زمانه ما مرتبط اســت. اگر این شاهزاده ها 
در دوران ناپلئــون یا اســکندر زندگــی می کردند، به 
جهت اشــتیاق نظامی مورد تشــویق قرار می گرفتند؛ 
امــا آن هــا در دوران نوابغی چون مــارک زاکربرگ، 
سرگئی برین، لری پیج و الون ماسک زندگی می کنند 
و در نتیجــه به عنوان فعالان حــوزه تکنولوژی معرفی 

می شوند.
ما به عنوان مصرف کننده نه تنها محصولات و خدمات 
نوابــغ را اســتفاده می کنیــم، از شــخصیت آن ها نیز 
تقدیــر می کنیم: جوانــان بهترین تفکــرات را دارند، 
ناکارآمدی همچون دشمن است، تغییر مناسب است، 
سریع تر همیشــه بهتر اســت، تغییرات فیزیکی ماقبل 
تغییــرات دیجیتال قــرار می گیرند و مخالفــان به این 
اهداف دســت نمی یابند. همچنین ما به نوابغ به عنوان 
فــرد احترام می گذاریم )احتمالًا می توانید اســم مدیر 
اجرایی شرکت اوبر را بیان کنید، اما احتمالًا نمی توانید 
مدیران والمرت، چورون یا کوک را نام ببرید(؛ بنابراین 
تعجب آور نیست که نوابغ به عنوان پیشرو و الگو برای 
شاهزاده ســلمان و کوشنر مطرح شوند. همان طور که 
نشریه پولیتیکو گزارش می دهد: »حامیان کوشنر او را 
به عنــوان فردی دوراندیش می بینند که تفکر مربوط به 
ســیلیکون وَلی را به حکومت منتقل کرد که به او در 
تکنولوژی و صنعت اماک و نیز کمپین غیرمتعارف 
ترامــپ کمــک کــرد.« طبق نظــر واشنگتن پســت 
تاش های کوشــنر بر نقش همچنــان در حال ظهور 
»دفتــر ابداعات امریــکا« متمرکز اســت، دفتری که 
»تمرکز ویژه ای بر تکنولوژی و داده ها دارد و به عنوان 
تیمی از مشــاوران اســتراتژیک فعالیــت می کند که 
اعضای آن کارشناســان اقتصادی سابق هستند.« این 
دفتــر از راهنمایی های بیل گیتس، ماســک و رهبران 
دیگر اســتفاده کرده است. احتمالًا کوشنر به مشاوره 
با برادرش، کــه فعال اقتصادی در حــوزه تکنولوژی 
اســت، ادامه می دهد. هدف دفتــر ابداعات امریکا با 
سیلیکون وَلی ارتباط دارد: »داشتن رویکرد خاقانه و 
استراتژیک نسبت به بسیاری از مسائل مهم و احتمالًا 
غیرمنعطــف«، همان طور که کوشــنر آن را در پیامی 

مطبوعاتی از کاخ سفید منتشر کرد.
هدف بن  ســلمان حتی بزرگ تر اســت: تغییر شــکل 
حکومت، اقتصاد و جامعه. او نیز از زبان و نشانه های 
نوابغ استفاده می کند. مثاً سال گذشته او و زاکربرگ 
بــا هم در دفتــر مرکزی فیس بوک عکــس انداختند، 
در حالی کــه هــر دو لبــاس یکرنــگ و شــلوارجین 
پوشــیده بودنــد )اگرچه بن  ســلمان مثــل زاکربرگ 
تی شــرت نپوشــیده بود، بلکه پیراهن به تن داشت(. 
طرح بن  ســلمان، طــرح پیچیده و چندبعــدی »نگاه 
2030« اســت، طرحی است که در ارتباط با مشاوران 
مک کینزی توسعه یافته اســت. نکته مرکزی این نگاه 
متأسفانه دموکراسی نیست، بلکه عرضه سهام به عموم 
است. اساس نگاه 2030، عرضه سهام شرکت آرامکو، 
شــرکت دولتی نفــت به عمــوم و تشــکیل صندوق 
ســرمایه گذاری اســت. این صندوق در »شرکت های 
بــزرگ بین المللی و تکنولوژی هــای در حال ظهور از 

سراســر جهان« و صنایع غیرنفتی در عربستان سعودی 
سرمایه گذاری می کند و از وابستگی سعودی به نفت 

می کاهد و باعث شروع تغییرات در کشور می شود.
شــهرت بن  ســلمان به عنوان فردی خیرخواه کم وبیش 
توسط رفتارش تضعیف  شده است. پارسال زمانی که 
عربســتان در حال قطع کردن مزایای کارکنان دولتی و 
کاهش یارانه انرژی شــهروندان بــود، او قایق بزرگی 
به ارزش نیــم میلیارد دلار خرید. کوشــنر نیز به جای 
اینکه مســائل مهم این روزها را حل کند، وقت زیادی 
را صرف اســکی کرده اســت. به نظر می رسد هر دو 
نفر بسیار شــیفته این هستند تا با صرف سرمایه توانایی 
خود را به رخ نخبگان جهانی بکشــند. پیش از اینکه 
پدرزن کوشــنر رئیس جمهور شــود، کوشنر در فرآیند 
تغییر بخشــی از ثروت خانوادگی خود قرار داشــت، 
اضافه کردن گران ترین ســاختمان اداری در منهتن به 
مجموعه آپارتمان ها در نیوجرسی. گاهی اوقات به نظر 
می رســد شاهزاده بن  ســلمان نیز همچون نوه ای که از 
دارایی پدربزرگش شرمســار اســت، تاش می کند تا 
آن را به چیزی بهتــر در لندن و نیویورک تبدیل کند. 
تحت مدیریت او، اولین سرمایه گذاری عمومی »بنیاد 
ســرمایه گذاری عمومی سعودی«، خرید 5�3 میلیارد 
دلار از سهام شرکت اوبر بود که به نظر نمی آید جامعه 

عربستان را تغییر دهد.
با این وجود به نظر می رسد این افراد در آرزوهای خود 
برای اســتفاده از اختراعات برای دســتیابی به زندگی 
سعادتمند صادق هســتند. ما نیز باید به موفقیت آن ها 
اهمیت دهیــم. اگر دولت کارآمدتری به شــهروندان 
امریکا خدمات دهد، مشــخص اســت کــه موفقیت 
کوشنر برای همه مفید واقع شده است. ابداعات قباً 
نیز برای ما ثروت و پیشــرفت در زندگی روزمره فراهم 
آورده اســت.)اوباما نیز از ابداعات ســیلیکون وَلی به 
گرمی اســتقبال کرده است(. به نظر می رسد عربستان 
با جمعیت جــوان و تنش های فرقــه ای، جامعه مدنی 
تحت فشــار و حاکمانی که ثــروت نفت آن ها با تولید 
نفت شــل توسط امریکا و ســوخت های غیرفسیلی به 
چالش کشیده شــده، جامعه ای ناپایدار در منطقه ای 
باشــد که ناپایداری را اشــاعه می دهــد. هدف نگاه 
2030 جهت گســترش رقابت اقتصادی در بسیاری از 
بخش ها -خرده فروشــی، دفاع، دارایی، گردشگری، 

سامت و آموزش- برای این کشور مفید خواهد بود.
بــا این حال نوابغ تکنولــوژی مدلی ناقص را در حوزه 
عمومــی فراهــم می کنند. آن هــا به ســرعت به جلو 
حرکــت می کننــد، اما بعضــی از نتایج آن هــا ناگوار 
اســت. همان طور که پارســال اوباما خاطرنشان کرد: 
»دولــت هرگز با روشــی کــه ســیلیکون وَلی حرکت 
می کنــد، ادامه نخواهــد داد. اینجا کشــوری بزرگ 
بــا منافــع و دیدگاه های متفــاوت اســت.« حتی در 
عربستان سعودی، جایی که سلطنت باعث متحدشدن 
دیدگاه های مختلف نمی شود، به نظر می رسد این ایده 
که کسی بتواند جامعه وابسته به نفت را با وابسته کردن 
بــه صندوق ســرمایه گذاری تغییر دهد تــا حد زیادی 

دست بالاگرفتن جادوی دارایی مدرن است.
کوشــنر که باید به همراه پدرزنش به عربســتان ســفر 
کند )به هر حال او مســئول پرونده صلح در خاورمیانه 
است( مطمئناً بن  ســلمان را ماقات خواهد کرد، چه 
ایــن ماقات دونفره، در گروهی بزرگ یا چهارنفره به 
همراه رئیس جمهور امریکا و پادشــاه عربستان باشد. 
می توان تصور کرد آن ها درباره شباهت های برنامه ها و 
ارزش های خود و شــاید درباره نوابغی که می شناسند 
گفت وگــو کنند. خطری که هــر دو نفر برای اجرای 
برنامه ها با آن مواجه اند این اســت کــه قدرت هر دو 
ناپایدار اســت. موقعیت کوشــنر بیش از دوره ترامپ 
ادامه نمی یابد و حمایت ترامپ نیز ریشــه در حسرت 
طبقه سفیدپوســت کارگر برای تولید و امریکای دهه 
پنجاه قرن بیســتم دارد. بن  ســلمان با سه تهدید مواجه 
اســت: مرگ پدرش، اعضای فامیل که ادعای میراث 
او را دارند و مشکات مربوط به کل قدرت پادشاهی. 
پادشــاهی عربســتان برتری خود را از نفــت و کنترل 
اجتماعی را توســط تفســیر محافظه کارانه از اســام 

فراهم می کند.
هر دو نفر مشــروعیت سیاســی خود را خرج ابداعات 
کرده انــد، امــا به نظر می رســد بنیاد قــدرت آن ها نیز 
همچــون دنیــای معاصر ما منقطــع اســت. البته این 
موضوع خوب است که تصور هر دو از خود همچون 
افراد حوزه تکنولوژی اســت: آن ها باید ســریع عمل 

کنند.■

منبع: نیویورکر
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طبق گــزارش مأموران امریکایــی متخصص در امور 
امنیتی، جرد کوشنر و سفیر روسیه در واشنگتن درباره 
احتمال برقــراری کانال ارتباطی مخفی و مطمئن میان 
کرملیــن و تیم انتقــال ترامپ با اســتفاده از امکانات 

دیپلماتیک روس ها برای جلوگیری از رصد مذاکرات مقدماتی گفت وگو کردند.
طبق موارد استراق سمع که مأموران بررسی کرده اند، سرگی کیسلیاک، سفیر روسیه در 
امریکا، به مافوقش در مســکو گزارش داد که کوشــنر، داماد ترامپ، این پیشنهاد را در 
ماقاتی در اول یا دوم دسامبر در برج ترامپ مطرح کرد. کیسلیاک اظهار داشت کوشنر 
پیشــنهاد استفاده از امکانات دیپلماتیک روســیه در ایالات متحده را برای ارتباط مطرح 
ساخت. در این نشست مایکل فلین، اولین مشاور امنیت ملی ترامپ، نیز حضور داشت.

کاخ ســفید فقط در ماه مارس این ماقات را افشــا کرد و به ایــن ترتیب تاش کرد تا از 
اهمیت آن بکاهد، اما افراد آشــنا با این موضوع می گویند اف بی آی نه تنها این ماقات را 
بررسی می کند، بلکه درباره ماقات دیگر میان کوشنر با بانکدار روسی نیز تحقیق می کند.

کیســلیاک درباره پیشــنهاد یک امریکایی درباره اســتفاده از ابزار ارتباطی روسی در 
سفارتخانه یا کنسولگری آن کشور شگفت زده شده بود؛ پیشنهادی که هم برای مسکو 

و هم برای تیم ترامپ خطر داشت.
به گفتــه مأموران نه ماقات و نــه ارتباطات امریکایی ها تحت نظــارت ایالات متحده 
نبود. کاخ سفید از اظهارنظر خودداری کرد. رابرت کلنر، وکیل فلین، اظهارنظر نکرد. 

سفارت روسیه نیز به درخواست ها برای اظهارنظر پاسخی نداد.
گاهی اوقات روسیه درباره موارد مشکوکی که تحت کنترل قرار دارند، اطاعات غلط 
به جریان رســانه ای می دهد تا تحلیلگران را گمراه کند، اما مســئولان می گویند واضح 
نیست کیسلیاک چه ســودی می تواند از توصیف نادرست تماسش با کوشنر به مسکو 

ببرد، مخصوصاً در زمانی که کرملین همچنان چشم انداز روابط 
بــا ترامپ را مثبــت می دید. منفعت کوشــنر در برقراری کانال 
مخفی با مسکو به جای تکیه بر سیستمهای امریکایی، به فضای 

توطئه درباره رابطه دولت ترامپ با روسیه دامن زده است.
اف بی آی به دقت روابط مســئولان روســی در ایالات متحده را 
بررسی می کند و بر امکانات دیپلماتیک آن نظارت مداوم دارد. 
آژانس امنیت ملی بر روابط مســئولان روسیه در خارج از کشور 
نظارت دارد. مسئولان امنیتی فعلی و قبلی ایالات متحده اظهار 
داشــتند اگرچه دیپلمات های روس برای ارتباط با مسکو از ابزار 
امنی بهره می برند، درخواست آشــکار کوشنر برای استفاده از 

چنین کانال هایی عجیب بود.
یکی از کارشناســان ارشــد مســائل امنیتی در این زمینه اظهار 
داشت: »چگونه می تواند به روس ها اطمینان کند که موضوعات 
را به نفع خود فاش نمی کنند؟« اف بی آی می دانست که مأمور 
تیم انتقال ترامپ به ســفارت رفت وآمد می کند. او گفت: »به 

نظر می رسد این ایده ساده لوحانه یا کاماً احمقانه باشد«.
بحث کانال مخفی بخشــی از مجموعه تاش هایی اســت که 
توســط مشــاوران نزدیک ترامپ برای مخفی کردن تماس های 

خود با همتایان روس خود انجام می شــد. فلین، اولین مشاور امنیت ملی ترامپ، پس از 
ارائه یکسری از گزاره های نادرست درباره گفت وگوهایش با کیسلیاک مجبور به استعفا 
شــد. تعامل کوشنر با روس ها، شامل کیسلیاک و مدیر اجرایی بانک روسی تحت فشار 
تحریم های امریکا تا زمانی که توســط رســانه ها افشا نشــد، مورد تأیید کاخ سفید قرار 

نگرفت.
این امری متعارف است که مشــاوران ارشد رئیس جمهور منتخب با رهبران و مسئولان 
خارجی در تماس باشــند، اما دولت های جدید عموماً درباره مدیریت روابط با مســکو 
محتاط اند، مخصوصاً اینکه روســیه از طرف سازمان های امنیتی ایالات متحده متهم به 

دخالت در انتخابات پارسال و کمک به ترامپ باشد.
مسئولان دولت اوباما می گویند اعضای تیم انتقال ترامپ هرگز از آن ها نخواستند تا کانال 
ارتباطــات امن بــا روس ها را احتمالًا به علت نگرانی از افشــای اطاعات برقرار کنند. 
وزارت خارجه، شــورای امنیت ملی کاخ سفید و ســازمان های امنیتی امریکا می توانند 
کانال ارتباطی امنی با رهبران خارجی برقرار کنند. واضح اســت که انجام چنین کاری 

برای تیم انتقال عجیب به نظر می رسد.
مشــاوران ترامپ درباره ماقات با رهبرانــی از امارات متحده عربی نیز پنهان کار بودند. 
مســئولان دولت اوباما فقط فهمیدند که ولیعهد ابوظبی در ماه دسامبر در حال پرواز به 
نیویورک بود تا کوشنر، فلین و استفان بنن، مشاور ارشد ترامپ را ببیند، چراکه مأموران 
مرزی ایالات متحــده در امارات متحده نام رهبر امــارات را روی بارنامه هواپیما حک 

کرده بودند.
روس ها دلایل خاص خود را داشــتند تا پیشــنهاد کوشنر را رد کنند. انجام چنین کاری 
نیازمنــد این بود که مســکو پیچیده تریــن قابلیت های ارتباطی خــود را که در ترتیبات 

دیپلماتیک بالاترین درجه امنیتی را دارند، در برابر یک امریکایی به نمایش بگذارد.
واشنگتن پســت برای اولین بار در نیمه دسامبر از طریق نامه ای 
گاه شد که کوشنر با کیسلیاک درباره برقراری کانال  ناشناس آ
ارتباطی گفت وگو کرده است. این هفته مأمورانی که آن نامه را 
مجدداً بررسی کردند گفتند موضوع کانال مخفی با درک آن ها 
از شرایط سازگاری داشت. مثاً مطابق با آن نامه و نظر مأموران، 
گاه است که ماقات عمومی  کوشنر به روس ها گفته بود که آ
شاید از نظر سیاسی حساسیت برانگیز باشد؛ اما برای تیم ترامپ 

مهم بود که ارتباط خود را با روس ها ادامه دهد.
مطابق آن نامه، کوشنر، فلین و کیسلیاک عاوه بر بحث درباره 
برقــراری کانال ارتباطــی، درباره تنظیم ماقاتــی میان نماینده 
ترامپ و نماینده پوتین در کشــوری ثالث که اسم آن مشخص 
نشــده بود، گفت وگو کردنــد. واشنگتن پســت در ماه آوریل 
گزارش داد که اریک پرینــس، بنیانگذار امنیت خصوصی از 
کادمی خوانده می شود و مشاور  شــرکت بلک واتر که اکنون آ
غیررســمی تیم انتقال ترامپ، در 11 ژانویه،9 روز پیش از شروع 
بــه کار ترامپ، در جزایر »سیشــلز« در اقیانوس هند با نماینده 

ولادیمیر پوتین دیدار کرد.■
 منبع: واشنگتن پست

سفیر روسیه: کوشنر خواستار کانال ارتباطات مخفی با کرملین

برگردان: هادی عبادی

آلن ناکاشیما،
 آدام انتوس 
و  گرگ میلر

کوشنر به روس ها گفته بود “
که آگاه است که ملاقات 

عمومی شاید از نظر سیاسی 
حساسیت برانگیز باشد؛ اما 
برای تیم ترامپ مهم بود که 

ارتباط خود را با روس ها ادامه 
دهد. کوشنر، فلین و کیسلیاک 

علاوه بر بحث درباره برقراری 
کانال ارتباطی، درباره تنظیم 

ملاقاتی میان نماینده ترامپ و 
نماینده پوتین در کشوری ثالث 
که اسم آن مشخص نشده بود، 

گفت وگو کردند
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وقتی هفته گذشــته عربستان ســعودی اعام کرد که 
20 میلیارد دلار در زیرســاخت های اداره شــده گروه 
بلک استون ســرمایه گذاری می کند، بسیاری از افراد 
بــه این نکته توجه کردند کــه این موضوع اندکی پس 
از مذاکره کوشنر، داماد رئیس جمهور، درباره قرارداد 
110 میلیارد دلاری اسلحه رخ داد. آنچه نمی دانیم این 
است شــرکت بلک اســتون تا چه میزان برای شرکت 

خانواده کوشنر مهم است.
از ســال 2013، بلک اســتون برای تأمین هزینه چهار 
معامله شرکت های کوشنر،400 میلیون دلار وام داده و 
این امر این شرکت را به یکی از بزرگ ترین وام دهندگان 
تجاری تبدیل کرده است؛ البته وابستگی های آن ها از 
قرض دادن فراتر می رود. اســتفان شــوارتزمن، یکی از 
بنیان گذاران بلک اســتون و مدیر اجرایی آن، شورای 
مشاوره تجاری ترامپ را رهبری می کند و در ریاض، 
رئیس جمهــور و کوشــنر را همراهــی می کــرد. قول 
ســعودی ها مبنی بر سرمایه گذاری در صندوق مربوط 
به بلک اســتون، سهام این شرکت را 8 درصد افزایش 

داد.
کریســتین اندرسون، ســخنگوی بلک استون، اظهار 
داشــت: »این شــرکت مذاکره با ســعودی ها را یک 
ســال پیش، حتی پیش از اینکه ترامپ جشــن اعام 
کاندیداتوری خود را برگزار کند، شــروع کرده بود.« 
بلک استون یکی از بزرگ ترین وام دهندگان غیربانکی 
بخش اماک اســت و معمولًا قراردادهای مشــترک 
طی ماقات های دولتی اعام می شــوند. ســخنگوی 
شــرکت های کوشــنر از اظهارنظــر در ایــن زمینــه 

خودداری کرد.
امــا مراحل توافق هــا و روابط پیچیده افراد در ســطح 
مدیران باعث افزایــش نگرانی ها درباره تعارض منافع 
می شــود. شــوارتزمن، یکــی از ثروتمندتریــن تجار 
جمهوری خواه است و همانند ترامپ ساکن نیویورک 
و پالم بیچ اســت. بر اساس افشــاگری های اقتصادی، 
ایوانکا ترامپ، دختر رئیس جمهور و همســر کوشنر، 
در صندوقــی کــه بلک اســتون در ســال 2010 برای 
ســرمایه گذاری های کان ایجاد کرده سرمایه گذاری 

کرده است.
کوشنر اعضای خانواده اش را از بعضی از دارایی هایش 
محروم کرده و کاخ سفید می گوید او زمانی که لازم 
باشــد، خود را نجات خواهد داد. در مطلبی جداگانه 

واشنگتن پســت در روز پنج شــنبه گزارش کرده که اکنون کوشــنر سوژه تحقیقات 
اف بــی آی درباره احتمــال تبانی روس ها با کمپین ترامپ اســت. جمی گورلیک، 
وکیل کوشــنر، به واشنگتن پســت گفت که موکلش با تحقیقــات کنگره همکاری 

کرده و با هر تحقیقات دیگری نیز درباره هر مسئله دیگر چنین خواهد کرد
گروه مشاوره ای

گروه مشــاوره ای شوارتزمن که شــامل مری بارا، مدیر اجرایی جنرال موتورز، آلون 
ماســک، مدیر اجرایی و یکی از بنیان گذاران شــرکت تســا و جمــی دیمن، مدیر 
اجرایی جی پی مورگان می شــود، تابع قوانین اخاقی نیســت. در عین حال درباره 
اینکه آیا میان قراردادهای نظامی، سرمایه گذاری سعودی ها و وام ها ارتباطی هست، 

به نظر می رسد قدم های آینده سرشار از این ارتباطات باشد.
ارتباط شوارتزمن با ترامپ در نسل بعد انعکاس پیدا کرد. جان گری، رئیس جهانی 
بخش اماک شــرکت بلک اســتون، زمانی با ترامپ دیدار کــرد که رئیس جمهور 
منتخــب در حال مصاحبه برای پســت وزارت خزانه داری بود. این در حالی بود که 

گری از هیاری کلینتون حمایت کرده بود.
گری 47 ساله و کوشنر 36 ساله حداقل چهار سال است که همدیگر را می شناسند. 
هر دو آن ها در مارس سال 2013 در جشن سالگرد »نیویورک آبزرور« دلیل بیشتری 
برای شــادی داشتند، کوشــنر به این علت که مالک این روزنامه بود. سال قبل برای 
گری چنین تمام شده بود که بلک استون 13/3 میلیارد دلار ضمانت سرمایه داشت 
و این رقم در آن زمان بزرگ ترین دارایی خصوصی بخش اماک شناخته می شد. او 
برای عضویت در هیئت مدیره بلک استون انتخاب شده بود، امری که نشان می داد 

او آماده بالاترین شغل ها در شرکت شوارتزمن است.
بیست و پنج نفری که حتماً باید به آن ها توجه کرد

پیــش از این موضوع، روزنامه نیویورک آبزرور گری را در بین 25 نفری قرار داد که 
حتماً باید به آن ها توجه کرد و او را از بین فهرست سالیانه خود »100 فرد تأثیرگذار« 
انتخــاب کرده بــود. اغلب اوقات این روزنامه از کســانی تقدیر می کرد که مالکان 
گاهی از قبل  آن بــا آن ها تجارتــی انجام می دادند، توصیه به توجه به گــری هم با آ
بود. ســهام در بلک استون در سال 2013 دو برابر شــده بود و تا حد زیادی باید از 
معامات اماک تحت مدیریت گری تقدیر می شــد. این امر شــامل عرضه ســهام 
عمومی شرکت هیلتون می شــد که تبدیل به پرسودترین دارایی خصوصی ثبت شده 
می شــد و بعداً نقش مهمی در جســت وجوی بلک استون درباره سرمایه گذاران در 

خارج ایالات متحده، به ویژه در چین داشت.
همه این موارد در حالی اتفاق می افتاد که بلک استون بدون سروصدا در حال تأمین 
مالی دو پروژه کوشنر بود. در ژوئن 2013، کوشنر و گروه سی آی ام، سرمایه گذار 
امــاک واقع در لس آنجلس، ســاختمان اداری را در منهتن خرید. اگرچه مدارک 
توســط دویچــه بانک ای جی کامل شــد و 88 میلیون دلار وام بــه این گروه تعلق 
گرفــت، طبق اظهارات فــردی که با تراکنش آشــنا بود، بلک اســتون نیز در میان 
وام دهندگان بود. ســی آی ام و کوشــنر در مارس 2016 با فروش 225 میلیونی این 
ملک به ســرمایه گذاران شــامل »گروه کاو پاورتی« و »بنتال کندی« به طور کامل 

وام را بازپرداخت کردند.

افشای ارتباط کوشنر با بلک استون در عربستان 

برگردان: هادی عبادی

کلب ملبی 
و  هوی یونگ یو
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شرکای اعام نشده
در اکتبر همان سال، ترتیبات مشابهی 
شرکت های کوشــنر را قادر ساخت تا 
پنج انبار و ســاختمان مشابه »شاهدان 
یهوه« را بخرند. مدارک نشان می دهند 
»ناتیکیس« به کنسرسیوم کوشنر 249 
میلیون وام داد. دوباره بلک استون در 

میان شرکای اعام نشده قرار داشت.
ســاختمان هایی کــه در بروکلیــن به 
»دامبو« مشــهورند، اولیــن گام برای 
دربــاره  کوشــنر  رؤیــای  فهمیــدن 
شرکت های تکنولوژی و استارت آپ ها 
برای  بودند. مراکــز »شــاهدان« که 
عامــت قرمــز »بــرج مراقبــت« آن 
معروف انــد، بعــد از آن زمــان ایجاد 

شدند.
گوســت گذشــته، شــرکت های  در آ
کوشــنر و شرکای آن ها ســاختمانی با 
وامی 376 میلیون دلاری از شرکتی با 
مســئولیت محدود خریدند که توسط 
شــرکت رهــن بلــک اســتون کنترل 
می شــود. این قرارداد چنــد هفته بعد 
از پیــروزی اندک ترامپ بــر کلینتون 
در نظرســنجی ها انجام شــد. کوشنر 
با وجــود اینکه همچنــان نقش مدیر 
اجرایی را داشت، از طرح هایی نام برد 
که این ملک را »بــه مکانی با فضای 
بــاز و مخصوص دفاتــر اداری بزرگ 

تبدیل می کند.«
موفقیــت توســعه این امر بســیار بعید 
اســت، چراکه به گــزارش بلومبرگ 
اجاره نشین هایی با دفاتر بزرگ، مدنظر 
مردم بروکلین نیست. کوشنر به دنبال 
شــرکت هایی می گردد که به زودی به 

ساختمان برج مراقبت منتقل شوند.
قدرت خرید

از دو چیــز اطمینان وجــود دارد: اول 
اینکــه ســعودی ها از معامله اســلحه 
بســیار خوشــحال بودنــد؛ دوم اینکه 
تضمین شــرکت بلک استون در مورد 
عرضه اوراق عمومی توسط عربستان، 
این شــرکت را به هدف خود رســاند 
که داشــتن قدرت خریــدی بیش از 
100 میلیــارد دلار بــرای پروژه هــای 

زیرساختی بود.
بلک اســتون باید از عربســتان تشکر 
کند چراکه ســهامش پس از کاهش 
در دو ســال پیش، بار دیگر در عرضه 
عمومــی با قیمت 31 دلار ارائه شــد. 
این امر بدان معناســت که هم ترامپ 
بــه مشــاوره های شــوارتزمن گــوش 
می کند و هم ارزش خالص دارایی او 
حدود 500 میلیون دلار افزایش داشته 

است.■
منبع: بلومبرگ

اگر تاکنون چیزی درباره کاخ ســفید در دوران ترامپ بدون تغییر باقی مانده باشد، به کارگیری 
افراد در پست هایی است که برای آن ها مناسب نیستند. حتی بیش از آن باید به این مطلب اشاره 
کــرد که در اغلب موارد بدترین گزینه ممکن برای ایفای نقش انتخاب شــده اســت. انتخاب 
مایکل فلین یکی از اشتباهات بود، انتخاب فردی به عنوان مشاور امنیت ملی که آشکارا با دولت روسیه رابطه داشت؛ همچنین 
انتخاب چندین فارغ التحصیل گلدمن شاس برای نظارت بر مقررات مالی و انتخاب جف شسنز به عنوان بالاترین مقام اجرایی 

در زمینه حقوق، فردی که به فیلم »دیوانگی ماری جوانا« به عنوان تفســیر دقیق مسائل اجتماعی نگاه می کند.
در آخرین مثال از این نوع موارد، اســتفن میلر که یکی از معماران تاش تیم ترامپ برای محدودیت مسلمان هاست به عنوان 
نویســنده اصلی نطق دیروز رئیس جمهور امریکا در نظر گرفته  شــده که ترامپ در آن تاش داشت تا »پیام دوستی، امید و 
عشــق« را ابراز کند. او این چنین ادامه داد که جنگ علیه تروریســم، »نبردی میان مجرمان وحشی که به دنبال از بین بردن 
حیات انســانی هستند و مردمی اســت که می خواهند زندگی و مذهب خود را حفظ کنند.« او حتی از به کار بردن عبارتی 

اجتناب کرد که باراک اوباما و هیاری کلینتون را برای عدم کاربرد آن سرزنش می کرد: »تروریسم رادیکال اسامی.«
رویکرد جدید میلر با هر آنچه درباره او و حامی درازمدت او یعنی اســتیو بنن می شناســیم تفاوت دارد. تقریباً همه اظهارات 
ترامپ نیز با گفته هایش در ریاض تفاوت دارد . او در اکتبر ســال پیش ســعودی ها را به عنوان افرادی نامید که از زنان نفرت 

دارند و افراد هم جنس گرا را از بلندی ســاختمان ها پرت می کنند. او این هفته از پادشاه آن ها مدال دریافت کرد.
پس معنای واقعی ســخنرانی او چه بود؟ ترامپ قطعاً اعتقاد دارد که داعش باید نابود شــود؛ اما به کارگیری زبان نرم تر باعث 
می شــود تا سایر نیروها نیز همکاری کنند. اینکه رئیس جمهور به آســانی تحت تأثیر قرار می گیرد را می توان »اثر پیش فرض« 
نامید. این تأثیر را درباره کره شــمالی نیز می بینیم: تصمیم پرسروصدای ترامپ به تدریج جهت اخذ طرحی آشنا نادیده گرفته 

شــد. به کمپین رد عربستان نیز به علت توافقات سیاسی و نظامی بی توجهی شد.
به هرحال این یک خطای اســتراتژیک است. در حالی که ترامپ از کشوری دیدن می کرد که زنان حق رانندگی ندارند، 

ایرانی ها در حال جشــن گرفتن انتخاب مجدد حسن روحانی در 
انتخابات ریاســت جمهوری بودند. با وجودی که ایران کشوری 
اســت که به شــدت از آن انتقاد می شــود، به رژیم های حاشــیه 
خلیج فارس گفته شــد: »ما برای کســی ســخنرانی نمی کنیم«. 
از این وضعیت نمی توان بــه لحاظ اخاقی دفاع کرد. طرفداری 
از عربســتان ســعودی و دشــمن شــمردن ایران هیچ کمکی به 
هــدف مبارزه بــا افراط گرایی نمی کند. اگرچه عربســتان ظاهراً 
در ائتــاف ضد داعش شــرکت کــرده، کتاب هــای دولتی این 
کشــور در مدارس تحت کنترل داعش قابل استفاده هستند. این 
کشور قباً شورشیان مسلح در ســوریه را موردحمایت قرار داده 
و همچنــان با روش های مختلف به صــدور نگاه افراط گرایانه از 

اسام می پردازد.
شنبه شــب ترامپ در کاخ مورابا به رقص شمشیر پرداخت و چهره 
عجیبی به خود گرفت؛ چنان که گویی به مجلســی نادرست دعوت 
شــده اســت. چهره عجیب تر متعلق به اســتیو بنن بود که در کنار 
مدرس ارشــد اســام گرا نشســته بود. این دو نفر در حالی پای به 
کاخ سفید گذاشتند که تصویری سیاه وسفید از دنیا ترسیم کردند. 
البته که وقتی تاش می کنند مســائل واقعی را حل کنند، عجیب و 
ریاکارانه به نظر برسند. شــاید آن ها بدترین گزینه های ممکن برای 

شغل خود باشند.■
منبع: گاردین

ترامپ  و سخنرانی به عنوان متخصص اسلام!

برگردان: هادی عبادی
دیوید شریعتمداری

استفن میلر
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اکنــون زمــان آزمون، هم بــرای هم پیمانــان و هم 
برای رقبای امریکاســت. این روزها سیاست امریکا 
چیســت؟ پرسش اساســی تر اینکه چه کسی مسئول 

سیاست امریکا است؟
همیشــه انتقال رؤســای جمهور باعث ایجاد بی اطمینانی می شود. حتی وقتی کاخ 
کیدات تفاوت  سفید میان اعضای یک حزب دست به دست می شود، رویکردها و تأ
می کند؛ امــا این روزها تفاوت ها میان اعضای یک دولــت وجود دارد. در واقع در 

هیچ حوزه ای سیاست مدون وجود ندارد.
ترامپ متعهد شــد تا روابط نزدیکی با روســیه برقرار کند. با این وجود جیمز متیس، 
وزیر دفاع او، در ابتدای کارش سخنان سناتور جان مک کین را مبنی بر اینکه مسکو 
بزرگ ترین خطر برای امریکاست تکرار کرد. بعداً رکس تیلرسون، وزیر خارجه، از 
روسیه تقاضا کرد از کریمه عقب نشینی کند-یک طرح غیرممکن سیاسی-تا روابط 
دوجانبه امکان بهبود داشــته باشــد. اکنون نیز ارتش امریکا باعث سقوط هواپیمای 

سوری شده است که هم پیمان روسیه است.
در واقــع اقدام آخر این خطر را دارد که امریکا را به جای جنگ با داعش به جنگ 
با دولت اســد، ایران و روســیه بکشاند. شــورای امنیت ملی دولت او نیز قباً فشار 
وارد کرده بود تا ترامپ نقش فعال تری علیه دولت اســد و شبه نظامیان موردحمایت 
ایران جهت پشــتیبانی از اســد به عهده بگیرد. با این وجــود ترامپ جنگ عراق و 
پیشــنهادهای مبتنی بر درگیر شدن بیشــتر ایالات متحده در بحران های خاورمیانه را 
موردانتقاد قرار داده است. وقتی همتای جمهوریخواه او در رقابت های درون حزبی 
تهدید کرد که به هواپیماهای روس شلیک می کند او اعام کرد که مبارزه با داعش 
در اولویت است. او بعداً هیاری کلینتون را به علت نگاه جنگ طلبانه به خاورمیانه 

جنگ افروز نامید.
ترامــپ پیش از پیروزی در انتخابات چین را بــا جنگ تجاری تهدید کرده بود: او 
پیشنهاد تحمیل تعرفه سنگینی را داد. رکس تیلرسون هنگام شهادت در جلسه کسب 
تأیید، تهدید کرد تا »پی آر ســی« را مســدود کند که اقدامی بالقوه جنگی است. 
ترامپ پس از انتخاب، رویه قدیمی را ادامه داد و به تماس تلفنی تســای اینگ ون، 

رئیس جمهور تایوان، برای تبریک پاسخ داد.
امــا ترامپ پس از ماقات با شــی جیــن پینگ، رئیس جمهور چیــن، مواضع خود 
را تعدیل کرد. پس از اینکه از پکن خواســت تا مســئله کره شــمالی را حل کند، 
او توضیــح رهبــر چین را پذیرفت کــه چرا اقدام چین ســخت تر از چیزی بوده که 
ترامپ فکر می کرده است. با این حال ترامپ برای تشویق بیشتر رئیس جمهور چین 
برای همراهی، از صحبت درباره مســائل مربوط به عکس العمل تجاری و منازعات 
مربــوط به دریای چین جنوبی خودداری کــرد. او همچنین قول داد تا بدون اجازه 
رئیس جمهور چین با تســای اینگ ون گفت وگو نکنــد؛ اما اکنون ترامپ فقط پنج 
ماه بعد از آغاز ریاســت جمهوری می گوید تکیه بر پی آر ســی جهت تعامل با کره 

شمالی مثمرثمر نبوده است.
در حالی که ترامپ انتظار داشــت که چین برابــر خطرناک ترین تهدید علیه امریکا 
به گفته وزیــر دفاع عمل کند، رئیس جمهور امریکا میــان مذاکره یا جنگ با کره 
شمالی مردد بود. او در دوران مبارزات انتخاباتی پیشنهاد مذاکره با رهبر کره شمالی 

را مطــرح کرد. چند هفته پیش او با فرســتادن نیرو به شــبه جزیره کره، آماده بود تا 
در صورت لزوم به پیونگ یانگ حمله کند. ســپس او اظهار داشت مایل است تا با 
رهبر کره شــمالی دیدار کند. او اکنون سراغ راه حل به شیوه امریکایی رفته است تا 
مســئله ای را حل کند که چین نشان داده یا مایل به حل آن نیست یا تمایلی به انجام 

این کار ندارد.
ترامــپ در دوران مبارزات انتخاباتی به ارزش هم پیمانی ایالات متحده و کره جنوبی 
بی اعتنایی کرد و اصرار کرد که این کشــور باید برای دفاع از خود بیشتر هزینه کند 
که این امر به درستی نگرانی ها را در سئول افزایش داد. بعد از آن، متیس و تیلرسون 
کید دوباره بر تعهدات امریکا نسبت  از کره جنوبی دیدار کردند و تاش کردند با تأ
به این هم پیمان، نگرانی هــا را کاهش دهند؛ آن ها رئیس جمهور را متقاعد کردند تا 
مشــابه این اظهارات را بیان کند. با این وجــود ترامپ دو هفته قبل از انتخابات کره 
اظهار داشت سئول باید هزینه سیستم دفاع ضد موشکی تاد را بپردازد، با وجودی که 
در مورد این امر در زمان اوباما توافق شده بود. همچنین او اعام کرد که قصد دارد 
توافق تجارت آزاد را پاره کند، توافقی که مذاکره و تصویب آن با هزینه سیاسی زیاد 

با دولت های قبلی کره جنوبی شکل گرفته بود.
رویکرد دولت نســبت به اروپا نیز مبهم به نظر می رســد. ترامــپ به مدت طولانی 
شــرکای امریکا در ناتو را به تکیه بیش از حد به امریکا، ناتوان از پرداخت تعهدات 
مالی و بدهکاری میلیاردی به ایالات متحده متهم می کرد. خشــم او نسبت به آلمان 
از همه بیشــتر بود. متیس و تیلرســون تاش کردند تا منازعــات را کاهش دهند و 
رئیس جمهور را متقاعد کنند که از نقش ناتو در حفظ صلح در اروپا حمایت کند. 
مقامــات دولتی امریکا پیش از برگزاری اجاس ناتو تاش کردند تا وضعیت آرامی 
میــان امریکا و هم پیمانان اروپایــی برقرار کنند و در مقابل آن هــا نیز تاش کردند 
تــا بهترین تعامل را با رئیس جمهور امریکا داشــته باشــند. در نهایت رئیس جمهور 
ایالات متحده با آن ها گســتاخانه برخورد کرد، انتقادات خود در مورد عدم پرداخت 
تعهدات توسط اروپایی ها را دوباره تکرار کرد و برخاف نظر مشاورانش از اطمینان 

دادن به اروپایی ها خودداری کرد.
ترامپ در دوران مبارزات انتخاباتی خشــم خود را نســبت به عربستان سعودی عیان 
کــرد چراکــه از نظر او آن ها در حملــه به برج های تجارت جهانــی دخیل بودند و 
بــه علت تکیــه بیش از حد به امریکا برای دفاع از خود شایســته انتقاد بودند؛ اما او 
به عنــوان رئیس جمهور ارتباطی گرم تر از اوباما با آن ها برقرار کرد. او در اولین دیدار 
خود از ریاض قراردادهای نظامی بیشتری را امضا کرد و حتی پیشنهاد حمایت بیشتر 

از این پادشاهی در جنگ خونین یمن را مطرح کرد.
همچنین ترامپ متقاعد شــده اســت تا درباره اقدام عربستان علیه قطر به حمایت از 
عربستان بپردازد. عربستان و امارات در حالی قطر را به حمایت مالی از تروریست ها 
متهم می کنند که خود آن ها مدت ها اســت که برای انجام چنین اقدامی ســرزنش 
می شــوند. پس از اینکــه ترامپ در توئیتی به حمایت از ریــاض پرداخت، متیس و 
تیلرســون به حمایت از دوحه پرداختند. وزارت خارجه رسماً اعام کرد از رفتارهای 

عربستان گیج شده، همان رفتارهایی که ترامپ تأیید کرده است.
البتــه مقامات دولتی اغلب اوقــات درباره موضوعات مناقشــه برانگیز اختاف نظر 
دارند. به عاوه گاهی اوقات رؤســای جمهور نظر مشــاوران خود را درباره مسائل 

طراح سیاست خارجی امریکا کیست؟

برگردان: هادی عبادی

داگ بندو1
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رد  آن هــا  مناقشــه برانگیزترین  به ویــژه  بین المللــی 
می کننــد. مثــاً در دولت نیکســون نظــرات هنری 
کســینجر، مشــاور امنیت ملی در بســیاری از موارد 
جایگزیــن ایده های ویلیام راجــر، وزیر امور خارجه، 
می شد. در دولت اوباما با وجود شخصیت های جدی 
چون هیاری کلینتون و جان کری در پســت وزارت 
امــور خارجه، کاخ ســفید کنترل کاملی بر مســائل 
سیاســت خارجی داشــت؛ اما هرگز در گذشته چنین 
نبود که درباره بســیاری از مســائل میان دیدگاه های 
رئیس جمهــور و منصوبــان او چنیــن اختاف نظری 
واضحی وجود داشــته باشــد. به عــاوه هرگز چنین 
نبوده اســت که در نهایــت نظــر رئیس جمهور غلبه 
نداشــته باشــد. اکنون همچنان اعضای اروپایی ناتو 
به امریکا وابســته اند. سیاســت امریکا در قبال روسیه 
هنوز خصمانه است. سیاست ایالات متحده به سمت 
حضور بیشــتر در ســوریه تمایل دارد و واشــنگتن به 
سیاست خود در حمایت از کره جنوبی و تهدید کره 

شمالی ادامه می دهد.
در نتیجــه امروزه کشــورهای بســیاری در جهان در 

نگرانی به سر می برند، نمی دانند تصمیم گیر واقعی در 
امریکا چه کســی اســت و دیدگاه او درباره روابط با 

کشورشان چیست؟
 همان طور که ترامپ در دیدار اروپایی خود ثابت کرد 
ممکن اســت منصوبان رئیس جمهور در مقطعی او را 
درباره سیاست هایی که دوست ندارد راضی کنند، اما 
در نهایت نمی توانند او را وادار کنند تا آن ها را بپذیرد. 
البته گاهی اوقات نیز گویــی ترامپ چنین رویکردی 

ندارد.
رقبا و مخالفان بالقوه امریکا خوشحالی کمتری نشان 
می دهند. مثــاً انتظاراتی که دربــاره بهبود روابط در 
مسکو وجود داشــت با ادعاهای مربوط به دستکاری 
در انتخابات توســط روســیه و نوع تفکــرات متیس و 
تیلرســون کاهش یافــت. زمانی به نظر می رســید که 
ایالات متحده به ســمت وضعیت شــبه جنگ سرد با 
چین می رود که این دیــدگاه با دیدار دو رهبر کاهش 
یافت؛ اما اکنون که به نظر می رسد تأثیرات این دیدار از 
بیــن رفته، دوباره عدم اطمینــان به وضعیت روابط دو 

کشور بازگشته است.

وضعیت سیاست خارجی در دولت ترامپ بسیار آشفته 
و نگران کننده اســت. اگر این وضعیت در اســلوانی، 
چــاد یا فیجی برقرار بود، اهمیتی نداشــت؛ اگر چنین 
کشــورهایی سیاست خارجی خود را به شیوه نادرستی 
مدیریت می کردند، کمتر کسی اهمیت می داد؛ اما با 
توجه به وضعیت اقتصادی و نظامی امریکا در جهان، 
اقدامــات ایالات متحــده می تواند بر دیگر کشــورها 
تأثیرگذار باشــد. امروزه هیچ کــس نمی داند باید چه 
انتظاری از امریکا داشته باشد یا حتی چه کسی در این 
کشور تصمیم گیر است. این وضعیت نه برای امریکا 
مناســب اســت و نه برای کشــورهایی که تصمیمات 

امریکا بر آن ها تأثیرگذار است.
منبع: نشنال اینترست

پی نوشت:
1. داگ بنــدو )متولد 1954( مدرک دکتــری حقوق را در 
سال 1979 از دانشگاه استنفورد دریافت کرده است. او قباً 
به عنوان دســتیار ویژه در دولت ریــگان کار کرده و اکنون 
کارشناس ارشــد موسسه کیتو )Cato( است. بندو نویسنده 
کتاب حماقت ها در سیاســت خارجی: امپراتوری جدید و 

جهانی ایالات متحده است.

روز شــنبه، دونالد ترامپ قــرارداد دفاعی حــدوداً 110 
میلیارد دلاری را با ملک سلمان بن عبدالعزیز امضا کرد 
تا تعهد تازه خود را با هم پیمانش آشکار کند و از نقش 

آن در برابر تروریسم حمایت کند.
این توافق تا حدی با نقش مســتقیم جراد کوشــنر، داماد و مشاور ارشد رئیس جمهور، به 
مرحله نهایی رســید. او قباً هیئــت نمایندگی عالی رتبه ســعودی را زمانی متعجب کرد 
که شــخصاً با مریلین هیوسون، مدیر ارشد شــرکت لاکهید مارتین، تماس گرفت و از او 
درخواست کرد تا درباره سیستم پیچیده آشکارساز موشک تخفیف بگیرد. کوشنر ضمن 
تــاش برای نهایی کــردن قرارداد 100 میلیارد دلاری در فاصلــه دو هفته پیش از عزیمت 
ترامپ به عربســتان، سعی کرد هنگام ماقات هیئت سعودی از کاخ سفید در تاریخ اول 
ماه مه درباره سیســتم دفاع موشکی تاد نیز تخفیف بگیرد. درخواستی که هیوسون در آن 

زمان گفت به آن رسیدگی می کند.
روز شــنبه در انتهای اولین روز از حضور در عربســتان، دو رهبر قراردادی را به ارزش 109 
میلیارد دلار امضا کردند که به گفته رکس تیلرسون، وزیر امور خارجه، بخشی از قرارداد 
350 میلیــارد دلاری در دو حوزه دفاعی و اقتصادی میان دو کشــور در عرض 10 ســال 
آینده خواهد بود. هیوسون، مدیر شرکت لاکهید مارتین نیز هنگام امضای قرارداد حضور 
داشــت. او در این زمینه گفت: »افتخار می کند که بخشــی از این قرارداد تاریخی است 
که روابط میان ایالات متحده و عربســتان سعودی را مستحکم می کند. این قرارداد باعث 
تقویت امنیت عربســتان، گسترش روابط تجاری میان دو کشور و توسعه صلح در منطقه 

می شود.«
این توافق عامت خوشایندی برای عربستان داشت؛ چراکه این کشور از توافق اتمی میان 
ایران و ابرقدرت های جهان در زمان اوباما بسیار ناخرسند بود. برعکس، ترامپ شدیداً از 
ایران و توافق اتمی انتقاد کرد و این کشــور را عامل بی ثباتی در منطقه خواند. او به شدت 

از کشــورهای سنی حاشــیه خلیج فارس حمایت کرد و با انتخاب عربستان به عنوان اولین 
کشور برای مسافرت، این حمایت خود را آشکارا نشان داد. کاخ سفید در بیانیه ای رسمی 
این توافق را »توســعه بیش از هفــت دهه روابط امنیتی میان ایالات متحده و عربســتان« 
خواند. در این بیانیه اشــاره شد: »این بسته تجهیزات دفاعی از امنیت بلندمدت عربستان 
و منطقــه خلیج فــارس در برابر تهدیدات ایران حمایت می کند و همکاری عربســتان در 
فعالیت های ضد تروریســتی را توسعه می دهد و از فشــار بر ایالات متحده برای انجام این 

عملیات می کاهد.«
نهایتاً دو طرف به توافق رسیدند تا عربستان برای تانک، جت جنگی، کشتی های جنگی 
و سیســتم دفاع موشــکی تاد 110 میلیارد دلار بپردازد. مشخص نیست که عربستان برای 
سیســتم تاد چه میزان می پردازد ولی ترامپ ماه پیش درباره کره جنوبی، آن را سیســتمی 

»یک میلیارد دلاری« نامید.
جزئیات این امر که چگونه تماس کوشــنر توانســت در هنگام ماقات هیئت ســعودی 
کارســاز باشــد و میزان تأثیری که او بر مسائل سیاست خارجی دارد، بسیار اهمیت دارد. 
در کمپین ریاست جمهوری پارســال و پس از آن در هنگام انتقال، کوشنر در تیم ترامپ 
به عنوان نقطه تماس در زمان شروع مذاکرات دیپلماتیک شناخته می شد. این فرد ثروتمند 
عرصه اماک، اندکی پس از انتخابات با خانواده ســلطنتی عربســتان ارتباط برقرار کرد 
و هنگام ســفر محمد بن سلمان، قائم مقام جانشــین پادشاه عربستان در ماه مارس، او نیز 
حاضر بود. نقش کوشــنر در مذاکرات مربوط به توافق تســلیحاتی فقط بخشی از تاش 
گسترده تری محسوب می شد که وزارت خارجه، وزارت دفاع و شورای امنیت ملی در آن 
نقش داشــتند. طبق گزارش ماه پیش، ســی ان ان، چندین عضو کابینه اظهار داشتند که 
کوشنر تقریباً همه مشاوران کابینه و اعضای مشهور به »وست وینگ« را تحت الشعاع قرار 

داده و خود را به عنوان فردی کلیدی مطرح ساخته است.■
منبع: سی ان ان

نقش کوشنر در امضای قرارداد نظامی ترامپ با عربستان

برگردان: هادی عبادی

جرمی دایمند 
و   ذاخاری کوهن
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در آیینه رسانه ها ایران 
منبع: لوباگ

30 ژوئن 2017 )9 تیر 1396(
ســنای امریکا تحریم های جدید اعمال کرده اســت، وزیر خارجه امریکا، تیلرســون، 
هــم اعام کرده که امریکا با هژمونی ایــران در منطقه مقابله خواهد کرد و روی تغییر 
مسالمت آمیز حکومت در ایران کار خواهد کرد. فراخوان تیلرسون برای تغییر رژیم در 
تهران، نقض قوانین بین المللی و معاهده 1981 ایران و امریکاســت که طی آن امریکا 

متعهد به عدم مداخله در امور داخلی ایران شده است. 
ایران کشــوری اســت که از زمان تجاوز صدام تا کنون، در معرض تهدیدهای مستمر 
بوده اســت. در جریان تجاوز هشت ساله به ایران، صدام از حمایت قدرت های جهانی 
و غربــی و منطقه ای برخوردار شــد به طوری که فقط عربســتان 97 میلیارد دلار به او 

پرداخت کرد.
در ســمت شــرق، ایران 921 کیلومتر مرز با افغانستان دارد که چند دهه گرفتار جنگی 
ویرانگر اســت. افغانســتان گرفتار طاعون تروریسم بوده اســت و امروزه هم نیمی از 

خاک این کشور در اختیار طالبان است.
ایران در غرب خود با 1600 کیلومتر مرز مشــترک با عراق نیز با تهدید مهم امنیت ملی 
مواجه اســت. عراق از سال 2003 بر اثر تجاوز نظامی امریکا دچار جنگ و خونریزی 
اســت که موجب حضور صدها هزار آواره عراقی در ایران شده است. ضمن اینکه در 
چند سال گذشته تمامیت ارضی عراق نیز مورد تهدید قرار گرفته، بخشی از آن توسط 

داعشی اشغال شده که اخیراً هم مرتکب جنایت تروریستی در تهران شد.
برخــاف ادعای دولت ترامپ درباره اینکه ایران عامــل بی ثباتی و هژمونی در منطقه 
اســت، حقیقت این اســت که ایران قربانی بی ثباتی هایی است که امریکا در منطقه به 
ارث گذاشــته، با تهدیدات امنیتی جدی مواجه است و لذا نگرانی های مشروع امنیتی 
دارد. واقعیت محیط امنیتی پیرامونی ایران این اســت که 60 درصد از مرزهای ایران از 

کنترل دولت های کشورهای همسایه خارج است.
ماجرای قطر و خشم عربستان از ترکیه

منبع: دیپلماسی ایرانی
13 تیر 1396

وب ســایت »الخلیج جدید« نوشته است که به جزئیات اطاعاتی جدیدی دست  یافته 
که نشان می دهد عربستان سعودی و امارات متحده عربی طرحی را برای حمله نظامی 
به قطر طرح ریزی کرده بودند، اما بعد از اینکه ترکیه اعام کرد نیروهایش را در دوحه 
مســتقر می کند و بر شــمار نیروهایش می افزاید، طرح آن ها به بن بست خورد که خشم 

عربستان و امارت علیه ترکیه را نیز برانگیخت.
ایــن منبع ویژه که به گفته الخلیج جدید نخواســته اســت نامش فاش شــود، به این 
وب ســایت گفته است که عربستان ســعودی و امارات متحده عربی تاش کردند از 
موقعیت اســتفاده کنند و تا زمانی که نیروهــای قطری که در کنار نیروهای »ائتاف 
عربی« به رهبری عربســتان که مشــغول نبرد در یمن با حوثی ها بود، به قطر بازنگشته 
بودند طرح خود را عملی کنند و از راه نظامی شــیخ تمیم را سرنگون کنند. این منبع 
در ادامه می افزاید، تصویب طرح اعزام نیروهای ترکیه ای به قطر در 7 ژوئن در پارلمان 
ترکیه طرح عربســتان و قطر را خنثی کرد، به ویژه ســرعتی که رجب طیب اردوغان، 
رئیس جمهوری ترکیه، در تصویب این طرح صرف کرد و فوراً دســت به کار شــد و 
طرح را در پارلمان ترکیه به تصویب رســاند و بــه دنبال آن فوراً نیروهای ترکیه ای وارد 
قطر شــدند، عربســتانی ها و اماراتی ها را در وضعیتی سخت قرار داد و آن ها احساس 
کردند اتفاقی پیش بینی نشده روی  داده که همه برنامه های آن ها را به هم ریخته است. 
به گفته این منبع عربســتانی ها و اماراتی ها موضع گیــری ترکیه را به مثابه پیچیده کردن 
وضعیــت و تغییر معادله و دگرگون کردن محاســبات آن ها قلمداد کردند، برای همین 
از ترکیه به شــدت عصبانی شدند و پیش بینی می شود به زودی این خشم خود را علنی 

کنند.

آرایش نظامی ساکت ترامپ؛ بوی جنگ در خاورمیانه

منبع: واشنگتن پست
30 خرداد 1396

آرایــش نظامــی خزنده و در خفــای »دونالد ترامــپ«، رئیس جمهــوری امریکا، در 
خاورمیانه، بوی جنگی جدید را می دهد؛ بی آنکه کاخ ســفید اســتراتژی مشــخصی 

برای آن داشته باشد.
به نوشته واشنگتن پست، »جان پودستا«، بنیان گذار مرکز »امریکن پروگرس« و »برایان 
کاتولیس«، از کارشناســان این مرکز بر این باورند: تا امروز، تمام جنگ هایی که قوای 
نظامی امریکا در آن ها شرکت داشته اند، در معرض بحث عمومی گذاشته می شد، اما 
در دولت ترامــپ، فورانی از عملیات های نظامی امریکا به طــور خزنده در خاورمیانه 
به جریان افتاده اســت و ســاح هایی هم در همین منطقه فروخته می شود، بدون آنکه 
ســروصدای آن بلند شود. سرنگون شدن هواپیمای جنگی ســوریه در روز یکشنبه این 
هفته به دست یک فروند جت امریکایی و نیز حمله ماه گذشته به نیروهای شبه نظامی 
طرفدار »بشار اسد« در سوریه، از مصادیق این حرکت خزنده نظامی امریکا در منطقه 

خاورمیانه است.
این دو کارشــناس معتقدند شــگفتی موضوع در این اســت که نه تنها این عملیات ها 
در خفای کامل انجام می شــود، بلکه هیچ استراتژی منسجمی هم برای آن ها تعریف 
نشده اســت. البته طرح افزایش عملیات های نظامی دولت ترامپ، به این معنا نیست 
که صدها هزار ســرباز امریکایی شهرهای بزرگ کشــورهای درگیر جنگ را اشغال 
خواهند کرد، بلکــه این طرح فقط بر افزایش حضور نظامــی به ویژه افزایش حضور 
»نیروهای عملیات های ویژه« دلالت دارد که البته همین موضوع هم چندان شــفاف 

نیست.
پودســتا و کاتولیــس می گویند: اصاً معلوم نیســت ترامپ با این شــیوه ای که در 
خاورمیانــه در پیــش  گرفته، آیا به این فکر کرده اســت که اگر محاســباتش غلط 
از آب درآیــد، چه اتفاقی خواهد افتاد. مســلم ترین عواقبی که برای یک محاســبه 
غلــط می توان پیش بینی کرد، وقوع یک جنگ مســتقیم با ایران یا حمله شــیمیایی 
داعش علیه نیروهای امریکایی اســت. در مجموع، واقعیتی که از همه این تحرکات 
ترامپ می توان اســتنباط کرد، این است که رئیس جمهوری کنونی هیچ اعتقادی به 
دیپلماسی و ســایر ابزارهای لازم برای خاتمه دادن به جنگ و ایجاد ثبات درازمدت 
در میدان هــای رزم ندارد. این در حالی اســت که امریکا امروز غرق در یکســری 
مشکات نوظهور، ازجمله مسائل مربوط به روسیه و سیاست های دمدمی  مزاج گونه 

ترامپ است.
دولت سعودی هرچه سریع تر صیادان دستگیرشده را آزاد کند

منبع: ایرنا
31 خرداد 1396

کیــد بــر اینکــه دو قایــق  ایرنــا: وزارت کشــور روز گذشــته در اطاعیــه ای بــا تأ
ایرانــی که به ســمت مرزهــای عربســتان هدایت شــده اند، صیــادی بوده اند، اعام 
 کــرد دولت عربســتان هرچه ســریع تر بــرای آزادی افراد دستگیرشــده اقــدام کند.
در این اطاعیه آمده است: »سه فروند قایق صیادی در روز پنجشنبه 25 خرداد 1396 
با داشــتن هویت قانونی و مجوز صید، از اسکله بندر بوشهر برای ماهیگیری به سمت 
عمق آب های خلیج فارس حرکت می کنند که در نیمه شب حین صیادی، بر اثر تاطم 
دریــا و اثرگــذاری امواج در آب های منطقه، کنترل لازم را از دســت داده و هر لحظه 
ناخواســته به سمتی هدایت شدند. در نهایت یکی از قایق ها موفق می شود کنترل خود 
را به دســت آورده و شــناور را در مســیر اصلی هدایت کند، اما دو قایق دیگر با فشار 
آب های متاطم، به ســمت نوار مشترک مرز دریایی با کشــور عربستان رانده شدند؛ 
گاهی کافی که در نوار مشترک دریایی هستند، برخوردار نبودند  درحالی که از علم و آ
 و اگــر هم به این موضوع واقف بودند، امکان کنترل شــناور وجود نداشــته اســت«.

ایران، قربانی بی ثباتی های به ارث گذاشته امریکا در منطقه است
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در ادامه آمده اســت: »قایق های مذکور صرفاً صیادی بوده و بر اثر امواج دریا جابه جا 
شــده اند که در حــوزه آب های دریای عمان و خلیج فارس ایــن موضوع کاماً عادی 
اســت و هر ساله ده ها شناور صیادی کشورهای همسایه به خصوص به دلیل نبود نشانه 
و عائم در خط مشــترک مرزی، ناخواسته ممکن است وارد آب های سرزمینی شوند 
که به عنوان نمونه از ابتدای ســال جاری تا پانزدهم خرداد 17 شناور صیادی کشورهای 
همسایه در آب های دریای عمان و خلیج فارس وارد آب های کشور جمهوری اسامی 
ایران شــدند که با حســن نیت به کشــور متبوع تحویل داده شــدند؛ ولیکن تیراندازی 
به ســمت قایق های صیادی، خارج از شئونات انســانی و اسامی است. در این رابطه 
ضمن یادآوری مســئولیت حقوقی دولت عربســتان، لازم است آن دولت ضمن جبران 
خســارات وارده و تنبیه عوامل این اقدام غیرمســئولانه، هرچه سریع تر نسبت به آزادی 
افراد دستگیرشده که خانواده آن ها به شدت نگران وضعیت سامتی آن ها هستند، اقدام 

کند«.
حمات تروریستی در تهران، خطر جنگ ایران و عربستان و 

ضرورت اصاح سیاست امریکا در خاورمیانه
8 ژوئن 2017 )18 خرداد 1396(

منبع: هافینگتن پست
نویسنده: سید حسین موسویان

درحالی کــه اکثریت جامعه جهانــی ترور در تهران را محکــوم کردند، رئیس جمهور 
امریکا طی موضعی نه تنها این ترور را مســتقیم محکوم نکــرد بلکه به گونه ای ایران را 
مســتحق این جنایت قلمداد کــرد. او گفت ما برای قربانیان تــرور ایران دعا می کنیم 
و غمگین هســتیم اما کشــورهای حامی تروریسم با این ریســک مواجه اند که قربانی 
شیطانی شوند که خودســاخته اند. جهان بیش از این نمی تواند بازی با کلمات ترامپ 
را تحمل کند و یا اینکه شــاهد تغییر سیاســت های امریکا بر اســاس منافع شــخصی 

باشد.  لازم است امریکا برای مبارزه با تروریسم، اقدام واقعی انجام دهد.
ســپاه پاســداران انقاب اســامی ایران بر انتقام خــون قربانیان بی گنــاه این حادثه 
کید کرده و عربســتان و امریــکا را دخیل در این حادثــه قلمداد کرده  تروریســتی تأ
اســت. درعین حال عربســتان و ایران هر دو باید مراقب باشــند که در دام یک تقابل 

تمام عیار نیافتند.
تروریســم مرز نمی شناســد و برای نابودی آن، همکاری جمعی جهانی یک ضرورت 
اســت. جهان غرب باید ایران را در مبارزه با داعش متحد خود تلقی کند و نه دشمن. 
بــرای مقابله با گروه های تروریســتی مثل داعــش، جهان غرب بایــد به طور جدی با 
منابع ایدئولوژیکی و مالی و تســلیحاتی آن ها برخورد کند. لازمه این مهم این اســت 
که امریــکا بیش از این به عربســتان برای بی ثبات کردن منطقه، کارت ســفید ندهد و 

این کشور را تشویق کند که دست از بازی حاصل جمع صفر با ایران دست بردارد.
دونالد ترامپ اکنون  این گزینه را دارد که به کاهش تشنج روابط عربستان و ایران کمک 
کند قبل از اینکه وضعیت به شــرایط غیرقابل کنترل برســد. شرط لازم برای ایفای چنین 
نقشــی این اســت که امریکا روابط خود را با قدرت های منطقــه ای بالانس کند، کانال 
گفت وگــو بــا ایران باز کند و همه را به همکاری جمعی و نیز عربســتان را برای تعامل با 

ایران تشویق کند.
امریکا به فرماندهی عربستان عمل می کند

رامپال که رادیوی او در امریکا شنوندگان زیادی دارد و خود را از محافظه کاران منطقی 
است در مقاله ای در Information Clearing House در روزهای گذشته نوشت ما 
فکر نمی کردیم وضع ســوریه از این بدتر شــود، ولی با این اقدامات ترامپ وضعیت به 
بدترین حالت رســیده نیروی ویژه امریکا نزدیک اردن و در مرز عراق و ســوریه بدون 
اجازه دولت سوریه ستادی تشکیل داده و به نیروهای سوری و عراقی هشدار می دهند 
که کسی وارد آن منطقه نشود. تاکنون یک هواپیما و یک پهپاد سوری و یک واحد از 
نیروهای ســوری را منهدم کردنــد. رامپال می گوید: ما عماً به فرماندهی عربســتان 
ســعودی اقداماتی را علیه ســوریه و ایران انجام می دهیم و بهترین کار این اســت که 

امریکا نیروهای خود را از سوریه بیرون بکشد.
کید می کند که رســانه های امریکا به ما گفته بودند اگر حلب سقوط کند به  رامپال تأ
جان مردم می افتند و کشــتار راه می اندازنــد ولی ما عماً دیدیم مردم در آزادی کامل 
به ســر می بردند و زندگی عادی می کردند وقتی برای اولین بار مسیحیان ساکن حلب 
جشن عید پاک را برگزار کردند. رامپال می گوید ترامپ اقداماتش با آنچه در مبارزات 

انتخاباتی گفت کاماً متفاوت و برعکس آن شده است. ■

چشم انداز خوانندگان
بسم رب شهدا و الصدیقین

جامعه امروز ما پس از حمله تروریستی اخیر در موقعیت خاصی قرار گرفته که به نظر می رسد 
نکاتی را باید درباره آن یادآور شد.

امروز ما بیش از هر وقت با دســتی پیدا و پنهان مواجهیم که سعی در بر هم  زدن نظم جامعه 
و نابودی آن دارند.

در حالت کلی و در یک موقعیت عادی از دید یک روشنفکر، نقدهای زیادی به وضع موجود 
وارد است که بعضاً هم درست و به جا می نماید، اما جامعه امروز ایران با موقعیت خاصی مواجه 

شده که لازم می نماید همبستگی و انسجام بر دامن زدن به اختافات پیشی گیرد.
هرچند این امر نافی نقش روشنفکر و موقعیت منتقد و سازنده او نیست.

مســئله ای که متأسفانه چند سالی اســت بیش از پیش شاهد آن هستیم دوقطبی شدن فضای 
جامعه و تقابل بســیار جدی دو بخش مهمی که با عنوان های روشــنفکر و روحانی، منتقد و 
محافظه کار، چپ گرا و راســت گرا از آن یاد می شــود، مطرح است که البته هریک خود را 

محق می دانند.
البته در حد معمول وجود این فضا و رویکردهای متفاوت در جامعه باعث رشد و پویایی آن 
می شود، اما زمانی که این فضا از حد متعارف فراتر می رود موجب استفاده دشمن خارجی از 

این موقعیت به نفع خود می شود.
بدتر از این فضای دوقطبی نگاهی ســت که هریک از طرفین به هم دارند و همدیگر را کل 
یکپارچه می بینند و بر آن اســاس در مورد هم قضــاوت می کنند، درحالی که هریک طیف 
وســیعی از اعتقادات و ایدئولوژی ها را دارند که ممکن اســت نه تنها با هم منافی که متضاد 

باشند.
گاه نقش بسزایی ایفا می کند و همان گونه که معلم شهید  در این میان روشــنفکر مسئول و آ
می گوید، روشنفکر اگر »بتواند اندام شقه شده جامعه اسامی را که دو شقه اش سال ها  با تیغ 
خصــم و تدبیرش به جان هم افتاده اند و همه حــواس، حرکت، توان و فرصت خویش را در 
کشمکش با هم هدر داده اند... اگر بتواند اندیشه ها را متوجه میدان اصلی کند و بساط این 
جنگ های زرگری را جمع کرده و مشت حریف را باز کند و این دو جناح یک اندام را با هم 

هماهنگ سازند.«  )با مخاطب های آشنا، ص 144(
امید است بتوانیم با هر ایدئولوژی، موقعیت کنونی جامعه ایران را دریابیم و با تدبیر و درایت 
عمل کنیم و به این باور برسیم اختاف این دو طیف اختاف اعضای خانواده با هم است، 

اعظم کریمیاختاف دوست با دوست که در برابر دشمن خارجی با هم متحد و همسو هستند.  *** باسام 
متن زیر در راســتای حمایت از تولیدات محصولات زراعی منطقه مغان 

جهت بررسی و نقد خدمتتان ارسال می گردد.
با ســام و عرض احترام خدمت فرزندان خلف دشت مغان که توسعه و پیشرفت مغان جزو 

آمال، آرزو و اهداف شبانه روزی  زندگی شان  می باشد.
جهت توسعه اولین فاکتورها عبارت اند از :

1.  داشتن امکانات
2.  مدیریت بهینه امکانات

حال پرسش اساسی این است که امکانات و پتانسیل  دشت مغان چیست؟ 
همگان به پاســخ این پرسش واقف اند که بالاترین امکانات منطقه دشت مغان کشاورزی و 

ظرفیت ها و استعدادهای کشاورزی است.
حالا پرســش اساسی این اســت که  امکانات و استعداد کشــاورزی دشت مغان در بخش 

دولتی و خصوصی چگونه مدیریت می شود؟ آیا نقشه راه و استراتژی مدون دارد؟
در طول تاریخ معاصر به خصوص در چهار دهه اخیر تولیدات داخلی به دلیل  واردات بی رویه 

توسط گروه های مافیای قدرت، رانت و پورسانت آسیب شدید دیده است.
زارعین بخش خصوصی دشــت مغان در ســال های اخیر اقدام به توســعه کشــت دانه های 
روغنی از قبیل ســویا و بادام زمینی کرده اند. امید اســت فرزندان خلف مغان هر جا و در هر 
منصبی هستند به خصوص نمایندگان محترم مجلس  برای خودداری از واردات بی رویه این 
محصولات تاش لازم را به عمل آورند تا تولید این محصولات در داخل از توجیه اقتصادی 
نیفتند. فواید مهم این دو محصول عاوه بر اثرات اشــتغال زایی و توسعه کسب وکار، تناوب 
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زراعی خوب آن هاســت که می توانند در بهبود خاک زراعی دشت مغان به عنوان سرمایه 
زیربنای و ساختاری در بخش کشاورزی خیلی مؤثر واقع شوند. دشت مغان به دلیل شرایط 
خاص اکولوژیکی می تواند در بخش کشاورزی به ویژه در صنعت بذر به عنوان منطقه ویژه 

تحلیل یکی از خوانندگان نشریه از حمله داعش در تهران *** موسی فریدونیکشاورزی در ایران محسوب شود.
در این حمله داعش پیروز شده است اگر:

1. به بهانه تأمین امنیت فضای سیاسی کشور را امنیتی کنیم!
2. مبارزه با داعش به وحدت ملی ما لطمه بزند و قومیت ها و پیروان مذاهب را نســبت به 

هم بدبین کند!
3. شــکاف بین جناح ها زیاد شود و دو جناح به جای یافتن راه حل، شروع به بهره برداری 

از این حفره امنیتی کنند!
4. به جــای اتحاد، همدلی، پشــتیبانی، مهرورزی و دوســتی با یکدیگــر به جو تقدیس 

خشونت، اعدام و جنگ دامن زده شود!
5. این مشکل جدی یعنی حضور داعش را بهانه ای کنیم برای ماستمالی کردن اشتباه های 

گذشته و آن ها را توجیه کنیم.
6. دولت را متهم کنیم و امنیت چهار سال گذشته و پیش تر از آن را به حساب دوستان خود 

و این عملیات داعش را به حساب سیاست های دولت بگذاریم! و برعکس.
7. تاش کنیم فضای نفرت پراکنی را تقویت کنیم و انواع »مرگ بر«ها را گسترش دهیم 

و برای سیاست خارجی کشور مشکل درست کنیم و فضای سیاسی را غیرعقانی کنیم!
8. سپاه، بسیج و نیروهای امنیتی را تضعیف کرده و متهم به بی توجهی نماییم! باید بدانیم 
آن هــا وظایف خود را خــوب می دانند و حضور داعش هم واقعیتی اســت که باید با آن 

برخورد امنیتی ـ نظامی کرد!
بی نامبه این لیست باز هم می توان افزود. *** 

تا چشــم گشــودم دیدم که از نیم قرن هم زدم و رفتم بالاتر! خیلی وقته که می خواســتم 
خدمتتان تماس بگیرم ولی نمی شــد! شما مرا نمی شناسید، ولی من از کتاب هایتان شما را 

می شناسم! نمی دا نم ایمیلم به شما خواهد رسید یا نه! موفق و پیروز باشید.
پرویز مباشر جناب آقای مباشر

با سام و احترام
از اینکه مطالب نشریه و آثار صمدیه را مطالعه کرده اید خوشحالم.

خوشــحال تر هم می شــوم اگر نقدهایتان را هم برای ما ارســال کنید. دعا کنید بتوانیم با 
مشکات زیادی که در پیش است این راه را ادامه دهیم...

ارادتمند ـ لطف الله میثمی
*** 

به نام و یاد منشــأ همه نعمت ها و کرامت ها و با سام و اهدای بهترین 
تحیت ها

برادر بزرگوار و عزیزمان، جناب آقای لطف الله میثمی.
مقاله ای که از قلب پردردتان نشأت یافته بودم خواندم و بوسیدم و بر چشم نهادم. در مقاله 
»دوری از دوستان سخت تر است.« )شماره 103، اردیبهشت و خرداد 1396( مطالبی بسیار 
منطقی و روشن را بازگو نموده اید، که هر انصاف پیشه و هر شرافت طلب و هر عزت خواهی 
به نویســنده آن بارها و بارها تمجید و درود می فرستد. آری عزت طلبی آن ها را می ستاید. 
آن ها شــخصیت های ارجمندی بودند که راست گفتند و درست کار کردند بو شجاعت 
تمام در پای اندیشــه های درست و پاک خود ایســتادند و با مرارت های و خصومت های 
نااهان از پای ننشســتند و در پایان حیات پربرکتشــان برای همیشه به صدیقان و شهیدان 

پیوستند. یاد و مکارمشان در قلب های شرافت طلبان و آزادیخواهان هماره زنده است.
دوستدار آن جناب و همکاران وفادارشان ـ سید محمد رادمنش

 
بخشی از نامه مصطفی محقق داماد به حسن روحانی:

ملــت ایران به یاد دارد که ملی شــدن صنعت نفت نتیجه رنــج و زحمات یک حقوقدان 
رادمرد و وطن پرســت از فرزندان این سرزمین اســت که در سمت رئیس دولت وقت در 

دیوان داوری لاهه درخشید و آن دفاع جانانه را کرد و ملت را به حقوق خویش واصل ساخت. 
هرچند که ندانستند قدرش را و به حبس خانگی محکومش کردند تا غریبانه جان سپرد. ولی 

به قول صدیق گرامی حضرت استاد شفیعی کدکنی: 
ندانیم و ندانستند قدرت را و می دانند           سخن سنجان فرداها که تو فردی و فردایی

جنابعالــی خود از تحصیلکرده های دوره عالی فقه و حقوق هســتید، و یک  بار آزمودید که 
گاه، امین و نامدار در رشته روابط  در صدر وزارت خارجه یکی از اســتادان شناخته شــده، آ
بین الملل در دولت شــما منصوب شد، چگونه هنگامه آفرید و با حفظ ارزش ها منافع ملی را 
چگونه صیانت نمود؛ عظمت آن را ناآشــنایان ممکن اســت درنیابند )عذرهم جهلهم(، ولی 
کســی که با ماهیت کار آشنایی دارد کاماً درک می کند و ناسپاسی است که قلمی نسازد. 
سؤال من این است آیا موافق نیستید که چنانچه در ادارات وزارتخانه ها، شهرداری ها و نهادهای 
وابســته به دولت از حقوقدانان واجد شرایط گزیده شوند، حقوق ملت در قراردادها و روابط 
مالی بهتر حفظ می شــود؟ البته مرادم از حقوقــدان، هرکس که حقوق خوانده ولی از حقوق 
چیزی نفهمیده نیست. حقوقدان مانند فقیه، معنا و مفهوم خود را دارد؛ فقیه کسی است که در 
فقه صاحب نظر و در روش استنباط متخصص است و نه هرکس که اندکی فقه خوانده و خود 
مقلد و مطیع دیگری اســت؛ و حقوقدان کسی است که صاحب دکترین حقوقی است و نه 
هرکس که با هزاران لطایف الحیل نمره ای دریافت کرده و امر بر خودش نیز مشتبه شده است.

*** 
دکتر حسن روحانی و معجزه ایرانی بودن

در انتخابات ریاست جمهوری 29 اردیبهشت 1396 یک سو اصاح گر و انقابی که با حمایت 
مصلحان مشــهور انقاب، نظیر ســید محمد خاتمی و سید حسن خمینی همراه بود و سوی 
دیگر کلی گرا. ملت شــریف ایران اسامی امتحان بســیار بزرگی را با عقانیت خود، چنان 
شــکل، رنگ و حرکاتی آفریدند و تأثیری از خود به جا گذاشــتند که قلم، نقاشی و دوربین 
عکاســی از خلق مانند آن بازماندند. به این شــعر پرنقش و نگار و خیال انگیز خواجه شیراز 

بنگرید:
شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین حائل    کجا دانند حال ما سبکباران ساحل ها

در یک ســو تاریکی اســت و دریایــی پرتوفــان و مهیب که امــواج خروشــانش لحظه ای 
فرونمی نشســتند و فردی بینوا کــه در گرداب مخوف این دریایــی هول انگیز گرفتار آمده و 
با مرگ دســت و پنجه نرم می کند و در ســوی دیگر ساحلی اســت آرام با نسیمی مفرح که 
کاروانیان را فارغ از هر چیز به خوابی عمیق فروبرده اســت، از رویارویی این دو صحنه با هم 
تصاویری بدیع و خیره کننده خلق شــده که در هیچ تابلویی نمی توان نقشی مانند آن را سراغ 
گرفت. ملت بزرگ ایران در انتخابات ریاست جمهوری امسال، بحق کاری کردند کارستان، 
توفیقات روزافزون جناب دکتر روحانی، متعهد و عالم و دیگر مردم صدق و وطن عزیزمان را 

از درگاه ایزد متعال خواستاریم.
مشخصات تفکر خوارج ***

غرور و تکبر جاهانه داشتن و خود را اعلم و اتقای مردمی دانستن؛ ●
تمسک به ظواهر اسام و شکل پوسته را در برابر محتوا قراردادن؛ ●
تعصب جاهانه داشتن نسبت به چیزی و سرسختانه از آن دفاع کردن؛ ●
جداکردن تعقل از تدین و با حربه دین به جنگ اندیشه رفتن؛ ●
امر به معروف و نهی از منکرکردن، بدون بصیرت به زمان و حدود و نحوه گفتن؛ ●
قشری گری و بی مزد و مواجب آلت دست افراد مرموز و شیطان صفت شدن؛ ●
شعار تفرقه سردادن و خشونت را جایگزین محبت کردن؛ ●
افراط در عبادت و روی فروع بیش از اصول حساسیت داشتن؛ ●
عقب ماندن از زمان و با هر چیز نوپدید مخالفت کردن؛ ●
کلی گرایی و مطلق اندیشی و به راه های عملی مسائل توجه نداشتن؛ ●
موضع گیری در برابر افراد خدمتگزار و مؤمن و انواع اتهام و برچسب زدن به آنان؛ ●
ایجاد مانع بر سر راه حرکت اصیل اسامی، ترویج فرقه گرایی و نیروها را به جای درگیری با  ●

دشمن اصلی به خود مشغول داشتن؛
امام خمینی درباره مقدس نماها در کتاب ولایت فقیه، صفحه 198 فرمودند: امروز نفوذ اسام 

و مسلمین را می گیرند و به نام اسام، به اسام صدمه می زنند.
غفور محسنی

با نهایت تأسف درگذشت چهره درخشان علمی، سرکار خانم مریم میرزاخانی را 
به خانواده محترم ایشان و مردم ایران تسلیت می گوییم. یادش گرامی


